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1905, 


۱ ابا نامذ جپانكيري 


دصتدف 


معتمد خان خشیی جبانگیر پادشاه بن اکبر پادشاه 


که آثرا (شبانک) سومیئی بناله 


مولوي عبد اتعی و مولوی احمد علي صاحبان 


کهنان ونیم ناسو لیس صاحهبت 


د رکالی پربص طبع کرد 


کلکنه منه ۱۸۳۵ع 


صی و 
ذکر جلوس جپانگیر بادشاه برنخت ملطذت ۲ 
ذکر فرمناد شاهزاده پروبز باسنیصال رانای مقهور .. ۷ 
آغاز سال اول از جلوس میمنت مانوس جماذگيري و فرار 
نمودن خسرو از کبر [باد بصوب پلجاب و توجه موکب 
مسعوق درتعادب او ۷ 
آفاز سال دوم ازجلوس ارف نبشمت رایات عالیات 
فکراعوال شت رای ال ده مه بم" مب م۰ ۲۳ 
مراحعمت موکب ههمایوی از کال پلاهور. . .. .. .. ۲۷ 
معاوت لوای همان سای از اهو به ممنقر خلانت .. ۳۲۳ 
]غاز سال موم از چلوس مسعود . مر .. مب .. ایضا 
وا را علوس "اقیش ۳ :۰ ۰:۰ ۰:۳ ۳۹۲ 


۲, ۰ 7 

آغاز سال پاجم از جلوس مقدس "۰ .۰۳۰ :۰ ۰۰ ۳٩‏ 
آغاز:‌سال ششنم از جلوس هقفل, با بت کرا- وم 
ربمة (لوداد شاه والا جاه سلطان عباس 
خواشتنکاریی ضهیه اعدماد الدوله موی ی 6 
آغاز سال هفنم از جلوس/شاهنشاشي ۰ .. .: ۰.۰ ۰ 09 
آغاز سال هشتم از جاوس اقدس 4 ام ی يب تلو میس +۹۸۳ 
نیرضت مرکب کیان شکوه بصوب دار البرکت (جمدر 
آغاز تال نهم ازجاوس یبدا هه ۱ و 94 با,رت.عا 
آغازسال دهم از جلوشس: اشریب او اعلیی .۰ 2 ۷۹ 
[غاز سال بازدهم از مبداً جلوی جباگيري :۸۷۰ 

دسنوری یادن شاهزاد عالمیان شاه خرم #دسخیر ملک دکن 
و توجه موکب مسعود حضرت شامنشاهني یی تب ۰ 90 
|غاز سال درازدهم از چلوس ضارایی زو ری رت اه با - مر 
توجه موب گیهان شکوه بصوب ماک کجرات 21 ,۳۳۲ 
]فاز سال سیزدهم از جلوس همایون . ... .۰ ۳ :۱۱۱۳ 
مراجعت موکب همایون از احمد [باد بدار |خلامت اکبر آباد ۱۱۷ 
آغازسال چماردهم از جلوس شاهفشاهي. .م. ۰ ۱۳۵ 
توجه رایات عالیات بصوب چست بظیر شمیر .. .. ۱۲۷ 
]عاز سال پادزدهم از حلوس.افداتن اوه ما 54" ۳۹| 
معاودت موکب منصور بصوب لاهور ,م يم .. ...۰ ۱۹۹ 

دسنوري یادذری شاهزادژ گینی‌سنان شاه جهان به تنبوه<؟م دک 


وت درم و متا حصرت شاهدشاهي بدا رااخلاشت اگره ۱/۷۵ 


) ۰۰8 ,( 

آغاز سال شانزدهم ازجایس شرف ... .. .. . ۱۷۸ 
شرخ بیماریی حضرت شاهنشاهي واه ار و ی ان) 
ارتفاع رایات جهان‌کشا بسوی کشمیر بار درم ...۰ .۰ ۱۸۹ 
آغاز سال هفدهم از جلوس معلیی . . . .. .۰ ۰۰ ۱9۱ 
فرضات رایات عالیات بصوب دار السلطنت اهور .. ۱۹۴ 
دررد موب همایون بصوب دار الخلافت گرد ۱90 
آغاژ سال هزدهم اژ جلوس دس مه ه م. .۰ ۲۳۱ 
رخصت شاهزاده پرویز با 9 ۸ بطرف ماندو .. ۲*۴۶ 
منوحه شدن راپات عالیات بصوب بپشت نظیر کشمیر .. ۲۱۳ 
[غاز سال نوزدهم از جلوس میمنت مانوس حضرت ارنع ۰ ۲۱۵ 
داضت فرمودن زایات عالیات پصوب دار اساطنت (هور ‏ ۲۲۹ 
منوجه شدن موکب مسعود (جانب جذت نظیر کشمیر و آغاز 

سال بیستم اژ جلوس معلیی مه .م م. مه .. ۲۴ 
ترضت رابات عالبات از جنشت نظیر کشمدر بصوب 

دار السلطنت لهور .. .. . ۲۳۳۷ 
نرشست موکپا مصعون بضوب بلد؟ فاخرق کابل روصم 
آغاز سال بیست و بکم ازجلوس معلیی . .. .. .. ۲۵۲ 
بصت رایات عالدات از کابل بصوب هندوسداني .. .. ۲۷۳ 
نرضت رایات عالیات بعزم سیر و شکار کشمبر .. .. ۲۹۶ 
آغاز سال بوت ور دوم از جلوس معلین ۱۰۱ 
معاودت نمودی حضرت شاهنشاهی ازکشمیر #جانب لاعور و در 


اندای‌راه توچه فرمودن ازجپان فادیی بقدسي سرای جاردانی ۲۹۲ 


۱ (. ۲8 
ذکر اولد والا نپاه حضرت جنت مکاني 
ذکر وزرای شاهنشاه جهان پناه . 
ذکر فضلا که معاصر زمان اشرف بودند 
دکر حکما که در خدصت اندس بودذه 
دکر شعرا که معاصر 5 حصرت بودند 
کوبنده و هازنده که در زسان 1 محضرت بودند 


و۸ مرایان هدن 


۱ وم االه الرهدیی آلرهدم 


شایسئنة سریر ملطذت و فرمان ررای و زیبدد؟ دسر خلافت 
رحمت ابزدی سرسبزو شاداب باشه وغل دولنش درگلش عداات 
سر برکشد و شع مرادش بغروغ انوار مکارم (زای جهان را روشس 
و منور دارد و لمعات تبیغ همنش زگ زدای ظلمت کفر گردد 
و رشعات #عاب مکرمنش انسردگیبای جبان بی آب ر رنگ 
را طراوت و نضارت بخشد و چشمه.ار دیس و دولت به آبیاری 
سرحم‌نش تشنه لیان بان رم ناكامي را میراب مد ماژد و از فیض 
فصدل معدلنش جار جمس ۷ رشک ۱۳۹ د سشه سوت و 
بد‌مغیاری سیاسش خاربٍی ون و شوب از بخ و ی بر کذده 
[بد و نظام کا خانة (بجاد و اذنظام سلسلهٌ کون و نساد بکف کفي 


و رای صافي او منوط و مربوط گرد چون سعداد و *عفاق این 
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کراست در ذات اندس حضرت شامنخاهي ظل الهی ودبعت نماد 

دمت قدرت دول * 
بناریخ روز پ*جشنبه بازدهم شهرجمادی الثاني سال هزار - 
ر جپارد: هجری بهاءم مسعود و زمان "عمود که *خذار اچم 
شناسان رصد بند یل در ارک دار اخلانت اکب ر باه حرحپا الله 
تءالی می المکاره و لفات نخت ساطنت و اورنگ خلادت 
بچاوس جیان افروز ارتفاع آسمانی و فروغ جاودانی یانت خطبهٌ 
جمانگیری و گونی سنانی نام نامی و القاب سامی سامعه افررژ 
گشت سعهٌ دوات و افبال باسم همایون چپرة مراد افروخت و چون 
خطیب بالقاب مسنطاب حضرت شاهنشاهی زیان را در بار گردانید 
خرمی خرن زروگوهرنذار شد مسته‌ندا ام دل برگرنتند و رز 
مندان جبب نیاز را گوهر آمود ساخنند و زرهای . مسکوک بنازه 
ررثی جپر؟ مراد افروخضت خطاب خجسنه آقاب ابو المظفر 
نورالد ی معمد جپازگیر پاد شاه غازی درمداشیر دوامت دت شه ا رکان 
دولت و اعیا مناطنت که بسعادت حضور شرف اختصاص داشتزند 
ر مران دداه که در صوبجات. ثراط خدمت و جانفشانی بنقدیم 
مبرسانیدند در خورشایسنگی خویش بازدیاه مراتب و منامب فرق 
عزن بر افراخدند جبس اخلاص بذد نا+جود شکر این موهبت عظمی 
نورانی‌گشت زدان نناز بنوای تفت بلدد آوازه گردید -مقرر شدکه 
پدر بزرگوار خاذان‌گینی ستنان زا عرش ]شیانی مبگفده باشند و بعد 
این دربن کناب (تباانامه هرجاکه عرش آشدابی نوشنه آید مراد 


ازان حصرت اد پوت ِ امامي هی ۶« ررز جلوض > مذ امس 


)+ ۳٩ (۲ 

وال سر‌بلندی دافدژد بای تعصیل است شربت پسر خواد؛ 
عبد (لضمد شیر بن فلم که سابق حضرت عرش [شیانی اورا از 
برهانپور+جهت حتف و رعنمونی بشاهرای معقصود بع دمک حصرت 
شاهنشاهی فرمفاده بودند و او #خااف آن باعث بر اغوای ایشان 
کش ره و دز هنکامی ۳۹1 ین 7-۹ را 0 ی و بد وق تودیق 
و اب های مسموم نیم جانی" بیش نداشت از امنماع اب نوبد 
حارن ن خش گ رمگدرا ]مد درق حدم تا :#جوه دسی ]نان 
,دوزاتق تماخ تیا و اخطاب امبر ((مرانی و مشب حابل القدر 
آواستنه ابدسث مبارک خود پبرابه گرد عزت او ساخنند - ومدرژا 
جار‌بدگ را که در زسان شاهز ادگی دیوان بود #خطاب وژیر المم‌ااک 
.اخذهاص(خشیده با مبرژا غداث ببگ در خدست دیوانی شریکا 

دمود دد و میرژا عواث بیگ ۹۹ سایق شوت محای بو ۵ (خطاب 
اعنماه ادوله و هزار و پانصد‌ی منصسب سرفرازی یادت شهج 
فرید بخاری ربمنصب اجمزازتی ذات, وسوار بلند مرتبه گرداذیده 
بوالا 1 مر خشی سرفرازی !شید دد ای ازما داب موهورسمت 
1 در معرسس (عدسصت حصرت عرش آشياني ثار ا[(» پرهاده پکوسنه 
مداد تریدت آن حضری درتي وتصاعد فموده (مخصب سیر خشي 
فرق عزت بر افراخت آگرچه ممت #خشي داشت لبکن «خشیی بود 


بوزبر دشان ۲ حدان سال ددفر ن ر ۹1 لازمٌ ۹ د.اني مسب 


کل 

از بی رشدي دبوان :جانب خود کشیده *عال جاگیر زا بارباب 
طلمی أخواه مبنمود ظاهررو باط شین بفایث آراسته و ماجرد: 
بود بزرگي و دولت ازر قدر د شرف داشت نه او از بزرگی ر درلت 
جاعت را با «خارت فراهم آورده خیر بالات بود در فیض بر 
رري خلق باز کرده هرکه بار رميد‌ي چپر ناکامي در [ئينة خیال 
ندیدی درآغازملطنت مصدر خدمنی شدهءکه امای این‌دولث بدان 
(-۱عکامپذیرفت چنانچه عنقریب (جاي خودگذازش خواهد یانت» 
راجه مانسنگه را بمراحم بیکران (خنصاص بخشیده خلعت فاخره با 
چارفب و شجشیر مرمع و اینیی یا ور بش صواتقي 
بنکامرخصت‌نرمودند خا اعظره زا عزیزگو ناش را بانواع عواطف 
و افسام‌نوازش مرفراز ساخفه درملازست (شرف نکاه ۵(شنند و زمافه 
ببلک پسرغغور ببگ کابليتخطاب مهابت خاني سرفرازی باهش - و 
شجیخ نطب الديي فني‌پوري دخدر زاد؟ شیع سلیم ننی پور ی؟ه کوکلناش 
آتعضرت بودبخطاب نطب ادين‌خاني مقررگشت.و شیزحسی پسر 
هیچ مدا بخط اب م‌قره ب‌خانی فر ق عزت برادراخت ومیرزا جعف,»خاطب 
بامف خان از صوبةٌ ببار آمده دولت آعثان بیس دریامت وی 
پسر مبرژا بدیع الزمان بي آفا ما مشپور است در عفغوان "تباب 
از عراق ب‌ندوسنان آسد» بومدلةٌ عم خونش مدرزا غباث الدبن علی 
آمفت خان بسعادتزمیس بوس جبیرن اخلاص نراني ساخنت حفنرت 
عرش آسناني منصب بلسني داخلی بافذان لطف فرمودند ار 
رای فشد ها ثرک خدمت ومد ورست در گاه موق آیری بدست هر عفد از 


کشنهای او .متا حون دزن مدا م ماب آیدال۷ نوشده شم # ده 


ِِآ« ۷ 

ك مر وداخلی آنگهی بیسئی # 65 ماذر سبینادم این نبسنی ۰ 
باچدل: (ستعفای او بر خاطراندس‌گران [دبعال‌تباه رخصت باه 
شنافت مولنا پرمید که ای جوان توکیسنی و ازلجا می آئي ولا 
سيروي مبرزا جعفر مجملی از احوال خود معروض داشت و گفت 
که (عکم|شرف روان بنگاله شده (مقضا را دران ایام آب و هوای بذگااد 
, بحایحت مصموم بود کسی راکه گناد کار ».دکرد‌ند به بنگاله مدغرسنادند 
۳1 اغعاست ظرن این بودل ۹ ژدده بر نگردد مر فاهم کذسی که نو نغزف 
جوادی حبقم می ید ۹1 بنکاله برزی گت اخنیار مر تدست 
توکل «خدا کرده مبروم هرچه مقدر است خواهد شد ملا گشت زنهار 
"بر خد| تودل مک همان خداست که در دشستش کریلا جگر گوشهای 
پیغمبر را نهید ساخت ازبن نمط کلدائی حند خوش طبعانه کرد 
د عهه از آروزی حد ود دمشا حیان مدرث و اهزاین ی :جای او 
منصوب گشت شورش معصوم کابلی و باغي شدای فافشالان بم‌یان 
شمص الدین معمد خاني و اگفري از بندهای درگاه «مخالفان 
مبلاشت کرد درفاعیوز #سحجول ۳9 نان ِ اخلاض 
او برهنموفیی سعادت و بدرفة" توفیق باز خود را بدراه والا رمانید 
بر خاطر حنق شناس پسندیده مد ر.در اندک مداتی ‏ #خطاب 
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آعخانی و ماصدب مفر خشی ثرفی و #صاءد فرموله وال بای 
وزارت بلندی گرای شدر بی اغراق خدمت دیوانی بغابث خوبٍ 
کرد نفص لامرانکه فان جوانی بود بظاهر و باطر آراسنه فهم رشد 
و فطرت بلند داشت ا؛عرفت ازرست که هرچه دزیدیپ» نفهمم بقدن 
۸5 دزربق ری معني ادف شعرخوب مدگفت و در وا پسخد یده ۴ 
بوشت «اریخ دان دول مثلوي در +عر خسرو شیردی . گفژه شعر های 

۳ 

خوب ۵ ارد و ابری حاد 2 از انا نوثژه مدشود 5 متنوی ِ 
دوشب جام‌شب درجشم سافی, ۰ اثر ۲ مس جوم درشیشه باتی 
ملاح حنک در دسنلش حدان ده شا 

که گوئی هجیی شیر از پدچه اش مت 
زشوق البچه رجا دند فرهاد « مرا ایلچا قلم از " دشت اناد 
درکس رادر تیابان خطر ناک » ژبی آبی فقاد اندر جگر جاک 
ممبم کر و مصاح بدابان * امانت ۰ دار گنج آب حبوان 
لبالب کوزا مانی زهر دد » بنزدیک لب هریک چو آورد 


کي آن یار دیگر کرد (ثارت » چفین نا زندگي شان شد بغارت 


( ۲ ن ) اين‌چند بدٍ ثاز واردات طبع اوست . ۰ شعره 
شهرگفجابش غمبای‌دلماچونداشت * آمربدند برای ال ماصعرارا 
زمدد و مض‌طر کرد وانقذر زذشست » کهآنشذای دل خودکامتملی / 
جعفر ره کوی . بار دادست « مشکل که دکر ز با نشرند 


۰ شعر * ژ دوش ری ام ۳ 


( ۷ ۲ 
پپالیی کاه شان خضر ایسناده » :عد همرهی (اصاب. داده 
بمرگ از زندگی صد بار خونشر « خجل از کرد8 خود با کندر 
ناه آثینة دل در برابر » ازونسخه گرفت از عکس دلبر 


ذکرفرستادن شاهزاد؛ پروپز بامیصال راناي مقهور 

چون درعهد دولت و زمان ساطنت حضرت عرش آغياني 
با توجپی که آتعضرت را باسنیصال رانای مقپور رمخذرل بود 
بعسب تقدیر آن مهم ذسق شایستنه ذیافت در اواخر مدت «اطشت 
۱ شاهزاده رلی ع,د را با لشکر حظیم بدان سم رخصت فرمودند ر 
ایشان نیز دل نهاه آی‌کار نشده بی استرضاي خاطر (شرف بصوب 
]!#باس عطف عفان نمودند و اسفیصال آن وخیم العاندت در عقد؟ 
نوثف بماند بعد ازانگه تخت خلادث (جلوس جبان افررز آراسنگی 
پات افتناج اب عقد؟ دشوارر| برجمیع مقاصد مقدمداشنه شاهراده 
پروبز را با لشکر گران و تواخانة عظیم بدانصوب رخصت فرمودند و 
آمسف خان به اتالیقی شاهزاده سربلندی یامت لبکی دز دیوان 
فضا برآمد ای کر و شایش ای عقد دشوار (کلید همست صاحب 
ثراي شا*جپهان پباد‌شاه غازي رنمزد؟ کاک دقدیر بود دری مرئبه 
دی زاري از پیش نرفت ساطان پروبز ذا ام عطف عذان موده در دار 
السلطفت لاهور بخدست پدر عالدغدر پیوسنه جنا له بای خود 
نکاشتنه کاک بدابع. نار خواهد شد انشاء الله تعابی در خلال این 
حال ومد فاييم خال (عغومت صوبهٌ گجرات فرق عزت بر افراخت . 


[ ۸ ) 
فرموقف - و زير خان بدپوانین وایمث بنکاله و ۳ جمع آنصوده. 
دستوری یات ۷ 


آغاز سال اول ازجلوس میمنت مائوس 
جهانگيري وفرارنمودن خسرو ازاکبرآباد بضوب 
بنجاپ وتوجه موکب مسعود در نعافب او 
بازدهم شبر ذي فعده سال هزار و چهارده هجری که نبر اعظم 
به بیت الشرف حمل سعادتعوبل ارزانی فرموده تخشنین سال 
از جلوس همایون بمبارکی ر فرخی آغاز شد و انسرده دلان خاک 
نشین را ررز بازاو فهاط گرمی ‏ پذپرنت » رباهی * 
درخت نوم بر آور وبلپلان. مستند 
جبان جوان شد ویاران بعبش بنشسیند 
بساط سبزه لکدکوب شد بپاي زشاط 
ز بسکه عارت و عامي بردص بر جستند 
و بآئبی حضرت عرش آشپاني دوافخانه را بافمشةٌ گرا بها و انواع 
ظرائف رنفائص آذیی دسنه جشی پادشاهانه ثرتیب دادند تا روز 
شرفت هرروز بکی از سرا دوات بزم نشاط آرامنه بلوازم نثار 
و پیشکشل پردخنند ۰ از اعظم سوانم که در مبادي: ای‌مال پرنو 
ظ ,ور اند گت گریخشس شاهزاده خسرو ات از معادتب خدمت پدر 
وااقدر - وتفصیل ای اجمال آنکه چون دمافش بماخوليای ماطذمت 
سوهوم وژاژ خائی خوش آمد گوبان خانه بر انداز آشفته ر عرزسبمه 
کشت واین ماخوليای درمغزخاطرش جا گرنت همواره ازخدمت 


۹ 


1 )) 
پدر رسیده و منوعش میبود هرچند آعضرت بنوش دارري شفقت 
والنغاتم‌دارا ود اجوثی مبغرمودند ار بدشذرمنوهم‌رمنرده می‌زدسث 
تا آدکه شب یکشنیه بیسنم(ههنم)فی( جه بعداز (نضاي‌یکساعت 
نجومي با «عداودی که *عرم راز و*عل (عغماد او بوذند از ارف ۵ار 
|اخلادس اکبراباد بر[مده ره ادبار پیش گرذمف و دعد اژ نقسی 
امبر مرا خبر یافنه بخدست حضرت شناننه (باخبر موش را 
معروض داشت لخست رای جهان آرای جنس نتقاضا فرموده که 
پادثاهزاد جوان. +خت سلطا خرم را بنعاذب آن مرگشنةّ باديهٌ 
ضلاات رخصت فرصایند امذ,الامرا النماس نمود‌که صلاح دولت درین 
اممت ۵5 دخشف5 بای خدمست دسدوری باید حگم‌شد کعج1ذ بری با شا دراخر 
ام غیبی بخاطر قدمی مظاهر پرئو |نگند که شاهزاد عالمیان را 
شنابد و بایی عزیمت صائتب و فرید مبراخشی را با آکذری از 
اما و منصبداران که بسعادات حضور |ختصاض داشننه گرم و گیرا 
بطریق متقلارخصت فرمودنک و باختدارهاعت مفید نشده آخرهای 
هب تما ای فیررژین بر امزاعیمی ودز: سواد هر (مبی اه 
دمیده جمانر بعروع اتبال ررشنی (خشدد د ربنودت) مدرزا حهدری دشر 
میرزا شاهرخ را ک» رفیق طریق بغی بود ودر ظلمت (دبار را را گم 
کیره مراسلمه میگشت گرفنه آوردذه و بشگون مبارکف گرفنده در 
بغرارلی و خبرگيري مقرر کشت نواحی هرا هی ددگ 


۳ 


(د* ۸ ) 
بدخش ی که ؛عکماشرف ازکابل بدرگاه والا می [مد +خسرو خسران زد 
دو چار میشود و بغصو‌او ازراه رننه آوارة باديهٌ ضلالت مدگرده ودر 
«خاطبان خان بابا گفنه مدار اخنیار خود را بِعبضه اتندار ار حواله 
مبنماید و چون حس بیگ از جانب حصرت شاهنشاهی مطمثن 
نبود ازین طلب اسنشمام بپعنايني مینمود و در اصل سرشت 
بدخشیان بغئنه ر شورش رفصادجبول مت فرار بهمراهی از میدهه 
و با میصد جوان بدخشی عطف عنان نموده طریق بغي و کفران 
ذعمت پیش میگبرد دراثناي راه از سوداگر و غبره هرکس که پیش 
می[مد اسوال ار را غارتکرده و مراها را باتش بیداد سوخنه ازدوه 
, ۰ 

دل مظاومان انديشه نکرده طی راء ادپار مینموه خصوصا ادیان 
سوداگری وطوایل پادشاهی‌هرجا بنظرش در میآمد منصر ف‌گشنه 
بهمراهان خود قسمت مبکرد و پدادها را موار ماخفه همراه میگرفت 
فضا را دلورخان که موجه اهور بود درمقام پاني پت خبر آ۵ن 
خسرو شنیده فرزندار خود را از آب جون گفرانیده بسرعت هرچه 
تمامثر منوج» اهور شد که پدشنر ازر #عصار اهور در آمد و باستععام 
قلء» ر برج و باره پردازد عبد الرحیم دیوان اهور که :عکم اشرف 
منوجه درگاه بود بدلاور خان پبش آمد ر دلاور خان حقدشت فرار 
نمودن خسروخاطرنشین ار ساخت و او تونیغندانت‌که فرزندان خود 
را ازآب‌گذرانیدهخودیا دلاورخان موافقت‌ومرانقت‌نماید بالچمله ۵ لاور 
خان بء‌تبزروی (جاذب لاهور شرانمتوار پوش رفذ»خسرو را ۵و۵ وخسوو 
اررا ملات الوزرا خطاب‌د اد« دیوان خودکرد القصع بسرعت هرچه تمامفر 
طی مدادت نموده :+جنب لاهور رخت ادپارکشید شور نویه سر در 


۳9 
دنبال از داندت و بنوزگ مبرفت امبرالامرا و مپابلغان از خصومنی 
که با شیرداشنند حرفهای *خل معروضد(نشفند و اورا بنادولنخواهی 
مدوم می ماخنند و عرض مبنمودزد که وس فرید دید و دانسنده 
خسرو را پیش انداخنه مبررد ر قصد گرفسی او ذمیکند و |لا هرگاه 
خواهد خود ر| بار مبرمازد وکارش را تمام‌مبسازد تا[ نکه مپابلخان 
را نزد شب فرسناده ازی مقوله تپدیدات فرمودند شبع اصلا ازجا 
در ندامده در خور اخلاص و فرار داد خود پاسمگذار شد و دلاور خان 
بلاهور زسبده بائفاق مبرزا حسین دیوان و نور الدیس فلی کوئوال 
پاملعکام برج و باره پرداخته ر توپیا را بالا برده بشرایط تعصن 
همت گماندززد مفارن (باعال خسرو بلاهوز پنوصت حون در دولت 
را بررزي خود مسدرد بانت بلوازم حاصرة و فراهم آوردن لشکر 
و ترژدب (سباب ضلالت و (دبار پرد|ا خت و از دررن و ببرین ناثرة 
تنال و جدال (ثفعال پذیرفنت و درب چند روز خسرو فریب ده 
دوازده هنزار سوار فراهم آورد و چون آگاهی یانت که شبیج فرید 
با عساکر منصوره #عوال یآب ملطانپور رمیده و سوکب اثبال حضرت 
شاهذشاهی نیز اشکر منقلا | فوی پشت دارد ودران زوه‌ی نسخینر 
ذلعه متعذر بود .ناگزیر دست از *عاصره باز داشته بنقابل عساکر 
اقبال شنانت مبر جمال الدین حمین انجو که اجرت تعبین 
خسرو از درکاه [مده بوه در ظاهر شهر ملافات نموه هرچند باصايي 
ارجمند رهنمون. سعادت و تجکجغنی شد از غایت غرور و پندار اثر 
نکرث و لچه بران مرب نگشت مپر مذکور را همان شب رخصت 


انعطاص. ارزانی داشنه سس پگاه که در جتقدشت شام (دبار او بود 


) ۲۴۱ ( 

خود نیز از پی‌ار شنانت فضا را دران شب باران عظدم شد و جمعی 
از ارباش واقعه طلب که بر گرث او فراهم آمده بودند چون *#چعدام 
خیمه با خود ندانند بدیهای اطراف و نواحی د ر[مده از تطاول 
ر نعدي زن و دخثر سردم را بزور کشیده مطعون و مردود ازل و ابد 
گردیدند و صبع بیمان حال موار شده خود را بسر حلق ارباب زدال 
وفکال رسانبدند آخرهای روزشیخ فرید درکنار آب بیاه خبرآمدن خسرر 
را شنیده بشني و پل مقید نشده بارگی توکل بآب راند و تمام فوج 
او بمدامم ن افبال بیزوال حضرت شاهنشاهی پایاب عجور دهودة و در 
آنطرف آب میر جمال الدی حسین انجو ازپیش مده جمعیت 
خسرو را بغارت گران ظاهر عاخت و اظهار اینه‌قدمه که موجب تردد 
خاطرهمراهان بود: از مبر نا ههندیبه نمواار #توجوامب‌فا مایم پمیر 
گفنه رخت داد و خود با جمعی که همراه داشت جلنه پوشیده 
مسنعد کرزار کشت مقارن ابحال فوج مخالف نمودار شد و 
ی الفریقدی ناثر قنال و جدال (شنعال پذیردت وسادات بارهه 

۹1 ۳۳ اشکر منصورز بودند داد جرآت ر حلاذت دا۵: بسياريی 
از مخالذان را به تبیغ بیدریغ برخاک هلاک نداخننه وخود زخمهای 
کاري بر داشنند ازانجمله مید جلال الدین و غیره قربب شصت نغر 
از ماات بزخمی‌ای جانه‌نان سرخ رزوی دیس و دولت شدند 
دریفوشت سید کمال بخاری که النمش بود با برادرای خود بکومک 
دوج هراول شناذنه اداي حقوق تربیث نموه ببادران فوج برنغار 
نز توس شمامست بر انگهخنه بميامن اقبال روز انزوی محٌالغان را 

از پیش بر داشنند ر الثری ازانبا دست باکر ذه برده راه فرار 


) ۳۳ 

"پیش گرننند و فریب چپار صد. سوار از ایمافات بدخشان علف 
تبغ انعقام شده در زیر سم بادپایا عساکر اثبال پایمال ادبار گرد‌یدند 
خسرو با خس بیگ فرار برفرار داده آوارگ بادیه ناکامی و زشت 
نامی گشت |ننظام بعسی حلصلهٌ خلافت شیج فوید رایت فلع ر 
فیروزی برانراشنه کوس شادی در عرص مبارزن بلند آرازه ماخت 
مندوئچةٌ جواهر خسرر که همة جا و همه وفت با خود مید(شت 
با سکبیال سواری او بنصرف بم‌ادران لشکر منصور افنان ۳ 
[ نرا اخدست حضرت خلافت پناهی ارمالداشت. آخرهای همان 
رازن من اي بان رمای بر عضرتا: عاهنهامقن 
بر جناح |سفعجال تومن (قبال بر الگاخنه منوجه عرص کارزار شدند 
و چون مشخص نبود که خسرو بکدام سمت روی ادبار فبا8۵ راحه 
بامو را که از زمینداران معذیر کوهسذان شمالیست بدان ممت 
فرسنادند که هر جا ازان هرگشنه باديه ضلالت آکافی بابك گرم وگیرا 
شناننه او را بدمت آورد # یک مبدان راه پیش از ناوردگاه 
فرود آمدة بود و دو سه ساعت شب گذشنه موکب منصور پمعه‌کر 
دولمت پدوست شخ اژ خیم خوثه پر آمده مردمک رد5 1 سم 
بادپای اثبال سود و آنعضرت از اسپ فرود آسده شیععرا در آغوش 
عاطفت گرفنه عذاینی و سرحمئی که هرگز در مخبلهٌ او نگذ‌شنه بول 
ظاهر ساخنند و شب در خدمگ شفغ گذرانیدة روز دیگر منوحه 
دار السلطت لاهور گرد‌بدند چون خسرو خسران زده عال تباه اژ 
ناورد‌گاه ب رآمده مرگشنة باديةٌ |دبارگشت از همراهان خود کنکاش 


خوامت چندی از ادفانان ۸5 رنیق طربق بغی و فلاامش بودند 


( ۴ 6 
گفنند که میان درب ۲ پرگناتی را که دران سمت واقع مت تاخت 
و تاراج کرده بجانب دار (لخلانت ابر آباد باید شتانت اگر اري 
از پیش رنمت فبپار عم و الا عدود ولایت شردبه باید رف ممکن 
آنست که از راجه مانسنگه نیز معاونفی و مددی بشما برمد و دربن 
مدر و مسافت دور بندکلن حضرت را کییا داب آزست که اینیمه 
معذت ر تعب را ملعمل گشنه ومت از شما باز ندارنه حسن 
بیک گفت این کنکاش غلط امست شمارا (جانب کابل باید شتافت 
چه از اسپ و [دم دران حدود کمی نبت و بالفعل خزانة من 
در فلع رهنای موجود مت :هجرد زمیدن بعدرد زهناس ۵ 
درزده هزار مور منل کار آمدنی. در خدست شم فراهم می یه 
اگر پادشاه از پی شما بیایند ماجنک را [ماده‌ايم و اگر ایفعدود را 
بشما ارزانی دارند یک چندی بروژکار در ماخننه اننهاز فرصت و 
ثابو را طلبکار خواهیم بود تا |نچه نصیب (ست از نانخانة تقدیرچهره 
کشا گردد فردوس مکانی بابر شاه و حدت آشیانی همایون پادشاه 
بیارری همین کبل دنم هندومنان کردند کسی را که کابل باشد 
هر قدر نوکر خواهد مامان مینواند کرد و معف! ایشا خراذه 
زدشننه و من چبار لک ررپیه در رهتاس دارم پیشکش میکننم 
چو عنان (خنیار خود را بقبضه (تندار آن ب رگشنه روزار سپرده بود 
کنکاش. او را مرجم داشت و افنغانان جدائی گزیده (جانب 
هندوهدان رخمت ادبار کشبدند ر خسرو با حسن بیگ خواست که 
از آب چذاب عبور نموده خود را برجناس رماند چون باطرانی 
ممالکب فرامین رننه بود که گمامتنهای جاگبر دازان و کروریان و غدره 


( ۱۰ ) 
ازهدود متعاقگ خویش خبردار بوده هرجا ژر (ثری ظاهر شود معی 
9 ار نماینه لاجرم در گذزها احنباط و تاکید . بسیار میشد 
تست بگذر شاهیور رفنه خواسنند که |زان گذر عبور نماینه هرچند 
نردد نمودند کشدی وم ترسدد ناگز پر بگدر سودهره رفند حون 
نب بود مردم او ثعص و تردد بسیار یک کشنی بیملاجم بدست 
آوردزد و کشنی دیگر پر هده و کاه دافددد صلاحان کشدی هیمه را 
باطف و عنف راضفی ساخده برٍن كشني سوار شده خوامنند 
که از آب بگذرند ملاحان اضطراب ایذپا را درباننه كشثي را 
درسیان [ب بجائی بردند که بر ریگ نشست رو خود ها در آب 
حسنه بشناه گدشنه این خبر بمردم سد‌هرة گفندد اتفاقا حودعری 
پرگنه مودهره ازین شور و غوغا خبردار شده بکنار آب [مده ملاحان 
را از گذشنن و گذرانبدن مانع آسد و از غوغای او مردم آنطرف 
راهم آمده میر ابوالقاسم تکیی را که در پرن8 گجرات_ بود 
[ اه ساخنزنه مقارن ابأبعال + دمید و چبان را در چشم او تیره 
و ثاریک ساخت میر ابو الفاسم تمکدین ور هلال خان خواجه سرا و 
دیگر منصبداران ۹۹ دران حدود بود‌دد فراهم آمد» ۳1 عریق +عر 
ضلالمت و ادبار را با حسس بدگ از کشفی بر آورد: ۸ پرگنٌ گجرات 


بودند بکنار دربا رسیده بملایمت و حاپلوسی در آمد: ایشان را 
در جرا ده‌نزل خذود برد حون با خسمرو و حسس بنگ با شش 


کسن پیش نبودنه (علاج شده ث بقضا در دادند روژ دوشنبه اخ 


۹ 
بروند و یراق اژو گرفنه نظربند داشنند - روز درشنبه سلخ شرر مره 
اجرام هزار و پانزةه هجری خبر گرفناری او در باغ میرژا کامران 
بمع‌امع اتبال رمید حکم شد که اسبر اللصر[ بر جناح |علحچال شناننه 
خسرر بر گشنه #خمت ر حسی بیگ تبره روزار و عجد الرحیم مردرد 
را بدرگاه الا حاضر سازد روز #چشنبه سوم مغر خسرو را دست بسنه 
و ژنجیر در پا بنور؟ چنگیز خانی از طرف چپ به پیشگه فهرمان 
جال در آوردند حسس بیگ ر برددمت راست و عبه الرحیم را 
بر دست چپ ار ایهناده کرده بودند و خهرو درمبان .هرد 
میاه مکی روتوم 
ره گوثي وژژخانی درآمده پریشان گفا آغاز گرد چون عرض 
ار به پدشگاه خاطر فیاض پرتو افگند بعرف زدن بگذ‌اشنه حکر 
درسودند که خسرر را تمصلسل و عبوش 3اراد ر حضین بیگ را در 
پوست کاو ر عبد الرحیم را در پوست خر کشید: را گون بر دراژ 
گوش نشادیده بر دور شبر گردانند جون پوت کار زود ثر از پوت 
خر‌خدکب شد جله پنک بیکی راز پز رها نتانه ز 8 کی 
نفص در گذشت و عبه الرحدم ر| که در پوست خر کشیده بدور شبر 
مبگرد انید‌ند از غایت بی آزرمی پوت سگ بر رو یکشید:درکوچه 
و بازار ازةسم خیار وغبره آچه رطوبت‌داشت و بد‌سنش می انناه*(خورد 
آن روز و شب زنده ماند روز دیگر حکم شد که از پوسنش ب رآورند 
در بک شبانه روز گرم بسبار در پوست افناده بود ببر حال جان برث 
و جچون در پرگنة بپبرون و ال بود حسصب لنماس شیم 
دران مققام پرگذه آباد ساخننه بغیم آباد موسوم فرموده شخ عذایت 


1 6 ) 
کردند و شیر اخطاب رنضی خانی سربلندی بافت و اجبت میاست 
و ءبرث حکم شد که از در باغ‌کاسران تا در قلعه دو رو به دار ها نصب 
کرده جمعی اژ مفسدان سداه بخ را که با خهسرر رذیق‌طریق بغی 
و ضلالت بودند بافسام ءقوبت بردار کشند در اوراق سابق عمست 
ذکر باننه که شاهراده پرربز با نوجی از ببادران. عرص شهاست 
صذیر ملك رانا تعیری‌ش و چرن‌شورش خسرو بمیان آمد حکم|شرف 
شده بود که جمعی اژ بندها را بز جوان مهم گد|شنه خود با [صفخان 
مفوجه دار |لخلانت ابر آباد گرد ۵ و دربنوتت که بمیاس اقبال بی 
زرال اطفاه ناثرة خسرو شد حکنرمودند که فسخ آی عزیمت نمود؛ 
عازم درگاه وا شود - روز چبار شنبه هم ماه صفر بمبارکي داخل شهر 
لاهور شدند و خسرو را بر فیل ذشانیده از مبان دارها گذرانیدند تا 
همراهان خود را پأن عقوبت دیده از عمل زشت خویش عبرت 
برگیرد دربن هگا پمسامع جلال زمید که حسیر خان شاملو 
حاکم هرات خبر شنقار شدن حضرت عرش آیانی و شورزن 
خسرو شذیده حاگم فرات و ماک سوسان ,( همراه گرفئه پا اشکر 
" خراسان بر سر فندهار آمده قلعة را محاصره کرده و شاه بیگ 
خان باعتضاد اقبال روز افزون باملعکام برج و باره و اتنظام مصام 
قلعه داری پرد|خنه سردانه پای همت افشرده بالای رک جاني 
+چبیت شسنی خود فرارداده که غنیم از بیرون *جلصس او را 
مشاهده مینماید ۳ بر یت #عاصره هرگز کمر نه بسنه و مر پرهنه 


.۵۸ ۲ 
پباله در انشه *#خورد و کله گوشةٌ لخوت کچ نپاده غندم را موجود 
تصور نمبکند ) و پیوسنه بعیش و طرب مشغول بوده همه رزژ اخواج 
درئیب داد» بمقابله و مقانله پیرون میفرسند و آثار غلبه و تسلط 
ظاهر مپسازد بعد از اسنماع ای خبر حضرت شاهفشاهی جمعی اژ 
امرا و منصبداران را که قرا خان ثرکمان و اخنه بدک کبلی مخاطب 
بسردار خان ازااجماه بودند بسردارمی مبرزا غازي ولد مبرزا جاني 
ثر خان بکومک شاه بیگخان تعبی فرمودند (تغاقا شاه عباس رفذی 
میران سرحد را برسر قندهار و"حاصره نمودن قلعةٌ مذ کور شنیده رقمی 
بنام آنپا مصعوب حسیر بیک نامی فرسنادهکه دم از فلعه باز 
داشنه هر کدام بچای و مقام خوه شنابفد ر فرموث که حسین 
ببگ لشکر را از گرد قلعه خیزاندده خود خدمت بندکان حضرت 
برود و سراسلهٌ که در عذر ای جرآت و گسناخی نوشذه شده بگذراند 
بالجمله پدش ازانکه (فواج جبانگیری پقندهار برسد لشکر قزلباش 
#عکم پادشاه ترک عاصره نموده باز گشنند دربن . تاریخ سین 


بیک مذکور بدراه والا آمده دولت زمین بوص دریافت و احکم 


اشرت نم ,دار خار. ن :عکومت مذدهار درق ۶ رت پر اعراخت و شاه 
بیگخارن روانتٌ درکاه والا شد دعد از حدد 7 داز خان را عزل فرمرود » 
فددهار را بمبرزا غازی لطف فرمودند ف مسرحه ت لعضرت 
هم سل ده را داشت و ه‌فندهار را و بغایست عالی همذانه و پزرکانه 


روز کار +سرمسی برد درب تارین‌شاهزاد: پروری ززازمم را نا |مده با کوم‌کدان 


۳0 


ی اس تا سیم مت و ات وتات ی و و و ۳ سس 


۲ 5 ) در بک له 


۳ 


[ 1 ۰ ) 
شعآدوت مسب بوص در پافت ومدرزا علی اکبدر شاهی +عکومت‌کشمبر 
" سرفرازگرد ندومقراخان نیزکه اجممت |وردن حشم وفرزند آر شاهزاد»ه نیال 
رفنه بودپسران شاهزاد»راازدکن آورد»»لازمست دمود اژشاهزاد 8 مرحوم 

) ٩ ( ) ۵ ( 

هوشنگ دربن ایام پیرا پسر دوللخان لودی که نوکر عمد8 خانخاذان 
عبدالرحیم بودود رآخر شاهزاد هد نیال وگ رخود ساخدهعنایت بسیار به 
پسرش‌ظا هم سدکرد زد ردر*عاوارت بخطاب فرژند‌ی اخنصاص:خشدد» 
بعواطف بیگران خصوص مید|شنندیعد از فوت شاهزاد مرحوم دسب 
احکم بدرکاه ]مد » دولت زمبی پوس در یافت و ملصتب سم هراری 

۳۹4 ۱ یت ام نفت) 
2 خطاب صلاءخانی عدایست ده بول دف ) همداریس سال مرتضی خان 
بصاحب صوبکی بدکا۵1 از دغیر راجه مادسنگه دانن مرنده ۳ دید 
خلعث با کمر مرصع ر اسپ #چاق با زس مرصع مرحست 
ررپیه بصبغةٌ مده خرج پمشار البه و سه لک ررپیه بکوسکیان او 
لطف دمودذد - و هم درین تاربخ صدبٌ شاهز|ده ساطان مراد برادر 
خود را بشاهزاده پرربز نسبت فرموده یک الگ و می هزار رویبه 
از نقد و جنس برعم ماجق درسذاد ژد و#جهت سامان طوی یک ۹۹ 
ررپبه از نفد وجنس بشاهراده عنایت شد - از غرایب سوام ظاهر 


شدن کدابت خان اعظم مبرژا عزبز کوکة است ده براحه علبخان 


( ۵ ن ) طیمورث ( ٩‏ ن ) بانسغر ( ۷ ن ) د, یک دسر 


 ل‎ 


(((۲)۱۳۳۰ 
۳1 ( ۰ ۱ ۰ ۰ 3 ۳ محر 
( حاکم ولایث خاندیص در خبت و غببت حضرن عرش بای 
نوشنه بو عناینی که اتعضرت بخان . اعظم دنه یمک که 
بفرزندان صلبی نداشنه باشند اما چون طینت آن حق ناشناس 
«خبث و نفاق سرشنه شده بود دربدی و بد اندیشی بی اخنیاز 
بمد بای حال مصاحبی یوت بی نظیر و همال و در مدعا نویه‌ی 
بفاییت خوش می نوشت بالجمله کتابتی که براجه علبخان ) 
نوشنه از خبث ر غیت هچ فرو گذاشتی نکرده و آلچه بزبان 
فلمش [مده بی *عابا و ملاحظه روي کاغذ بلثه روي دل زا 
سک نفسی است |ثفاقا ایس نوشنه بعد از فنم ولعةٌ امیر در امورل 
راحه علیخان بر آمد و بدست خواحه ابو (اعسی افداد خواحه 
سالپا با خود داشت در آخر نفو(نست ضبط خودکرد و حوصله اش 
بیرون انداخت و بنظر حضرت شاهنشاهی در آوزد و آتحضرت درمیان 
مجلس خان اعضم را پیش خوانده نوشن او ر| بدسنش دادند که 
بخواند آن بی ارم دیدها را سصختکردء لبمعابا خواند ایسناد‌های 
زبان آوردند هرچند که ملعقاق انواع و (سام سیاست و خواری 


داذمت باز همان نسبت عنایت عرش آشدانی بفرناد او رسید 


سس 


( ۰۳ ) 
و جاگیرش تغبر فرسود؟ روزی جند از چشم انداخنه نظر بند داشندد 
رین .هنگام نشاط انجام جش طوی شاهزاده ملطان. چرربز ژنگت 
زدای دای خاص و عام کشت وبعد از غراغ جشس طوی خاطر 
وبض ماآثر بنشاط شکار رغدت فرموده بجانب کرجهاک و نندانه 
که از شکار کاهپای مقغرر صوبهٌ باجابست نرضت موکب گیبان 
شکوه ثغاق |نناه مدت مه ماه و شش روز بنشاط شکار پرداخنه عنان 
معاودت بدار السلطنت اهور معطوف فرمودند پانصد و هشناه 
و يك جاندار از بز کوهی و ثچکار کومی و نباه کار ر گورخر و |هو 
شکار شد بزکوهییکة از همه‌کلان ثر بود ززن فرمودند دوم و بیست 
و خبار سیر بر |مدکه دیست ویک بوزن خرامان ي باشد وکا رگوهی 
درس و سه آثار بر |ملکد هفده مس خراسانی باشد ونبله کار جهارده 
مرن ۸5 پکصد ر دوازده مس خراسان باشه و گورخر ذه مي و شانزد: 
سیرکه هغنادوشخش‌سس خراسان‌باشد من ۲ یبا 
نویسان صوبه بهار بمسامع جلال رسید که حهانگیر فا خان را با راجه 
سفگرام که از زسینداران عمدژ آن ملک است مبارزت انفاق افناد 
و جبانگی ۶ فلجخان شرددات نمایان‌کرد: |علام | خیم و فیروزی براثراشت 
و سنگرام بزخم نفنگ زار حراي عم گردید * 
آغاز سال دوم از جلوس اشرف 
و نهضت رایات عالیات بجانت بل 
روژ چبار شنبه بیست ودوم شهر ذی مد« «زار و پانزده ثجری 


آفثاب حمانداب بان شری خویشی سعاد ت تعوبل از انی درمول 


زر ۳ 
وسال دوم از جلوس اقدس بخوبی و خرمی آغاز شه جشی نو روز 
جهان افروز[زاهانگی یانت درب جشی عالی. پادفاهزا؟ جهان 
و جپانیان سلطا خرم را مذصب بیست ‏ هزاری عنایت نمبد« 
علم ونقاره وتوسان و طوغ مرحمت فرمودند هفتم‌شپر #۵کچه بساعت 
مسعود و زمان معمود رایت عزیمت بصوب کبل ارتفاع یانت 
فلیم خان ؛عکوست و حراست لهور سرنراز گهت در کود بی 
دولست شکار قمرفه شد درین کوه اصلا سبزه و درخت نمیروید ظاهرا 
ازبن سیب کوه بیدولت میگوزفد - و از وثابع آنکه چون امبر (أمر را 
بیماری صعب رویداه در راب ظفر اننساب ناوانست مد دریی 
تارین آشخان بولا منصب وکالت فرق عزت بر افراخت خلعت 
خاصه و دوات و قلمدان مرعع لطف نرمودند اولعلی که بچپل هزار 
ررپیه خریده بود برسم پیشکش گذراذیه و خواجه ابواعهی را به 
همراهی خود النماس نموده که سررشنهٌ دفغر و کغذ با او باشد - روژ 
پاجشنبه مزدهم ماه صفر هزار و پانزده هجری باغ شبر آرای کبل 
معل نزول رابات اجلال گرد؛د اژ پل مسنان که در کذار شهر واقع 
امت تا باغ مذکور راست و چپ دو رویه زر نذار کردند و فقرا 
و *عناجان کام دل بر گرننند و در پملوی باغ شه رآرای باغی طرح 
انگنده بجهان آرا موسوم فرمودند و مقرر شد که جوی آنی که از 
گذرکاه می آید درمیان ابر باغ‌جاري سازند دریری ایام که موکب‌گیهان 
شکوه در ابل نرول سعادت داشت از عرضداشت منهیان صوبهٌ بنکاله 
بمسامع جلال رید که ءلی‌ثلی ببگ ۱« جلو که تخطاب شیر افگری 
|خصاص‌د|شمت قطب الدیی خانرا کشت اورا نیز بندهای‌پادشاهی 


) ۴ ۵) 
که همراه فطب الدیی خان بودند بقنل رسانیدند و تفصول ایس 
اجمال آنکه علی‌فلی ۰ذکور سفرچی شاه اسمعیل پسر شاه غفران 
پناه طمماسب صفوی بوه بعد از فوت شاه اسمعیل ازراه تندهار 
بهندوستان [مده در ملنان بخالخذانان که منرده نیم تهنه شده بو 
پیوست و خالخانان غایبانه در ملک بندهای درکاه مننظم ساخت 
و دران پورش مصدر خدمات شایسنه و پسندیده‌گشت و چون‌خاخانان 
مظغر و منصور |زان پورش معاردت مود حسب الفماس او بمنصب 
لارق سرفراز گردید و درهمان ایام ببهٌ میرزا غباث بیگ را نامزد 
او کردند و چون موکب ثبال حضرت عرش آشياني انار الله برهانه 
از اکبر [باد منوجه نم دک شد و شاهزاده ولي عهد باستیصال رانا 
دسنوری پانت علی قلی ببگ بهومک اپشان مقرر شد و حضرت 
النفات خود راشامل حالاوفرموده بخطاب شیرانگی | خفصاص(خشیدزد 
و بعد |زجلوس جاگبر او د رصوبهٌ بذکاله اطف نموده بد(نصوب فرسناد‌ند 
چون؟ بمرضت زجیه که طببعنش بفننه جوتی ر شورثل.طلج ی *ججول 
و مقطوز است در وقت رخصمت فطب الدیر خانرا اشارت رفنه بود 
1 اگر بر جاد؛ صواب و سداد ژاببت دم پابد #عال خود دارث و [ 
روانگٌ درگاه والاسازد و اگر در [مدی خود تعلل نمایه بسزا رساند (تغافا 
فطب الدیس خان از طرز سلوک و معاش ار بد مظنه گشنه هرچنه 
ر #عضور طلب نه‌ود او عذرهای دور از ار پیش آورده اندیشهای 
فاسن بخاطر راه داد قطب الدیی خان حشدشت حال را بدرگاه وال 
عرض داشت نمود فرسان صادر شد که اورا روا درگاه سازد و اگر 


از (طوار او خبالات باطل دراک نمایه بنوعی که در حضور هنگام 


( ۷۹ ) 
رخصت حعم شده بود سزاي کردار ذاهأجار در دام ررزار او نبد 


قطب لد بری‌خان تهجرد, ورد فرمان بی تامل‌وتوتف جرید «برهبیل یلفار 


منوجه بردران که به تیول شی رانگی مقرر بود می بود اواز[مدن قطب 
الدی خای وقوف یافده برسم (ستقبال جریده با در جلودار تاخنه 
رمید در وتت ملقات مردم هجوم آورده دور (ز را فرا گرننند چون 
قطب الدین خان بد مظنه شده یود از .را فریب 


از ررش [مدن 
گفت که این چه رش توزک و طرز سلوک مت خان مردام را 


سانع آمده تنها با اوهمراه شده بسخی پرداخت و شدرادگی از چپر8 . 


حال 2 غدر (ستنباط نموده پیش ازانکه ديگري دست بکار برد 
گرم وکیر| شمشی رکشیده پر شک م قطب الدیفخان زخمکاری زد جنانه 
روده و احشای او بیرون افناد واو یا ۳ را گرننه بآواز بلزه 
می‌گفتکه حرام خور را نگذارید که بدر زود پیر خانکشمیری که از 
پندهای عمده بود و از جاعت و جلادت بپرة تست داشت سب 
/ پر انگیخانه زخم شمشیری بغرق او زد و شیر ادگی شمشیر شمشیر کی 
به پیر خان زده کارش تمام ساخت درینوتت مازمان قطب الدین 
خان از اطراف هجو آورده بزخم تبغ انققنام کارش بانچام رسانیدنه 
و جون قطب الدیخان نسبت گوکلذاشی داشت و از امرای عظبم 
الشان بود این سااحه بر خاطرحق شفاس گرانی. کرد و چهانگیر 
لبخان صاحب صوبه بپار بجای ری مثررگشت و اسام خان 
ماحب صونهٌ بهار مقر گشت - و از مراب آنکه در حوالی, علی 


) ۵ ن ( ریبه خان س دایب خان 


) ۲۰ ( 

مد غریمبه پمبه آخاده" عنکبونی بنظر فعحضرت درد که بکلادی 
۱ هرینی: بو گلوي ماری که بدرازی در ذرع شرعی باشدگرنن» می 
فشارد احظهٌ توقفب فرموده آماشامبکردند تا مارجان داد چون مکرر 
بعرض رسید که درفعاک و بایان ک4مرحدکابل (ست‌کوهی وافع شده 
دران کوهسمچی ساخنه اذد ومدفی خواجهتابوت‌نام عزیزیست ر مدت 
هفنتصد و هششخصد سال‌ازتازبخ دوت او نشان مید‌هند واعضایش ازهم 
فربخده و مزدم رفده او را می بینند و زبارت میکنند و زخهی اسب 
بزگردنش که چوی پنبه را ازغراز زخم برگیرند خوی ترش نماید تا 
همان" پنبة را بان زخم نلبند. خوی ا نمی ابسد چوی حرف 
فراپت تمام داشت براقم اتبالنامه حهم (شرف شد که خود بدانجا 
رنابه | بانعمق نظر مباحظه نمایه و در تحص و تجسس نرایت 
تاکید بکار بر حقیشت را آسمده بعرض همایون رساند وتجبت دیدن 
زخم جراحی نیز «فراه کردنه کنتربی هش منزل طی ممانست 
تمود 5 پمقصد پیومث و شب در موضع دامدان که جمعی ازسادان 
سبزوار دراجا توطر گزیدهنه گذرانبد: ردز دیگر بدیدن خوامه 
تابوت رفت در دام آن کوه ايواني ننودار شد مقدار در ذرع و نجم 
اززمین. باند ترریکی را ان آن برآزردم تا اد دست دیگران 
رنه با کشد و خود نیزبرآمدم [ رن داللن مه ذرع درطل ر یک 
وفیم ذزع در مرض*سوس گشت و درون آن ذالن دری دیگر ) و 
درزن آن در خانة مربع چبار ذرع در چباز ذرع صع "زماقفتاتر 


-‌‌ ۳۳9 وی صد 


( 4 ن ) در بك هه 


۲۶ ) 
دیوارها گم کرده در غابت مفیدی و درمیان خانه تبري کند؛ 
و دری يك لخت بران نباده و جون پرد؟ آن در برداشنه شته 
تابوتي بنظر در آمه بمد ازانکه تخته ازبالی تابوت برگرنتنه ‏ 
میت را دیدند که بآئیی (ملام رر بقبله خوابیده اسب دست 


چپ را #جبت منر عورت دراز کرده و مقدار نیم ورع کرپاس ۱ 
هم بالی ستر مانده از اعضایش آچه برزمیی پیومنه است . 
بوسیده ر ازهم ریخنه و آأچه اززمیس جداست درست مانده خاک 
تصرف نکردة ی مر و ابرر و مزه تمام رنخنه بيني درست. , 
و چشمیا برهم از میان لببا در دندان نمایان یکی از بالا دیگری 
آز پایان و گوشني که برزمین پیوسنه امت لختی از خاک 
خورده امت و اینکه بزخم مشنبه شده زخم و پنبة زخم غلط بود 
انگشت و فاخنهای دمث د پا درمت پوست خشي بر |ماخوان 
کشیده ر خط پرگاري درمیان كمربنومي که انگشت وسطون 
درمیان آن درست بنشیند معلوم نشد که عبب این چیست 
ایام ونات یا شمادت معلوم نشف بغیر ازان‌که بعد ازنغعص رتعقیق 
پبري را از ديبي آرردنه خالي از معقولیت و شعور نبود احوال 
خواجه تابوت ازر پرسبدمگفت که از پدز و جد خود شنیده (م که در 
جاگ چنگیز خان و سلطان جلال الدی منكيرني این" مرد شهید 
شده و العلم "عند الاه دریئولا ارسلان نام اوزيکي حاکم . کهمرو آمده 


(.۷ ن ) دو دندان_بالا در دندان پایان از میان لمچه .نما یان 


کوشنی 4 ال هید 


۱ 


) ۲۲ ( 

اععادت ژمین بو دریانت رمرار ملوسنان را بة تیول او 
سرحمت نمود۱ بدانصوب رخصت فرصود‌ند در خال ایمعال خبر 
رمدد ۵5 مد رزا شاهرخ دز مالوه ودیعت حبات سرد حق تعالی 
غریق اعر مغفرت خوبش گرداناد از مبرزا شش پسر ماند ادل 
هنن و حصیی که توامان قدم بعالم وجود نبادند بعد ازان میرزا 
اصلطان که درخدست حضرت شاهفشاهی : ثرددت واننة بٍِ_ِ"«- ازد 
میرژا بدیع الزمان دیگر صیرزا شچاع و مدرزا سئل هر کدام در خور 

یرب خویش نامب منامب اخنصاس بافدند » 


و ۱ 


مراجعت موکب همابون ازابل بلاهور 


ررژ جمعه هفئم جماد‌ی الول بمبارکي از تابل گوي کرده 
متوجه هندومنان شدنده و صقرر شد که تا رسید شاه بیگ خان 
یابل تاش بیک خان از شب و توح خیردار: باشد + و از سونن 
بد. (ذديشوي هو داران خسرر و گرفنا ر شدن آنبا بشاست عمل زشت 
خغویش/ وبقصاص رسیدن -و تفصیل ای اجمال آنکه در اپندا ررزی 
چنه خسرو را بامهر لاسرا و آشخان حواله فرسیده بودند و مقر 
شد که یک ررز مردم امهر المرا و یک ررز ملازمان آعفخان پاسدارند 
در روز نوبت مشخان" نور الدبن *عمد پسرعم ار با جمعي از 
بوکران .او پاسبانی میذنموه ر دز جائیکه خسرر مي بود نو رآلدیس تذها 
میرفت و با او در خلوت صعبت میه‌اشت و قرار داد بود که هرکاف 
قابو بدست انند به ترئیب اعباب شورش پرداخنه او را ازتید 
برآورن و جون موکب سنصور اجانب کبل نمضت ذرمود اسیر الاسرا 


) ۳۸ ( 

#جبت بیهاری دز مور توتف گزبد و آتهخان: ار از تفر افنماد 
الذوله و وزیر الماک . بمذصب وزارت و وکالت بلئه پایکی بخشیدند 
خسروٌ را حوالهٌ اعنبار خان خواجه سر نمودند" درینوتت خضرب 
تیم .ال اوق "هیلخت یی اس ون تن تزا زین 
معمد و حکدم نم الله رابطهٌ دومني قوي بوق هر دو بخاط ر[زردند 
که خموو را از قید وحدس بر آورده بملطنت بردارنه *عمد شرنف 
پشر (فنماد الدوله نیز یا ایغبا همداستان شد وهندوی (عنباز خان را 
که صاحب اهتمام سردم و بود و در خلوت نزه خصرو" راه ذاشت 
با خود همرازگرد انیدند و مقرر نمودندگه هرکس را که به تبعیت خود 
د رآورند هندوی"مذکوّر درخلوت بخسرو باز نمایه ز خسرر نفانی 
+چبمت او فرستد و دز طومار فد[ئیان نام ار ثبست شود مدت" پم 
شش ماه این هنکامه را گرم داشنه و با آنکه قرب چبار مه کسص 
دز زمره فدانبان اننظام پانده بودنه درلخواهان ازیلم‌قدمه آكامي 
نداشننند..وبد اندیشان" وانعة . طلبت در کنین فغنه "نشسته «مقور 
نمودند که درائنای راه فصذ آن حضرت "کرده. خسرو . را از قید 
برآزروه اعلام نننه ر آشوب مرتفع عازند تغاعا یکی ازرنب|, بعظرجي. 
ازرنفاي خورش راجبد» برمنموني تونینق؛ تخواجه ویسی دایوان 
فاهزاد 4 جهان و جافیان . علطان خرم وا ازیفمقه ره :]او ضاخت 
و او گرم وگیرا #خدمت شاهنزاه؟ عالمیان شنانقه عرض. این ماجرا 
نموه شاهزاه فیالغور مور شده مت پدروالا غدر زمدهجقیقت ر 
معروضداشنند عقاری (بفعال آصغخار نبز ختریاننه بعفزل صلاخان 

زنف و آنسه .شنیده بود مذکور حاخست. بالجمله بچوی, شاهزان: 


/ 


...ی 


) ۲٩ ( 

بمرن شاهنفاهي رمانید ]تعضرت از *عل بر آمده مابتغان را 
طلبیدند و [و پسرعت هرحه تمامثر |مده سعادت کورنمن دربانشا 
بلدکان حضرت [عه از شاهزاده شنیده بودند بیان فرمودند صلابتخان 
معروضداشت که ظهٌُ پیش ازین آصغخان بمنزل می آمده ای 
هرق را ظاهر ساخت بالچمله حضرت شاهنشاهی بر سریر فرمان 
ووائي "نمکن جسنه ‏ حئم باحضاز آن خون گرفنبا فرمودند يکي 
ازانها مپرزا: معمد اوزیک بود و دیگری بداغ ترکمان که درین 
نزدیگی از عراق امد نوکر شاهزاده پرویز شده ود صلابلخان عرض) 
کرد که تا يکي ازیذپا بنویده جان خشهي مطمدن خاطر نشود ممکین 

۱ فدست که حتدرشت فرار وافع بیرض |شروفی رمد حکم |زدس شد 
ط میرژ[ *عمد تول ۱۵۵ باز پرص دمارد او بعد از اطمینان 
لب حقدقت حال مشروح و مجبه وط معروضد|اشت بعد از ثبوت 
نورالد ب عم ولد کخان مرحوم و#کمرل شرب پسر اعدمان الدرله 
و هندري اغابار خان و بداغ ترگمان را بر دار کشیدند و صلاخان 
النماس دم ول 11 اگر حضرت در سقام تفعمن و باز پرس ۱ در آیند 
کار بدذ‌شواری میکشد ضواب آنس تکه ۳ درشنه هندوی اعغباز خان 
ینظر_ ور نبایه. و بنده بعکم (شرف آنرا د رآنشن اندازد تا پرد؛ 
ناموس بندکان ‏ درید: نگوده 7تعضرت النماس. اورا تبول دالثانه 
موافق مدعاي او حکم درمودند و اینمعفی مبب حیات و نجات 
خلقی شند ازیاجهام. اگر مشخان" دران. ررز بصاباخان نرسید‌ی 
(یخخرف ه‌رنسده. ماندی. غالب ظی آنکه ار نیز سردار را رنگین 
آساخفی و درباب حگیم‌ننع الله حکم شد که تشهیر کرده بر خروازگوی 


۲٩ 7‏ ) 
شوار مازند و منزل بمنزل بای زسوائی می آررده باشند- ازغرایب. ‏ 
آنکه قاسم خان لنگ که بخطاب دیانلخانی. سرفرازی داشت وبا - 
حکیم فلع لله نقار خاطر ظاهر میکرد ررزی اورا بناد و خواهی 
هفسوب ساخته عرض نمود که در هنکاسیکه خضرو راه سعادت گم 
کرده آرارگ دشت ادبار گشت. نیم الله بس گفت که صلاح درلت 
درین (مت که ولایت پلجاب را باو داده ایی مبعف را کوتاه باید 
حاخت فتی الله منکر شد و ظرنین رجوع بهوگند نموه« مباهله کردنه 
رده پانزده روز نگذشته بود که آن بی معادت بنهامست کرداز 
خویش گرننار آمد ر موگنه دررغ کار خود کرد و چون جلال آبان 
معل نزول رایات جلال گشت غیرنخان حاکم آنجا (عگم اشرف 
در دشت ارزنه شکار قمرغه طرح انگند و در یکروز سیصه جاندراز 
فوچ‌کوهی و غبرد شکار فرمودنه و شاه بیگغان از قندهار آمده دولت 
زسین بوی دریافت او از تربیت یانتهای حضرت عرش [شياني 
امت ار الله برهانه و درب درلت معدر خدمات شایسته گشنه 
شمشیرهای نمایان زده بمنامب عالي ار مراب بلند نرفي و 
تصاعد نمود» مدنها حکومت نندهارداشت و تا بودن بشوکت و ابنداز 
ررزکار بسر برد دربنوا #خطاب خان دوراني و ماحب صوبگی کبل 
و ضبط انغانستان مرفراز ساخنه کمر خاجر مرفنع و نیل مست 
و اسپ خاصة مرحستی نموده از مقام بابا حسن ابدال رخصت 
آنصوب فرمودند پیر خان پسر دولنخان لودی" را که (عذصب سع 
هزاری ر خطاب مابلذاني غز اختصاص داشت بخطاب ولای 
خالجهانی بلند مرتبه گردانبدند - و در ازدهم‌ماه شعبان ب۵ار الملطفت 


23 


1 :۲ ۲ 
هو نو امال فرسودند میر خلیل (لل» ولد غیات الدین مهمد 


" میر میران از اولاد (مجاد شاه نعمث الله دلي که ملصل آفها (ژ 


غابت (شنهار معناج بتعریف ر توصیف نیست ودر عراق و خراسان 
ببزرگی و خاه و دوات نظیر خود زد ارند از ءراق [ ده دولت زمشس 
بوس, دربادت و مفصب یکهزاری ذات و دو صد سوار لطف نموده 
جاگیر معموره تلخواه نرسودنه عجالة الوثت دوازده هزار روپیه برمم 
مدد خرج عذایت فرمودند دزینولا آفخان النمای ضیانت نمود 
با (هل معل بمنزل ار تشریفت. ارزاني فرسوده پابة فدرش افزودنده 
موازی ۵و لک ردپیه از جواهر نادر و اتمشهٌ نفیصی و چینیهای 
فنفوری و خطایٌی برسم پیشش معروضداشت [آچه پسند ناد 
برگزید: تنهه_بار بخشیدند و مرتضی خان از گجرات انگشتریی 
لعل بدخشانی که نگین ر نگین خانه و حلقگ آن از یک‌پارچة لعل 
تراشید: بودند بوزن یک مثقال و پانزده سرخ بنایت خوشرنکگ و 
خوش آب که ازکعرات برسم پیشش فرستاد: بود مقبول خاطرمشکل 
پسند انناد وااعق تاحال مذل این تعفه بنظردرنيامده و لعل دیگر 
قطبي شش پهلو تراشیده بوزن در مفقال ر پانزده سرخ در غایت 
خوبي و لطافت قیمت. هرکدام بیست و بجمزار روبیه شد مغارن 
ابفعال فزمناد؟ شریف مه مکنوب معبمت طراز و پردة در خانة 
مبارک کعبه رسید هشت هزار روپیه بفرسناد؟ شریف لطفب 
بافاین بمنص‌دیان بیوتات عالي حکم نمودند که سوازی: یک لکه 
رزپیه را از هرجذس که باب آن ملک باه #جبت شریفب 
وزانه سازند » . 


4 ۳: ۱ 

معاودث لواي آممان سای از لاهور به مستفرخلانت 

روز یک شنبه پم ماه شوال نبضصت موکب اقبال بصوب داز 
اخلافت. آگرو اتفاق انتناد قلبی خان: بعکوست. دار السلطنت 
لهوز و مبر فوام الدین خوافي ابديواني صوبه آمذکور مقرر 
گردیدند - روز پاجشنبه هزدهرذیقعده دارالملگ دهلي معل نزرل . 
رایات اجلال گشت ودر منزل علیم گذه که ملیم خان انغان در ایام 
حکومت خود برلب آب جوی اسای نباده چبار روز مقام نرمودند 
(لعق مر منزل بکیفیت دل شین سصت چوی ساعت در آمدن 
پداراخانت نزدیک بوه از دهلي بکشتي نشنته منوجه مقصه 
گردیدنف راجه مانمنگه از تلع رهتاس آمده دوات باریات یکصه 
ژنجیر فبل برمم پیشعش گذرانیه ۰ 
۱ آغازسال موم ازجلوس مسعود 

روز بلجشنبه درم ن*عبوه سنه هزار و شانزده هچری آنناب 
عالمناب به برج حمل سعادت تحوبل ارزاني فرمود مال سوم از 
جلوس جانگبری آغاز شد در موضع رنکنه که درپنیم کررهی از 
دارالخلامت ابر آباد وافع است جش نو روزی آراسنگی یانت 
فرس جشن دل افررژ خانخانان بمنصب پنجمزاری فذات و #أجبزار 
موار سرفراز شد خواجه جبان خوافي به خدست بخشيگري ممناز 
گشث - ررز درشنبه پلجم ماه مذکور بصاعت معادت قرب داخل 
اوک دارااخلافت شدند راجه نرسنگدیو یوز تویفون پیشکش کرد در 
جمبع جاندار از ادعان و حیوان توبغون وب مبشوه , لبگن ؛.۵ر 


1 
8 
53 
5 
1 


9( 
حهوانات خوش‌نها امت و برقدرش مي انزاید و در انسان اطق 
بیتون آن مکرزه و زشت میباشه باژ و جره و شاهبس و باشه 
و شکره و زاغ و کبک و کنجشک و دراج و بو ر طارّس ر هو 
" و حکاره ی دید شد - از غرائنب وفانع آزکه حلال دی مسعود 
پسرمیرگیسوودیعت حیات -پرد ومادرش ازفایت تهاق ودل بسنگی 
در حاات احنضار فرزند دلبند انیونی از دست او حوزده بعد اژ 
دود دسر ببک دو ساعت رحلت موه قاری اینعال اسان 
کااونت از عالم گذشت و حضرت عرش [شياني عنایت مفرظ 
بوی داشنند اورا کنبزی بود که توجه خاطر باو ظاهر مدساخت 
و افیون از دست او *(خورد بعد از فوت للخان افیون خورد: 
رفیق را: عدم شد - در هفدوستان رهمیست مسمر که ژنان هندوان 
بعد از مردن شوی زنده بآتش در [مده جان فدای عبت می 
سازند و بسبار شده که ده نفرو بیست نفر از زر و کذیزژنده بآتش 
در آمده خود زا باستقال ثمام سوخنه اند اما از مادر نسبت 
بفرزند شنیده نشده * دربن هنگام عشرت فرجام صااعه بانو صبیهٌ ثاحم 
خان پسر مقدم خان را در عقد ازدواج خود در آورده بیادشاه معل 
مخاطب ساخنند و جون خبر فوت جماگیر فلبخان ۳ کم بنه رمین 
اسلام غنرا بجای ار صاحب صوبةٌ بناله و اتاادی شاهژادة 


جپاندار گردانیده حکوست صوبه بهارو پدنه را بافصخان پسر شو. 


۳) 


ابو الخضل مقرر فرسودند و جبافگیر قالاخان لا* بیگ بام داشت 
از غلام ژادهای میرزا معمن حکدم بول بعد از فوت میرژا بخدست 
عرش [شبانی پیومت و آعضرت بفرزند لفد اقبال خود حضرت 


۵ 


(۱ ۲۶:۲۳ 
شاهنشاهي مرحمت نموذند صاحب نفس قوی هیکل بود ر ارهای 
عمده ازو منمشی میگشت و در مسلمانی و حق پرسفی رسوخ تمام 
داشت دربنوا سبابت خان را منصب سه هزاری ذات و دو هزارو 
پانصد‌موار وخلعت واسپ وفبل و کمرخجرمرصعلطف نموده دیگر امزا 
که پگومک اودعیری شدءه بود ند هر کدام ر در خور پایه و مرئده (سب 
ول و خلعت و خاجر مرمع لطف نموده باستیصال رانای 
مقبور رخصت فرمودند .و دوازده هزار سوار موجود با سرد‌اران 
کار دیده بکومک او مقرر گشئند و پانصد نفر احدی و دو هزار 
توچی پباده و هغناد توب و کچنال وعیرد و شعست زلچیر فیل و 
بدست لک روپده خزاذه عفایت شد مبر خلیل الله پسر مر میران 
بزدی که *جملی از احوال ار در اوراق سابق سمت ذکر یانده بمرض 
اسهال ودیعت حبات سپرد و در چپارم ماه ربیع الاخر راقم اتبالناه 
بخطاب مسعنمد خان ممنا زگشت و همدرین تار بخ خالخانان سیه سالاز 
«حکم اشرف از دک آمد» دولت زمدن پوس دردافت و توتعانم 
مرواربد و چند قطعه لعل و زمرد برسم پیشکش گدرادید قبست 
آذپا سه لک روپده شد و سوای جواهر افهام نفائس از هرجنس 
بنظر در آورد راجه مانسنگه دسنوری پات که بوطن خوبش رثن 
مامان پورش دک نمود: بد|تصوب شنابه چون خاسخانان ند 
صاف ساخشس ولایت فظام اماک که در شدغارشس حضرت عرش 
آشیانی فثور عظیم ۳ سرحد راه بافده بوث دمود و ژوشده داد که 
در ءرض درهال ابدیتد هم مس را بانصرام رسازه مش روط رازه سوای 


لشکری ۸5 دران صولده نع سمتا دو ازد » #زار سور د پگر و 1 ۹۹ 


۲ ۰ 9 

روپده خرانه ۷۵(۵ شون حکم بدیوانیان عظام شد که بزود‌ی هامان 

دمول ۶ آرواده سازذد دریخول دقصد ژبارت حصرت عرش ]شبانی 
اثار الله برهانه از دوالخانه تا ببشت آباه که فربب سه کروه 
مسانت خواهد بود پیاده شنانخنده امرای عظام و ارکان دولت و 
مائر ملازمان عدیکٌ خلافت در موکب اتبال سعادوت پدپر بودند 
دعل ازفراغ یبارت عمارت روضٌ دض ر بنعمق نظر د رد5 وسمچون 
تصرفادی که «خاطر مشکل پسند رسمید فرمودند و مجلغپای کلی 
برهم خیرات باهل حاجت عنایث شد و بعمارت روضٌ 
حضرن پانزده لک روپده که بلجاه هزار توسان رایم عراق و هفتاد 
پا لک خانی را توران به نزخبکه اسروز شایع سمث خرج شد- 
از غرائب آنکه حکیم علی نقي در خانة خود حوضي ‏ ساخنه و 
و جر یت ۳4" در ژر آب ِ ۵اخد4 بود در غادت ررشای ۲ درآن 
خانه بچه رخنی و چند کذابی فباده ر هوا نمیکذاشت که یکقطرة 
01 با نخانه در آید و هر کسس بتماجایبآن رعدت مبذمول دران 
زیده پاپان رفذه بدررن خاده در می ۵ درالا ارگ نز خول 
ر کشاد« 7 ۷۹ دی مسی دسمت) و می دشاست و دران خاده 
جای ۵ دوازد: کس پوث که با هم زشسنه عبت می د۵نننژد 
[تعضرت رقصن تماشای حوضا مدکوز بخادعٌ حکیم رفده خود بآب 
در |1۵ تغرج خادة مد‌کور کردند و حکدم ر لمنصس در هزاری 

سرفراز ماخذه_پدولاخانه معاودت فرم‌ودند - درین تاربیم خااخانان 


بضبط ولایمت دگن دمنوری بادت خاعت با کمر و شمشیر مرصع و 


) ۳٩ ۱ 

اسپ و فیل لطف نمودندو چون اژ علوک ومعاش برادران‌موتضی ‏ 

خان مردم گجرات متشعی و مستغانی بودنه اورا بدرگاه طلب: 

فرمودند ولایتگجرات را به تبول خان اعظم میرزا فزیز کوکه عنایت 
نموداش 39 خود در ملازست باشد و جپانگیر فلیخان 

پسو کللن او به نیابت پدر بعکوست و حراست آنملک پردا زد * 


آغاز سال چ)ارم از جلوس اتدش 
شب بذجشنبه حپهار دهم یکی و هزار ر هقده جریي نیر 


اعظم دیض «خشی عالم به برچ حمل تحویل عرمودة سال جبارم 


اژ جلوس عالی آغاز شد مبرژا بر خوردار خلف عری!! رحطهری درلدی 
اخطاب خادعالم فرق عزت بر افراخت از زسان حضرت صاحب 


فرانی تا حال 45 وت سلطفت عضرت شاهنشاهی رهیده |جداد 
او دربن دردمان رفیع الا را خدمته ژابت دارند و پشت 
بر بشمش سرا آ مره اند حد کلان اومبر شاه ماک از اعظم (سرای 
صاحب فرانی بود و تا بود بغیر از ۵ ولمخواهی و حنق شناسی ازو 
بظپور نیامده چون ذکر او در دیگ رتوازیخ مشروح و مدسوط نکاشن 
کوک وذایع ار مورخان شده بنفصیل [۳ نپرداخده بای دو سه 
دلمة مخنصر ماخشه چون مهم رانا چذانچه باید از مپابنخان 
مذمشي دشده اورا بخدست حضور طاب درشنه عبد الله خان ر 
بجای ار سردار ۳1 لشکر فرمودنده دریس سال شاهزاده پرو 

(عکوم ت صوبهٌ ری د-فوري بادت رددرسصت ۹ رریده خرانه 
(چمپمتا بلال خرچ !شکر دک همراه د|دند آصشخان بو( پایٌ اتالیقی 


۱ 
ممناز گشت امیرالامرا و دیگر سرا سپاه یکومک شاهزاده مقررشد ند 
درینولا فاندری شبري پبشکش کرد بغایت تنادر و توي و عظدم 
حده در خردی بست آررده تربیت کرده بود و لعل خان نام 
نیاده و چنان رام شده که [دم را آزار نمبرسانید روزی #حضور طلب 
فرسود ند که با ار جنگ اندازد و خلق انبوه اجپت تماننا فراهم‌آمده 
بود ر جمعی از جوگیان نیز در یک جانب ایسناده *عو تماشا بودند 
شیر «:جانب جوگیان دویده یکی ازانبا را که برهذه بود کرفت و 
بطریق ملاعبت نه ازروی غضب چنالچه بماد؟ خود جفت میشود 
(عرکت در آمد و بعد از انزال گذاشت اصلا از ناخی و دندان و 
آزاری نرسید» بود حکم فرمودند که از فیه و زأجیر بر آورده بگفارند 
که درفضای حپروکه طرف دربا بطور خود مدگشنه باشد و مه 
جچپار شیر بان که حجوبها در دست گرذفه همراه او باشند و این ادا 
مکرر ازو بوفوع آمرد» جون خاطر شرف بماشای شیر و نکاه 
داشفر آن توجه فرمرد شب راچةٌ بسیار برس‌پیشکش آوردنه ودرنضاي 
طرفب دریا بي زفجیر و فلاد: مبگشنند ر بر شيري دو شیریان 
موکل بوده طعمه میدادند رفده رفده شیرهای کلان تناور بهم رسبد 
یکی مرداذه نام داشث و یکی فدل جنگ و یکی شیر دل مگرر 
(یغیا را با هم جنگ آند|خدند جذگ شیر در خور شیر یمتا در 
ممنی و زور جوانی چند کس را ضانع هم ساخنند ماده شبری با 
یکی اژانها جفت شده +عه ]ورد و شیر میداد نا بطعمه خوردن 
رمیدند و کلان شدند و این اژ غرانب امور است که در عمد درامتا 
جپان گبر پادشاه بظور [مده و درهدچ عبدي ر عصري نبوده که 


(۳ ۳ 

شیر بي بند و زنچیر درمیان مردم بکردد چهارد: پانزده شیر فقیر 
دیده که در فضای جمروکه طرف دربا مبگشنند و شیر باذان همراه 
ولا معازظن میغمودند دردن سال همایون فال صبیکٌ مظغر 


حهین میرزا پسر سلطان حسیین میرزا اب رام میرزا ان شاه 
اممعیل میرزا صفوی را بجبت شاهزاد؟ عالم و عالمیان سلطان . 
خررم خواسنگاری فرموده #اجاه هزار روپیه نقد سواي جفسص برسم . 
ماچق ارسالد|شنند بسیادت پناه مرتضصی خان صواخق اجزاری 
ذات و پاجپزار سوار جاگیر تلخواه فرمودند اسلاخان صاحب صودة 
بنگاله بمنصب پلجمزاری ذات و سور بلند مرتبه گردید چون مکرر 
(عرض رسد که سم دکن باشكري که همراه 1 پرویز عبی 


دمخش ود و۱ دنیار| ۱ ن‌ ۱ دکرن لگ رها و او ۵۱ باعصاه 


نافنه منم راهم تن 


ِ 
پدش دپال» دم اسدقلال و [سخکبار منزژژد خابخانار, را باده درازده هزار 
سواز دیگر که سیخان بارهه و حاجی 0 و سلام اللع ۶ 
بکومک و وی شاهرایه دعدری ف رود دد سلأم |۸1 نزد شاه عباس 
بذایت عزیزو گراسی بود در جاعت منفرد بعمب تقدیر از شاه 
توشهدی بخاطر آررد ددم , مساق ردی اصمردل ۳ راد و بشومیی ثراب 
: هب | هم کاری دساخد۸ لداضص زندگی / باتش خمو ده 

مرصع و فبل خاصه و تومان وطوغ تخاجپان عذایخ نمودند و برامم 


اتبالنامه حکم شد که دزد عبد (ل(» خان شژافنه از حملهٌ دوازده هزار 


۱ ۳( 
سوار که باسنجخنال زانای مقپور با ار مقر اند چبارهزار سوار ار 
گرننه در ناخ اوجدن و مندو بخانجبای رسانیده معاودت نماید 
و نیز حکم شد که یک اک روپبه بمردمی که همراه خواهد برد برسم 
میماعدت بدهه ورین تاریخ موکب کیپان شکوه بعزم شکار بصوب 

پرکنٌ باری تیضت فرمود *« 
آغازسال #جم ازجلوس مقدس ومبارک 

روز یکشلبة بیمصت و چپارم ماه د:جه هزار و جده جری 
خورشبد گيني افروز به بیت الشرف حمل سعادت تعویل ارزانی 
داشست و سال پلچم از جلوس میمدشت سمائنوس بغرخی و فیروزی 
آغاز شد جشی نو روز در شکار کاه پرگنة باری آراسنگی یانت چون 
هوا روی بگرمی نهاده بود عذان معاودت بمسقر الخلافت محطوفت 
داشنند درین اذغا از عرائض صاحب هوبه ورواقعه نوبس عبلن 
بمسامع اجلال رسید که ولي "عمد خان والی توران #خدست شاه 
مپاس فرمان ررای ایبران النجا برده - تفصیل ایی*جمل آنکه چون 
ولي *عمد خان را تخمت دولت مسرشد از آغاز سلطنت تا چاز 
سال بقانوی عدزلت و اطوار پسندیده ررزکار بسر پرده بامدا 
داد و دهش و <سن سلوک مردم را ازخود رافی و خرسند داشت 
و آخر از بد فرجاسی عوست ازلی که در طالعش ودیعت نهادً 
وست قدرت بود درک اطوار سنوده نموده از سرشت نیکب 
خویش برگشت و سنمکاری و دل آزاری پیش باه خود ساخنزه. 


حدل بر از امرای آوزیکد» ۴ ۳۹ عمدهای دولت او بودند م«دل 


۳ 
لومنم ارئون و حاجی پی فوشچی و علی له پی منقبی 
دیوان بیگبی و شاه کوچک پی دیون بیگی که. خود تربیمت نموده 
بمرتبهٌ امارت رسانیده بوه بکمان. آنکه ابعماعة ببرادر زادهای او 
(سام فلیخان و نذر "حمد سلطان مراسلات پیومنه دارند بقنل رمانیه 
و دلبای خاص و عام از اطوار ناپسندیده و کردار ناعلهار او نفرت 
گزبد در خلال این حال امام قلیخان و نفر محمد سلطان. بنعریک 
جندی از امرای ارزبکیه برو خرر ج کرده بسیاری از ملک او 
بصن در آوردند ولي معمد خان هر جند دست و پا زد #جانی 
نرسید اقبال روی برثانت و دولت پشت د۵(۵ هرچه :جپت 
بببود ر اصلاح کار خود می اندیشید. للچه بر عکص میداد چو 
دانست که روز بر گشنه و فاک سنیزه عاری پیش گرفنه نا گزیر 
دل از مالک و دوامت بر کنده #خدمصت دارای ایران شاه عباس پناه 
برد که سگر بامداد و کومکا او ری پیش برد شاه نیز مقدم اور 
گیراصی د‌اشنه خود باسنقبال. بر آمد و از کرم خوئی و دلجوئی 
باغراط که مرینطور ارتاتبغایت پیندیده و فوقلما .میت دنو 
فرو گذاشت ننموده و جلسهای عالی ترتیب فرمود: خوش وت 
سید(صت فنیده شد که , ووزنی وربا خود مجلس عالي آراسنه 
خان را ضیانت کرد اتفاقا جوی ابی درمیان جلس جاري بود 
اطراف آن چراغان ابروخنه ر فرشها انداخنه ,نخفه چوبی برری 
جوی گذاشنه بودند که مردم نرده توانفه کرد اتغادا شاه دست 


سس سس سس ما 


خ سوت وخ نت یت اما اس حیحصت اج رس ات 


( ۲ ی ) بدک سکن 


[ ۴ ) 
واي محمد خارا گرفنه سیر میفرسود ر خواست که از جوی 
بکذرد و دز اثنای گذشتن ولي معمد خان که کیف مرشار داشت 
درمیان جوی (نتناه شاه نیز سوادقت نموده خود را در آب اند(خت 
که مباد( خان . غریق شود و دسمت خاذرا گرفنه از انب بر آورد ( 
بااجمله رلي معمد خان پخجاه و ب*جروز در اصفهان گذرانیده از شاه 
دستوريی خواست و چوی ارزبکان پی در پی نوشاجات نرستاده 
اررا طلبیده بودند و قزلباش را مناني و مخل میدانست بکومک 
و مده مقید نشده جریده عطف عنان نمود بعد از ]دگه بسرحد 
خول رسد ده ترده سداه و |سعداده جنگ ندرداخنه گرم وگیرا بات 
ماک در ]مد و با (سام فلیخان بجنگ در ]مد » در نواحی عمرتند 
شکست خورد و احمیر سر پدی تقدیر گشنه بقئل رسید و مدت 
ملطنت او شش سال کشدده - از غرانلب اتعافات که در مچلس 
براشت [ بسن بظپور آمد واقعهٌ فوت ملا مبر علی احمد مپر کن 
است او در صنعت مبر کنی از یکنایان زوزگار بوده و آلچ» او بر 
فولاد مدکند مگر ما میر علی بر کافد تواند نوشت پدرش ملا 
حسین یز مرک بود و نقشی تخلص می داشت مرد دررنش 
نپاه مبارک نفس بود و در مکنب خانٌ حضرت شاهنشاهی را: 
داشت و تکرار مبق بایشان مینمود و باین نسبث [تعضرت ما 
علی احمد را خلیفه میفر‌مودند - شرح این سالعگ فریب برمبیل 
ابجاز و اختصار [آنکه شب پنجشنبه جه‌عی از فوالان سرود میگفتند 
ر شبادی پرمم دغایه هماع مد د برس بدت |مبر خسرو کهه بدت » 
هرفوم رات راهی دینی ر تیاه اهی 


۹ 


) ۸ 

من فبله راست کردم برسمت کم کاهی 
مبان خانه ابی سرود بود حضرت شاهنشاهی ؛جانب ملا غلی 
(حمد توجه فرمود» پرسبدند که حقبقات یی بعت چیست ار پیش 
آمده مسروضد‌اشت که از پدر خود چنیری شنیده ام که ررزی‌سلطان 
المشایخ شیم نظام الدین اولیا کلاهی برگونة سر ۳ رین ۱ 
آب جوی بر پشت بامی نهسنه تماشای غسل هفود و عبادت آنها 
میکردند دیبرن وضع اه جر اما اه ی انیب 
منوجه شده میفرمایند که طریق عبادت اجماعت را می بینی 
و ایری مصراع *خوافند ۱ 

جر قوم. اه راهنین-مینی واخیله .کی 
ميربي. تامل رو جاشسب شیر کزده برتوبایی بای امخازند وه 

من فبله راحمت کردم برستک کر کاهی 
ملا علی احمد مصرع ذانی را تمام ناکرد: ("خودانه افناد و تمام 
هد - از عجائب موز که. دیول مانید کشت بو میدن" حسترز 
جعلی است در پنه - وشرح اینواقه» بر سجیل اجمال آنکه (نضلشان 
حاکم صوبهٌ بپار بجانب گورکم‌پور که مجدد| بجاگیر او عثای ی شده 
بود و از پدذه شصت کروه سسادت است منوده گنرد ید و دریننه 
شبیر حسام بنارهی وغیاث ببک را که دبوان آنصوبه بود با جمعی 
از منه‌بداران گذاشت الفاقا قطب نام مجهولی از مردم ارجه 
در لباس درویشانی و زی ایشان بولایست ارجینبه که در نواحی 
پننه راتع اممی رسید و بآن مفحدان واقعه طلب رابطهٌ آشنائی ۲ 

نی برمره‌انیده اظهار نمود که من خدهروام از تیه زندانگراخنه 


ز مم ) 
بابگعدرد [مده ام اگربا صی همراهی‌کرد: امدا۵ و معارنت نمائید 
بعد از انکه عارمن زونق پسندیده پابه شما شریک این دول 
خواهید بود آن مفمدان ساده لوح را بکلمات ابله فریب از راة 
برده باخود منفق ماخت و منیقش آنبا شد که اب خسرو است 
و جمعی کثبر ازموار و پیاد: ب رگرد او غراهم |مدفد وبمرعت هرچه 
تمامثر خود را به پننه رسانیده منوجه درون فلعه گشت و شیخ 
بذارمی از اضطراب و هول جان باسلعکام قلعه و بسن در نبارست 
پرداخت و *تخدولان ‏ از داروازة قلعه بدرور در آمدند او با غیاث بیگ 
آژراه دراچه که بطرف دربا بود: راه ادبار سپرده خود را بکشقی رسانیده 
نزد افضل خان روانه گردید مفسداي (سباب و اموال افضاخان و 
خزانةٌ پادشاهی را منصرف گشنه بداد و دهش پرداخنند ربسیاری 
از بیدولدا شهرو.نواحی نزد او جمع شدند و ای خبروحشت اثر 
در گورگ,پور بامقیلی»تهان رنه توا فیز با زقن» آرخیاث بیگت 
«خشی نیز خود را بافضل خان رمانیده صورت واذعه باز نمودند و 
دلنشیی او ساخفند که ایس خسرو نیسمت و الصضل خان باعتضاد 
اقبال بی ژوال منوحه آسفیصال ای گروه وخدم العافبت شه وچون 
خبرآمدن انضلخان بوی رسید قلعه را بیکی از معتمدان خود 
دهرده باجمعی سوار و پناد: که گرد او فراهم ده قدم ادبار پیش 
نهاده در کنار آب پ چپ عرص مبارزت ]رامت ازانجا که افبال ررژ 
افزون همه تجا و همه وقت" قربنن "حال غدائیانی جان نثار ست 
باندک زد و خوردی سللگ جمعدت مخالفان از هرس بخت و دیگر 


باز قدم ادبار بدروی قاعه نهاد لبکی از افطراب تنوانست باسفب ای 


( ۳۴ ) 
دررازه و برچ و بارة پرداخمت افضصلخان پاشنه کوب بدروی قلعة در . 
آمد و او سراسیم» بدرون خانهٌ افضصلخان رنه دررا *عگم پبست تا 
مه پهر درالجا زه و خوردی نموده تخه‌ینا می کس را بزخم تیر 
ضایع ساخمت دبعد ازانکه عاجز ر زبون شد و همراهان او از بدم جان 
قرار بر فرار داده زاه ا۵بار سپردند ازاخانة بر امده رفضاخان ۳ ۱ 
دید و خان اجپت تسکیی ای فنذه ر اطفای ناثرة فساد فی الغوز 
و را بقصاص رسانید و این اخبارمتعاقب بسمامع عزو چال ردیذ .. 
فرصان شد که شدخ حسام بذاری و غداث بیگ و دیگ م منصبداران 
مر در حراست شهر و فلعه تقصیر نمرده اذد ا ز همالعها سرر رتش 
ذراشیده جر پوشانیده راژکون بر خر نشانیده روا درکاه ساززد 
و در شیرها و قصبها که بر سر راه داقع است بگردانند تا موجب 
عبرت و بیداری سائر نا مردان کوناه اندیش گرد و اععضاد 
بلخلافة الکبری مرضی خان بصاحب صوبگی بأتجاب که از اعاظم 
مماالک معروده است |خنصاص یافت تاجخان که در صوبةٌ ملذآن 
بود !عکوست عابل سرنراز شد قبل ازیی مپابلخان را لجینت 
آوردان خااخادان بدکن فرسداده بودند درینوا ار را تحولی دار 
الخانت گذاننه خود پیذت رآمده مامت نمود و بعد از چند 
روز خانشانان نز سعادت زمین بو دریافت چون قدل اژبس 
خط نعرد بای اک دک بمدت معدن سپرده بود بعد از رسیدن 
به برهاندور در هنگامکه ذقل ر حرکت لذي نبود و سواری و تردت 
منانی سیاهگری وکاردانی بود سلطان پرردژرا بالشکر گران ببا اکهات 


بر ارد ور از بي انغانیی سرداران و نفاق آمرا و اخدلاف" رایهای 


۲ 

ناصوب مر رشن تدپیر از دست داد و کار «جائی کشیک کل عمرت 
غله سردم را [تبفنه حال و مراسیمه گردانید و اسپ و شنردسیار 
سقط شد و از قضای آسمانی باران بیموفع که در وافع قبرو-خط البی 
بت نازل کشست د جارواهای نیم جان که از اغری و زبونی دم 
خبز شده حرکت نمی پارسنند کرد برجا ماندنه ناگزیر بمخالفان 
تیره بخت الم گونة که لّق -گان این درگاه نبود کرده تداه حال 
بپرهانچور سعاودت نمود‌دد پاخمله حون نقش بده دشست و لشکر 
بجال تباه به پرعانیور آمد دولفدواهان حمل بر نفاق "و به اندیشیع 
خاخادان کرده بدرگاه و الا معروض داننه پای خود را از مبان 
کشیدند خصوصا خالچپان نوشت که آلبچه شد از نفاق خانخانان 
است با ایس خدست را مسنقلا بدر باید گذاشت یا و را 
پدرگه طلب فرموده ای نواخنه و پر داش خود ر| خدمسمت نشیختر 
دک مقرر باید فرمود دسی هزار سرا ر موجود خوش اسپه بکومک 

اٍن ددری مقرر د(شت تا پبمس افبال ررز افزون مافاتیاهیی 
در عرض دو سال دمام ملگ واد‌شاه یز که در تصرف عغذیم ست 
مسئنیخاص ساخنه و قاعپا را بدست آررد: ضبط و دسق سرحدها نماین 
بلکه ولایت چا پور ,| ذه در دصرضصا عاد ان است ضمدم 6 مماای 

معروده سازد و اگر |بدخدست را در سدت مذکور نسق شایشنه 
ددهه از سعادت ۳ *عررم بوده روی خود را به بذدهای 
درگاه ناماید جون کر باین حد رسبد و بودن خالخانان درانجا صلاح 
دوات ذخود سردارجغ, آن لشکر بخانجهان دعویض و افت و خالخاناذرا 
بدرگاه رالا طاب درمودند دربن تارییخ حشری طوی دادنداهزادء بلذد 


لگ )۲ 
انبال ملطان خرم با مبیهٌ مظفر حعی میرزا مفو ی [زاحنگی‌بانت . 
وحضرت شاهنشاهی با جپان جبان نشاط و کامرانی "بمنزل شاهزاده 
عالی‌مقداربهریف برد جبین دروریاژی میتی مرت وونل 
یه اکثری از امرا خلعت عنایت شد چون مهم دک از بی اتغاديي 
(مرا ونفاق خالخانان در عقده توقف انناد و عساکر اقبال بعال‌تباه 
به برهانپور معاردت نمود خان . اعظم را با لشکر تازم زور بدانصوب 
رخصت نمودند خان عالم و فریدون خان باس و یوسف خان ولد 
حسین خان تکربه و علی خان نياري و باز بیادر قلماق و دیگر 
صنصبداران فریب ده هزار موار موجود بکومک او مقرر شد وسوای 
این دو هزار موار آحد ی که" جموعه در ازده هزار سوار باشد بیمراهی 
ار تعیس گشت ر مي لک وپبه خزانه با جنه حلعهٌ فیل همراه 
ماخنند خلعت ناخره با کمر شمشبر مرصع. و اسپ و فیل خاهه 
و پم لک روپده بصیغهٌ مساعدت بخان اعظم عفایت شد و بعد از 
فراغ میم مازی خان اعظم و رران شدن او بصوب دک خاطر (شرف 
پنشاط شکار توجه نموه (تغاها روزي در اثنای شکار »(نوپرای که 
از خد‌منکاران نزدیک بود بدرخنی رسبه که زغن فد بران نشننه 
بول کمان و تکه بدست گرفنه قصد زد آنا کرن تضا را در حوالی 
درخت کاری نيم‌خورد: بنظرش در آمد مقارن این حال شبری 
دز غایت کانی و تناوری غضب آآود از میال پنهٌ چند که در آن 
حوالی بود بر خاسنه روانه شد با آنکه از در گهری روز ببش فدانده 
بوه چون ذرق آی حضرت بشکار شبرمیدانستکه درچه هوتده | 


خود با چندیکه همراه داشت شیر را فدل بندکرده کس (جپمت خبز 


۳ ) 
کردن فرمناد چوی |بخبر بعرض پادشاه فیل بند شیر شکار رم‌ید 
جلو ریز منوجه آنصوب گردیدند" دران وثت شاهزاد؟ واا ندرو 
(قبال‌سعادت پذیر بود‌نهدر رسیدند بالجماه شیرد رسای درخنی‌نشسنه 
بنظر در [مد اراده کردزد که بر پشت اسپ بذدوق اندازند چون اپ 
شوخی مبکرد و بکجا فرار نه‌یگرنث ناگزیر پیاده شد تفنگ را 
ثبر دوم انداخنند شیر از جای خود بر خاسده حمله کرد و مر 
شکاری را که شاهیی بدست در برابر ار ایسنانه بود زخم زده بجای 
خود رت و ذشست وباز حضرت بفدوق ر پر کر 1 پر هد پایه نادند 
انوپرای مگ پایه ر مسح ی گرننه دشسد6 بوث شمشدری درکمر وکنده 
آن حضرث که جای : دل‌است باندک فاصلة (یسناده بودنه و 
و تفنگ اژ *عازی دنل و وند آن او گذشت وصدای تفنگ اش 
امروژ شخ متا وامت وعضب او شف جمعی که نزدیک ابسدان ه بود‌نل 
تاب حملهٌ او نیاورده بر هم خوردند و [ تحضرت از صدمهٌ پشت و 
پپلوی سردم یکدو کدم عقب رده (فوگادژد و ملظ سول‌دد ِ۹ دو رمة 
کف ازافنها پا بر مین سن نهاده گذشنند و بمدد اعنه‌اد راي و 
کمال‌فراول‌باز خود را رات ماخنه ابسنادنه درپنوقت شیر بمردمي 
که در طرفب ۵مبت چپ بودند نصد نمود انویرای مه بابه راگذ‌اه 


۲ ۳ 1 

بشیر ملوجء گشت و شیر نیز بجانب ار برگشت و انوپرای چوبی 
که در دست ۵اشت دو بار دو دسنه برمر شیر فرر کوفت و شهر اور[ . 
بر زمین انداخته هردر دسنش بدهن گرفثه شروع در خائیدس کرد ۱ 
لیکری آن حوب و انگشنریی جذد که در دست داشت نگذداشت که 
دسئب‌ای ار از کر برد و انوپرای درمیان هردو دست شدر بهپشت 
افناد: بوث و یکدست بالای پانشز: حمایل کرد درین ورفت شاهراه؟ 
شیر دل شیر شکار شه‌شیر ازغلاف براورد: خواست که برکمر شبر 
فرود آررد تضار( دست انوپرای بنظر مبارک ایشان در آمد و 
(حنباط بکر برده شمشیر را دور تر از دست انداخنند رام‌دای هم 
زخمي رسادید و حیانخان نیز چنه چوبی بر سر او زد انوپرای 
بپرلو غلطیده بزور زانو راست ایسناد و سینهٌ انوپرای نیز بأسیب 
ناخ ثیر مجروح شد» بود بعد از آنکه از زیر شیر بر ]مد و شیر 
او را گذ‌اشنه ررانه شد از عقب شبر شمشیر علم کرده بر سر ار زد 
د چوی روی‌گردانید تیفی دیگر بر صورت ار انداخت چنالچه هردر 
چشم شیر بریده شد و پوت آبرویاو که بزخم شمشیر جد| شده بود 
بربالی چشمهای او افناده دریفوات مایم جرامچی مضطربانه 
آمد چون شب تازیک شد» بود از کورکی بشبر بر خورد شبر بیْث 
طبالچه او را انداخت انتادن و جان دادن یکی بود اژ اطرات مردم 
رسیده کار شیر تمام ساخنند انوپرای بخطاب انیرادی سکپدلن 
ر انا مفصب مر افرازي یافت - مقارن ابفعال یکی از شیران 
خازه زا که در شکار کانه) همراه مبدارنف مست و توي هبکل 


بذظار اشرب در آمد حکم فرسودند که حپار نداه کار زا برر بسئفد 


(7 ۸۳ ) 
چببل و دوص بوزن هندوسذان بود برداشنه ررانه شد فی‌نودند که یک 
فیله کاو دیگر بربالای آن چبار بنبند ننوانست بر خاست بعد ازان 
حکم کردند. ک* چوی رات بایسند باای, آن بگذ‌ارند. بااجماه هن 
نج را گرفنه روان شد و یقبن که از بلجاه می فزون تر بول که پانصد 
رن بوژن خیراتسا ی باشد در خلال (*عال در مشکوی اتبال شا هام 
خرم از دخثر مظفر حسین میرزا صفوی صبيه قدسیه بوجود آمد 

حضرت شاهنشاهی اور 0و بانو بپیگم 8 م کردند ۰ 
آفازسال " ششم از جلوس مادس 

ششم ماه *حرم نو هجری جه‌شید زربس کلاه خورشید 
بر اورنگ حمل بر آمد مال ششم از جلوس والا آغاز شد جشن 
نوروز جوان افروژ آراتنگی بافت و در جش اشف یادگار علی 
هاطان هي دارای ایرای که به پرسشض و تعزبت حضرته عرش 
آشباني. و رسانیدن تبنیت جلوس مقدس. [مده بود بسعادت 
ملازمت اخنصاص گر: فت و موفغاتدهه شاه عباس فرسذاده بود از 
اسهان قٍ عاق و امش نفهن و ابواع اعف بنظر ار گذرانید 
خلعت لق و سی هزا روپیه نقد که هزار تومان رای عراق باشد 
با بل عی مدکور لطف فرصول ند سود کوب شاه دردسن اتدالذامه 


مرقوم یرد ۱ 
رقیمة الوداد شاه وا حاو 


بط رجات معا ذدض رباني و قطرات عمام نفصل مجعاذی ط., اون 
«خش حدایق ابداع و اخشراع باشد هميشه گلشس سلطفت و جماندانی 


۷ 


۰۱« "۰ 
و چمن زار ابیت و کمرانیی اعلی حضرت فلک مرتبت خورشید 
منزلت باذ‌شاه جوان بخت کیوان وقار شبریار نامدار مپپر اتندار - 
خدیو حپانگیر کشور کشا خسرو سکندر شکوه دار| لوا مسند نشیی بارکاه 
عظمت و قبال صاحب سریر اقلام دولمت و اجلال نزهت افرزای 
ریاف کمرانی چمن آرای گلشن صاحبقرانی چبره کشای جمال 
جبانبانی مبین رموز آسمانی: زبوز چبر دانشن و بینش نهرست 
کناب آفربنش *جموعهٌ کماات انسانی مرأت نجلیات يزداني 
بلندی بخشس. همت بلند سعادت انزای طالع ارجمند آفناب 
داک اقندار سای عاطفت [فریدکار بادشاه چم جاه انچم چاه فلک 
بارکاه صاحب قران خورشید که عالم پناه از جویبار عنابت آلبی 
در چشمه. سار مرجمبتت + ماه زواجت زمینوون 
مساحنش از آسبب خشک سال عبن الکمال*عروس باه حقبقت 
شوق و معبت و کیفیت خلت ومودت تعریر پذیر نیست ۱ 
قلم را آن زبان نبود که راز عشق برگوید 
اگرحه ازراه صورت بعد مسافت مانع دریانت کعبهٌ مقصود گردیده 
(ما بای همت وا[ نومت به ذمبت معنوی و قرب باطنی است لله 
اعمد که بعسب وحدت ذاتی میان این: نیازمند دراه ذوالجال 
و آن نبال ساسال ابیت و اجلال اينمعني بهاعقیق پیو-نه بعد 
مكاني و دوریی صوریی: جبمماني مانع فرب جفاني, و وصال ررخاني 
گنه رر در یکبتی ات و این جبت گرذ مل ب رین خاطر 
خورشید مثال ذه نشسنه عکس پذیرجمال آن.مظپر کمال اشت 


و همواره مشام حجاني برو بیج «وابم خاست و ودال و دسایم عذبر شمائم 


([ 8 ۱) 
زنگ زدای خاطر دونی دومعت است * بت * 
هم نشیام تا ۶ | مود ه دم 
المنة لاه تعالی و تقدی که نهبال آر وی دوسدان حقدفی بثمر؟ة 
بنضرع و اینهال از بارگاه واهب منعال حلوا گرعی آن مساألت 
مبشد باحس وجپی از حجلاً غیب بظرور در [مده پرتو جمال 
پر ساحت ون خجرنه مال ویب تس بر 9 لخت 
بت وژینت افزای سرپر ۳ ب دید؛ دوم ونر ی 
خلافت و شش باری و جثر ناک فرسای معدلت و حهاندارعی 
آن رثعت بخش افسرو ارنگ و عقده کشای دانش و نرهنگ 
ال معدلت و مرحمت بر مفارق عالمیان انداخت (مید که مبیمی 
# 7 دش بفارچیا مدمشت و ۳ خوررزه و همایون 
فرخلد: ه همیشه | مباب سای ِ ۳ 
خهمت و کامرانی ار نزایه و تضاعف داراد ] تب رداد و روش 
مخاص. مجیت. گزیس و آن معدلت [ ی اسنقرار پذپرنژه 
معنضیی آن بوده که چون سرد و جلوس ان ج ِِ مسذد بصن 


7 8۴ 
عزث بزسبیل دعچیل تحهری شده بمراسم تپذبت ۲قدام نماید لیکی 


چون سم آ3ربایجان و تخیر ولایت شیروان دز میان نود تا خاطر . 
مرآ گی از مردات ولیت مذکور جمع نمی‌شد مراجعت در مستقر 
شلطنت یه توق ینابلخ ده ۴ 
هر حذد سوم و ]داب ظاهری نزد ارپاب دانشن و دیفش حذدان 
اعنباری ندارث اما طین آن پالعلبه بعسب ظاهر در نظر فواصر ۸5 
ی نظر ایشا جز امور ظاهری فدست طی مرائب دوسني 
است اجرم دربن ایام خجسنه فرجام که یم توجه خدام ملائک 
احنرام مهمات ولایت که از دست رثنه بود بر حسب مدعای حبا 
صورت یافت و بالکلیه آزان طرف خاطررجمع گشنه بدار السلطنت 
اصغپان که مقر سلطذت است. نزول وافع شن |مازت شعار کامل 
ااخاس رامیز العتنقاد کمال الدین یادگار علی؛سلطلن را که با 
غن1 -جه از زموگبیکا کشا | و ایخ وان )ان طلریدت :رن 
دودمانست روانةٌ ۱ درکاد معلی مود که بعد از دریافمت سعادت‌کورنش 
و دسلدم و ادراکت ثری تقبیل و تلنیم بساط عز و ادای "وازم 
پرش و ثبنیت رخصت مراحعث یاننه باخبار مسرت آثاز 
سلامنیی ذات ملائک صفات و حت مزاج وهاج خورشيد ابنهاج 
بهجت افزای خاطر مخلص : خبر خواه گردد مرجو ] :که پدوحنه 
دح عبت و ردا۵ مودوثی و »کنسبنی وحدیِة خلت وانعاد ضوری 
ر معنوی را که باررای انار موالات و اچرای جداول مصانات 
عابت نضرت و خضرت پدیرفنه از نشو و نما نینداخده پارسال رعل 


ر رسایل که «عااست ررحادی است محرک سلسلهٌ يانگي و رانع 


1 ۷ ۲ 
غایلة بيگانگي بوده باشنه و روابط معنوی را بابلاف صوری منفق 
ساخنه بارجاع و انجام مپام ممنو دانند حق سبعانه رتعالی آی 
سلالهٌ خاندان جاه جلال و خلاصهٌ دودمان اببت و اثبال را 
بزانددات غیب الغیب موّید داراه - از وقایع ذاملایم که درینوا 
سانی‌کشت تاخشس |حداه به نپاد است کبل را تفصبل ایس اجمال 
آنکه درین هفگم نا فرجام که خاندوران با سران سپاه در تمن نیکذهار 
و حدود بنگش توثف داشت و معز الماک (خشی با سعدودی از 
ملازمان خود و چندی از بند‌های درگاه در بل بود اعداه بد سکال 
فرصت مغدنم شمرده با سوار و پیادهای بسبار خود را (عدرد کابل 
رمانیده و معز الماک باندازة قوت و قدرت خویش شهر را کوچه‌بند 
کرده بدفع شورش *خالقان پرداخت و چون (فغان جند توب گرفنه 
از اطراف بکوجه و بازار در [مدند معز لماک ثاب مقاوست 
نباورده خود را اندرون حعار انداخت وکیایان بای هممت آنشرده 
از پشت بام و سرلی خویش آن مخفولای تبره بخت رابه تیر 
و تفنگ گرننه جمعی کذیر را بقثل نت و افغانان دل به پای 
داده از هول جان عنان ادبار معطوف داشنند بیمی اتبال بیزوال 
حضرت شاهنشاهی قریب یکصد کس عاف تبغ انذقام شده با 
دوپست اسپ گیرا شده ازان‌مبلکه جان بنک پا بیرون بردند ناد علی 
میدانی درلوه کته بود چون ایخبر وحشت اثر بوی رسید بسرعت 
هرچه تمامتر طی مسادت نموده آخر روز بشیر پیومنه بنعانب 
آن *خاذیل شنامت. رو چون فاصله بسیار شده بود کاری نساخنه 


عطف عذان نمود مقارن ابعال لیم خان از لاهور آمده سعادت 


3 


( ۵۴ ) 
زمین بوس دریادت ازرا بعکوست کبل و امتیضال (خفاد و بط 
انغاندنان ‏ تعیر" فرموده صوةٌ پجاب را به تیول مرتضی خان 
عذایت نمودند و جاگبر خانخانان و اولادش در سرکار تذوج و کلیی ‏ 
و غیره نلخواه شد و مقرر گشت که خود بمحال جاگیر شنانده 
متمردان ماکوسه و سایر مفسدان آن حدود را تنبیه بلیغ نموده 


بیر و زيشةٌ آنبا را بر اندازد * 


خوا ستگاری صببءٌ اعتماد الد له 


ازوفایعی که درینوا بلوامع تقدیر پرتو ظبوز انگنه خوامناریی 
صبیهٌ عنماه |لدوله است اگر بشرح و بسط مرقوم قلم بذایع رقم 
رده دتفا یدز خست نا گزیر مجملی از کر ناپانی آسنانی 
و نیرنگیهای فلک بر عم روزکار یادکار میگذاره - میرژ ۶یاث 
بیگ پسر خواجد کج بر یا ۱9 جر مباییی 
حال وزبر معمد خان تکلو حاکم خراسان بود بعد از فوت *عمد 
خان بخدمت شاه ج+جاه طهماسپ صقوی پیوست و شاه وژارت 
شود را تخواجه جدد شریف تغویض نرمود و خواجه را در پسر وت 
لخستیی آدا طاهر دوم میرزا غباث بیک و خواجه یب میرزا علاء 
الدوله پسر[ قامارا #جیت فرزند خویش‌مبرزا غیاث بیگ‌خواستكاري 
نمود و بعد از ونات پدر با در پسرو یگ دخنرمتوجه هندومتان 
گشت و در قنده‌ار صبِیهٌ دیگر حق تعالی ارژانی داشت درفنعپوز 


(۲ن ) در یک نسخه 


ر هه ) 

بمعلات زمبس بوس حضرت عرش آشیانی انار الله برهانه ناصیةٌ 
اخلاص نورانی ساخث و در اندک فرصت بدوام خدست وجوهو 
پویوانی ببوتان. مرق _عز برافراخني میرزا غیاب 
ببگی با نوبسندگی و معاملة فیمی بغایت نیکفات. و کر گذار بید 
تقبع شعرندما بسیار کرده از مغر حلجان روزکار بود شعسته را 
بغایت منین و آبدار می نوشت بعد از فراغ خدمنت خلاصة اوفات 
مرف .شعر و مخ میشد. سلوک معاش او با اهل حاجت 
بمرتیگ بود که هدیچ صاحب ۶رضی بخانة او ذرفت که آزرده 
گردیده باشد لیک در رشوت فان *خت دلیر و بی پا ک 
بوه دررهنامی که حضرت عرش [شياني در اهور تشریف داتنند 
علي قلی برگ اسلجلو که از ثربیت کردهاي شاه اس‌عیل ثاني 
بود از عراق آمده در سلک بندهای دراه منحظم گشت و بعش 
سرنوشت. دخفر مبرزا غباث را که در فندهار بوجود آمد: بود بمی 
دسیت یه حپانگدر بادشاه تخطاب شیرافگن 
وه سنا مناسب ترفي و تصادد. نمود و بعد از جلوس شاف در 
صوبهٌ بنکال» . جاگیر عنایت نموده بدانصوب رخصت فرمودند و 
خانمت کار آن بی عانبت و کشنس نطب الدی خان در ادراق 
گذشنه بجاي خود رقم پذیر گشنه و چون شیر انگن !جزای عمل 
خورشض گرفثار شد 5 ]وارة باه یک عم گردید بحکم اشرف تصدیان 
صوبهٌ بنکاله صببهٌ مبرزا غبات ببگ را که بعد جلوس اشرف بخطاب 
اعنماد (ادوله سربلندی یانث ررانهٌ درگه ولا ساخنند و آتحضرت 


بناب رغباری که از کشنن قطب الدیس خان بر حواشی خاطر اشرف 


98 ۲ 
دشسکه لو برفبة 6 سلطا ن بیگم و ال ۷ دجویی خویشن یو ند مردد دی . 
در ۹ ایشان بدا کام ی گدرانید جوت هنکم رجطوع وکب ! ءکت) 
و طلوع |خثر مراد در رمدد (تبال به (ستقیاي شبات و از کر 
ب‌شاطعی پرداخت هوس‌گل کرد اسید و وله باعل آرزر از هر سو 
جوم ورد درهای دسده ر دلید ]مرن دلباي, خسنه ر دو س4۵ 
بالجمله از ۱ تدرنگیپای آ]سمانی ررزی در جشس نو رو جبان نروز 
بنظر دور دس عضرت مقبول | مده در سلک پرستناران حره مرای 

۳ و 3 3 كِِِ "# 
خلافت اتنظام بافت و انا فایا بای عزت و فبول ارتقا و اعدلا پدیردت 
بخست نور میل بام کرددی و پص از ررزی حدد خطاب دوز حبان 
بیگم عفایت شد جمبع خویشان ‏ مذذسبان او پادواع مراحم ر‌ نوازش 
۸ ۳۹ امنتا._ و 
و خواجه مرایان اعنماد الدوله هر کدام خطاب خانی و منصب 
ترخادی گرفنفد پیر کدی ز دای دلارام نام ۸ پدگم ر| شدر دال* بود 
سمرحممت مدکشت صدر الصد وز (همپو او معنبر مدداشمت ددست ۰ 
کنند خوبش و تبار تو ناز و مبزیرد 
ری دک ری ار گر یک فدداه داز کند 

پغبر از خطیه ]ده "واژم سزاوار سلطذت و فرمانروانی بود همه بفعل 
بفرمان د|شدلف سگه بدام بدگم زدن۵ه و دقش سگ۸ آییری بوث # ددت ۰ 


کم شاه حمانگیر بافت صد زیور * پدام ذورجپان دال‌نماه گم زر » 


۱ ۴ ) 
طغرای فرامین چنین نقش بست - حکم له عالیهٌ مهد علیا 
نورجهان پاد‌شاه پیگم- رنه رفنه کار بجاثي کشیه که از باشاهی بجز 
نامی نمانه مکزر میفرمودند که مزی سلطنت را بفور جهان بدگم 
ارزاني داشتم بجز یک مبر شراب و ذبم سیر گوشت مرا هیچ در 
نمی باید از خوبی و نیکذاتیی بیگم چه نوبسم هرجا کار انناده را 
عقد8 پیش می مد و بغدست ار مللجی گشت گره از ارش 
کشود: کاسیاب مرا ساخت و هرکس بدرکاه ار پناه برد از عبب 
ظلم و عنم *حفوظ مانه و هرجا دخثری بود ینیم و بیکس 
بقصد ثواب عروس‌کرده در خورحالت ار جهاز لطف نرمود و بمکن 
که ورعرد دولت ,خویش پانصد دخنر را بقصد ثواب عروس کرده 
باشه ) - درینولاعبد الله خان بصاحب صويگي ولایتگجرات فرنق عزت 
ب رافراخت وچارلك ررپیهاجمت سامان سپاه رتیه لشکری که بکوملث 
ارتعبی‌شده عنایت نمودند وتجای او راجه بامویممی‌رانا دسئوری یافت 
دربری تاریخ يکي از غلامان بادشاهی که در نی خانم بندي وجاری 
بي همنا امت کار نامه از منعت خویش بنظر همایو در آورد 
5 چم جبان بین اهل دانش و بینش مذل آن در هیه ازسنه 
مشاهده نگکرده و هیه‌گوشی مانند آن و نزديك بآ نشنیده بالجماه 
در پوصت نذدهی چپار «جاص ازعاج نراشیده ترتبب داده - *جلس 
اول از کشنی گیرانست که دو کس با هم کشنی میگیرند و یکی 
نیزه بدست گرننه ایسناده دیگری سنگ و رسنی در دست دارد 
و دیگری دعنها بر زمیی نهاده نشسنه (ست و در پیش ار چوبی 
و کماني و ظرنی تعببه کرده ات - *جلص درم "خی ساخنه ر 
۳ ۸ 


( هه ) 


بر بالای آن شامیانةٌ ترتیب داد: و ماحبدولنی بر تخت , نشسنه . 


یکپای خود راءبر بالای دیگر ناده و تکیه پر پص پشت ا نمایان 
و پنیم نفر از خدمنکاران برگرد و پیشن او ایجقاوواو شاخ + درختی 
برآی تخت سایه انداخنه -جلس موم هنکامة ریسمان بازیست‌چوبی 
ایسناد: کرده و سه طناب برین چوب بسنه ر ریسمان بازی بر بلای 
آن پای‌راست خود را از پص سرخود بدست چپگرفنه و بربازي 
ایسناده بزی را بر سر چوب کرده و شخصنی دهل ۵ ر گردن‌اند|خنه 
می نوازد و دیگری ایسناده چشم .بر ریشنان باژ دار وبنع کس 
دیگر ایسناده تماشا می بینفد وازان پنخ کسن, یکی چوب در دست 
دارد مجلسص چبارم درخدبست و درته آن درخت صورت حضنرت 


فرمان شد که ءجد ا(6۵ خان بهادر فیروژ جنگت از گهوات بر آمده 


پراه نامک و ترنبك پولیت دکن در آید و رامداس, گجمواهه را کد. 


از خدمنکارن معنمد حصرت عرش آشیانی بود #خطاب راجگی و 


عدابت بقاره ر !سپ و فیل و خلعت بلند پایکی :خشیده: بکومث 
باشد و قلعه رننهنبور که از |عاظم قلاع هندوسنان امت بمشار الده 
سرحممتا شل پم جمار لک ژوبده خزاده تجپست خرچ لشکری ۳۹ 
همراه عبد الله خان دعیی کرده بودند *عوب روپ خواض شخ 


انبیا نزه خان مظفر لوا مرمول گشت خواجه ابواعس نیز بدا" 
صوب نعین شد درینوا مزفح شموکر که از شکارگاه حواای" (کبرآژاد 


) ٩ ( 

[مسمت حگ نمرغه شد وفضای ومیعی را مراپردها کشید» [هوها راند؟ 
بمبان آن در آوزدند نا هفت روز با اهل معل بنشاط کار خوشوشت 
بودند و ناضد و هفده [مو از نر و ماده شکار شده ششصد ر جهل 
و یک آهو زنده گرنتذار شده بمد ازین‌جمله چبار صد راس بقاعپور 
فرشنادند که درمیدان تچوکان بگذارنه و از آب و علف آذبا خبردار 
پاشئداقریب یکضه آهو راتحلقهلی نقره در بینی انداخقه درهمان 
صیرا آزان "ساخننه و تمه" که به تیر و تفنگ زده بودفد باسرا و 
سار پندهانی رگا قسمت فرمودند جوی بعرض ,رمند که بعضی 
رای طرتعان! اسر اند" که" بایشان مناسبنت ندازد بعمل 
می آوزد فرمان نشد که بعد ازین پیرامون اموری که درغمن 
فزمذان" تفصیل "یانته" و *خصوض سلاطیی است نگردند اول آنکه 
در خپروگه زب بزدهای باد‌شاهی را تعلیف جوکی و تسلدم 
نکنند و فبل < جذگت ذیندازند و در سیاسئنا آدمی را کور نکنند و 
گوگزن او یی : آنبرند" و ملازمان خود را خطاب ندهند و بندهای 
پاقفاهی "را "کورنش و تسادم نفرمایند و هنکام بر من نشاره 
ننواژند و هرگاه امپ وفدل بملازمان باد‌شاه ی و نوکران خود بدهند 
حلو وخنبک بر دوش نپاده تسلدم 2 عرمایند و بندهای پادشاهی را 
با وناز ودک دار ]ند بانب تونتف "هیر بر وی 


اعد نکذند * 


.,_آفاز ما هفتم ازز جلوس شاهنشاهی 


, روز مه شنبه شانزدهمکعرم هزار وبیست و بک *جري تعویل 


) : -( 


حمل شد هریس جهن خسرد ارزیک که دز اوزنکیه بخهرد ترفچیی. 


اشنهار دارد و از عمدهای آی دولت بود بقدس یسنان آمده سعادت 
زمین بوس دریانت و مقاری ابأعال" عرضه د(شت اسلاخان 
مشئمل برقدل عقمان و پاک شدن آن مرژ و بوماز لوث (فغان رمید - 
اکنون #جملی از خصوصیات بناله :بت شادابی خن رنمزدة 
کل بیان ساخنه برض میا میرود بناله ملکیست ومبع از اتلیم دوم 
طول آن از بندر چاتام تا کذهی چهار صد و پجاه کروه وعرضض آن 
از کوهسنان شمالی تا مرکار مدارن دو صد و بیست کرره و جمع آن 
تخمیناً شصت کرور دام امت که بک کروز و پنجاه لک روپنه بانشف 
در زمان سابق حکام آ نجا همیشه‌بیست‌هزار سوارریک لک پیاده و 
بی‌زار فیل و چپار پفچبزار كشني از نوارةً جنگی ر توبخانه وغیزه 
داشنه اند از زمان شیرخان و سلیم‌خان پسز او آن ملک در تضرت 
اتغانان در آمده و بعد از سلیم خان . سلیمالخان کرانی دز تصرف 
داشت ر چوی تخت ملطنت "و جپانبانی ؛جلوی جبان انروژ 
حضرت عرش آشیانی آراسنگی یانت عساکر اقبال تخیر ندلكك 
تعدی شده امرای عظام مدنها تردد و تاش کرده افغانانر| ممناصل 
ساخنند ( راز عهد حضرت عرش آشدانی وابت بنکاله در تصرف 


اولدای (بد فرب اسمت ) لیکن جمعي از انغانان تیره بخت دز 


۱ نت [ مان بوهاني ۹1 در سرحد یله ,غنیم زیم سمت 
و مدغلب بو ر پاک شدزن _ الخ ( ٩‏ ین ) و بعد ازان داوّد 


پسرشغذابض وه‌نصرف بود و جوننخت خ ( ۷ن) ببک سم 


۱ 


۷۷ ) 
سرهد‌های آن ملكك مانده بودندعمد]نبا عقماربودذرزسا | تعضرن 
او را مکرر, با عهاکر انبال مبارزنبا اتغاق انداه خصوصا در ایام 
حکومت راجه مانسنگه جدگهاي نمایان کرد و استیصال او مبسر 
نهذ ماه ریت که ماما بصاحب مزیگیی نله سرنرازي 
یافت فوجی بسرداریی ثجاءاخان ترتیب داده بر مر عثمان‌خان 
تعیری: فرمودند (کثر (سرای‌نامي که در [نصوبه بودند مذل‌کشورخان 
پمتر تب این خان کوکه و افنخار خان و مدد آدم پارهه رشیخ 
اجه و معتمدخان و پسران معظم خان و (هنمام خان و دیگر بندها 
«پکومک او مقرر گشنند. و بعد ازانکه در حدود منعلفهٌ او رسیدنه 
تخمنت رمول زباندان خر نیم نزد او فرستاده بنصایم خرد پسند 
رمنمونی فرموند چون تخار خوت و غرور درکاخ دماغخش جا گرننه 
وله و اندیشهای ناصواب و افکار دور از حساب پیش ناد حاخنه 
خویش را بیبوده رفچه میداشت بجواب التغات نفرموده در کنار 
الم که چپله و دلدال داشت عزم مبارزت حزم کردة عرص نبرد 
آراست دولنخواهان از امنماع این جرأت و تبور چلنه پوشیده آماد؟ 
تال و جدال گشنند "جون خبر د» عذمان رسید که بهادرانی رژم 
دوست جیغلشی نموده پای همم پیش نباده مسذعد کارزار اند او 
نیز بنرتیب صفوت ادبار پرداخنه در برای رآمد و هر فوج بانوج مقابل 
خود گرم وگیرا بمجادله و مقاتله پرد|خننه عثمان فدل همست جنگی 
که عنضاد قوی خود میدانست پیش انداخنه بر فوج هرادل 


([۰ 71۹۲) 
تاخت. و سید آدم بارهه و شخ اجوه یه داتعم اباب تص روت پابي 
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نیز داد تپور و جلادت داده بسعادت شپادت رسید و جمعی ازنوگو 
قدیم او جان نثار گشننه و همچنین کشور ان مردار فوچ جر انغار 
نیز مردانه ارزار کرد: "بوالا پايةً شهادت فایزشد" تا آنکه " بسياري 
از مخالفان بد مرالجام علف تیخ خو آشام گشته برخاک: هلاک 
افناده بودند چوی چندي از سران سپاه "در اه" [خلاصل "اجان نثاز" 
شدند آن میور بی باک از کشنم‌لی "خول عساب بر نگرفنة نها 
نام فیل مست را در پیش رز داشذه خوذ برانوج" هزرل ناختت» 
و چون بحیارنربه و مبطن بو درین روز بر فیل هوده دارموار بو" 
و پسران و برادران و"خویشان شجاعت خان در برابر غذیم بای همست 
فشرده داد مردی و جانفشانی داد؟ بعضی بسعادت شهادت رسیدنق. 
و گروهی زخمهای منکر برداشنه از کار ماندفه و چور فیل* 
مذکوربشچاعت خان رسید آن برق دشمن موز برچمه برّنیلازد بعد* 
زان دست بعبضة. هیر بردهزخم یفن پر فیل "رتنیا 
آنگاه جمدهر کشیده دوحمدهر زد فیل از غایبك مسنی "و دللری" 
غضب آلوذه قدم پیش نزاده شجامست خال "زا با سس« زیرکزی" 
و آن شیزدل فیل انگن مانند برق لمع از اپ جدا شده نام 
جپاگیر بادشاده بز زبان آورده رات ایسفاد یوقت جلو دار او" 
شمتایر دو دسئی " بر دنبای فیل ردو قیل از ضزب" آن رم 
بزانو در مد و شجاءعت خان بدسنداری جلو دار فیلبان را از فراژ" 
فیل بزی ر کشیده و #جمدهر ژخم دیگر بر خرطوم فیل زد فبل اس زخم : 


(1 ۷۳۶ ) 
مخالعان . فدل دیگر بر علمدار شچاعمت خان رو(دیددد و علمدار 
را :با سس ژیر کردند شجاعت خان نعره کشیده ‏ علمدار را خبردار 
ساخست و گفت. مروانه باش. که مر زنده ام جمعی دیگر که 
درپیش علم بودند دست به ثبر و شه‌شیر برده زخم‌ای کاری زده 
انسناده .از باطی پیر و مرشد خود |منمداه همت نموه دربنوکت 
تن کهکثری ازمران «پاه جان‌نثار شدند و بقية السیف بزخم‌ای 
منکر دست. از کار باز داشنه مننظر لطبفهةٌ غیبی بودند که اتبال 
بادشاه جوان بخت بجلوه در آمد و تفنگی از غیب بر پيشاني 
آن:وخیم العانبت. رسید و کس ندانست که این زخم از دستب 
که بود لیکن عثمان دریادت ک* ایس زخم‌جان بری ندرست مع هذ 
تا زقی داشت لشکر را (جنک ترغدیب و اعربص مبنمو چون 
آئازضعفت و زپونی در خود و در لشکر خود مشاهده نمود .عذان 
ادپار معطوف ۵اشده نیم جان خود ر| به بنگاه رسانید و عساکرمنصوره 
سچري: شه عثمان در گذشت ولي برادر عفمان و ممربز پمر او 
خاک ادپار بر فرق روزار خود پیخته و بذه را برجا مانده در دل 
شا با دل سداه تر از شب جسد آن باطل سئیز را پر داشته (معکم؟ 
خود شناننند قراوان لشکرفيررزي اثرازین‌سافعهآكاهي پاننهشجامت 
خان را مطلع ساخفند و درلنخواهان صلاح در تعاتب دیدند لیکن 


۱ 
۱ ) ۳۷۴۰ (( 


ریز ات مه ریت۱ افداه رتست نخان 
خار و دیگر بند‌ها با سبصد "مور و چتبارصد موار تویچی تازه زدر 
دریفوقت رسیدند و شجاعاخان این سردم را همراه کرد» بنعاقب آن 
گروه شغافت حون ول برادر عشما ن از عزیمت شجاعت خان آکافی 
یافت جات خود را عصر در باز گشت یاننه کس نزد ۵و خواهان 
فرسناده پیغام‌گذارد که عذژمان که باعت این‌ههه شورش و شوب ونتنه 
و خساد بود از گرانیی وجود سبکبار گشت و حق تعالی شراو را اژما 
کفایتکروضا جمه بنده فرمان یریم اکزشجاقات نان کون بدمد غاطیغ 
وبندگيدرگاه راسرمایةٌ سعادت‌جاودانی دانسته رزی (مید بقدسی |ستان 
ناد هفیلان عثمان‌را برسر‌پو شش میگذ رانير شجاعت‌خان ومعانمد خان 
و دیگربندها دلامای آنب! نموده قول دادند روزدیگر ولی برادرعشمان 
و ممربز پسر او با دیگر برادران و خویشان امه شیزاعرس خان / 
دیدن حهل وه زاجیر فیل برسم پیشکش آوردند و شجاعت خان 
نام بردها را همراه گرفنه در جبانگبر نگریاسلام خان پیوست و چون 
در اکب رآباد نویه ای دنم پمسامع (تبال رسید اسلام‌خان را بمنصب 
هش هزاري ات ممناز ساخده شیایعت خان و ساییر بندها را که 
درامفیصال عشمان مصدرترددات پسندیده شده بودند باضافهمنصب 


ال 
یانت - از موانم رنتتن عبه الله خان از گجرات. بدکن و بناکامی 
مراجعت نمودن اوشرح ای مجمل آنه راي جبانکشای چند 
(قنضا فرسود که راجه مانسنگه و خالجبان و امیر (لصرا میرزا 
رمتم با لشکر برهانپور از راه : ار بدکن در آیند و عبد الله خان و 
خانعالم و علی مردان خان ببادر وسیشخان و راجه رامد!ی با لشعر 
کچرات از راه نامک ترنبک منوجه دک گردند و ادواچ اژ بکدبگر 
خبر گرففه بناریج معین از دو جانب غنيم را بمیان گیرند و بابن 
تدبیر غالب ظی آله غنیم مسناصل شود عبد الله خان چون از 
گریوه گذشنه بماک غفدم در | مده هزار سوار موجود مسذعد 
خوش اسپه آراسنه داشت ازغایت غرور و تخوت خبر از فوج دوم 
نگرفثه و بنظر اعنبار در نیاورد« اعنماد بر فوت وندرت خواش کرد: 
گرم وگیرا بامتیصالخالفای شنافت و چو عنبر از جانب ار توهم 
عظیم داشت تمام لشکر و صردم کاریی خود را بآنشبازی و بای بسیار 
مقابل عبه الله خان فرمناه روز بر دور لشکر گشنه برکي گيري 
میکردند و شب تا وفت «عر بان‌مبزدند هرچند‌اینلشکر بدولت باه 
نزدیکنر ,میشد جمعیت غنیم بیشتر میگشث و عنبر پی دربی 
کومك مبفرسناه چوی اثري ازفوج درم پدید نبامد و هر ررژ 
غفیم فویثر میگشت دولنخواهان صلاح دران دیدند که عطف عنان 
نموده باحمد آباه بای رت و کار را از اون دیگر پیش باید گرفشت 
بدین عزیمت اژ حوالي دولتآباد برگشنند و دربر راه غند, پلچیده 
مي‌امد ز هر فوج بانوج مقابل‌خویش مبارزت مبذه‌ود علی‌مردان 
خان بهادر فرار بر کشد خود داده باوج مفابل خوبش مبارزت 
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([ 9 ) 
دموده دا .. رل او وی داد برض و واگ جوا زمون 
آمده_(میر یه تقدیر گشت برکیان ار را برداشته. نزد عنبر بد 
(خثر بردند و عنبز اورا در نلعةٌ دواث آباه معبوس داشت و جراح 
تجوت علاج ارگماشت او بعد ازنچند روز بهمان . زخمها ودیعت 
حبات سپرد ر این حرف ازر مشپور است که شخصی_بنقریبی 
گنه که نی م] |سماني است بهادر جواب و(فکه ( ق‌فنع ]سمانیست 
اما میدان از ماست و ذو الفقار ببک نیزبان خورده جان نذار 
شد و جون لشکر بولیت کلانه در آمه مخالفان از سرحد 
خود عنان ادبار معطوف داشنند و عبه الله خان بگجرات ردت و 
چوی راجه مانسنگه و خاجبان و امبر المرا و مبرزا رسنم از راه 
تس (بحرف موحش (سنماع نموده آنها یج 
ر عادل آزاه امه :خدصت شاهراده پروپز پدوسنند نفقسص ( 
آنکه مج نیون دانسنه و نيمیده قدم درپیش می نم 


) ای و اون رن کار 7۹ وس نت 
خود ,را مطعون کردند ) چون بثخبر در اکبر آباد بمسامع 
( ۲ ن ) د احوال میرزا جانی در احوال حضرت عرش آشیانی 
بنفصیل مرفوم گشنه و مبرزا غازی را حضرت شاه‌نشاهی تربیت 
فرمود«ه و تده بدسنور سابق عذایت کرده حکومت قند‌هار مستق 
مرحمت نمودند و ملک تفدهارو حامل تمفای آنجا سوای جاگیر 
در انعام بخشیدند وتا در فذدهار پود سلوکف اخ 


0 


۱ ۱۷0 ) 
جلال رمید خاطر اشرف. بشورش و آشوب گرائید و (نظام آن مهم 
خصر در فرمنادن خالخانان آدانسنه او را باخواجه ابوالعسی 
مرخص فرمودند در خلال ابلعال خير فوت [صفخان رسید و بر 
* صد حبف زاشخان * بدیبه باففه «عرض |شرفیب رسانید سرد بل 1 
بر 8.۱ ) ۲ 
۱ ۳ ال زار زر و 
غازی رسید او پسر مبرژا جانی ثر خان خاکم دده بود نقش طالع 
با توابع ولواحق به تیول او مقررگشت و تا در تید حیات بو سلوف 
پا منرددین دعنوان پسئد ید کرله خول ر 4 ديكنامي عام 
سماخت. جوان ذیک نها ذابل و مسنعد بود لیکری شدفی مراجا 
گشنه جان خود را برسر آن باخت وبا اهل سخن و مردم 
صاحب طبع عبت می داشت و خود نیز موزون بوه و شعر 
1 0 
مدگفت وثاری حلص یکت بعد از فوت او (بوالغنی ارزیک 
بخذطاب بهادر خاني و حکوست فندهار فرق ءزت بر افراخت دربن ا 
جشس طوی شاهزاد والا شکوه سلطان خرم باصبیة ودسوٌ اعنقاد خان 
پسر (عنماد الدوله مفعقد گشت و شاهزادة جوان (خمت "جلس 
باد‌شاهانه ترئیب نموده پدشکش عالی اخدمست پدر وا( ندر گذ‌رانید 


و (جرست پیگمان ۲ پردگیان سرادق عفات زیورهای (یق ایدم 


مس سس 


( ۵ ی ) بیک سخر ( ن ) ابولجي - ابو لفبيی 


( ۲:۳ 
رسم ست کشیده و باسرای عظام خلعنای فاخره لطف نزمودندا و 
مبرزا رمنم صفوي را اعکوست ملك تفه سربلندی بخشیده موافق 
منصب پأجزاري ذات و موار در آنصوبه جاگیر ثاخواه کردند و 
مقرر گشت که میر عبد الرزاق معموري محال معموره ده را از 
فرار هست و بود جمع بسته ؛جاگیر میرزا و توابع او تخواه دهد 
درب هنام خاطر قدسمي مظاهر بنشاط شکار رغبت فرمود و در باغ 
دهره خبرنوت سلیمه سلطان بیگم رسید و خاطرحق شناس از 
سنوح ای وافعه ملول و *عزون گشت والدة ایشا گلرخ بیگم مب 
قدسیهٌ فردوس مکانیست انار اللء برهانه پدر ایشان میرزا نور الاین 
معمد از خواجه زاد‌های نقشبندیه است بیگم بجمیع ‏ خوبیپا که 
بهپیرایةٌ عصمت زیبد آراسنگی, داشتند صاحب طبیعت عالی بودنه 
گاهی مصراعي و احیانا بيني میفرمودند مخفی تخلص میکردند 
و اب بت از ایشان؛ است ۶ بت * 
ان کر مس ای یمرن 
مست بودم زین سب خرفي پریشان گفنه ام 

جضرت جذت آشياني به بیرام خان نامزد فرسوده پودند" بسد از 
شعغار شدن ایشا در سال جلوس حضرت عرش آننياني بیقد 
ازدراج خویش در آرردند بي اعراق,خوب ببکمی بو خدابش 

بیامرژن "و 


آغاز سال هشنم از جلوس افدس 


مد ۸ ) ۳ 4 ِ 
کب ۲ جتبه بیس رصان م۱ سال هزار و دد ددست و 


1 ۰۷۶ ) 
در ههری کبخسرو خاور اننساب [غناب بر تخت حمل. جلوس 
فرمود و سال هشنم از جلوس همایون ]غاز شد هوشنگ پسر (سللم 
خان از بنگله آمده بدولت زمین بوس سرنراز گردید ر جمعی از 
مردم مکبه که در جنگ گرفغار شده بودند همراه ]ورده بنظرگذرانید 
ماک ایفیا پیگو و رخنگ است حیوانی چند بصورت آدمي جلوة 
کرده از حیوانات بري و #عري هرچه بدمت می انند بخورند 
د هدچ جانداری اژ دسمت آنها خلاصی ددارد و خواهر خود را که 
از مادر دیگر باشد میگبرنه و تصرف میکنند چهره ایغها بغرافلماق 
شبیه (ست لمجهٌ اینها بزبار اهل تبت نزدیک است بنرکی نمي 
ماند دین و آئییی درست ندارند ازدی اسلام وکیش سذیه مبجور اند 
( زوزعیه شرف"جلس عالی ترتیب یامته بوه بعاضران بساط قرب 
پباله در کچه عذایت فرمودند یکمپر هزار توله که دوهزار و پانصد 
مثقال باشه بیادگار علی . سلطان ابلچي داراي ایران لطف شد ) 
از غرایب امور حفت شدن یوژ است با ماده ر بچه آوردن در معمورژ 
حضرت عرش آشياني انار الله برهانه در عنفوان جوانی ر دولت 
بیوز و شکار آن توجه مفرط داشنند فریب ذ؛ هزار یوز در سرکار 
] تعضرت فراهم ]مد ۳ بسیار خواهان ازن بودند ک8 پاهم حفت شده 
اه توا رجات توب برنبودند. میه ی نهد تچندی .بوزآنر و ماب 
را فلاده برآورده در باغات گذ‌اشتند که بطور خود سیر و شکار کنند و 
حفت شوند صورت ده بٍست دربنودمت بوز نری نلاد, گسییزم خود 


پ«ٍ/ 


( ی ۳ 
را بیوژ ماد رسانیا وجعت شد و بعد از دو نیم ماه مه بچه زائید و 
کلان شدند و ازین غریب تراچه آوردن شیر است. در اوراق سابنق 
رقمزده کلک بیان گشته که دربن دولت شیر بی فيك و زنچیر گله 
گله درمیان مردم میگردد نه ضرر آنها بمودم میرسد و نه وحشت 
و غه بر طبیعت آنها مستولی است بعسب اتفاق ماده شیری 
آبستی شه پس از مه ماه بچه آزرد و هرگ نشده که شیر جنگلي 
بعد |زگرفذارشدن بماده جفت شود و جون‌حکما گفذه |ندکه شیرشیر 
جبمت روذنادی جشم بعایت مفید |ست معي بسیار کردند کة 
از پسنان ار قطره تشيري بر آید میس نشد بلکه نم از پسنان ار پدید 
نیامد ظن غالب آنکه از اسنیلای فهر و غضب او باشه - همدرین 
ایام از سک دیوانه عجب واقعه مشاهده انتاه شبنی سک دیوانةٌ 
در جاني که فیل خاصه" باد‌شاهی بسنه بودند در آمده پای مان 5 
فیل را گزید او فزیادهای غیرمنعارن کردن‌گرفت چندانکه فیلبانان 
خبر دارشده خود را رسانیدند سک کربخنه بزفوم زاري که دران 
حوالی بود پناه ده بعداز زسانی باز خود را بغیل رسانیده دست اور 
گزید وفیل ورا دز زیرد‌ست وپای مااشداد: کشت چون مدت یکماه 
و #فجروز ازییی واقعه‌گذشت روژی در هوای ابرو شورش رعد و برق ساده 
فیل فرباد بی اخذبار کرد و تمام اعفد‌ایش برعشه دراد و بر زمدن 
افناده ببزار معذت بر خاست و تا هغت رزز منصل آب از دهانش 
میرفت و از جرا باز مانده بعال تباه روزی بشب و شبی بروژ می ‏ 
آررد روز هفتم اناد و جان داد بعداز یکماه فیل کلان نیز روزی که 


( ۷۷ ) 
اءضایش برعشه در آمد و آب از دهاننش مبرفت تا جان داد 
۳۷ دردها را دوا آفریده است سولي کف مارو سک 
دیوانه که پا زهز ندارد و بادشاهان هر چند تغعص فرمودنده برای 
آن انسوني و دوائي یانته نشد ( درینوا یادکار علی سلطان ایلچی 
تعرس یبذایبت ,اسب بازیی. مرصع رکمر شمشیرمرصع رمهارقب 
طلا دوزي در کلکی مرمع رسی هزار روپیه نقد «رنرازی بخشید: 
رخصت معاردت ارزانی داشننه و خان عالم را بسفارت ایران 
نامزد فرموده . خلعت خاصه و کوسو با تبول کناره گران بها که علاده 


مروارید د(شنت لطفب فرمول‌دد بد|نصوب دسنوری پادت ) * 


نهضت موکب گیهان شود بصوب داز البرکة اجمیر 


چوی همواره عساکر نيروزي مأثر بقصد |ستیصال راناي مقبور 
از پیشگاه مرادفات جلل تعبن شده و ازیی که کازها درگرو وت 
است آن مهم (ننظام شایسنه رنسق پسندیده نپدیرفت رای جبان 
کشای جنبس اتنضا فرمود که خود بسعادت و افبال منوجه|سنیصال 
آن سیاه #شت وخيم العاتبت شده ررزی چند اجمبر را معسکر 
افبال بایه ساخت و بای عزیمت صائب بدارم دوم شهر شعبان 
هزار و بیست ر در *جری مطابق بیست و چبارم شبر بور ماه مال 
هشنم رز جلوس, اشرف رایات (قبال بد(نصوب ررتغاع بان چون 
داز البركة (جمیر محل دررد موکب مسعود کشت بعد از فراغ ژبارس 


( ۲ ن). در یک یه 


۲, ۰۷ [ 

روضتٌ مذورة معینده در عمارنی که میدن[ |حداث یاننه بود نزرل 
معادت ارژاني فرمودند در ساعت فیض (شاعت ششم دی ماه که 
*خنار انجم شناسان یونانی و هندی بود ثواب قدمی القاب جپانبانی 
و کشورمتانی باد‌شاهزادة عالم و عالمیان ملطانن خرم ربا لشکر 
آراسنه همعنان فتیم و فیروزی بدا صوب دستوری فرمودند و در 
وقت تسلیم رخصت تباي طلا دوز مکلل بکلبای مرصع که مروارین 
بر دور کلبا کشیده بوند و دسدار زر دوزی و طرةٌ مروارید و فوطةٌ 
زر بفت مسلصل مروارید ودو اسپ خاصه از عرافی وترکي رنن‌گذ 
نام فیل خاصه با ماده فیل و کمر شمشیر مرمع و خلچر مرصع 
با تبول کناره گران ببا عنایث شه و سوای فوجي که سابق 
بسرکردگیی خان اعظم بدین‌سیم‌منسوب بود دوازده هزار موارخوش 

(سیه که آن فرة العی خلانت خود انثخاب فرمودند . درملازست 
ایشان مفرر گردید و سران سپاه در خور شایسنگی خویش بعنایت 
خلعت فاخره و اسچان قبچاق و فیلان خاصه و انواع مراحم و نوازش 
فرق عزت بر افراخنند ندانیخان بخدست بخشیگری ای لشگرشرف 
اخنهاص یافت درینولا خبرفوت اسلا *خان حاکی‌بناله رسید وقامم‌خان 
برادر او بصاحب صوبگیی بنکاله سرفراز گردید خواجه ابو اعسس 
بوالا منصب بخشیی کل خلعت امنیاز پوشیه مقاری اباعال بمسامع 
جلال پبوسمت که خان اعظم راه صلاح وسداد از دم ده #خدمت 
شاهزاد8 والا قدر سلوک ذاپسندیده پیش گرفنه ببهوده خود را رنجه 
مبدارد لجرم خواجه ابراهیم حسس را نزد او فرسداده احکام منبی 


بر بدم و امدد بدقریر مشار اجه حواله فرمودزد خلاصهٌ مقال آذکه 


) 
وثني که ار در برهانیور بوه (باخهمت را با رزر انماس کرده پیومنه 
در مجالس و معانل مبگفت که درب مبارزت اگر کشنه شوم 
«شبید میروم و اگر غالب یم غازی خواهم بود و آلچه ار از مصالیم 
ان کار درخواست نمود از کومک و مدد و توبخانه سر انجام یانت 
و بعد اژانکه بر مرکار آمد عرضه داشت نهود که بی توجه رایادت 
جلال افنداج اب عقدء دشوار و منعدر مینم‌ابده چون نزرل موکب 
افبال بدارالبرکة اجمبر اتغاق انناد باللماس او شاهزاده را با عسافر 
نصرت قریر بدانصوب شرف رخصت ارزانی‌دانتند و رایسب 
بعیدة کاردانیی آن رک السلطنه حواه شد و منظور نظر مبارت 
آن بود که یک چشم زدن از خدمت شاهزاده ماول نبود» طریقَهٌ 
صواب و یک اندیشی از دست نداده خود را نیکنام دی ودنیا 
سازد اگر بخلاف (حکام مطاعه عمل نماید زیان زد نیت خوبش 
خواهد بود جون خواحٌ موسي البه تبلیغ رسالت نمود از فرط خود 
رائي و زبان اري خوبش را [شنای ایری"خذساخت و بنابرنسبنی 
که با خسرو داشت حضرت شاهنشاهی بودن ادرا در انصوب صلاح 
درا ند|نسنه حکم فرمودند که مهابلغان رفنه اورز از اودیبور 
بدرکاه و الا [و رد و*عمد تقی دیوان ببوثات دسنوری یافت؟ه (هندسور 
شدانده فرزندان و مدعلقان اورا باجمیر رساند دریفوتت عرضه د(شت 
باد‌شاهراد؟ جمان و جهانبان رسدد که فدل عالم کمان که رانارا بدان 
نازش تمام بود با هقده زتجیر نیل دیگر که درشعاب جبال پنمان 
داشست بدست بهادران لشکر منصور افغاد و اسبد هست که او ندز 


دربن زرد‌ی گرننار گردد » 


( ۲۳ 
آغاز سال نیم از جلوس معلول 


شب جمعه نیم شهر صفر سنه هزار و بیست وسه هجری تعویل 
آفناب ببرچ حمل اتفاق اناد سال نهم از جلوی میمنت مانوی 
[غاز شد ابواعسی پسر اعنماد (لدوله که بخطاب (عنقاد خانی 
مرفراز بود بخطاب آصفخانی فرق عزت بر افراخت و اعنماد |ادله 
بمنصب ؛"ج,زاری ذات و در هزار موار بلند پایگی یانت ایراهدم 
۲ شش هل سوار سرفراز ماخته :خدصت #خشیگری عم اخخصاص 
شیر ند آین مناصٌشب و مراحم در جشب دسست نور حهان بیگم حک 
دماند <ه اژ غلامان و خای زا۵‌ا و متنسدان این سلسله مدنفسی 
ذماند که بمفصب ر جاگیر خاطر خواه روا نشد بی‌مبالغه عفخب 
است درین تاریخ مابنخان خان اغظم و عبد الله خان پسر او را 
از اودیپور بدرگاه واا آررد حکم شه که حوالٌ آصفخان نماید که در 
فلع گوالدار نظر بند دار و #کچنهی پیش ازبی شاهزاده خسرز 
ر بالعاج و زارعی والد؟ هم‌شیرهای او حکم شف 5 بول ۹1 بکوردش 
م ی [مده باشد چون آثار خیر و فروغ دوانمندی از میمای او ظاهر 
نبوی و کم فکرباطل (ندیش هميشه ملول و ندوهگین بعضور اشرف 
روژکار سر برده از معادات کورنشی زر خدمس حضور #حروم راشف 
در بدایت اب سال همابون ۶ال درث+«سذان‌شاهزاد] بلغد [قبال‌ساطان 


) ۳۵ ( 

خرم از مب قدسی آصفخان مولودی زهره جبیی‌قدم بعالم رجود ناه 
حضرت شاهنشاهی آن نو بار؟ حدیقة فدس را !جبان آرا بدگم 
موشتوم رجا جدفها > و از هوابم آمدن میرژا رسئم مفوي است که 
بعکوست و حراست ثنه کلاه گوثه اخون کچ نهاده ٍغي شده 
بود و تفصیلش آنکه چون میرزا غازی تر خان نوت کرد خاتان 
سنوده خصال آن عالي تبار را بو(ا خدمست باجهزاري داث و 
باجپزار سوار بلند پايکي بخشیده دو لک روپبه بصن مدد خرج 
اطف نموده گوش سعادت او را بنصائیم خرد پسند گرانبار دانش 
ساخنه بدانصوب رخصت فرموده بودنه و جشمدات این بود 
که با رمایا و منوطنان آده‌لک بعنوان پسندیهه روزکار بسر برده عردم 
را از حسس سلوک خویش, خرسند و راضی دارد ار خی طریقی 
پیش گرفت که بر خلف نی مروت و مردمی بود و مردم از سنم 
و تعدی ار بسنوه [مدنف و زیانپا بشعوة او گوبا شه و عزل او اژ 
حکومت [نملک برفذست عداات آئین لازم مد و چو بدرکاه 
پیوست خلق انبوه از ظلم و تعدی او داد خواه]مدند وبا خوامت‌آن 
پمقنضای‌شریعت وعدالت ناگزیر شدلاجرم حوالةٌ انبرای سنگهدلن 
فرمودند و حکم شد که تا دل آساثی مستغیثان ه نماید بدریادت 
سعادت ملازمت راه ندهند و هم‌درین سال دقیب خان؛جوار رحممت 
ایزد‌ی پیومت نامش میرزا غباث لدین علیست پدرش مير 

عبد الاطیف سیفی قزوینی در آغاز جلوس حضرت عرش آنثیانی 
(نارالله برهانه بالواد و احفاد بپندومتان آمده درسلک ملازمان علبهٌ 


خلانت مننظمگشت مبرزا از ادل سعادت و ارباب عزت بود و ندب 


۱ ۳ 

خان درعلم حدیث وسیرر اممای رجال و ذاریخ‌دانی از یکنایان ررزکار ح 
بی و میئوان گفت که در فنور تاریج دانی مفل نیب خان 
نگذشنه و در خدست عرش آشبانی انار الله برهانه نسبت قوی ‏ 
داشت [ تعضرت سکینه بائو پیگر همشیرة میرژا معمد حکیم را 
دشاه غا زان پسر عم ریب خان سبت کرده بودند اع؟ م اثرف 
متصل به گنبذ خواجه معین الدین چشنی مدفن آن عافبت 
معمود مقرر گشت میرز| نقبب خان و منکوحةٌ او که در زمان» 
*کخانی بودند در دو قالب منصل بیم واقعه شده انا لله و انا البه 
راجعون دربنوا میرزا رسنم را که حوالةٌ دلی سنگیه انیرای بود 
"عضوز آشرف طلب نموده ازان حجاب بر [وردند و خلعت خاهة 
عنایث شد چون بعرض رهند که فد +خان خشوی اشکر شاهرادة 
گینی سنان‌فوت شد راقماتبالنامه را ب#خدست بخشيگري آن‌لشکر فرق 
عزت بر ادراخذه بداتصوب رخصت فرصول ند ۳ |عاظم ۳ (دنظام 
یانتن رانا (سرسنگه است در سللگ دولنخواهان درگاه سلاطین 
پناه جون حضرت شاهزاد8 بلند اقبال جپانبانی گینی سنانی در 
اود؛چورکه جای حا گرنشد نآن‌ملك بود رایت اقبال برافراشنه تهاجات 
مقرر فرضودند و هرجا اثری و نشانی ازان [وارة بادية ادبار می 
یاننفد پلغار جد| میذهم‌ودند و همگی توجه باستدصال او مصروف 
سیداشتنند با آنکه اکثری ازان شعاب جبال هواهای مسموم وآببای 
جانگداز داشت ۲ بسباری از مداه تلف شد پاي همت فشرده 
اسماس عزیمت را قوی‌تر ساخنند رنذه رفنه ار برو ناگ شد و روزکار 


بعسرت و دشواز کشردد و هه راهان جدانی گرد ند ِ معدودی که 


[ ۷۷ ) 
ماندند از شدت بیماری وضعف قدرت بر نقل و حرکت نداشدند 
نا گزیر سوبمه. کرن نام خالوی خود را با هرداس جپاله که ثوکر 
عمدو او با اخدست شاهزادة بلند اقبال فرسداه و جز و انکسار را 
شفیع ساخنه بندگی وفرمان پذیری اخنیار نمود و ۵ر مقام‌کولکند: 
با دم جانی جندکه همراه دشست خود نیزوولت ملازمت دریات 
و لعل گیارن ببا که از دایم دران سلسله بود با هغمت زنچیر فیل 
پیشعش کرد و از جائی که نمودار شد تا پیش لخت در هرقدم 
تسلیمات و «چدات می نموه چون بلخت دولت جبین سای 
| خلاص گشت شاهزادءٌ والا قدر بدو دست مر اورا از زمدی دب رگرننه 
بمعانی سین مبارک خویش رسازبدند آنگاه بانواع پرسش 
و دلجوئی راحت بخش خاطر رسبد؟ و دل وحشت‌گزبد8 او گشننه 
پىد از تقدیم مراسم تسلیمات وسجدات ولواژم بندگی ر زمینبیس 
حکم نشستی شد و پس از زمانی خلعت و شمشیر مرصع و خنجر 
مرصع وامپفچاق با زن مرصع و فیل خاصه با یراق نقرگ و بأجاه 
راس اسب رز یکصد و بیست سر و پا بمردم عمدة ار مرحمت 
فرموده رخصت (تعطا ارزاني داشدنه چون رانا مطمئی خاطر 
پفزی 99 زر بای وضو جا نهیقی:-خود رل تعدست خرسناد ار نیز 
بدولت زمیی بوس فرق عزت بر|فراشده بافسام نوزش عزاخنصاص 
یانت و مقرر شد که پسیم سفر کرده در خدست آن حضرت 
منوجه درگاه سلاطدن پذاه گرد و ازثاردخدکه سواد اعظم هدد‌وسنان 
بنور اسلام فروغ جارید پذبرفنه هیچ بک از |حداد اینبا پاد‌شاه 


دهلی را ملازست نکرده ر سلاطین دهلی را نیز این ارادة دور از کار 


ر ۷۸ ) 

پیراموی خاطر راه نباننه پیوسته عماکر منصورةً حضرت. عزش 
]غبانی انار الله برهانه بقصد متیصال رانا تعین بودند هرچند 
کوفش بکار میرنت تیجه بران مرتب نمی گشت ر حضرت 
شاننشاهی از آغاز جلوس بر اورنگ خاافت همگی‌هعمت مصروف 
ر معطوف اي شعل خطیر فرموده لشکرهای تاژه زور پی در بی 
میفرسنادند چون افقناح این عقد دشوار به تیغ جهان کشای 
شاهزاد؟ گبنی سنان شاهجپان رقمزد؛ٌ کلک تقدیر بود ازان 
کوششبای عبت ز حعییایی؛ لیي مهو های خ و هون .هام هل 
شاه مراد رسید بکرم کردم کار ساز و خداونه بی نباز بروفق خواهش 
دوانخواهان این دودمان رفیع. الشان تیمرپذی رگشت و شاهزاد وال 
قدر کرن را همراه گرفنه منوجه (دراک سعادت زمد بوس زالد 
بزرگوار گشنند و چون بظاهر اجمیر نزول موکب مفصور (تفاق انناد 

بعکم شرف جمیع امرا بدولت اسنقبال سعادت پذیر شده هرکدام 
ٍ در خور خویش پیشکشها کشیدند روژ یکشنده بازدهم اسعندار ماه 
سال نیم از جلوس مطابق بیسنم شهر *عرم سال هزار و بیست 
و چار جری شاهزاد؟ فلک شکوه بر توس جان نورد سوار شده 
از ظاهر شهر منوحه مازست حضرت شادنشاهی گردیدنه امرای 
عالبقدر و ساثر منصبداران و احدیان و برق انداژان در موکب عالی 
سعالات پذیر بودند بعد از انقتضای در پبر و در گبزي از ررز مذکور 
شاهزاه؟ بلنف اتبال بمعادت مازست پدر ولا قدر شرف (ختصاص 
پذیرفنه هزار مپر و هزار روپیه بهیغةٌ ندر و هزار مپر و هزارررپده 
برمم تصدق‌گذرانیدندو آی حضرت نرزن (تبال ند را در آغوش ءزت 


۳ .) 
گرفنه بنوازشات خاص آخذصاص (تشود‌ند و بعد از ادای مراهم زمدی 
پوس خشبانعظام‌کرن را به پیشگه اقبال آرده نامبهٌ اخلاص اورا بفروغ 
سچود نورانی‌ساخنند آناه حکم شدکه تناق داران بارگاه عزت وآواچیان 
آ ناه بشاهزادة بلند اقبال خلعت خاص مشتملبر چارقب مرصع 
و تسبیم مروارید گران ببا و اسپ ثمچاق با زیس مرمع و فیل کوا 
شکوا با ماژ طلا ءذایست شه و پص اژان کون #خلعت فاخره و 
شه‌شیر مرصع سر افرازی یادت (مرای عظام و ساثر متصبد(ران و 
نوازشکام دل بر گرفننه چوی صید خاطر وحشی نزادار محر[ نورد 
از لوازم فرمان ررانی و مرامم جپان کشائی بود کون را هم روژ 
بعنایت تازه از اسان فبعاق و رهوار و فیلان مست صف شکن 
و افسام ظرائف و لطائف از جواهر و مرسع ات سرنراز 
می فرمودفه بی اغراق از نفایص و نوادر کم جنسی باشد که بار 


مرحمت نشده باشد * 


آغاز سال دهم ازجلوس شرف واعلول 
هشتم ش رصفر هزار و بیست و چبار هجري عویل آفناب 
جپان تاب بپرج حمل دست داه و سال دهم از جلوس مبارک 
آغاز ۵۵ دربن جشی همایون اعنماد الدوله بمنصب شش هزاري: 
ذات و سه هزار سوار بلند پایه گردیه و علم و نقاره نیز عنایت شد 


و حکم فرمودند که در پلی نخت نقاره مبنواخنه باشند و این 


9۲ 
9 ۲ ۳ ۰ 
ارتقای او و منذسیان او قاصر است (گردر شرح این کار نامه بدیع 
دفترها پردازد از هزار یکی و از بسیار اندکی ننواند گفت فرصت 
من‌کی بای شعل؟غایت مدکژن ) روژ دوم اخان پدشکشی عالیي 
کشدد فریب بدک لک روپده از نفانس و نوادر |ناعخاب افداد و 
و منصب و چبار هزاری ذات و در هزار سوار مقرر گشت کرن 
پسر رانا امر سنگه بمنصب اجیزاری فذات و موار سرفرازي یانته 
در ماک امرای والا قدر مننظم گردید دربن مدت هیچ یک ازین 
سلسله نزد سلاطین دهلی_ حنیار نوکری نکردة بوث بلکه بقصد 
پدیر نبود" ایزد حل شانه عریب توفیقی تصبب شاهرادة رازن ادبال 
نموده و مذشوی دار الملک تضا طفرلي غراي این فقیع بنام نامی 
۰ 0 () 
کی تقدیر ساخده + ع » ایر‌ها توکنی واژ تواید * دای تاری 
از دخثر بلند آخثر اصفخان پسر وال گر قدم بر آورنگ وجود نپاد 
و جد بزرگوار آن فررغ بخش دردمان خلافت را بسلطان دارا شکوه 
موسوم ساخدند ) ۵رن ایام اژ عرضه واشت منهدان صوبه کشمیر 
فرامدری مطاعه شرف صدور یافت و بهمان دسئنور که در عرانض 


سابق ثبت بود بار دیگر رقم پذی رگردید وشرح این عالعهً هوش 


( ۵ ن ) بیک تسه ( وان ) بیک سکم 


([ ۸۱ ) 
انزا بر بیل |بجاز و (ختصار آنکه حافظ نام درربشی در یکی از 
خانقاه کشمیر مدت چهل سال منزوی بود در سال پدش ازانکه 
ودیعت حیات «پارد از وارثان آن خانقاه اسندعا نمود که جون 
زسان ارتعال در رسد در گوشةّ این خانقاه مرا مدفوی سازند وانها 
بطیب خاطر اجازن دادنه چون مدت موعود -پری شد و هنگم 
رحبل نزدیک رمید بدومنان و عزیزان خود گفت که دربن چند 
ررز اماننی که نزد مس است سپرد:ه مباث بار منوجه سغر بازپمین 
میشوم آنگه بیکی از مخصوصان و معنقدان خویش که از قاضی 
ژادهای کشمیر بود توچه فرسود: گفت که مصعی سرا به هقنصد 
تنکه «دیه نمود؛ ایس جزوی را مرف جرد زو تکقدی مس خواهی 
گر ۵ ور ۵| که روز جمعه امث جو‌بانگ نماز بشنوی از مس خبر خواهی 
گرفت و دبگر جزویات که در بساط داشت به اشنایان قسمت نمود: 
آخر روز باجشنده بجمام در |د۵» سل کرد روز دیگر پیش از ودت 
نماز قاضی زاده بخاذقاه د رده ملفعص احوال حافظ گردید در 
حجره را بسنه و خادمی بردر نشسته بادت کیفیت حال او ازخاد, 
(مففعار نموه گفت که فرموده اند تا که فر حجره خود !خود 
کشاده نگرده جست وجوی احوال مس نکنی فاضی زاد: زمانی 
توفف نمود تا در حجره وا شد و بانفاق خادم بدرون در آمد دید که 
مستقبل قباه بدو زانو نشسنه جان بعق تسلیم کرده ادا للّه و انا 
البه راجعون - دران روز ۶ریب شوری در شهر افناد از وضبع 
ر شریف و آثنا و بیگانه کسی نماند که در پای جنازة آن بزرگوار 
"حاضرنشد و از غرائب (تغاذات که درینوا مانیمگشت کشده شدن 


( ۸۲ ۲ 
کش منگه و گوبفداس است در مسنقر مربر خلاامی و تفصیل 
ای اجمال آنکه کشیی منگه برادر حقيقيي راجه مورچ سنگه نبیر؟ 
راوسا لدیو مشپور است و حضرت شاهزاد8 عالمیان علطان خرم از 
همشیر؟ٌ ایشان فدم بعالم وجود نهاده و راجه سورج سنگه وکیلی 
ذاشت گوبنداس نام بغایت سعنبر و گوپال داس نام برادر زاد؟ 
راجه را بجبت نزاعی که نوئتن آن طولی دارد پیش ازیی بچند 
سال گوبنداس بققتل رسانیده بیه و کش سنگه توقع آن داشت که 
راجه مور چ سنكه باننقام برادر زاد خود گوبنداس را از هم گف‌رازد 
حون راح۸ باو عذایت مفرط داشت. و مدار درلث راجه برو بود 
آزی باز خواعت غافل افناه وکشس سنگه از اغماض راجه آشفتگی 
داشت و کین برادر زاده در فضای سیفه اش بیج ورویشه فرو بزده 
در اننباز فرمست:بود" دریفوفا ی احضزت شامذهاهی دی رز کول پیکز 
تشریف برده شب درالجا توقف فرمودند قابو پافته با کرن نام 
برادر زادةٌ خود ودیگر یاران و ملازمان بقصد کشتی‌گوبنداس‌مطارحه 
دمود؛ ز بابین عزیمههپیگن ازج هر وی امین" که 
راجهٌ و ملازمان او فرود آمده بودند رسید و چنی از مردمان 
آزمی خود را پیاده ساخنه بر سر خانةٌ گوبندایس که متصل منزل 
راجه بود فرسناد و خود قهبچذان سوار ایستاده جمعی که پیاده شد: 
بودنه اندروی خانه در آمده چند‌ی اژراجپوتان 5ه برمم معانظت 
و معارست بر اطراف خانة گوبنداس بیهار بودند درته شمشیر 
کشیدند درب زد و خورد و شور و شغب گوینداس بیدار شده بی 


سابقهٌ خبرر آکاهی مضطردانه شمشبر خود را بر داشنه از یکطرف 


۶ 4 ۲ 
مشانه بر آمد تا خود را بمردم پیش رسانیده بر کیفیت حال وتف 
گردد درب شورش و آشوب بنظر مردم کش سنگه که در طلب 
ار آننفده می گشنند در آمده بقئل رسیده چون کش سنکه 
از گذشنی او خبر نداشت از غابت اضطراب و شدت غضب خرد 
از امپ دیاده شده باتفاق کرن بدررن حوبایی گوبندای درآمد 
هرچند مردم از پیاده شدن مانع آمدند النفات بعرف آنها نفمود 
دریذوفت راخه نیز بیدار ش و شه‌شیر در دسمت از خاذه بر آمده بردر 
حویلی ایسناده سردم از اطراف و جوانب هجوم آورده خود را 
پراجه رسانیدند راجه همه ر| بمدافعه و مقابلهٌ جمعي که پیاده 
شده بدرون لشکر در آمده بودند فرستاد جون مردم راجه #عسصب 
کمدت دزونی د|شدفد هریک ازانها ۵ کس و بدست کس در زیر 
تبیغ گرفنند مجما کش سذگه و کزن سنگه برادر زاد4 او دران کثرت 
بقنل, رسبدند ‏ و کش سنگه هفت زخم ر کر فه زخم برداشت 
و بعد اژ کشده شدن گوبنداس و کش سنگه و کری بقبة السبف خود 
را پاسپان:رسانیده سوار شدند *مچنین جمعی از مردم راجه نیر 
بقصدکشتن آنبا عوار بودند و جنگ کنان تا پیش جمرولهٌپادشاهی 
رسیدند و دربی آشوب اه فثذه شصت و هشت راجیوت از طرندن 
بقنل [مدند سی و دو نفر از طرف راجه و سی و شش نفر از 
جانب کشس سنگه کشذه شدنه - و از اعاظم ودانع ۸5 درس سال پرئو 
ظپور انگنه مقئول گشنی صفي میرزا ست مج فرزند شاه عباس 
صفوی ء تیغ سم پدر نامپربان - و بدان ای سالحه برسم ابجاز و 


اختصار آنهه شا« مدنبا از جانشین خوبش بد گمان و منوهم بود 


( ۸۴ ) 
نام علام ترکی (شارت گرد ی صفی میرزا | باید کشت و آن‌سفات 


بی باکت) فرهبت جنه هر تاج سزمانتال موی پوستت زا جیار : 


هجری وننیکهمبرزا|زحمام بر آمده منوجه خانه بودببود بزخملجکی 
عارش بالجام رساند و بسیاری از روز حسد‌ش درب و گل انناده 
بود #بچعس بارای آن نداشت که اجازت گرفنه بلجبیز و تگفشن 
پردازد تا آنکه بشیخ بباوز الدين معمد که مقند‌اي آن دیار بو 
وشاه بهی اعنقاد ثمام دازشت شبر رهدد شیج (عسی ادا و لطفت 
بیان اظپار نمود که درین نزدیکی سید ژاد؟ بر لب جوئی کشده 
انناده اگر شارت فرمایند نجپیز و تگفیس نموده در جالی مذامعب 
مدفون ساژند شاه رخصت فرمود و بعد از تجپیز و تکقیی 
نش اور باردبیل که مدفی آبا ز اجداه ایشار است فرمناد 
/ مین ایام مدر مبران پسر خلیل الله یزو‌ی که ثبل ازی بدرگاه 
گینی پناه رسیده بود از وطن مالیف آمد: دولت ژمتس بوش 
دریافت و بمنصب هزاري فات و چبارصد سوار سرفراز شده ) دراراخر 
ال رتور ی و و رگن 
خلف خالخادان و شکست علبر بد (خشر مسرت بخش خاطر 
دولنخواهان گردید و تفصیل این مجمل آنکه چندی اژ سرداران 
سهاه دکن مثل آدم خان و یافوت خان وبابو دوه و دیگر برکیان 
از ءنبر رجیده در وقنی که شاه نواژ خان کر بالا پوربود بعبد و قول 


دبجپ+۰پ۰۰ ۱۳[ سح وت سس 
سس سح سح حو سست تت سس خ وی و رت سوت و ی و و 


( ۲ ن ) بیک دسر 


۱ 


[9) 
آمده شاه نواز خان را دیدند و شاه نواز خان افسام مردمی و داجوئی 
بهآ نها کرده ببریک در خور قدر و منزلت او از نقد و جنص و اسمپب 
و فیل تکلفات نمود و بصوابدیه ایشان از بالا پور کوج کرده بعزم 
و زیت »نیژزتین ابر اف راهنت:ار پیش از رسیدان" بعاجز 
علدار خان و دلاور خان و آتش خان و جادی دبگر از سرداران 
عمد و نظام الملکده بنقابل آمدند و بیم اقبال روز افزون شاه نواز 
خان *خالفان ر| شکست داده گرم و گیرا بسر عنبر شنافت ونام 
بردها #عال تباه ر روی سیاه راه (دبار سپرد: بعنبر پبوسنند و آ 
بد اخثر باذرت لشکرو انثظام آلات نبرد و فززنیی توبخانة و فیلان 
میت جدگي مغرور بوده بمرانقت و موافقت فوج عادلخانده 
و فطب الملکیه رزم طلب گردید تا [آنکه مسافت پنیم و شش کروه 
بیش نماند جون بء‌قوب خان بدخشی از کبنه سواهیان کر دید؟ 
رزم آزما بود و خالخانان جلو شاه نواز خان را بِقبِضةٌ اخنیار او 
درل لخست سوار شده میدان جنگ در جای فُرار داه که نالهٌ 
آبی در پیش داشت و اطراف ناله ارندال بود و جمعی از جوانان 
ثیر انداژ مو شکات ر مقرر داشت که بر کنار ناله پای همست 
افشرده لشکر مخالف را به تبر جار سنان آرارژ عدم سازند روز 
دیگر از طرفبی به ترئیب صعوف پرد|خنند بعد از مه پپر 
روز فوجبا نمایان گشت و از طرف غنبم آغاز بای کاری و توپ 


کب ۰ (۱ ۴ 
اددازي شد بعد ازادکه روی هو از دوق غبار ررشدی پد پرفمت ) لشکر 


۲1 ن ) یک لس 


) ۷۴ ( 

حبشض و خور ۵ مالنای عنبر که همه بر امدان طوبلٌ او موار بودند ] 
از تمام لشعر اتلخاب نموده هراول قرار دا۵ه بودند جلو انداختنند 
و چون بر کنار ناله رسیدند ؛جیبت فرود آمدان و عبور نمودن جوم 
شد ازینطرف جوانان اچی بباران ثیرگرنننه و موار بسیار بزخم 
تیربر خاک هلاک انناد و هرتیرکه باسپ میرمید چور اکثرکجهی 
و تازی بودند جراغدای شده سوار خود را بر زمین می_ اند‌آخننه 
بالعملة از آنطرف هیچ سلاجم کر گرنمی شد و آزیذطرف در تثبر 
باران بر خاک ننا میفلطیدند و جمعی که درعقب بودند احوال 
ردم پیش را برین‌نمط دیده برجا ماندند مقارن‌این حال دارابخان 
با بیادران فو چ هراول از ناله گذشنه بر سرو سدنه. کشنکان اس 

رانده جلو انداخنند و از دیگر انواچ شیران بيشةٌ همت و هزبران 
عرص جلادت شمشیرها کشیده بر فوج مقابل خویش تاخنند وافواج 
ر| پراگنده ساخنه خود را بفوج غول رساذیدنده چوی عنبرخود دز 
فوج غول پای ادبار اذشرده بود زمان ممند آتش قنال و جدال 
اثعال پدیرفت وبپادران رژم دوست جبقلاشی کردند که دید 
نظارگی از مشاهد؟ آن خبره ماند و از کشنها پشنها انناد عنبر 
تیره بخت تاب مقارست نداوده راه (دبار سیرد اگر ظلمت شب 
بغریاد ۳3 تیره بخدان ظله‌انی نباد نرسید‌ی بکی جانبر نبودی 
مع هد نهنگان دربای ۵+جا تا وثمت خفن که زمان (دبار شان بود 
ناسه‌کروه مسافت تعانب فمون گربخنکان را به تیغ ببدربغ بر خاک 
هلاک انداخنند جون در اسپ و آدم حرکت نمانه بقبة السیف 


( ۸۷ , ) 
توبخانة عظیم با سیصد شنربان و فیلان مست ر جنگي و ادهان 
تازي و پراق و ا«لعه از حساب و شمار بیرون بنصرف اولیای 

ووامت فاهره در آمد جمعی کذیر از مرداران فوج مخالوی زدد ‏ 
پدست افنادنه و کشده را خود حساب و شمار نیست روز دیکر ازان 
مفزل کوج کرده #جانب کرکی که جای بودن آن میاه بخت بود 
شنافنند و اثری ازان ثتره :خنان ندیده همالعا دابره کردند و ررزی 
چند توف گزیده عمارات و منازل و بساتبی آن معموره را سوخنه 
و راخننه خاک تبره برابر ساخنند و بنابرحدوث بعضی امور که 
تفصیل آن دریده‌قام باعث طول کلام است عطف عنان نموده از 
گریوةٌ روهنکره فرود آمدند و حضرت شاهنشاهی بجلدری این فثم 
نمایان برمنصب شاه نواز خان و داراخان ودیگر امرای رنبع الشان 
خزود» بانواع مراحم و نوازش سر بلندی ؛خشودند « 

آفازسال بازدهم ازمبدای جلوس جمانگیری 

پیز وله عواخربيع: رل بمنه هزار و پیست د پنی: #جری 
یر اعظم از برج حوت بدرامت سرای حمل ,پرتو سعادت ارزانی 
داشت و سال يازدهم از جلوس آغاز شد در ایام جشن نو روز جهان 
ادروژ (مرای عظام پرسم معهود پیشکشپا کشیدند از جمله مبر 
جمال‌الدیری حسیر اجو خاجر مرصع که خود در 4جابور مرکری 
تموله سپبا ساخفه بود بنظر همایون در آو رد بالای ۵سدژه یافوت زرد‌ی 
نشانده بود در غایت فا ر اطافت باندام نصف بیضةٌ مرخ ودیگر 


نمام‌تافو ن های دراگ وصدل و زمرد‌های که خوش آب و رگ 


۲۱ 9۵: 1 


1 


0 
۰ 


بطرح و دام مرصع ساخنه بود مقومان پاچاه هزار روپیه تست . 


ذمول‌ند ]ان که په‌منصب چمارهزاری ذات ودوهزار سوارسرافرازی ‏ 


داشمت باضافةٌ هزاری دات و دو هزار عوار ر عنایت علم و نقاره ۱ 


مر (ثخار بر افراخت و *+چنین دیگر امرای درخور پايق خوبش 
باضافبای لایق اخحصاص بافنند در روز جشی شرف باد‌شاهزادة 
عالم و عالم‌یان سلطان خرم لعلی برسم پیشکش گذرانیدند درغایت 
صفا و لطافت مقومان هشناد هزار روپبه قیمت کردند درب روز 
عالم افروز منصمیب ایشا که پانزده هزاري خاصه و هشت هزار 
موار بود بیست هزاري و ده هزار هوار مقررگشت میر جمال (ادین 
حسیری اجو بخطاب عضد دراه مر افراژی یافت در ماه 
ربیع لذانی خبر رسید که شیم نرید بخاری امخاطب بمرتضی 
خان ؛جوار مغفرت ایزد متعال پبوسصت ( ررز یکشنبه جماردهم 
حمادی الول سنه مذکور واهب العطایا بشاهزاده سلطان خرم 
از مبیط" خدسلگ آطهشان نراد اقبالمقد فرشا قرمود و حضبت 
شاهنشاهی آن والا گهر را بشاه شجاع موسوم گرد‌انیدند ) درین‌سال 
در بعضی از پرگنات هذدوسنان اثر وبا ظاهر شد و رفده رفذه شدت 
عظیم کرد آغازایی بل از پرگنات پنجاب شده بشبراهور مراینت 
نمود و خلق انبوه از مسلمان و هندو بای علت تلف شدفه ناه 
بسرهند و میان دو آب ذا دهلی و از اطراف آن رمیده بسیاری 


از در بات و برد پرگنات را معدرم ساخست در اند موشی ظاهر مدشد 


( ۲ ن ) نسم 


او از ) 

۹1 از سوزاخ بر امد مدهوشایه خو۵ه رابر درد دبوار زده مکمرد اگر 
فی الفوراژ آنخانه بر [مده بصعرا و جنگل رفنه جا میگرننند جان 
می بردند و الا در (ندک فرصت تمام مردم آن دیه رخت 4عرای 
عدم میکشیدند ۱ بر اگرکسی دست به آن میت يا بامول آن 
زمانسی جان برثبودی ) و سرایت این بلیه درهنود_بیشتر یود 
در خاناي لهور. بسبار بوی ٩ه‏ ده کش و بدست کص میمرد ‏ 
و از تعفی آنها همسایپا بسژوه مد ه حعله را مدگداشندد و خانبا 
پر از میت مقغل انناده بودنذ و از بم جان هدچکس پیرامون 
ان ذمبگ شدند دز دشمدر شدت عظدم ظادر ساخت و ؛جانی رسرد 
,که عزیزی فوت کرث و درویشی او را بررری که غسل داد ردز درم 
۱ 1 دزویش نیز در گذشت و بر علفی 5 او را شسده بود کاوی اژ 
آن علف خورد و مرد و سگان که از گوشت آن کار خوردند برجا 
ماندند و در هندومنان هیپم ماک ازبری بلیه خالی ماند هشت سال 
ممتد در مماللگ وسیع هندوسذان سائر و داثربود - درپذولا معمد 
رضا بدگ |بلچي که از قدیه‌ان و معرمان شاه عباس بود با مکثوب 
عرمی طراز از حادب شاه بایلچی گری آمد: ملازم مت دموت 
ررزی ازوی بنغریبات حرفبای می پرسیدند سلسل *خن 
بایفچا کشید که سجب کشنی صفی مبرزا هدیچ معلوم دشد مددیدسی 
که ایری عقده درخاطر گره بسنه محمد رضا عرض کر چو بوجوه 
دلذشدی شاه گشت که از عدم معادت و فرط ضلااث قصد شاه دارد 


( ۲ ن ) بیک دسخر 


هش 
برطبق آن [ثار و علاصت ظاهر و هوید! شد وزندکانیی شاه بصعودت 
و تنگی کشدد جنانچه درشبی دوجا و مه جا تغیر خوابگاه میگردند 
ناگزیر پیشدسنی کرده حکم بقنل او فومودند « 
دسئوری ۳ سس عالمیان شاه 
مصیعون حصر ند ت توس 

جون »پم دکرن از شاهزاد؟ پرویزمدمشی نشن باوجود امرای 
صاحب (ققدار و لشکر بمیار و خزانة بی شمار و وفور مصالع ماک 
گیری و امنداد درم اننناح این عقده بکلیه همست و عزیمت 
او تبسر پذیر نگشت ناگزیر شاهزاد8 جوان بخمت جهانگشای سلطان 

۹ ۱۳ 

خرم را که #جدد| دایم رانا نموده ] چنان سبع دیو خصلت را بدام 
اقبال در آورده بودند بفنیم دک نامزد فرمودند بخطاب وال شاهی 
که از ژمان حضرت صاحبقران گيني سنا تا حال بهجچ شاهراد» 
تچویز نشده لاف فره‌ودند و بشاه خرم ممناژ ساخنند منصب ۳ 
حضرت بیست هزاری رده هزار موار در اسپ؛ و سه ا-په مقر رگشت و 
چارذب مرصع دور داس و گرربان و سر آسند مروارید کشیده و 
دو اسپ ,۸ دی *راکی بازینی مرصع و درم ذرکي یا سا[ طلا وفبل 
امه با ماد: فدل و شمدر و خذجر مرصع با پردله گران پبا که یک 
دی رویده ودمست د انا مر<ه بت فرموث‌اد و حذد خوان از حواهر 
و مرصع آلات گران با بنظر فرزند اتبالمند در آرردند وحم کردند 


بر <» طبع گراه‌ی رعجمت زارد بر گزیند بنابر استرضای خاطر 


۱ 99 
اثرف یکعقد مروارید بر گرننند حضرت شاهفشاهی آن عقد را 
با عقد دیگر ک» در روز های جشی می پوشیدند و لعلبای قیمنی 
ر زسرد های نفیس داشت و بک اکس روپده قیمت آن بو عطا 
درموده روژ در شنبه نوزدهم شهرشوال مطابق نم آبان ماه بمبارکی 
وفیررژی بصوب دکن شرف رخصت ارزاژي د|نندند عبد ال1» خان بهادر 
فیروژ جنگ و دیگر (مرا بانواع و اقسام مراحم و نوازش |خنصاص 
پاننه در خدست شاهزاد؟ والا فدر نعی شدند رافم اقبال نامه 
بخدست بخشیگری و مذصب هزاری و خلعت و فبل مر انرازی 
پانت و حکم شدا که مپابدخان سزارلی نموده شاهزاده پرویز را از 
برهانیور روانٌ اله باس سازد و دیوانیان عظام جاگبر شاهزاده را در 
همای صوبه تلغوله نمایند روژ شنبه غرة ذبقعده سنه هزار و بدست 
و بیع *جري مطابق بیسی ریکم ماهآبان سال بازدهم ازجلیس 
جپانگيري ذرضث موکب منصور بصوب عالوه اتفاق نداد روزی 
دربري راه غرد بی سالعه مشاهده شه یکی از خواجه سرایایی پادشاهی 
دوبچةٌ سارس را از را‌گرننه آورد مارس جانوربست از عاامکلنگ اما 
از کلنگ‌کلان‌تر سر سرخ میشوده جون حضرت شاهنشاهی از شکارکاه 
معاودت نموده بمنزل تشریف آوردند دو سارس کلان فرباه کذان در 
پنش خلونخان پادشاهی بی دهشت و ودشت آمده نشستنه و 
منظلمانه فرباد و فغان آغاز نپادند بعد از جست و حوی سبدب 
آن خواجه سرا هردو بچ» را #عضور اشرف حاضر آورد از دیدن 
چا بی تابانه نزدیک رفنه بگمان آنگه شاید چاره ندافذه باشند 


۱ جدزی اژ دهان خود بر [ورده بد‌هان اجب نبادند ولجها را درمتان 


([ ۴ 
گرننه ببال ر پر شوق پرواز کنان موجه [شیانةً خود شدنه - از 
موانست و معبت سارس با جفت خود نقلبای غریي بر زبان‌ها 
جاربست از جمله فیام پسر شاه "مد قندهاری که قراول بیگی 
حضرت جنت مکانی بو در خدمت آن حضرت نقل میکرد کة 
ررزی بشکر رننم مارسی را دیدم درسایةٌ درخنی نشسته خواسنم 
5 ده بندوق شک رکنم قدمی جند پیش نهادم بای خصد که حون 
ایستاده شود به بندوق بزنم اصلا ازر حرکنی پدید نیامد هر چند 
پیشتر میرفام هیچ وحشنی ظاهر نميشد با خود گفنم که مگر بیمار 
اسمت بعد ازان که بر سرش رسیدم پایش را گرننه ایسناده ساختم 
بنومی سبك بود که گوبا که یکهثقال گوشت درتمام اعضای او 
نسم دو سه قدم لنگ لفکان برداشنه انفاه و جانداد جون نیک 
ملاحظه کردم در سبنه اش کرم انذاده گوذت و پومت بعلیل رننه 
بود در جائیکه نشسته بود (ملخوانی چند از سارس مرده بانتم که 
در زیر بال و پرداشت ظاهرشد که اسلخوان جفت خود درزیر 
سلنه گرفثه نشسنه بود ر ازبن عالم نقل بسیار زبان ژد خاص و عام 
است - رافم (قبال نامه را غریب امری*عصوس گشت در سفری: 
که حضرت شاهنشاهی از |جمیر بعشمیر میرفنند روزی .در حوالی 
تمانیسر یکی از خواجه سرایان (حقر بچه گنجشک معرائی گرنته 
آورد مادرش فریاد‌کنان همراه آمد [ن خواجه سرا مه گنچهی 
در بأجره نهاده و بأجرة را از خود دور ترگذاشت ماد‌رش هردم بصعرا 
مپرفت و دانگ چند بدهان گرفنه .میگردید و بای بچ» مبخورانید 
و بازبهعر| میرفت آن روز چذی سگذشت روز دیگرکه کوج شد ماد رش 


۳ ) 
پروازکنان همراه آمد و بدسنور روزنخسنیی(حهٌ خود را جاره میرساندد 
چوی آن خبر بمیی رسید :عضور خود طلبیده فرمودم که چ: را 
بدست بگیرد آیا بر مر دست او [مده می نشیند یا نی اول نریاد 
کنان آمد» بر گرد و پیش او پررازي چند کرده و در آخر بی تابانه 
پر سر دسمت [ لخواجه سرا به پبلوی (چه رنت و نشمت و بپمیر دسنور 
نا بچپار منزل بیمراه لشکر می آمد نا بچه فوت گرفت و پرواز کنان 
او را هماراه برد -,چون عجور موئمیب اقبال نواب قدسی |[غاب‌جپانیانی 
کشوژ سناني باد‌شاهزاد عالم و عالمیان شاه خرم (عدود متعلقة 
رادا تغاق (نناه انا بقدم اخلاص ر معادت مندي شنافنه درمنزل 
ار توله باسئلام عنبهٌ خلافث مبادرت نموده بدقدیم شرانط بندگی 
و مراحم زمدن بوحی مستسعد گشت ر بج ‌ چچر فیل و بیست و 
هفت راس امپ و خواني از جواهر و مرصع آات برمم پیشکش 
معروضداشت سه (مپ بر گزرد: تلمه را بار بخشیدند آنگه بعنایت 
خلعت چارقب و هشیر مرسع و خاجر مرصع واسپ عراقی وثركي 
و فیل سر بلند ساخده رخصت [ذء‌طاف ارزادی داشنند و فرزندان 
او را باعمدهای او خلعت عنایت شد و قرار یات که نببرو او با 
هزار و پانل تجواو دربن بزرش, ملازم_ راب مفصور باشد. در *جدهم 
*عرم سال هزار و بیست ور شش موانق سال دهم جارص جبان 
گیری عبور موکب (قبال از کبانی‌جاند( اتفاق افناد ازبی منزل 
خاخل ولایت مالوه است مالوه از |ذلیم دوم است طول اب ملک 
از ولایت کدهه تا بانسواه دویست و چول ر پنيچ کروة امست و کروه 


مالوه از کروه بادشاهی هجم کم ذیست رو عرضش اژ پرگنٌ حد بری 


۴: ۱( 

تا پرگنهة ندربار دوه مب ر سي کروه شرفیی ولایت باندهو که باراد 
راجها را پات مهبیر مته لسع و3 روز و جتوییق 
ولایت بکلانه و غربیی ملک گچرات (ست و مالوه ملکدست بغایت 
خوش آب وهوا و نبرها و جوببای جاري بسیار دارد و هوایش 
باعندال نزدیک است و در قصبهٌ دهار راجه بهوچ ذلعهٌ از سنگ 
اماس_ نیاده بنایت مطبوع و مقبول گویا از یک پارچ سنگ 
ذراشیده اند درسالی در مرتبه انگور بار مبدهد يکي در اول حوت 
درم دز ابغدای اش امادر و ور 9 توت و چباز 
کرور و هفت لک دام جمع ای ولایت است باد‌شاهان مالوه تا 
بیست هزار سوار میداشته اند قلععٌ ماندو را پای تخت خود 
ساخنه بودند حقیقت حال آنبا از آثاری 5 تا حال برجا است 
ظاهر میشود دوم (سفندارسذ ماه بلدة اوجین معل نزول رایات 
اجلال‌گشت چوی متواترازصادرو وارد تعریف سفاسیی مرتاف برض 
رمیده بون خاطر حق جوی بملافات ار رفدت فرمود نامش اجید 

روپ اشرم است نزدبک معمور؟ٌ اوجبن درگوشة عرائی از ابادانی 
دور پشنهٌ وافءه شده دران پشنه سورا خی کذده که مبکن و مامن 
ارست ده سوراخ که راه در آمد و بر آمد اومست»؛ طول" پلیع رفدم 
گره و عرفش سه و نیم‌گره پیموده شد حیرت می انزایث که با رجود 
ضعف جدذه چسان در ید و ب رید اول در دست خود را دراز 
کرده بدرون در می ید وآنگه مر بعد ازان بعینه مثل ماری خود 
ر| بدررن می اندازد و در وقت ب رآمدن نیز برمدن دسئور بااجمله 


حبرت افزاي نظارگبان اسب نه بوربائی و نه کاهي که در زمسنان 


,) 
و هوای حرد بزیر اندازد و پارچة کربامي دارد تخمینا نیم ذرع که 
پیش و پس خود را بدان پوشیده ذه در زمستان ]تش و نه‌درتابسنان 
باه هر روز در مرتبه بدریا در آمده غسل میکند و ظرنی از مس 
اجبت آب خوردن در دمت دارد و در تمام شبر هفت خانه 
رهم که صاحب ژن و فرژنداند و (عنقاد درویشیی و قناعت پآنها 
دارد اخنبار کرده در ررزي یکمرتبه بمعمورةٌ ارجیر در آمده بخبر 
بخانهة مه نفر آزان هفت نغر در [ء۵: بروش گدایار می ایسند و 
آنبا پنیم اقمه خوردنی از الچه اجپت خوردر خود ترتیب داد» اند 
برکعب دست او می‌نوند و اوبی‌خائیدس و ادراک لذت فرو می برد 
پشرطدکه درا خانه طوني و مصببنی و ولادني وانع نشده باشد 
و ژی حائض درآ نخانه نباشد و به عبت مردم نیز چندان راغب 
نیست علم بیدانت که امروز مراد از تصوف باشد خوب ورزیده ذهم 
تیز و مدرکةٌ عالي داره و مراتب این در سه بیت حکدم سنائی 
مطابق حال اوست + مثنوي » 
د(شت اققمان يکي‌کرچی تنگ * چور گاو اه و نای ومینةٌ چنک 
بو الفضوای سوال کرد از وی *چبست‌اب خانه‌يت‌بدمت وسءپی 
بادم سرد و چشم گربان پر » گفت هد لمي یموت کثر 
رافم ای فرهنگ بدایع بيني چند از حقیقت او درملک نظم‌کشیده 
+ مثنوی » 
زاهد‌ی دیدم از جبان رمده * در برری جبانیان بسنه 
نه ازر بر دل زمیس باري « ن» دلش را ز چرخ آزاری 
دارد از ببرابن دو ررزه درنگ * خانهة حون درات ثبره و تنگ 


399 
درش از حاقف تدگت ثر بینی * رز درون عالمی دگر بيني 
عالمی |[ زمید: از شر وشور * کرده جا در درون خانمٌ مور 
در ببار و تموز در صیف وشنا * مرو تن فارغ اژ کلله و قبا 
پزمتیدش رو وود هی ۹ یه بین 
نه پسنده دربی جبان دزم + خرقهةً و لقمه بار پشت و شکم 
حضرت شاهنشاهی !خرابهً او که معمور از حقیقت بود تشریف 
برده عبت مسئونی داشنند و معطاعان تصوف اهل (سلام را 
با طریق تصوف خود تطبیق داده بیان نموده صاحب اینم‌قام را 
۰ سرب فاسی گویند یعنی تارک همه در پربن و سوم (سفندار قلعٌ 
ماندو صوره ارداوي گیبنان شکوه گردید مبراعبدالگرتم مسوري 
بموجب حکم (ثرف عمارات سلاطین نامی را مرست داخوا: دمودة 
مجدد| نشیمنرای خوش و عمارات دلکش ازجپروکهوعسلخانه‌ترتیب 
دا۵ه بود پسندیده ومد‌نعس افنناد قریب سه لک ررپیه صرف شده 
پاش قاعةٌ ساندو بر فراز کوهی وادعه شده دور آن ۵ کروه (مساحت 
در [مده در ایام برشکال خوش هوا روح انز مقامیست درو 
دشت و شهرو ده از کل و رباحس ماامال خصوصا کل حنای 
منت بی مشاطةً ببار دست و پاي عروس ماک را رنگین میدارد 
شبها در قفاب لاد بمرتیٌ سرد مبشوث که بی‌لعات نمیغوان گذرانید 
روزها احنیاجبة بادژن ذیست]ذارسلاطیی ماضيد رماندو بسیار است 
از جمله گنبدیست مدفی سلطان هوشنک بغایت عالی باد‌شاهانه 
عمارئیست دیگر م-جدپست معظرو گنبهي مدفري سلاطیی خلچبه 


۲ 

را که در صخرس بسلطنت رسهد: بود به تیغ بیدد معدومس‌اخده 
یکمرئیه لشکر بدکری کشیذا رایت فنیج وفبروزني بر انراخت و برکلبرکه 
مذصرت گشنه یکهندی درالجا (سر برد و حون عمول پگرک 
والعع کچرات بکومک حاکم دک آمده پای ثباث .*حمود جچنی 
از جای برفت ذاگزیر معانظت ملک و ناهداشت دولت خویش 

بز عزیمست ملک گيري موم داشده بمسدهة ز دولت 9۹ عذان 
معاودات معطوفتا داشت دعف از فوت* عموث پدکر؟ لشکر بره مر کعجرات 

کشدده در ظاهر |حمد آباد با والعی کجرات نچذگن کرد« اعلام دیور 
ثضرن مرتفع گردانبه و غنیمت فراوان بدست. آورده بماندر 
مرا حع فرسود پار دیگر لشکر به‌لنان کشنیبه 1 ماک را "تاخنت 
۳ تاراج دمول؟ پمارت ررض خواجه صع(ی ی الدو ن حشنی دم لیا 
منصروف د|شت ی این روص ۹4 (مروز بر عمش از ثار دولمتا 
اوست بالعمله بعد اژ ساطان *خموی سلطا" غداث الدین پسر او 
در حبل و هشت سالگی جا نشیی گشت‌ و بوزرا و اسرای خود ظاهر 
شاخت ۸5 مدت یی سال لشگر کشی کرد؟ در خدست پدر خود 
تبلواژم ترده و جانفشانی کوشیده ام اکنتوی که نودت ساطذت بمس 
رسب اراد و ماک گبری دد‌ارم و اهم که بقیهٌ عهر (عیش و 
عشرت بگذرانم مشپور است که پانزده هزارزی در حرم خبود فراهم 

۳ 


( ۹( 
[ورد: بو و شبری از ژنان ترندس دا 5 مشنملبر جمیع طوانق از 
اقمام و اصاف حاکم و عامي وگوئوال ۲ ال حروه و[ له عیت نظام 
هبر ها درکار است از انات مقررنموده هرا خبرصاحب جمالی 
شفدد‌ی تا بدمت نیاوردی (ژ پا نه نشهی و ففون صنانع 
بکنیزان آموخته بعضی‌را که صاحب ادزاک عالی و فیم بلند یانزه 
ساخنه با زنان و اهل جرم خویش پیوسنه بسیر و شکار خوش وقت 
می نود ااضه در مدذرش صفي و دو سال ۹1 احل امان داد جذالیه 
نشد حون عمرش !۶ هشناذ رمید مشپور است که نضتر (لدیری ام 
به ر ناخلف او پدر را دو بار زهر داه هر بار بزهر میره که در بازو 
داثات افع آن نمی بار سوم ام شربنی بزهر مبخنه خود 
دود دما بدز ۵۵ ۹1 باید خورد پدر . حون اهتمام او درس کار ۵ دنه 
تخت زهر مره از بازر کشود؟ پیش او انداخت آنگه جبیعجز 
و نیازبدرگاه بی‌نداز برخاک سوده برزبان راند که عمرم بهشناد رسیده 
اکون امیدرازم که نصبر را بدبر‌گذاه نگنری و در روژ جزا باز خوامث 
جرعه در ؟*بده جان بجان آنربن سپرد ر در گنبد »ذکور قبر خان 


2 ۰-9۵) 
غیات الدین است اصل قبر ار ازسنگ مرمراست د روی آنرا 
پدر کش را ازجا بر آوردنه و امخوانیای (ورز در دربای نریده 
بیند‌ازند کف خاکستری با چند |سلخوان ریزه بومیده ظاهر شد 
و چون صوکّ انبال شاهزاده جوان بخمت از دریای نربده عبور 
فرسود اسرای عظام و ساثر مفصبداران و بندهای درگاه کة در صوبهٌ 
دکری بوذند پادخلام عنبةٌ اتبال مبادرت جسده معادت زمبن بوس 
دربانننه و روز دوشنبه :"چم شیر ربیع لول سال هزار و بیصت و شش 
هجری نزول موکب منصور شاهزادة جوان #خت شاه خرم در بلد؟ 
طیبٌ برهادیور اتغاق افناه و مقارن ایس حال عراتض علامی نپامی 
افضلخان و عمدة الدوله راجه بکرماجیت که در اثنای راه بمرافقت 


هفت کروه بامتقبال فرمان گيني مطاع جپانگیری و نشان عالیشان 


شامی ب رآمده آداب تسلیم و زمین بومي بنقدیم رسانید: اظمار 
بندگی و نرمان پذبری نموده تعبد کرد که*حالی را که عنبر از حدود 
مفعلقةهٌ اولبای دولت افنزاع نمود« گرفنه بود بنصرف بندهای درگاه 


باز گذاره و پیشکش که لاثق از خود و دیگر دنیا داران دک حامان 


نمودة نام بردها روانهٌ درگاه و الا سازد ود رعوب همان دو سه روز سردم 


مخند|ری نزد عنبر فرسناده [نحه منامب د|نست اعلام نموده - در 


خلال ابفعال که شاهزاد؟ جوان بخت باند اتبال برهانهور را بنزول 


(۱ ۲۳۶ ) 
موکب همایوی رشاك نار خانمٌ چی ساخنه بانواع مسزلدات روعاني 
وجسماني کامران بودند+جویز حضرت شاهنشاهی صبیةٌ کریمٌ شاه 
نواز خان خلف عجد الرجیم خانخانانر! در عقد؛ |زدواج خویش درآررده 
آن کبن دولث دبری خدمت را بای نسبت مر بلندی تذشیدند 
و مجدد( آن عمد4 دودسان خلافت جوانیع دول از سرگرفت » 


آغازسال دوازدهم از جلوس‌مبارک 

روز دوشابه دوازدهم ربیع الول سنه هزار و بیست وشش*جری 
ممند آراي هفت اورنگی به بیت (لشرف حمل تعویل فرموده و 
سل دوازدهم اژ جلوس خجسنگي مانوس آغاز شد دریس مدت که 
موب منصور حضرت شاهنشاهی دربلد؟ طیبةٌ ماندو فزول 
سعادت ارزانی داثمت پپوینه پسبرر.شکار خوشوفبت بوده يياري 
از ببرهای قوی بازر که مضرت آنها بءنوطفیی ماندو و موافع 
اطرافب مبرسبه شکار فرمودند در بیسمت و نهم ثیر ماه مبد عبد اللع 
بارهه با عرضداشت شاهرزادة ظفر لوا مشنملجر اخبار ففم از برهانهور 
رسید و باسئلام عنبةٌ خلانت سر بلفدی یافت مضمون عرضد|اشت 
اپنکه جمبع دنیا داران دک سر خدمت در ربق اطاءت و فرصان 
پدیری نم.د« حدری منعلقة پاه‌شاهی را که عنبر بد (ختر مقصرف 
شده بود بده‌نور سابق در تصرف اولبای دولمت قاهره باز گذانزه 
ر مقالید قلعا و حصنها (اخصبص فلعةٌ احمد نگر حوالةٌ وکلای 
درگاه وا نمودند چون ایأخبر بومیلهٌ نور جهان ببام بمسامع جال 
رمید حضرت شاهنشاهی پرکنمٌ توده که لو اک رویبه حاصل‌داشمتي 


1 ۷۲ ) 
بچلدیوی این مزده به بیگم عذایت فرمودند و سید عبد اله را 
بخطاب شیفخانی عز اخنصاص عشیده خلعت و اسپ ونیل وخلچر 
مرصع مرحمت نمودند و لعلی که سالها در سربيم خاصه بود 
7 بشاهزادة گيني منان لطف فرموده مصعوب او ارسال 
دزشنند و به لنماس آن ب رگزیدة دی و دولت عاداخان بخطاب 
محتطاب فرزندی کله گوشه فخر و باهات بر فاک سود و حکم شد 
که , بعد ازییی مفشیان «عطارد زنم. در فرامبی "خطاب. فرزندی را 
پدرایٌ عزت و ابروی او ساژند و ای ببت را بدیبه گفنه بقام خاص 
در عفوان فرمان نجت فرمودند * * بدت ه 
شدی از النماس شاه خرم * بفرزندی ما مشپور عالم 
باتجمله چون‌فرسان عاطفت عذوان بعادلخان رسند بنجاه زنجیر فیل 
کوه شکوه و باجاه راس اسپ ءرافی ور عربی و يك لک و پاجاه هزار 
هون نقد و دیگر جواهرومرصع آلت و اقمام تحف و هدایا که 
دبمت "جموعه پازده ای ررپده مدشد با وکلای خود «صعوب 
افضلخان و راجه بکرماجبت روانة درکاه ساطبر پناه ساخت و در 
اک روپده بافضلیتان ر در اک ررپده براحه بکرماجیت تکلیف 
نموده مقرر داشت که انضل خان با پیشکش از اه راست 
به پرهانپور شناید و راحه بکرماجیت یاحمد نگر رفذه تلع مفکور را 
با سایر پرگنات بالا گپامت که از تصرف بندهای, دراه بر آمده بود 
متصرف گشنه احه‌د نگز را به خاجر خان و جالنا پور را ؛جانسپار 
خان و «مچنین هر معلی را بیکی از اسرا که ؛عکم اشرف. تعدن 
شده تسلیم نموله خاطر از فبط و نسق آن حدرد پرداخنه سنوخه 


زر ۳۳ ۲۶۳ 
دس یسنان گرد و حون راحه بکرصاحدت شنید: بودکه در بذد ر کول 1 
لعلیست بوز هفده مثقال و کسری در دو لک روپده قیمت آن 
شخص شده مبلفی که عادلغان باو تکلیف نمود» بو فرمتناده لعل 
مذکور را بدمت آزرده بعد اژ امتلام عنبهٌ اقبال با دیگر نفائص 
و نوادر بشاه جوان اخت پیشش کرد «هچنین میر مکی که 
بخطاب معذقد خانی مرفراز امت ر جاذر دای دیوان ببوثات که 
بجپت گرننی پیشکش قطب الملک شاننه بودنه از جواهر و 
مرسع [ات و فیلان ناصی و ا-پان ففچاق که قیمت مجموعه آن نیز 
بانزد: لک روپبه مبشد ررانمٌ درگاه جمجاه گردیدنه و ببریکی اژ 
نام بردها مبلغ) از نقه و جنس خدمناری نمود و چون فرسنادهای 
حضرت جبانباني گینی سناني پیشکشهای بجا پور و گللنده را 
با حجاب عاداخان و قطب الملک بدرکاه آممان جاه سلاطی پناه 
رسانیدند و خاطر(شرف شاه و الاشکود از ضبط و نصتی صوبهٌ دکیی نار 
کشت صاحب صوبگی خاندیس وبرار و احمد نگر بسپه سار 
خاتخانان تفورض فرموده ثاهنواز خان پسر اورا که در حقیقت 
خالخانای جوانست با دوازده هزار سوار موجود خوش اسده و ضبط 
وایت مفئوحه و *عال بالاگهای مقرر داشته و هر معلی را بجاگیر 
یکی از امرالی صاحب جمعیت ثاخواه نموده از جمله لشکری که 
در موکسبب (تبال سعادت پذیر بودند سی هزار سوار موجود ر هفت 
هزار تواجی پیاده در صوبٌ دک گذاشنه بناریخ روز مبارک شنبه 
هشنم مبرماه البی سنه درازده جلبی مطابق یازدهم شهر شوال 
سنه هزار و بیست و شش هجري در تلع شاه آناد ماژد و وزرد 


) 8۳ ( 

موکب مهعود اثغاق افناد و ادراک حعادت ملاژمت پدر عالیقدر 
بمبارکی و فیررزی نصبب و ررزی شد بعد از ادای مراسم کورنش 
رد /داب ژمبی بوی باللی جپررکه طلبیده از غایت عبت و افراط 
شوق بی (خذدار از جای خود بر خاسنه در عه قدم پیش نپاده 
درآغوش عاطشت گرننند چندانکه ازأجانب در آداب و فروتني 
مبالنه شد از انطرف در اعزاز و احنرام انزز۵ت نزدیک خود حکم 
نشستی فرصودند و عون رقت مقنضی گذرانیدن پدشکشها. نبود 
دربی روز بکبزار مبر و هزار ررپیه بصيفة نذر و هزار مبر و 
هزار ررپیه پرسم تصدق و صندوفچهُ مملو از جواهر نفیس جالة 

الوئت معروض داشذه فیل ببرناک را که سر حلفهٌ فیلان پیشکت 
عادخان بود بنظر انس در آزردند 31 ببخشیان عظام اشارت شه 
۳۹1 (مرائی که در خدصت شاهرادة ماک مان سعادت پدیر 
اند موافنق منصب به ثرتیب ملازمت نهایند اخست خاجپان 
ژمبن بوس نمود: هزار مبر نذر و پارة از جواهر مریم | 
بصدغه پهشکش معروضداشت دیص عبد ال(ه خان ( معادت "و۵ 
دربانده صد رویبه گذراذبد ) بعد ازان می‌ابلخان بدوالت آعثان بیس 
چپر؟ معادت بزانروخنه مد مر و هزار ررپبه نذر و تدري از 
جواهر و مرصع الات پیشکش کرد ازاتجمله لعلی بود بوزن بازده 
مژقال یک لك روپده قبمث آن شد بعد از نام بردها داراب خان 
پسر خالخانان و سردارخان برادر عبد الله خان وشجاعت خان عرب 


( ۲ آن ) پیک سم 


ر ۳ 
و دیانت خان ور( معقمدا غان بختقلی) سولغتت آییقبال: نامع 
و شم‌جاز خان آنغان و اردیرام دكني سعادت زمیی بوس دریاننند 
پیش زب جلدری فثم رانا بیست هزاري ذات و ده هزار مواز 
بنواب قدسی القاب شاهنزاد2 بلنه اقبال مرحمعت شده بود جون 
بدسخیر دکی رابت عزیمت بر افراشنند خطاب شاهی ضمیمهٌ ماثر 
مراحم گشت اکنون بجلدوی این خدست شایسته منصب سی 
هزاری دات و ببست هزار موار و خطاب شاهچهانی عنایت شه 
مقرر فرمودند که بعد آزین در مجلس بیشت ین اجبت 
نشعشی آن شاه و آلا قدر صندلی متصل نخت می نهپاده 
باشند و اي عنایلی ست *خصوص ناه فلک شوه که از زمان 
آمبر صاحب قران تا عال دربن ملصلهٌ علده رسم نبوده و خلعت 
با چارتب زر بفت و دور گریبان و سر آستبی و حاشیهٌ دای 
مرواری دکشیده و شمشبر مرصع با پرداه مرصع وخفجر صرصع مرحست 
گشت و خود از جپروکه پایان آمد: خوافچهٌ از جواهر وخوانی از زر 
بر فرق فرقدان سای 3 ّ الفاج خلادت و حپازگیری نثار فرموق» 
فزونیی عمرو جاه آن بر گزبد؟ دبن و دولت اژدرگله حضرت رب 
العزت مسالت نمودند و راجه بهرجی زمین دار ملک بکلانه بوسیلهٌ 
آن حضرت سعادت زمین بوس دریافت و در ایام توقف به برهانپور 
فوجی جهت تذبیه ر تادیب زمینداران کوندوانه تس فرموده 
آبودند بهادران فیروژ جدگت به نیرری اتبال بلنه تنبیه و تادیب 


تست سوت وی و ما ی ات اس 


ر ۲ ن ) بیک دمم 


8 ) 
بایغ نمودة شصت ژفچیر نیل ودو لها روپبه نقد از جانده و محی 
ردیل و يكث لك روپیه ند از حائنا که *جموعه نود زلچیر و سه 
لک رو پده باششد برسم پیشکش گرننه در اثنای راه بموکب منصور 
پیوصنک ر بعد از ررزي چند که شا"جبار تخذمت پدر و لا قدر 
پدوست نور جهان بیگم جشنی رتدب درموده خلعتهای گران ربا 
با ناداری که بگلبای مرصع و مروارید های نفیسص آزاسنه بود و 
مر پیي مرصع ؛جواهر فادر و دسنار با طرً مزرارید ر در اسپ که 
یکی زین مرصع داشت و فیل اول با در ماده فیل بشاه جوا 
بت گذرانیدند و همچنین بشاهزادهای و الا شکو: و اهل حرم 
تعورهای اقمشه بافسام زر آئی تکلف نموده ببمه حپبت سه لك 
رریده بقلم آمد و همدریسی حند روژ پدشکش شاهزادة بلند اتبال 
شلاچپان بنظر گذشت از جمله لعلی بود بوزن هفده مثقال که 
+عساب اهل هند نوزده تانک باشد و در کوده بدو لک روبیه ابنیاع 
شده بود و دیگر نیلمی بود بک‌اک رریده قیست که در اب و رنگ 
و اندام نظبر او پنظر ور نیامده و در الماس که یکی جبل هزار رویده 
قبمت داشت و دیگری مي هزار روپده و دو مروارید" یکی در مذثال 
و پانزده مرخ و دیگری شانزده سرخ در غایت نفاست و آبداری 
و اگر بنفصیل فیللن و دیگر نفایس پردازه بطول میکشد قبمت 
"جموعهٌ پیشکش بیست لک روپدء شد و سوای ای در الگ ررپد» 
بنورجیان بوگم و شصت هزار روپیة بدیگ ربیگه‌ان‌گذرانبدندچون بعرض 
مگرز رسید که خاندوران پهر ر ضعیف ند و تاب تنطره و صواریکه 
- از لواژم حکوست کایل است ندارد مپابمت خان را خاعت و میب 


۳۴ 


ار نزن ۳ 


شلد ۳۹1 حوظ و <راست صوبةٌ ده در عبدة خاندوران باشد ‌ 


توجه موکب کیهان ش)وز بصوب باس تج 


چون خاطر تدسی مظاهر بشکار فیل بسیار راغب و مائل بود 
و هرگز تماشای شکر دیل نکرده بودنه و نیز تعریف ماک گجرات 
و شر احمد آباد منواتر اسنماع انناده بود رای جبان آرای چنین 
دقاضا فرمود که سدر احمد آباد و دماشای دربای شور نمودة هذکم 
مراجعت که هوا گرم شود و مومم شکار فیل در رسد شکار کار منوجة 
دار الخلادت باید شد و بای عزیمت صائب حضرت مریم ژمانی 
و دیگر بیگمان و اهل حرم‌را روانهٌ اکبرآباد ساخنه در بازد‌هم آبان ماه 
لبی موکب (قبال بصوب ملک گجرات نرضت فرمود درینوا از 
روز نام وذائع‌کشمبر بعرض رسید که درخانةٌ ابربشم فروشی دو دخثر 
دندان دار بوحوث آمد* که پشت هردو با سر بهم مذصل بود اما 
سرو دست و پای هر یک جدا ژمانی زنده مانده فوت شدند ررز 
جمعه «شذم دی ماه سال دوازدهم از جلوس آشرف ساحل دریای 
شور *خیم بارگاه اتبال گشت و در باغ سلطان احمد حاکم کندایت 
که در گذار دربا وافع است دواخانهٌ ترتیب پافته متصدیان بندر 
مذکور غراببا آراسنزه بنظر همایوی درآوردند و آن حضرت خود بر 
غراب نسننه سیردریا کردند وتا درازده روز توتف فرموده بسیر و شکار 
خوشوتت شدند و نوزدهم ماه مذکور رایات عزیمت بصوب (حمدباد 


ارنغاع باذحی ر در ببست و چبارم کنار تال ره ۳ 2[ قواد شبر 


صمتقا 


([ ۱۶۷ ) 
وانع امت *عل نزیل اردری گیبان شکوه گردید و بیست ور باجم 
مئوجه منموره گردیدند چوی مزار شاه عالم در سر راه واقع بود 
بدررن روضه در آمده فانع» خواندند یمک که یک لک رویب» ص 
عمارت این مزار فانض الانوار شدء . باشد سلسلة ایشا بهخدوم 
چبانیان مننبي میشود و مردم گجرات را غریب اءتقاد بحضرت 
شاه (ست میگویند که مکرر از شاه عالم احیای اموات بظپور |مده 
بعد ان پدرش اي آکاهی ات مانع ]مده که مزب 


یشان اسست از ۳ روز ی و اژ سدد بحلال سر سرد #عمل 


دلدل و بر( هان ادرار پغر زددی پبعمبر مدکدد #۴ مصراع ۵ 


بلي چنان پدری را چندن بود پوري 
شاه عالم"در هشت صد و هشناد ازیاچبان نانی بعالم جاودانی 
یمبارکی . ونبررزی داخل شیر احمد آباه شدند چنالیع» تعریف 
ابر شپهر شندده دول ند پنظر در ندامد اگرجه مدان رسئهٌ بازار را عردض و 
وسبع گرنذه اند لیکی دکانما درخور وسعت بازار نساخنه اند عمارتش 
همه از حوبت ات سدون کانا دعادت باریک و زیون و سقفعش 
سفال پوش دربن ردز وایت جرات ؛جاگیر شاهزاد؟ کشورسنان 


شاه جهان ارژانی داشنند از ماندر تاکنبایت یکصد و بیست و چهار 


۱ ۲ ن‌ ( دیزی 


۶ مه 0۳ ۳9 
۱ 
۱۱۵۲۰ ۱ 


کرژه مسافت امه وا کنباییت تا باحمد ]باه ببست و یهلا 
کروه باني شپر احمدآباد سلطان احمد نبیر ظفر خانست ومسجدی 

درمیان بازار اساص نم‌اده بغعایت عالی مشنملبر سد درو درپبش 
هر دري بازاری ر در مقابل دري که برمست مشرق رأفع شد» 
مقبرةٌ سلطان احمد مذکور اسث و درآن گنبد ملطان احمد وععمد 
پسر او وثطب الدیری نبیر او آموده آند طول مصجد یر از 
مقصوره یکصد و بیست و مه دوع است و عرض «شناد و ذه دزعه 
بر دور آن ایوان ساخته اند بعرض چبار درعه و سه پا فرش صعن 
#سچد از خشت ترانیده است و سئونبا از سنگ سرخ است و 
مقضورن مشئه‌لبر میصد و باجاه و چبار سنوذست و بای سنونبا 
گنید زده انه طول مقضور؟ هفناد و پل درءه و عرض سي و هشت 
درعه است و رف مر و وس وتو نه) 
باده و هردو باژوی پیش طاق 7ج و مذار برکار از ..ذگ تراشیده 
مشنمل بر مه [شبانه در غایت اندام نقاشی و ناری کرده افد و 
بریمیی معاات فریل نیو مفصل بل معصوره شاه نشیم جد| 
کرد» از میا ستونها بلعْنةٌ سنگ پوشیده اند و دور [نرا تاسقف 
باجر؟ منگ نشانید: اند تا باد‌شاه با مخصوصان و مقربان خویش 
بران بالا رنه اای صلوة نمایه و آن جارا باصطااح اهل گجرات 
ملوگخانه گوبند روز دیگر حضرت شاهنشاهی بخانقاه شیخ وجیه 
اادیری تشربف برده لوازم زیارت و نیازم‌ند‌ی بنقدیم رسانیدند 
شییخ از خلفای *عمد غوث اند ابکی خلبفة ک* مرشد خلافت ار 
مباهات کند و ارادت شیج وحده اادین پرهاندست ساطع و جني 


۲. 9 

اهث لامع بر علوشان 9 عم غوث «ی وجیه الدییی بغضانل 
صوری و کمالات معنوی آراسنگی داشنه اند خاش دب مب 
غوث که امی بوده اند یکی از فضلای وت بشام وجده (لدی 
کفنه که اژ شما مستبعد مبنماید که مرشد ام ی اخدنیار کرد اد 
درجواب فرموده که منت خدایر| عزرجل که پیرمی نیز مثل‌پیغ‌بر 
امي بودند پیش ازیی سی سال دریس شهر ردیعت حدات سپرده 
اذه و شیم عبد الله بوصدت پدر پرمسند ارشاد تمکی جسنه بغایت 
دروبش مرئاض بود و با کمال شکسنگی نهایت درسنی داشت 
نشف ورریهان و تیمار حال ایهای زرزکاربسرمی برد و چو‌شیخ 
خپدنالاد. جوا _متخفزت ايز‌ي چیوهک نرزندشن" هبی امد (لله 
جا نشب شده همدران زودی مسافر ملک بقا گشت و بعد ازر 
برادرش شیم حددر صاحب سچاده گردید و العال در ثبد حیات 
است و آثارصلاح از ناصیهٌ حالش ظاهر بعد از ررزي چند بزبارت 
روضة شیخ اخمد کپنو توجه فرمودند کنو فصبةٌ امت از مرکار ناگور 
سولد شین [ چا (ست در زسان سلطان احمد بانی‌گجرات باحمد آپاه 
ثشریف آورد» اند سلطان احمد را بخدست ایشان ارادت و اعتقاد 
تمام بوده و صردم ایذم‌لک ۳ را از اولبای کبار مبدانند و هرشب 
جمعه خاش انبوه از وضیع و شربی بزبارت ایشا حاضر میشوند 
سلطان *عمد پسر |حمد مذکور عمارات عالی از مقبره و سجن 
و خانقاه برسر مزار ایشان اساس نباده و متصل اجره در ضلع 
جذیب تال کلان ساخنه و دور آنرا بسنگت وآهک ربخنه و اتمام 


این عمارات در زمان نطب الدیی ولد "عمد شاه شده و مقبر؟ 


( ۱ ع) 
این گجرات بر کنر تال درطزفب پای. شاخ واقع امت و درو‌گنبد 
ساطان *عمود بیکره وسلطان مظفر پسر او وکعمود شهید که آخرین 
سلاطیی گچرات ات اسوده اند ور بی اغراق مقبر؟ٌ مین مقامی است 
پر فیض از رری قیاص پا لاک روپیه صرف اون عمارات شده باشد 
و العلم عند الله ررژ دو شنبه غروٌ اسفندارمد ماه از احمد آباد بجانب 
مالوه اتفاق نبصست افناه درینوفت پیوسده بفشاط شکر خوتوتت 
بیده تا فصبهٌ داهود تشریف ارزانی فرمودند در کنار اب مبی 
زمبن داران سورنم» جام بوسپلةٌ شاهزاد8 عالم ر عالمیان شاجهان 
معادت زمین بوس دریانته پأجاد راس چبی برسم پیهش 
معروضداشت نام او حساست و جام لقب (ست هرکس که جانشین 
شود او را جام‌گوپند و ایس از زمینداران عمدة گجرات بلهه از راجبای 
نامی هندومتان است ملکش بدریای شور منصل امت پلچ 
شثشض. هزار سوار همدشه مبدارد دررقت کار ده در ازده هزار سواز 
سامان میئواند کرد و در ملک او اسپ بسیار بپم میرسد و اسپ 
چبی در ملک گجرات و که بدو هراز و هه هزار ررپبه خرید و 
فررخت میشود و در ماک دکن بهزارهون و هزار دویست هون 
که چپار هزارو باجپزار ررپبه باشد بنلاش میگبرند و درهمدن تاریخ 
راجه لچهمی نراین زمبندار وایت کوچ که در اتصای باه بنکاه 
وافع (سمت باسئلام عفْبةٌ خلانت جبی سعادت افروخثه پانصد مر 
نذر گذرانیه - از غرائب آنکه راز الدیسی برق انداز بچٌ لنگوری 
با بزی بنظر اشرف در آورده معروضداشت 45 لذکور ماده بح خود 
را بدو دست درسبنه گرفده بر فراز شاخ درخنی نشسنه بود یکی 


ِ_ِ 


) 
از توعبان بنابر فساوت قلب لنگور ماده را به بفدوق زد و آن مظلوم 
بچه را از سینه جدا ساخنه برشاخی گذاشت و خود بر زمیی افناد 
و جان داد مقارن ابأعال من رسیدم آن لچه را فرود آورده اجبت 
شیر خورانبدن نزدیک ای بز بردم حق تعالی بزرا برو مپربان 
م‌اخت نی‌الفور شروع در لبسیدن کرد و با وجود عدم جنسیت با هم 


جنان الفت گرفه که گوبا از شکم او بر[مد»است حکم شد که بچه را 


۳ 
از ذظرار پنبان سازند بز از نادیدن او بی تابی و فرباد [غاز نباد 
و اچةٌ انگور نیز بی‌طافني نموده چندان اه و فرباد کرد که حاضران 
را برحال او رقمت آمد الفت بچهٌ لنگور #جبت شیر خوردن 
حند ان مرس وعد دمی ما درل و مرو دلبسنگی ۳ مه عرابت 


آغاز سال میردهم از جلوس همایون 

شب چهار تنبه سوم شهر رببع الول سنه هزار و بیست و هفت 
«جری تعوبل ناب جپانثاب به برج حمل دست داد و سال 
سیزدهم از جلوس آنعضرت آغاز شد درین روز مسعود رک ال-لطذت 
آصالخان (منصس بلجم‌زاری ذاث و سوار تاصیٌ سعادت بر افروخضت 
راجة جام بانعام خلعت با کمر هشیر مرصع و فیل و دو اسپ از 
طویلهٌ خاصه سرفرازی باننه رخصت وط شد درب تار یخ میر 
له و عرق ند بانتهر عتبد خلت جبین افرزگردیه :کل 
مجملی اژ احوال او رته‌زد؟ کلک وفائع نگر مبکردد میر از اعیان 
سادات ها هانمسمت نامش من امس بول» ِم او مبر رفي ر 


زر ۲۰۵۳ 
شاه عباس بوالا ملصب صدارت ارثقا خشیده صبيةً خود را بعقد 
ازدواج او در آزرده بود مبر معمد امین پیش اژزین بعبارده سال 
بعال تباه از عراق بر آمده نزه عمد قلي قطب الملک شنانت 
و بومیلة میرهعمد موس مشیور که سالبا مدار دولت قطب زلملك 
برر بو نوکر شد و قطب الملک او را پمبر جمله مخاطب ساخنه از 
موافقت طالع مدار مهمات مالی و ملکي بِقبضهةٌ اتندار ار حوال 
نرمود ر تا معمد قلی درحیات بود حل وعقد |مور بکا را گهي میر 
وا گذاننه بدوام شرب و عیش و طرب مشغول بوده از دل نگراني 
فارغ می زیست و چوی *عمد ثلی در گذشت و نوبت ریاست 
بسلطان *عمد برادر زادة او رسید نقش مبر با ار خوب نه نشست 
و تاش مردمی میر را رخصت مرسوده دست تصرف و طمع از 
اموال و (شبای او کوتاه داشت و مبر از گلکنده ب#خدمت عادخان 


پدوست و درانیا ذیز #عبت او در نگرفت ناگزبر از عاد‌اخان اجازت ۱ 


حاصل نمود: براه دریا بوظی مالوف شنافت و در عراق شاه عباس 


ر ملازمت ده‌وث» به دسدتک مبر رمي عزنی که مردم صاخس 


ثروت را در نظرها میباشد مشمول عواطف شاهی‌گردید درخدمت . 


شاه پیشکشمایلاق بدفعات‌گذرانید مدت چپار سال بعزت و آبروی 
روزکار بسر پرد میررا خواهش |نکه در ملازمت شاء صاحب مفصب 
عالي باشد و شاه را مطمع نظر ایفکه بالتغات زیانی سر گرم د|شده 
نفانمي که دریس مدت فراهم آررده اخذ کند چون میر دریادت 
که حقیقت کار چیست ناگزیر بملازسان عنبهٌ خلافت النجا [وردة 


مکرر عرائض مشنه‌لبر اظمار خولهش ماازمت و آرزوی خدمت 


و ی ی وی سم 


) ۳۱۴ ( 

ارمال دنه النماس فرسان طلب نموه حضرت شاهنشاهی نرمان 
ماطفمت بنیان فرستاده بدرگاه گینی پناه طلب نرسودند و دربن 
ارم تبنات آزمین بیش دربانده مهمول مراخم بیکران ظد 
دراژد: رای اسمي ور نه تغوز قماش و دو انگشثري یافوت برسم 
پیشکش معروض داشت و بمذصب پانصد‌ی ذات و دویست سوار 
سرفراز گردید روز یکشنبه درازدهم ماه نروردین موضع سعارا مضرب 
خیام فلک احتشام گردیه بعرض رسید که ازی منزل تا چراگاه فیل 
يك و نیم کروه مسافت مت و از انبوهی جنگل و تراکم !شجار و راه 
پر نیب و فراز عبور پیک خیال مسنبعد و منعسرمینماید و ردژ 
در شنبه سپزدهم ساة بامعدودي از بند‌های *خصوص منوحه شکارگاه 
شدنه پیش ازین جمعی کذیر از پیادهای آن سرزمی جنگل 
را برسم قمرغه (حاطه نمودند و ببروی جنگل در اندک فضا نخقي 
بر فراز درخنی از چوب جبت نشستی بادشاه نیل گهر شیر شکار 
ترتیب داده بر درخنهای اطراف آن بر بلارها برای نشستس د 
تماشا دید مرا ساخده بردده و دریست فیل نر با کم‌ندهای 
مسفععم و بسیاری اژ فیلان ماد: آماده داشنه برهر فیلی دو نفر 
فیلبان از قوم جپربه که شکار فیل خصوص آزی طائفه است ذشسنه 
و مقرر شده بود که فیلان عرائی را از اطراف جنگل رانده #عضور 
پیارند تا تماشای شکار آنبا بروجه داخواه کرده شود قضا را در وتنی 
که مردم از اطراف ؛جنگل در [مدند بنابر انبومی درخت و تراکم 
(شچار ملسلة اننظام از هم گسبخت ر ترتبب شمرغه ساقط گشت 
فیلان عراثی سراسیمه ببر طرف دویدند درازده زنجیر فیل از نر 


۱ 
وماده در حضور اشرف شکار شد ازاجمله در فیل بغانت خوش 
صورت" و اصبل و تمام عبار بدست آمد دریئولا دلور خان عفر [ 
از تغذر احمد بجگغان کابلی بعکوست کشمیر سرفرازی یانت و 
چون بعرض رسید که آعید الرحیم خانشانان غل مولنا عبد الیهمن 
جامی را که ای مصرع اژانست * مصرع ه 
ببریک گل ژحمت صد خار می باید کشید 
تنبع نموده حضرت شاهنشاهی اي عطلع را بدیّه فرمودند 
۱ * یت * 
ساغر می بررخ گلزار می باید کشیه 
ابر بسیارست مي بسیار مي باید کشید 
جون از شدت گرما و عفونت هوا مردمحنت بسیار داشنند و از بعد 
مسافت تا رسیدن بدار الغلانة (کبر] باد: روژکار بصعوبمت و دشوار 
دپری میشد رای صواب اندیش که عقد» کشای مشکلات روزگار 
است جنبن تقاضا فرموذ که ایام تایسنان و موم پرشکال را در 
(حمد آباد گذرانبده بعد از انقضای ایام بارش منوجه [گره بایه 
شا و بای عزیمت صائب اژ مقام" دهود عثان اقبال بصوب احمد 
آباد معطوف گشت مقارن ابفعال عرضداشت منهیان داز الغلافت 
بمسانع جلال رسید که" در مسنقر سریر خلافت ثر وباني ظاهر 
شده و فردم: بعنیار تلف " میشوند بذابزین قسن عزیمت [ گره که 
بالبام غببی در خاطر حقبفت مظاهر پرتو انگنده بوك مصم‌گردید 
هفنم اردی بزشت ماه مطابق غرا شبر جمادی الول "در ساعت 


مسعود و زمانمعدود بمبارکی وفبررزی نزول سعادت در شهراحمذ 


) ,:۲۸۲ 8 


۱ ]باه آتفاق افناد و از شدت گرما و عفونت هوا بیه‌اری لار اخمف 


باه شائع شد و اژ (هل شهر و اردر کس نماند که دو مه روژ بمیر ی 


۱ 


میب مبئلا نگشنه باشد و از اثر ای دو مه روز ثب ضعف و سسنی 
بعد‌ی مسئولی مدگشت که مدثها فقل و حرکت تعدر تمام ۵(شت 
ولله (لعمد که عاتبت خی بود و ضررجانی بکس نمبرمید قضا را 
حضرت شاهنشاهی نیز دو مه روز ايری ضعف را کشیدند و آن قدر 
آژار بوجود فیض ورود [ اعضرت رسید که ناطقه از تقری رآ عاجز 
است ,در حیرتم که بانیي اي شهر را کدام لطانت و خوبي منظور 
(دخای؟ که در چنین سر زمیی بي فیض بد همه چبز شهر اساس 
دبا ؟ ۳ بعد اژو دیگران را جه ملی وظ بود که عمر گرانهابه را دردی 
خاکدان گذرانیهه افد هوایش مسموم و زم‌ینش کم آب و ریگ بوم 
گرد و غجاری (عدی که در وقت شدت باد و جکر پشت دوست 
معسوسص نمبگردد و آبش بغایت زیون و ناگوار رود خانة که متصل 
پشهر جاریست غدر اژ ایام برسات پدوسنه خشک مبباشد حاهها 


کر شورو تج ر تایبا که دواد شبرواتع امت باب رای 


دوغاب. نشف ۷ مردم اعین ۹1 بقدر موی و بصاعنی د|رنه در 


خانبای خودء برکپا ساخنه اند و در ایام باربدگی از اب باران مملو 
سازنه و نا سال دیگر ازای آب *بخورند و مضرت آبی که هرگز هوا 
درو مرایمت نکند وراه بر آمد (خار نداشته باشد ظاهر است بیرون 
شپر؛جای ,مجزه و ریاحین تمام صعرا زفوم زار امت و نمیمی که 
از ررعیر زنوم: وزد «فیضش صیلوم مصوع::« 


ای دو «جموعٌ حوبی زکداصت گوبم 


۱۱٩ (‏ ) 
درنبولا راجه بباره که از زمیندازان معقبر والیت‌گهرات است دولس 
آمنان بو دریانته دوصد مبر بصينة نذر و دو هزار ررپده برمم" 
نثار و یکصد (مپ بطریق پیشکش ممررضداشت در ماک گجرات 
کلان لز ازیی زمیندازتی نع مر 9و یناه پیت 
و ره ر چام هه ون انیم 
جمعرمت و اعنبار بباره از جام در پیش است میگوبند که بدیدن 
هیچ یکی از سلاطی گجرات نیامده و ملطان عمود نوجی برمراو 
درسنال« بو شکست برفوج ملطان انناه عمرش از هغئاه منجاوز 
بنظر در می [مد وار خود میگوید که نود عال دارم در حوای و . 
توی ندوري نرنته از مودم ار پيري بنظر در آمد که موي ریش د . 
بروت و ابرو سفید شده میگویدکه ایام طفولیت مرا راي بهاره بخاطر 
دارد و درپبش او کلا شده ام چون بکچندی در خدمت بسر برد ۱ 
بعنایت اسپ خاصه و فیل‌نر با ماد؟ فیل و خفچر مرصع و شمشیر ‏ 
و چبار ادگشنری از یافوت سرخ و ژمرق‌تو نبلم و یافوت زرد سرفرازي ۱ 
بخفیده رخضت انعطاف ارژانی نرمودند درینو برض اقدس ۱ 
رسد که فراولان پاد‌شاهی یکصد و هشناه و سه زاچیر فیل نر و ماد» ۱ 
در حوالیی دهود شکار کردند هفناد و سه زنجیر فیل نر و یکصه و . 
درازد» ماده و فراوان شاهزادة بلند (قبال شاجهان و بیست و شش ۱ 
ژنجیرنر و سی و هفت مادهبرگرنلله درس تازیج واجه بکرماجیت ‏ 
که از عمدهای درات شاهزاد؟ جوان خت شاه جهانست بمیاس . 
تربیت و نوازش ۲ تعضرت بمراتب.بافد ترقی و تصاعد نموده 
بالنماس شاهزاد8 گینی سان با فوجی از بندهای شاهی رجه‌عی ۱ 


( ۲۷9 ) 
۲ از ملازمان عنیهٌ سلطنت مئل شاهباز خان لودي و هردي فراین 
| هاده و راجه پرثهچند و غیره ر دریست سرار برتنداز و پانصد نفر 
۱ تواچی پداد« سوای جمعینی که پیشترتعیی شده بودند بخدمت 
۱ تسخیر فلعه کانگره دستوری یادن بنایت خلعت و شمشیر سرفراز 
| گردید و راچه تمبيم زمرد که ده هزر رربیه تست داشت 


۱ 
۱ 


یل نموك * 


۱ مراحعت موگنت همایون از 


۱ آحمد آباد به دار اسلانة اکبرآباد 

روز مبارک. شنبه بیست و بکم شهربور ماه البی سال سیزدهم 
جلوس جهپانگیری مطابق بیست و دوم رمضان عذه هزار و بیست 
و هفت هجري رایات اقبال بصوب دارالخلادة آگره ارنفاع یات 

مقرتخان را که از صفر س در خدمت [ لعضرت شاهنشامی 
سعادت پذیر برد .ظر بر حقوق خدمت او دانثنه مشمول عواطف 
و وراه پزدزین مرضوبه بضا هب موبگی: _راینت بهار پلفد پا 
بخشیدند بداریخ شانزدهم دی ماه پیش از طلوع سجیم بسه گهزی 
در کر هوا ماد ؛غاري مانند دخانی بشعل عمود نمودار شد رهر 
شب یک کهوی پیشنر از شب دیگر مرثی مبگشت چوی تمام 
نمود صورت حربهُ پیدا کرد هر دو مر باریک و میار گنده خمدار 
مادند دهره پشت !جانب جذوب و رري بسوي شمال*اجمان و اخثر 
شااسان قد.و فاست (وبامطراب سعلوم نم‌ودند که بیسمت و چپار درجه 
فلکی را باخثلاب منظر ساثر است و اعرکت ناک اعظم مفعرّب 


( ۱۸ ) 
و حرکت خاصة نیز با حرکت نلک اعظم درو ظاهرمیشود چنانچه لول 
دربرج عقرب مرئی میگشت در اندک مدت برچ عقرب را گذاشنه 
بمیزان رسید و حرکت عرضی‌در جبت جنوب نیزدارد و دانایان فن 


جوم در کنب ای تسم را حربه نوشنه اند بعد از شانزده شب که 


این علامست ظاهر شده بود در همان مت سنارءٌ مرئی کشت که 
طرف دماصلا روشفی و درخشندگی نبود از آذارایی | نچه درومعت[باه 
مملکت هند پرئو ظهور |نگند وبا و طاعونست که هرگز در هیچ زمانی 
از ازمنٌ ماضی نبوده و شان نمددهند و درکلیمعتبره اهل هند ‏ 
مثبت نگشنه پبش از ظهور ای بیک سال اثر ظاهر شد وتا هشت 
سال کشید و نیز درمبان حضرت شاهنشاهی و نواب چهان بانی 
سال ردزگار بدمکال بنرتیب مواد فقنةٌ و آ شوب اشفغال داشت چه 

خونا که ربخنه نشد رحه خانها که خراب نگشت درینولا از عرضه 
شهر و بلوکات آ کثرت موش +عدي رسیده که از *حصولات زرعی 
ربع عصول بد ست رعایا در مد ر #چنین از فالیز و باغات|نگور ۱ 
اثر نگذ من و دون ازادکه مدوه ز علات درباغ وحرا اند بمرور آوارة ۱ 
*عرای عدم شدند شب پکشفبه ۵و ازدهم‌صاه آبان مطابق بازدهم ذهی . 
وعل ۲ بش۵ مدکور در ما 


م دهود در شبسنان شاهزاده گیثنی نان شاه 


جهان ازد خنفرخچسنه اخثر قدوة خواندی بلند مکی آصفخان پسرولا . 


و 7 ۱۸ )) 
گپر تدم بعرصةٌ وجود ناه نام این مولود مسعود علطان اورنگ 
زیب برصفحةٌ روزگارثبت افتاد چون معموراً ارجدریعل ورود موکب 
مسعودگشت شاهزاد« جشر وادت فرزند اقباله‌ند ثر تیب فرموده بورول 
قدوم مده‌نت لزوم والا پدر بزرگوار معسود خلد بریر ساخنند پجاه 
زاجدر فیل برسم پیشعش معروض مجلس فردوس نظر کردند 
ازرفجمله هفت زفجیر داخل فبان خاصه شد و در کل آنچه از 
پدشکشهای ایشا مقبول ادزاد: دم لک ررپده به مت در آمد 
چون اعوالی ملک راذا امر سنگ ورود موکب گیبان شکود دسصت 
۵اه کنور کر پسر جانشین او بدولت مد بوی جبیی اخلاص 
ثورانی ساخنه مبارکباد نثیم دک معروضداشت درخلال ایفعال 
خبر بغی وکافر نعمثی مورجمل ولد راجه باسو بمسامع جلل‌رسبه 
و تفصیل اب اجمال آنکه راحه باسو مه پسر داشت و سورجمل 
اگرمه بمال از همه کانتر بود یک ازبه الیو لوب طلبی پدر 
را آزرد: خاطر داشت و بفابر توهمی که پدر را از کردار ناهنجار او 
بود پیوسنه درحیص مبگذرانبه و بعد از فوت راجه باسو چون دیگر 
فرزند قابل نبود بجبت انغظام سلسلة زمبنداری و معانظشت 
ملک این بیدولت را #خطاب راجگی و منصب درهزاری هرافرار 
ساخنة معال زمینداریی پدرش را با مبلغبای کلی از نقد وجثص 
که ضالها اندوخنه بود بای بی‌سعادت ارزانی ۵اشنند و همراه مرحوه‌ی 
مرتضی خان اخدست نا قلعهٌ کانکره دسئوری یافت و جون کار 
بر ملعصنان بد‌شواري کشید و این بدمگل از صورت حال دریافت 


‌ 


8 عذتریب دای نلم خواهف شد ۵رمتام ناسازی و فد پرد‌ازی 


ء‌ 


) ۱۳۶ ( 

در آمده پرد؟ آزرم از میان برگرننه با مردم مشار له کار بمفاز 
و مخاصمت رسانید و مرتضیی. خان نقثر, ادبار از مفعه احوال 
آی برگشته ررزکار خوانده شکایت بمیار بدرگاه را عرضد|شنت نمود 
و صریم نوشت که امارات بغي و نادولأخواهي از وجنات احول 
ار ظاهر امت چون هثل مرتضیی خان ممدار عمده با لشک رگران 

دران کوهستان بود. به ترتیب اسباب فتنه و آشوب نیارست پرداخت 
ناگزه پر #خدمت نواب قدي (نقاب حپانبانی گینی سنانی شاه 
جپان علنجی گفنه عرفداشت نمود که مرتضی خان بعریک 
ارباب غرض با میی مود مزاجي بیم رمانیده درمقام خراب ماخنن و 
بر انداخت می شده مرا بعصیان و بغی مهم ۵ارد اسید که باعت 
حیات و سبب جات این برگشنه بخت شده بدراه ولا طلب 
فرمایند هرچند بر حخس مرتضی خان نبایت اعنماد بود لیکن از 
ماس طلپ خرد بدردخبار شبه بر حواضی خاطر فراتضراهای 
نشست که مباد| مزاج مرتضی خان بعریک ارپاب فساد بشورش 
در آمده و غور نا کرده ار را منهم می ساخته باشد ملجمله بالنماس 
شاهزاد؟ بلند ابال شا*جبان رقم عفوبر جرائد جرائم ار کشیده 
بدرگاه و (ا طاب فرمودند و مقارن (؛حال مرتضی خان ؛جوار 
مغفرت البي پیوست ر فنیم فلعه کنکره ررزی چند در عقد9 تونف 
انناد چون این‌فننه مرشت بدرگاه گیتی بناه رسید نظر برظاهر احوال 
ار انگنده همدران زردي مشمول عواطف و مراحم بیدریغ ساخته 
د رخدمت شاهزاد؟ بلند اقبال شاشچم‌ان (ه مهم‌دکی زخصمت فرمودند 
بمه از آنکه ملک دک بقصرف اولیای درلت ابد قرین در آمه 
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وسائل بر ااخنه متصدیی نتم فلع کلنگره شد هر چند این 
بی فعادات ۱ باز دران کوهسنان زاه داد از [ نی حزم و احنباط 
دور بود لیکی جوی افغناح ای عقد8 دشوار بعلید همت شاهزاد؟ 
گینی سذان حواله شد ناگزیر باراد8 و اخقبار ایشان باز داشند وآن 
بلند اقبال فوچ پسندیده از منصبداران و برق اندازان ترثبب داده 
اورا با صعمد ثقی بعشوی خود تعب فرمودند جون بمقصد 
پیومت پا *عمد تقی نیز آغاژ خصوست و ببانه طلبی نمود: 
جوهر ذائهی خوو را ظاهر ساخت و معرر شکایت #عمد ثقي 
عرضداشت نموه حثی صربع نوشت که "عبت سس با او راست 
نمی آیه و ابفخدمت اژو منمشي نمیشود اگر سرذار دیگر مقرر 
فرمایزد نع ای فلعه بسپولت میسر می شود فاگزیر *عمد تفي 
را بحضور طلب داشنه راجه بکرماجیت را که از عمد های دولت 
اپشانست با فوجی از سردم ثازه ژور بفثم تلعه مذکور رخصت 
فرمودند جون ای بی سعادت دریادت که زیاده بربی حیلة و تزویر 
از پیش نمیرود تا رسیدی راجه بهرماجیث فرصت غنیست شمرده 
بخست جمعی از بندهای درگاه را به بان آنکه مدئپا یساق 
کشیده بی ماما شده انه رخصث نمود که #*عال جاگیر خود 
شنافنه تا آمدی زاجة بکرماجبت بسامان خود پر‌ازند و چون 
بظاهر تغرده دز ملسلةٌ حمعدت دولنخواهان راه یات و اکثری 
بمعال چاگیر خود رننند و معدودی از مردم روشناس درالجا ماندند 
فاپو دانسنه [ذار بغی و فساه ظاهر ساخت سید صفی که در زمر؟ 
سادات بارهه بمزید شجاعت و جلادت اخثصاص داشت با چندی 


۳ 


۲٩ ۰۲ ( 

از برادران و خویشان پای همت (نشرد: شربت خو شگوار شهادت . 
چشید و بعضي بزخمای مثگر که پیراية شیر مردان عرصهٌ کرزار [ 
است آبروری: جازید پاننند و آن بی سادت از میدان کر زار برگرفنه 
ر رگوشگ سلاست کشیدنه 8 ۳ فرژه سرشت دسمت تعدی و تطاول 
دراز ماخنه اکثری از پرگنات دام کوه را که بجاگیر |عنما الدوله 
بنرئیب (سباب شورش پرداخت امید. که بسزاي کردار خویش 
گرفنار آید و نمک ایس دولت کار خود بکند اژ وقائع آنکه دریغوا 
عبد الرحیم خافخانان -په ساار باسنلام عثبهً خلافت نامه سعادت 
نورانی ساخمت هزار مپر و هزار ردپبه بصيفةٌ نذر گذرانید و از 
پيهشراي ار آ نچه پسند انناف موازي یک لک و بنجاه هزار ررپیه 
یمت شد پس از ررزي چلد آن دیریذه خدمت را که بمیامن 
عواطف و مراحم روژ انزوی جوانی از سرگرنته بود *جدد| بصاحب 
صوبگي ملک) خاندیص و دکن س_ بلندی «کخشیده خلعت خاص 
مزمودند و مفصب آن رکین السلطنت از اصل و (ضافه هفت هزاری 
ذات و هشت هزار سوا ند و چون صعبت آن عمدة الماك با لشکر 
خان راهه نمی آمد عابه خان را بخدست ديواني باند پايگي 
بخشیدند روز مبارک شنبه بیسئم دي ماه در گذار کول تحچور ورود 
موکب مسعود تفای افناد بعکم |شرف دزر کول پدمودنه هشفت 


۱ (۱ ۰۲۷۴۶ ۲ ) 
کشید: و کص بصیار دانه بر آررده تلف میشوند بنابرین دارم 
"بدست و شم دی ماه موانق غرةً صفغر‌هزار و بیست و هشت 
هجري معموره نیم پوربه نزول رایات جهان کشای آراسلگي بادست 
متارن ابلعال روز جمعه سیزدهم دی بزیارت ووضه غشران دنا 

ملع ملدم خشدی تشریف ارزانی داشده اظهار دبازمدد‌ی 

فرسودفد یکی از اءاظم آوار؟ که" در زمان دولمت وعبده خاانمیث 
حضرت عرش شیانی انار الاه برهانه بظمور آمده این سین امت 
ین اغراق عمارتیست عالی از میاحان رری ژمدی اسنماع اونال »۵5 
مذّل این مدجو در میم بلادی از معمورة جپان ندست عمارتش 
همه از منگ در غایت صفا (سماس پافنه بذ از رویده از خزانة 
عامره خرج شده تا باتمام رسبده و این *۲«چد مشئمل لاست بر دو 
دروازه کلان بر فراز کوه طرف حذوب وافع است در غابت ارتفاع و 
نپابت تلف پیش طاق ای در دوازده درعه عرض و شادزده 
ذرعه طول و باجاه و ۵و ذرء» ارنفاع دارد و بسی و دو زینه بالاباید 
ردنت و در دبگر خرد ثر ا زین رو به‌شرق وافع است طول سین 
از مشرق بمغرب با عرض دیوا رها دوصد و دو ازده فرع اسث .اژان 
حمله مقصور؟ بدست ز با و ذیم ذرعه پانزده فرعه در پانزده 
ذرع» گندد مبانست و هفت درع» عرض و حبارده درعه ول 
و, یمتا و پلم ذرءه ارتغاع پیش طاق است و بردر پبلوی 
ادرن گندف کلان دو گنده دیگر خورد ثر است ده ذرعه در ده درعه 
تمه ایوان شون دار ساخنه اند و عرض مسج از شمال #جنوب 


یکصد و هفناد و دو ذرع* ۲ بر اطرف دول اپوان و هشداه و حهار 


) ۳۲۳۴۱ ( 

جره است عرض جر چپار ونیم ذرعه رطول بلج ذرعه و ایوان(طول . 
ده ده و بمزفنا طهت ونیم دارعا و وا هس وه 
و ایوان درر یکصد و شضت ونه ذرغه طول یءصدو چبل و سه ذرعء 
عرض است وبالی ایوانبا دورو باللي *سجد گنبن هاي خرد 
ساخته اند که در شبپای عرس و ایام منبرک شمع درمیان نپاده 
دور آنرا بچارچةٌ الوان میگیرفد و از عالم فائوس مینماید و زیزهعن 
مسچی را بر که ساخنذه اند که در ایام برسات به آب مملو میسازند 
چوی فاعپور کم آب است باهل ایس غلسله وجاوزان ر معتکفان 
ای بقعه که پتومنه ملازم این‌مجعه زند تمام عال کفایت مبکزه 
ر در مقابل دروازة کلان برسممت شمال‌مائل بمشرق روضةٌ 4 اعنه 
قد له مره العزی زمیان‌گنبه هفت ذرعه ووورگنبد ایوان‌سنگ مرمر 
که پیش [ذرا نیز بلجره سنگ مرمر ساخته انه در غایت تکلف و 
مقابل‌ایس روضه برسمت مغرب باندك فاصله گنبد دیگر واتع اسنت 
که اراد د عشاثر شین در انجا ]سود: اند از موانیم (قبال «طراژ 
فلع مورد و مپری است وشگت مورجمل مقهور تفصیل 
اب *جمل (نکه چون راجه بکرما جبت بان حدرد پیوست «ورجمل 
برگشته روز کار خواست که ررزي چند به ثبنال و کرپزت بسر آزد 
مشار البه که از حقیشت کار آکاهی داشنه !خی ار ندرد‌اخنه قدم 
جرأت و جلادت پیش نماد و آن مخفرل العاتبث سر رنه تدبیر 
از دست داد« جنگ صف پای ادبار فائم داشده بلوازم قلعه داری 
همت گماشت و باندک زدر خورد کصس بسیار بکشتری ۵/۵« راه 


آوارگی سذرل وقاعه سود و ری که |ءنضان نوی زا برکشنه (فعت 


( ۱۲۵ ) 
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جد درتصرف ۵اشت پی »پر عساکر اتبال شد و آن سرگشنه بادیه 


ضلالت و ادبار بعال تباه پفاه بگریوهای دشوار برده خاک مذلت 
و خواری بر فرق روزکار خویش خت ر راجه بکرما جیت ماک 
او را پس پشمت گذاشنه برعاقب او شنانمث چوی نویه این نیم 
بمسامع جلال رحید ؛جلدوی ای خدمت شایسنه نقاره براجه سرحت 
شه و از غرایب انکه مورجمل مقمور برادری داش جات مذگه 
نام چوی حضرت شاهنشاهی اورا #خطاب راجگی و مراتب امارت 
سر بلند ساخنه ملک پدرش را با زر و عامان که ازو مانده بو بی 
مهم و شريك بمشارالیه ار زانی داشنند و جپت مراعات خاطر او 
حگت سنگه را که با براذر سر مازگاری نداشت بمنصب فلیلی 
مقرر نموده بصوبهٌ پنگاله گسیل فرمودند آن ببچاره دور از وطر در 
غریت ررژگاری خواری و دشمی کامی . گذرانیده نظر بر لطيفةٌ 
غیبی داشت قضا را بطالع ار چندی منصوبه نشست و آن برگشنه 
بخت تیشه بر پاي دولث خود زد ناگزیر جگت سنگه را بسرعمت 
هرچه تمامنر بدرگاه طلب د|غنند وتخطاب راجگی و منصب هزاری 
ذات و پانصد موار سرفراز ساخنه بیست هزار ررپبه وخنجر مرمع 


و اسپ و فدل مرحمعت فرموده نزد راجه بکرسا حدت فرمنادند » 


اغاز سال چپاردهم از جلوس شاهنشاهی 
روژ مبارت شنبه چپارم شبرربیع الخر هزار و بیست و هشت 
#جری خورشید جمان انروز برچ حمل در ]۵ رسال. چپاردهم از 


٩۲۵ ۰. (‏ ۲ 
جلوی عمایو [غاز شه درین زوژ شاهواده گینی سنان شاقجهان که " 
غرقجاببة فرادات وفروغ چبر8 علعاذات(سبت جشن عالی کرتیت داده ۱ 
»ذاخب لعف روزکار از نفائس و نوادر هر دیار برس پیشکش 
معروض بساط اخلاص گردانید از 1 تجمله يا فوتیست بیست و دو 
مرخ در رنک و آب و اندام تمام عیار بیست و دو هزار روپبه تیمت 
شد دیگر لعلی امت قطبی قیمت آن چبل هزار ررپبه دیگرشنش 
دانگ مروارید غلطان که یکی از نها يك تانگ و هشت سرخ وژن 
دارد وکلای ایشان به بیست و باجهزار روپیه در احمد باه ابغیاع 
نمول: اند وچام دانٌ دیگر بسی و مه هزاز روپیه ر یکقطعه الماس 
که هزده هزیر ررپیه بیا دارد م ۶حچنب ی پرولم مرصع یانیض» شمشیز 
که در زرگر خانةٌ ایشان باتمام رسیده اکذر جواهر آن را تراشیده بکار 
برده اند و به بفجاه هزار رزپیه ب رآمده و از تصرنات آی بر گزیدة دبس 
و دولت که تا حال در عرد سلطنت هد یکی اژ باد‌شاهان نشده 
نقار خانه انجی از طلا و نقره نقاره مرسل نواز را از طلا ساخده 
و تنمه گورکه و نقاره و کرنا و سرنا و غیره اچه لازمهٌ ذقار خانة 
بادشاهان ذدی شوکت است تمام از نقره ترئیب داده در عاءمت 
مسعود. بنوازش در [وردند. مجموعه به شصت وبلجهزار روپده 
بر آمده دیگرنخت سواریی فبل که باصطلاح اهل هفد هوده گویند از 
طلا ساخثه بسي هزار رویده مراب گشنه دیگر دو زچیر فیل 
با يم زنجتر ماده که دطب الماک برسم پٍ دشکش به شاهزو ناد 
از فرستاده بود فبل اول باسم داد البّی با ماز طلا و دوم با ماز 
نقره و اژ پارچپای *نفیش. کجرات که کر کراقان مرکا" شاهتی 


۱ ۱۲۷ ) 
درپنو شاهراده سلطان پرویز از اله باس آمده ۰ جول مد خلاندات 
جبین اخلاص نورانی ساخث راجه کلیان زمبندار رثن پور ۵ر 
خدمت شاهزاد؟ دولت بار بانت هشناه زاجیر فیل ویک لک 
رویدة ذقد پبشکش معروضد(شت درخلال اباعال شاه بیکخان 
[متعفا خسن و حصرت شاهخشاهی آن دیرب لاصتا ۳ کمباب 
خواهش ماخته پرگنةً خوش آب را که از جاگیرهای قدیم او بود 
و دعناد و #لجپزار رود حاصل داشت در وجه مدد خرج او 
و جاگدر مر حممت ال دریس تاریخ خجر دوت راحة مور ج سنگه تجثر 5 
کجسنگه پسر او را بمنصب سه هزاری 3ات و دو هزار سوار خطاب 
راجگی داده فرق عزت بر افراخنفه فرپنولا حم شد که از اگره تا 
اهور در هر کروه مبلی سازژد ک ع امس کروه باشه و در سمدل هوم 
چاه آبی که مسانران از تابش آفناب و تشنگی *عنت وه«ءوت 


ذکشنه طبار سازند و مانند خبابان دورسده درخت دشانند * 


توجه رایات عالیات بصوب جنت نظیر کشمیر 


روز مبارت شنبه بیسث و چپارم مبرماه در سامت مسعود 
و زمان *عمود که نار ارباب تیم بود بعزم مبر کشمیر تبضت 
موکب منصور (تفاق افناد ل۸کر خان را احراست . دار |لخلانة اگره 


شب ۱ .سنا وت ٩‏ ابا 
وی 


( ۱۲۸ ) 
تر ببت فرموده بودند اگرتفصیل مرقوم گردد بطول میکشد القصه 
قیست #جموع پیشکش قریب. چنی. لک , روپيه .شد دوینن: . تاریم ] 
خبر نوت شاهنواز خان‌خليب سپه سار خاخانان رمید جوان وجیه . 
رشید عالی نطرت بود در عنقوان جوانی و دوات شیفنة شراب‌گشت 
وا زآغت مصاحبان خانه برانداز میگسارس بافراط کشید همتش. بلند 
پرراز و ناهش دور سدر و #جاعتش با تدبیر هم [موش در ضبط 
و ادنظام مهاه و رزم آرائی و سرداری عدیل و نظیر خود نداشت 
و با اینههه خوییبا کم کرم و بدلباس بود دور ازدرگاه بخود کمی 
روزار بسر برده نقد حیات در باخت حقبقت انکه چون . خالخانان 
به برهانپور پیوست گرامی فرزند را بغانت ضعیف و زبون یاننه 
بمداوا و معالجه پرداخت بعد از روزی چند ماحب فراش گشنه 
بر بمثر نائوانی انناه هرچند اطبا تدبیرات و معالجات بکار بردند 
موذمند یامد و در عدن دولث و جوانی دا جبان حهان حسرت 
ر دل نگرانی رخت زندکانی ازین خاکدان فانی بنزهنکدة جاودانی 
کشید و اینوافعه بر خاطر جق شناس حضرت شامنشاهی «خت 
گران گذشت دار ا#خان را بمذصب پاجمزاري ذات و موار سرفرازي 
«خهیده, خلمیت با شمخدرترمروع و (مید: رفولین مر جهبی نموه 
بجای برادرش بسرداری صوةٌ برار و احمد نگر رخصت فرمودند 
مثرلاشان را باعدم |عنعداد و امدعفان سرداري و صاحب عوبگی 
ببار و پثنه سر انرازي ؛خشیده خلعت و امپ و نیل و خاچر مرصع 


( ۲ ن ) بیک امه 


۳ ) 
گذاشنفد خلعت با خلجر سرصع و اسپ و فیل و علم و نقاره باو 
مصرحمت شد روز مبارک شنبه هشنم ماه مذکور پرگنةٌ منهره مورد 
اردوی کیان شکود گردید حضر تا شاهنشاهی دنماشای بندرابی او 
بخانها ی آنجا تشریف بردند در عهد سلطنت حضرت عرش آیانی 
امرای راجپوت بلخانهای عالین بطرز خود ماخنه اند از بیرزد 
بنکلغات افزوده لیکن در درون جندان شجدره و فرسنک خاذه کرده که 
از تعفن آنها مر بدرون آن نمی توان در آورد 9 
اژ بردن چون گور کافر پر حلل * وز درون قبرخدا عزوجل 
ازین منزل شاهزاده پردیز ب‌وب اله باس و معال جاگیر خوبش 
دسئوری پافنه عذان معاودت معطوف داشننده در ادراق سابق 
از کیفیت حال گسائین اچمدروب که در اوجبی گوشهٌ انزوا اخانیار 
کرد» بوك مرفوم‌گشنه درینولا باز از اوجدر بمنهره که از اعاظمععابدهفود 
است نقل مکان نموده بر کنار دریای جمنا بای دیس خویش 
یزدان پرسئنی می نمود حضرن شاهنشاهی ظاحنکدة اورا بفور دوم 
سعادت لززم روشنی خشیدنه و زمان ممند در خلوت عبت 
مسئوفی داشنند چون مصدت حبص خسرر ب(طول کشیده بود و 
خان اعظم از جانب او بسیار نگرانیی خاطر داشت بنفرس دربادت 
که «خس اجپدروب در باطن اددس اثر تمام می :خشد با رجود 
تعصب دپنداری که سرشت ار بدان *جبول بود بی اخفبار تنمها 
از خوبش, مر بیکانه نزد او رننه در باب خلاصیی خسرو بخضوع, 
و ژاری النماس نمود بار دبگر که جصرت شاه‌نشاعی بملادات او 
شنافنله اجپت خامصیی خسرو حرنهای "عفقانه معروضداشت 


۱۷ 


5 ) ۳۳ ( 

و دل آتعضرت را بر وجهی برر مبربان ساخت که #جددا نقیشض 
جرادم آن بید|نش کوتاه اندیش بزلال عفو شست و شو یانت ِا 
و به آبباریی رحمت غبار خجاات و زلات از ناصیهٌ احوال ار زدوده 
از قبه بر آوردنه و حکم شد که بکورنش می آمده باشد روژ 
مبارک شنبه بدمت و لمم بان ماه داز الخلافسف دهلی بورءره 
موکب. اقبال آراسنگی پذبرفت بیست و یکم آذر ماه پرگنه کرانه 
که رطن مقربخان (ست معسکر دوات گردید بی انغراق جائي 
است خوش آب و هوای زمینش بغایت فابل مقربخان باغ عالی 
از دکن و گجرات و ملکهای دور دست هرجا که تعریف انبه‌شنیده 
سر آثرا آورده دربن باغ نشانیده و بغایت خوب ششده | له دیوار 
بخده بر دور آن کشید: یکصد و چپل بدگمء زمیر است خیاباپا را فرش 
دسنه و درمیان باغ حوعی هماخنه ط.ل دودسست و بصعت ذرعه و 
عرص در دهسست ذرءه درمبان حوض صفهٌ ماعدابی ددست و دو 
ذرعه زج ساخده و از درخنمای گرم «دري و سرت وی اکثر دربن 

مبارک شنبه دوازدهم دی ماه در درهند منزل شد چوو درمشوی 
اقبال شاهزادو گینی سفان شا*چپان کرامی فرزندهی قدم بعرصةٌ 
رجرد نهاده بود روزه‌بارک شنبه نوزدهم چشی عالی ترددب فرموده 
بالدهاس بضصباعست حه,رت شاعنشای و حضصرات ءالبات پرد آخدژد و 
حضرث شاهنشاه‌ي بمنزل ایشان نشردف برددد و شاهچبان سعادت 


پذیر گشنه پیش کش عالی کهیدند از آنمام نفایس و نوور] کچه 


7 ۳ ) 
پسند افناه بث لک و سی هزر رریده قیمت شد وحپل هزار ۳ 
۱ پوالده ها ین خود گذرافبد‌ند( ور 1 نش [مب پباه جشی رزن باد:اهزاهة بلفف 
امبال |راسمنگی یات ( رراحه دک رماحدٌ ت که قلعه کانگ, ه ره ز #عاصر و 
داشت جپت عرض بعضی مفقاصد س ۵ دولت زمدن 
پوس دریا: ۳ درق عرزت بر افراخت ۴ حون 4 پیش بش نماد خاطر اتدس 
مبرفت حضرت جهانبانی گيني سنانی را بدیدن عمارت 
لهور رخصت فرمودند و راجه بکرماجیت بعنایت خلعت و خاچر 
مراجعت معطوف داشت دوم ببس ماه باغ کلانور بورود موکب 
مسر عوث آراسنگی پادىت دربن گل مین حضرت عرش اشیادی 
اذار الله برهاده براخت ساطفت و اررنگت خلادت جلوس در سول 5 ادن 
روز مبارک شنبه سوم ماه مذکور خانعالم که نزد شاه عباس با؛لچی 
کری رفده ود از ایران آمده بدرات زمس بوس سعادت اندوخت 
لو ارسال ۵ اند منعاشس خواهد رسدد ازالعفاتی که شاه +خاذعالم 
داشت اگر بشرح و بسط رنمزده کلک سوانع نوس گرد سواد 
خوانان صغی هسدی حمل بر آغراق خواهدد درموث و همواره در 
#عاور ات خا ‌ ان مب مبفره پوك" ند و ژ نی از خدصت خول حد! 


نمرد اند و سب اتعای اگر روزی با شبی بصرورت در له 


( ۲ ن ) بیکه سخه 


7 ۳۲ ۲ 
مواطف و مپریانی را پایهٌ برترمی‌نهادند ونفس الم رآنکه خانعالم 


ابغدمت را بشایسنگی حسی الجام بخشيد و چو از خدضت . 


شاه رخصت شده بیرون شهر منزل گزیده شاه خود بمشایعت آمده 
عذرها خواسنند از نفایس ونواد رکه خانعالم آورد» ویبفریی تعفهای 
او توا گفت جلس تصویر جنگ صاحب قران گینی سنانست 
با تقنمش خان شبده [ تحضرت و اواه (مجاه و امرای عظام که 
دران حنگ بسعادت همراهی اختصاص د!شنند کشنده در زیر هر 
صورت نوشنه که شببه کیست و ایریجلس مشئنمل است برد یست 
ر چبل صورت و مصور نام خود را خلیل‌میرژا شاه رخی نوثانه ارش 
ٍغایت 4+ و عالدست بقلم اسناد بهزاد مناسبت و مشابمت نام 
شاگردان اوست و بررش او مشق کرده - و ریس ناریخ طالبای آملی 
بخطاب ملك الشعرانی خلعت امثباز پوشیه ای حند ببت ازور 


ات # بت 4 


زغارت حمدت بر بهار مدنپاست + کهگل دل سمست تو ازشاج نازه ترمانه 


ورث 

اب از گفنن جذان بسئم کهگوئی * دهان بر چپره ژخمی بوذ به شد 
نرد 

در لب دارم یکی در می پرسنی * دگر در عذر خواهیهای مستي 


مفارن ابفعدال حدسلای هدور سلطان قوام رداعبی گذ‌رانید ۰ رباعی ۰ 


) ۳۰ 

گردی 1 ثرا زطری دامان ریزد * [ب از رخ سرضهٌ سلیمان ریزد 
گرخاک درت پاعان بغشارنه * از وی عرق جبی شاهان ریزد 
دربنوشت رام اقبال نامه رباعیی بابا طالب اصغبانی را که ازان 
جنس خن بود معروضداشت بغایت خوش آمد و آن حضرت بخط 
خاص در بباض خود ثبمت فرموددد پاعی * 

زهرم بغفراق خود حشانی که جه ند 

خونریزی و آسنین فشانی که چه شد 

ای غافل ازانکه ثدغ هجر تو چه کرد 

خاکم به فشار تابداني که حه شد 
بابا طالب در عنفوان شباب بلبای جرد و فلندری از اصفیان 
برآمده بسبر و سیاحی گذرش بکشمیر انناد و از فذاست جا و لطانت 
آب و هوا دل فباه آن ملک شده توطی و تاهل اخنیار نمود بعد از 
تیم کشمیر #خدست حضرت عرش [شباني انار الله برهانه پیوسنه 


در ملک بندهای درگاه مذنظم گشت و در اواخر عبد حضرت 
شاهنماهی که سفیر عمرش از صد درگذشنه بود درگذشت - از غراٍیب 
آنکه در پرگنهٌ دولت ]داد دخدر باغباني بذظر در امد با ریش و بروت 
انبوة ظاهرش بمردا مشنبه و ربش از یک تبضه بیشتر و درمیان 
سیذه هم موی انبوة (ما پسنان ندارد رچندي از عورات اشارت شد که 
در گوشهٌ برده کشف سئر او نموده حقیقت را معروفدارند صباد| 


خلنای باشد ظاهر شد ۹ از دبگر عورات بک) در مو تغاوت ندارد 


( ۲ آن ) وجب 


) ٩۳۳۴۰ 
هفناد ر يكك فوج کوهی ر ی چکره شکار شد چون سبادخان مدتها‎ 
از دولت حضورعرومی داشث فرمان شده بو که اگر از نسق آن‎ 
کوهستنان خاطر پرداخننه باشد جریده آمده مازصت نماید دریر‌تاریخ‎ 
پامئلام عنبةٌ خلافنت فرق عزت بر افرخت خانعالم یمنصب‎ 
باجبزاري ومه هزار موار سرفراز شد چبارم امفندار مذ ماه ظاهر‎ 
قلیةٌ رهناس "حدم ارددری گفتانن پوی کشت عم صذف|شمت دلاور خان‎ 
خلعت و خلجر مرصع فرسناده معصول یک ماه ولیت مفنوحه‎ 
پانعام ۳1 پسندیده خدست عنایت ف,مودزد چباردهم ماد مذکوز‎ 
سقام بابا حسس ابدال *علنزول رایات جلال گشت روز مبارک.‎ 
شنیه ادزد هم جشن وزن دمری ترتدب یاف مر سال پدجاه و سوم‎ 
کوه و کذل و نشیب و فراز بسیار بود بیک دنعه عهور لشکر مُنصوز‎ 
منعدر نمود مقررگشت ۹1 مریم الزمانی و دیگرحضرات عالبات ردزی‎ 
جند تونف فرموده بأسودگی قطع مسانت نه‌ایفد و (ءقماد الدولة‎ 
اغافانی و صادق خان بخشی و ارادخان میر ساصان با عمدة ببوتات‎ 
و کار خانجات بمرور عبور نمایند و میرزا رسنم و خان اعظم و جمعی‎ 
از رزد‌ها پراه پودیم دسدوری راورژن و موکب افبال رود 9 زا‎ 
چندی از منظوران. بشاط: فرب هی و399 دژیتی نازیع: خبز‎ 
هوت رایا امر سذگه سمل حکم شد 45 راحه شنداس فرمان مبرحصمت‎ 


) ۱۱۳۵ ۲ 


پرده مرامم تعزبت و درغبت بدقدیم سك پیست و یکم ماه مدکوو 
۵رموضع پکلی (مالکلی) نزول موکب اقبال اتفاق انتاد و مپابنخان 

۳ بعنایت خلعت و پوسندن و اپ و فدل سرذراز ساخنه #خدصت 
پیش رخصت فرمودند دربن منزل گلی بنظر در آمه که زبان 
از تعریف آن فاصر است بعضی سرخ آنشدن برنگ گل اذار و 
عضی برنگ گل شغنالو بلکه ازان سبر ثرگوبا چندی گل خطمی 
را تنگ بیکدیگر دسنه بسته اند درختش از درخت زرد ]لو کلان ثر 
میشود و گلم‌ایش سراپای درخت را فرو میگیرد برگ گلش اندکی 
ترشی دارد درین دام کوه بنفشة خود رر بسیار است در غایت 
خوشبوئی و رنگشر از بنفشة باغی کمرست شب بیست و دوم باران 
شد و هنگام مسر برف بارید چون اکثر ر؟ اجمه بود و اژ باران 
لزيدگي برمرساندده جارواهای لاغ, هرحا که اثنال بر تخاست 
لپدست و یذ مم زجیر فدل از سرار بادشاهی تضدق شد از اسرا 
بضرط لدم بجممت باران و سرما در روژ مقام فرموداد در بیت 
و سوم‌سلطان حسیی زمیندار پکلی دولت زمیبن بوس دریانت در 
منزل درخت شغنالو و زرد آلوصعر| عرا شگرفه کرده سراپا درگرفته 
بود درخنهای صفوبر جوان دیده را سبراب نظاره می ساخت ولایت 
پهلي سی وپفیرکرره در طول و بدست رپفی گروه درعرض است مشرق 
روبه کوهعنان کشمدر و بترممت مغرب آتک بذارس در جانب شمال کوه 
کفور و بطرف جذوب کوه بوچ و مضافات کشمبرصت در زمانی 5 
صاحب قران كيني هشن فیم هندوستان نموده ‏ بدارالملک توران 
عذان (قبال معطوف داشنه اند ای طایغه را ۶» ملازم رکاب نصرن 


ی زر ور با 


) ۷۳۹ ( 


که ات ماقارلغ است اما مشخص نمیدانند که در آنوثت کلان 5 
اینپا که بوده وحه نام داشنه العال خود اهوری»شخص (عض) زد 
ربزبان چنای متکلم و حقیقت مردم دهمئور نیز برب قباس باید 
کرد در زمای حضرت عرش آشياني شاهرخ. نامی زمیندار دهمنور 
بود درتن ربخ بادر نام پسر ارست اگرچه باهم نسبت خويشي و 
پیوند دارند لیکن نزاعی که لزمة زمدفداري است,پیوسته بر مرحد | 
حدود می دارند و اینبا پیوسنه درالخواه [مده اند چون بعرض رسید . 
که چند منزل پیثنر آبادافي کمثر دارد وغلةً که باردیی ظفر [ 
فرین کفایمت کند سامان نمیشود حکم شد که یشان مختصر 
بقدر احنیاج و کار خانجات ضروری همراه گرفنه فیلان را خفیف 
دهند و سه چهار روزه آزرته برگیرند خواجه ابو ااعسن میر بخشی 
با ماثر مردم چنه منزل عقب می آمده باشد بیست و یکم از بل 
رود خان ند سعبه عبور اتفاق افتاه ايمی"آب از میان کود وازوه که | 
مابیی ولیت بدخشان و تبث وافع امت بر آمده درین مفزل 
در شاخ شده میرود ملصلایان پیش انة عالی ؛»جت ءجور لشکرمنصور 
درپل صرتب ساخنه بودند یکی در طول *جده ذرعه ر درم چبارده 
ذرعه و در ءرض هر کدام بذج ذرعه طریق ساخغدی پل 411 
درخنمای‌کاان از داز برروی آب می اندازند وهردو سر آنرا بسنک 
بست (سلعکام میدهند و حْنمٌ چوپای سطبر بر رری آن انداخنه 
بمی ر طناببای قوی مضبوط میماژند و باندک مرمنی سالبا 
برجا صت ندانرا پایاب گذرانیده سوارو پیاده از زری پل عبورنمودند 


۳۳ ) 
روز مبارک شخده پدست و سوم ( یم ( بر کذار رود خانهٌ کش گد؟ منزل 
شد دو 2 فبل ازین حکم شده دود که رادم اتبالنامة پدشنر شنافنه 
مرزمینی. که ارتفاع و (منبازی داهته باشه اچبت جشی نوررز 
اخنبار نماید اتغاتا در انطف رود‌خانه مذکور پشنةٌ رائع بود مشرف 
بر آب سبز و خرم و برخراز آن مطجی پدیای ذرع2 در چاه ذ رعة 
5 گوئی کار فرمایان تضا و فدر چمت چنین رردزی مدا باشل؟ 
بودند جشی نوروز جبان افررز بر فراز آن آراسنگی یانت و چور 
حدضصرن شادنشاهی بمبارکی و فرخی شریف ارژانی درمود‌ند مور 


سپ و آفریی کشت * 


زوز کمعه پادزدهم شهر ربسع الاخر منه هزار و بیس و ده 
هجری"عویل نیر اعظم بشرف خانة حمل تفاق انناد و بر لب ررد 
خانة کش گنگا جشی جبان افروز [راستگی یانت و -ال پانزدهم 
اژ جلوس خضری شاهنشامی بمبارکی و فرخی آغاز شد ازین 
مدزل نا کشمیر همه چا راه برکنار دریای بویت اسمت و دو 
بجانب کوه بله دارد و اژ مبان دره آب در غایت تندی پر جوش 
ر خروش میگذرد هرچند فیل کلان باشد نمیئوانه پای خود را 
انم ساخعت جچون ای کوتلبا را بعایک تاگ و تند و دشوار نشان 
مبدادنه راز مجوم مردم عبور بصعویی و زحمت مدسر میشد 
بکمتریی بندها حکم فرمودنه که فرداوقت کوچ درین_مذزل 
توقف نماید و غیر از آقخان ر چندی از خدم‌تاران ضررری هیچ 

۱/۸ 


(, ۳۸ 
خانجهان و خانعالم و دیگربندها و اردو را یکمنزل در تفای ما می 
" آررده باه فضا را خیمه و بنگه اي فقیر را پیش از حکم ردان 
نزل ساخنه بودنه درساعت بمردم خود نوشلم که در پاب صی 
چنیی حکم شده شما بر جا رمبده باشید توتف نمائید مردم 
فقیر این خبررا درپای کرتل بهلیایس شنیده همانجا پیشخانه 
را امناده ساخنند از تایبدات طالع ای نیازمند آنکه چون موکب 


اتبال قربب منزل حقیر رمید برف د باران و رعد و صاعقه شد 
و حضرت شاهنشاهی با اهل حرم سواره می آمدند و نورجبان بیگم 
و سائر بیگما و خواصان در خدست [عضرت سادت پذیر بودند 
و بغبر از خواجه سرای چند دیگری دران: نزدیکی بار نداشت از 
شدت برف و باران و صدای رعد مزاج اندس منغخص ور مشوش 
گردید هنوز یک مبدان طی نشده بود که داثرة فقیر نمایان گشت 
ظبور ای موهبت را از اتفافات غيبي شمرده باحضرات عالیات 
در منزل این فدوی فرود آمده از آشوب برف و باد معفوظ گشتند 
از ودور مرحست و ذره پرززی) <کم طلب کمثرین شه و از اسدماع 
ای نویه جان :خش سر از پا نشناخنه در عرض دو ساعت خود 
ر باسنلام عنیة خلادمی مر بلند ساخت و بزبان حال این بیت 
می خواند دلت ۰ 

آمد خیالت نیم شب جان دادم و گشنم خجل 

خرن بوث درریش / مهمان حوبیگه در سل 
آ نچه در بساط بود ازنقد و جذص ر امت و ناطق بنفصیل برسم 


۳ 
پیشعش و پا انداز معروضداشت همه را بای غلام اخشیدند و 
فرسودند که.مناع دنیا در چشر هه ما چه نمایه جواهر اخلاص را ۱ 
به بهبای گران خربداربم ااخق ای اتفاق از اثراخلاص و تاییدات 
طالع اوسمت که مثل «ر. ی با اهل حرم خود یکشبانه روژ 
در خانهٌ او براحت و ]مودگی بسر برد و ادرا در امثال و اقران باکه 
اهل جیان چنی سرفرازی روزی‌شود و نیزاز تاییدات غیبی [ نکه 
خیمای متعدد و فروش و جامة خواب و مصالم باورچدخانه د 
(سباب و آلات ضروری | وه سرکار (هل دولث را در خور باشد تمام 
رسیذه بود حالجت بعاریت طلبی نشد و چندان شئلا کشیده که 
بخاد‌مسان حرم مرای عزت و بندهاني که در رکاب دوات سعادت 
پذبر بودندکفایت کرد روز سه شفبه نا در موضع کبنانی نزول 
موکب منصور اثفاق افناد و مرو پای کة پوشبده بودند بکهتریی 
بندها سرحمت فرمودند و منصب ای فدوي از اصل و (ضافه 
هزارو پانسه‌ی ذات و پانصد سوار حکم شه دربن روز خبر رمود که 
سپراب خان پسر رستم خان میرزا در آب ببت غریق !عر فنا کشنه 
و تفصیل ای اجمال [نکه ار یک منزل عقب می آمد در مسنیی 
جوانی و نشةّ شراب خاطرش میرسد که بدریا در آمده سل کند 
با [نفه [ب تند میرنت و خرمنگبای عظیم د(شت و اعدی سرد 
بود که پای درآوردن تعذر تمام داشت و آب‌گرم اجهت غسل میا 
بید هر حنه مردمش مانع می آبند و میگوبند که درین سم 
هوای مرد بی ضررر در چندن دربای زخار خواخوار 5 فبل مست 
را می غلطاند در [مدن از انب حزم و |حذیاط بسیار دور است 
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بعرف آنبا مقید نمی شود واز آغوب مسنی و نغور جواني باعنماد . 
شذارري خود با یک نفرخده‌نده و یکت کشتنی‌گیر که [نبا نیزدرفن 
آب بازی بی نظیر بودنه بر فزاز منگی‌که بر لجض آب بنود بر آمده 
خود را ده‌هان دریا و (ندازف و بمجرد افدادی از تلاطم امواج 
نمینواند خود را جمع حاخت و بشناوری پرد‌اخت انقادن همان 
بود و رفن همان شمزاب خان با خدمنبه رخت حیات بسیل ننا 
در داد کشنی گیر ببزار جان کندن کشنیع رجود خود را بساحل 
سلامنت رتانبه مهززا رمث زا غویب تعاقی ز کجییت *عبنی باین 
پسر بود و در راه پونچ ازامتماع ای غبرجانگاه: دل خراش جامة 
نکیبانی چاک زده بی تابی و اضطراب بسیار ظاهر میدازد و با 
جمیع مذعلقان: لبایی انم پوشیده مر رپا برهنه موجه مازمت 
میکرده ( و موز و کدازسارش چه نوبسد )اگرچة میرزا دیگوفرزندن 
هم دارد لبگن پیوند دل بایی فرزنه داشت نش بیست و بذج 
بود در بندرق (ندازی شاکرد رشید پدرش بود سواریی فیل را خوب 
میدانست در یورشگجرات (کثر ارقات حکم ميشد که در پیش فیل 
خاصهٌ بادشاهی موار شود ودر سپاهگری بغایت چمپان بود چون 
از کوتلها گذشنه در موضع نیش (بلتار) منزل شد سرا صعرا ر چم 
چس شگونه و انواع ریاحی از نرگس و بنفشه و ارغوان زرك رگلبای 
دنب که معموی نانک مدش و68 هرن :هرب 
آشاری بر مرراه رافع است بغایت عالی از جای بلند مبربزد و 


( هن ) بک هه ( بان )بی سار - بییار 


( ۱۴۱ )] 
نموف خوشی دارد درب راه اگرچه آبشار بسبار بنظر در آمد لین 
این آبشاری ممناز ر مسنثنی است روز دیگر بباره موله منزل 
شد باره موله از تصببای مقرر کشمیر است برلب آب بربت واقع 
شده جمعی از سوداگرای کشمیر دربن قصبه توط‌گزیده مشرف بر 
آب منازل و مساجد ماخنه آموده و مرنه العال روز ار بسرمی برند 
پیش از وررد »وکب مسعود بجبت سواری اکذری از بندها 
کشنیها آراسنه درینمقام صبیا داشته بودند چون ساعت در آمدس 
شهر بغایمک نزدیک بود في الفور در خدمت ‏ نعضرت بر کشتیها 
نشسنه منوجه شم رشدند درب ررز دلور خان ککرحاکم کشمیر از 
کشتوار آمده باستلام عتبةٌ خلانت سعادت اندوخت و بعواطف روز 
انزون شاهنشاهی و گونا گون نوازش ظل آلبی عز اختصاص یافت 
اعق |بنخدست را پسندیده بنقدیم رسانید از شهر کشمیر تامعمورة 
کشتوار شصت کروه مسافت پیموده اند تفصیل فنع کشنوار | نکة 
دهم شهر پورماه البی سنه حبارد: جلوس دلاررخان با ده هزارنشفر 
سوار و پداد جنگی زیم دنم کشتوار پیش نماد همت ساخت 
و حسي نام پسر خود را با کر علی مدر :عر ب+عافظسف شه رح است 
مرحد‌ها مقررد‌اشت رچون لوهر چک و ی چک بدعوی ورائت 
کشمیر در کشنوار و آن نواحی سرگشنة بادیةٌ ضلالت و ادبار بودند 
هیبت نام یکی از برادران خود را با جمعي در مقام دپسوکه محصل 
بعوتل اجال ( پیر پلجال ) وافع است !جهت احتداط گذاشت و از 


( ۵ ن ) با کبر علی ( ٩‏ ن ) ببه 


"۳ و از ۳ هه شش 


) ۱۴۲ ( 

منزل مذکور تقسی اواج نموده خود با نوجی براا منگی پور شنانت 
و جلال نام پمررشیه خود را با دصرالاه عرب و ءعلی ملك کشميري 
دم و از بندهای جبانگیری براه آهن نعین فرموده جمال نام 
پسر کلان خود را باگروهی از جوانان کار طلب بهراولي فوج خود 
مقررکره و مچذی در نوجی دیگربردست راست و چپ خوه 
قراردا۵ که میرنته باشند و چوی راهب ز آمد اعپ نبود چند اپ 
مجبت احتباط همراهگرثثة اسپان آمپاهی وا کل ازگرنید: 
بشمیر فرسئاه و جوانان کار طلب کمر خدمت لمیان جان بسنه 
پیاده بر فراز کوه بر آمدنه و غازیان لشکر اسلام باافران بد سرانجام 
مفزل به‌نزل جنک کنار تا نرکوت که یکی از *عکمای غذيم بود 
شناننده و درآ نجا فوج جلالی و جمالی که از راهبای مختلف 
تعدی شده بودند باهم پدومتند ما لغان برگشنه ررزکار تاب مقاوست 
نیاورده راه فرار پیش گرفتند و ببادران جان نثار زاه کوه و کوئل 
دشوار و ذشیب و فراز بسیار بپای مردی و همست پیمود: نا دریای 
مرو شنانتنه و بر لب آب مذکو رتش تنال اشتعال یافت وغازیان 
لشکر اسلام ثرددات پسندیده بظپور رسانبدند و اببه چک برگشنه 
بخت با بسباری از اهل (دبار پقئل رسید و از کشنه شدی ابیه حت 
راجه بیدست و بیدل شده راه فرار پیش گرفت و از پل گذشنه در 
برفدر کوت که برای طرف آب رانع است توتف گزید جمعی از 
بپادران تبز جلو خوامتنه که ازپال بگذرنه برسرپل جنگ" عظیم 
واقع شد و جندی اژ جوانان بشهادت رسیدنه ر همچنیی مدت 
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۰ ۰ ۰ ۱ ۳ ِ 
بده ت شدانروژی ددد‌های دراد ای ۱ ُذشفس اب داش رده و 


ال ) 
کافران تیره بخت «جوم آورده بمدانعه و مقائله تقصیر نمیگردنه 
تا آذکه دلور خان از اسنعکام تهانجات و سر (نجام [زوثه خاطر جمع 

نموده یهرز دیررژی آثر پیومت راجه از حیله سازي ر ررباه بازی 
وکلای خود را نزه دلاور خان فرمناده (اذماس ذمود ۹1 برادر خود 
را با پجشکش لائثق بدرگاه میفرسذم و جون گناه می بعغو مقرون 
گردد وبیم و هراس از خاطر مر زائل شوه خود نیزبدراه گيني 
پناه رنانه آسنان بوص مینه‌ايم دالور خان خن نریب آمیز ارگوش 
ذکرده نقد فرصت از دست نداد رز فرستاه‌های راجه را بي نبل 
مقصود رخصت فرموده در گذشنی آب (هغمام شایسنه بکار برد 
جمال پهر کلان او با جمعی از نیدگان #عر ثجاعت و جلادت باللي 
آب رنته بهنا ازای دریای زخار خولخوار عبور نمود و بامخالفان 
(جنگت «خت در پدوشت و بندهای جان نثار از اطراف جوم 
آورد: کار بر اعل ادبار تنگ ساخنند وجون آنبا تاب مقارست در 
خود نیانتنه تن پل را شکسنه راه گریز پیش گرنننه و بندهای 
نصرت. قرب باز پل را املعکام داده بقیهٌ لشکر را گذرانیدنه 
دالور خان در ب,غدر کویت معسکر (تبال رات و از آب مذکور تا 
دریای جذاب که (ءتضاد فوی آن سیاه !خنان اسث دو:تبر انداز 
مسافث بوده باشد و درکنار آب جناب کوهیست رفیع و ءبورازان 
آب بد‌شواری مبسر میشود !جبت آمد و رت پیادها طناببای 
سطبرتعبده نموده درمیان دو طناب جوببای مقداربک‌بدست پپاوی 
یکدیگر یلیر بسثه یکسر طناب را بر له کوا و مر دبگر را بر 


آنطرت آب مضبوط میسازند و در طناب دیگر یک گزازان دلون 


) ۱۳۴, [( 

ثر تعبیه میذمایند که پیاد‌ها پای خود را بران چوبها نهاده ببردو ‏ 
دست طنابباي بالا را گرفنه از فراز به نشیب میرننه باشنه" تا از 
آب بگذرند و این را بامطلاح مردم کوهستان زم په گویند و هرجا 
مظنهٌ بستن زم په داشنند به بنذوفچی و تبر انداز و مردم کری 
|ملعکام داده خاطر جمع نموده بودند دلارر خان جالبا ساخنه شبی 
شناد نغر از جوانان دلبر کار طل بر حالها ذشانده مبخواست که 
از آب بگذرانه چوی آب در غایت تندی و شورش میگذشت جاله 
پسیل فذا رفت شصت و هشت نفر ازان جوانان غریق عر عدم 
شده آبروی شهادت یافننه و ۵ نفر ازای جوانان بد‌سنیاریی شفاوری 
خوث را بساحل سلامت رسانیدند و دوکس بران طرف آب انتاده 
در جنگ ارباب ضلالت اسپر گشنند القصه دلور خان تا چپار ماه و 
ده روز در ببندر کوت باي هست انشرده سعی در گذشتن آب 
داشت و تدر تدبیر بر هدف مراد نمیرمید تا ]نکه زمینداری 
رهبری نموده از جائی که مخالفان را گما‌گذشتن نبود زم په بسته 
ودر دل شب جلال پسردلورخان با چندی از بندهای دراه ر جمعي 
از انغانان قریب بدویست ففغر ازان راه بسلاصت گدشنه هنکام محر 
ببخبر بر مر راجه رسیده کرنای نت بلند آراژه ماختند چندی که 
برگره و پیش راجه بودند درسیان خواب و بیداری مراسیمه بر 
آمده اکثری علف تبغ خون آشام گشنند و بقیةٌ میف جان بنگ 
پا ازان ورطةٌ بلا برآرردند دران شورش یکی از «پاهیان براجه رسیده 
خواست که بزخم شه‌شیر ارش بانجام رسانه راجه فرناد بر آوزده که 


ی راحه ام مر زنده دزد دلاررخان در بش مرلام بر هر اوشجوم اورده 


( ۲۳ ) 
دستگیر ساخننه و بعد از گرفتار شدن راجه از منسوبان ار هرکس 
هرجا ؟* بود خود را بگوشگ کشید دلاور خان از شنیدن اي مزد؟ دنم 
ونیروزی جدات ش رآلبی بتقدیم رمانید ربا لهکر منصورازآب 
گذشنه بمندل که حاکم نشین آن ماک است در آمد از کنار آب 
تا آنها مة کروه مسافت بوده باشد ( و سنگرام راجه جمپو 
و دختر سورجمل پسرراجه بامو درخانة ار بود از دختر سنگرام 
فرزندآن داره ) پیش ازانکه فنع شود راجه عیال خود را از روی |حذیاط 
به پفاه راجه جسوال و دیگر زمینداران نرسناده بود چون موکب 
مفصور نزدرلگ رهدد دلاور خان حسب العکم راجه را همراه گرننه 
متوجه آسنای بوس گشت و نصر الله عرب را با جمعی از سوار 
وپیاده #عراست [نماک گذاشت -جملی ازخصوعیات‌کشنوار آدکه 
در کشتوار (گندم رجور عدس و ماش ارژان و فرارای می شود 
بخلافب کشمیر شالی کمنر دارد ) ر زعفرانش از ژءعران کشمیر بپثر 
است و فریب بصد دست از باز و حره گرفنه میشول نارچ و رن 
و هفدوانه فرد علا بپم میرسد خربزه اش از عالم خربز؟ کشمدر 
است و دیگر میوها از انگوز و شقتالو ر زرد آلور امرود ترش و زبوی 
می باشد اگر تربیت‌کنند یمکن‌که خوب شود ( تسه نام زربست 
مسکوک که از حکام کشمیر مانده و یک ذیم‌آنرا بیک روپیه میلیرند 
در سود( و معامله پانزده سنیسی را که ده ررپیه باشه مهر بادشاهی 
حساب میکنند در سیر هندوستان را یکی (عنبار کرده اند و رسم 


( ۵ ن ) بیک نسفه ( ون ) بیک هخه ( ۷ن ) بیک نسخر 
۸ 


) ۱۴4۹ ( 


نیست که راجه از معصول زراعت خراحی بگیرد بر مر خانةٌ در [ 


1 


سالی هشن سنیسی که چپار ررپیه باشد مبگیرد و زغفران را در کل" 
یعلونةٌ راجپونان و هفتصد نفر توچی که از قديم نوکر اند تلخواه 


+ چه 
د_ 


دموده و غادة در ودمت زعفران از خریدار بر هر منی که عبا رت ۱ 


از در سیر باشد چبار روپیه میگیره کلیه حاصل راجه جریمه است 
که باندک تقصیری مباغ کلي سناند ) ببمه جبمت ينك لک ررپده 
تخمینا" حامل خاصم او باشد در وتت کار شش هفت هزار پداده 


حمع میشود اس درمیان آنها کم است فردب میاه اسب 0 


انعام دلاور خان مرحمت. شد از روی نخمبی جاگیر هزاری ذات 
۱ ان 
و هزار موار ضابطهٌ جپانگیری بوده باشه ( چون دیوانیان عظام 
نسق بسنه بجاگیر دار "مخواه نمایند حقدقت قرار واتع ظاهر 
خه‌اهد شه که 4 مقدار جا است ۱ روزد و دبه بازدهم دعد اژ در پمسر 
و چبارگهوی روزبمجارکی و فرخن درعماگ که جواد|"برکنار تالقل 
احداحث بافده ورود موکب مس ول اتغاق اوداد بحکم حضصرن عرش 
آشياني از سنگ و ]هک قلعهٌ در نبایت (سلعکام (ساس بانته غاية 
هنوز نا مام است يك ضلعآن مانده امید که بعد ازیی باندک مدت 


بانجام رسد - روژ مه شنبه دوازدهمدلاورخان حسب العکم راجهٌ کشنوا 


| مسلسل بعضور آورد» زمین بوس نمود خالی از وجاهت نیست[ 


سوت سس سح 


( ۲ ي ) بیک نسخر 


9۹ بر 
۱ 
199() 
#خلاف دیگر زمینداران افعدود نی الچماه شبری ظاهر شد حکم 
فرمود‌ند 45 باوجود چذدین تقصیر و گذاه اگر فرزندان خود را بدرکاه 
هاضرهازه از فبه و حبص جات بانذه در سایةٌ درات ابد فرین 
[سوده و فارفبال روزکار دسر خواهد برد و لا در یکی از قلاع 
هندرسنان بعبس *خلد گرننار خواهد بو عرض کرد که اهل 
و عبال وفرزندای خود را بملازمت می آرم و امیدوار مرحمت 
[حضرتم بپرچه حعم شود - اکنون *جملی از احوال و اوضاع و 
خصوصیات ملک کشمیر مرقوم مبگردد کشمیر از اقلیم چبارم است 
از (ستوا نی و بای درجه و طولگن از جزایز معد مد و 
پم درجه از فدبم ای ملک در تصرف راجبا بوده و مدت حکومت 
آنبا چبارهزار سال است و کیفیت احوال و امامي [نبا در تارب 
راجه ثرنگ که تعکم حضرنت عرش آفيابي از زبان هندوی بفارمي 
ثرجمه شده است بنفصیل مرئوم است و در تاریخ سفه هقنصن 
و درازده هجری بنور اسلام روئق وبپا پدیرفده و سی و دو نفر 
از اهل (سلام مدت دوپست و هشناد و دو سال حکوست آنه‌اکد(شنه 
اد ثا | دک بناریج ترصن و آود و جباز هجری حضرت عرش آشیانی 
اج فرمودند ازان ار ی حال سي وباب سال مت ۸5 در تصرف 
اولبای دولت ابد‌فرب است ملک‌کشمیر درطول از کذل پپولجاس 
ثا ننبردیر پاجاه و شش کروه جمانگیری است و در عرض از 
پیت و هفت کروه زباده نیست و از ده کم ی : شم ابو الفصل 
ذر اکبر نامه بفخمین و قیاس نوشنه که طول ملك کشمیر از دربای 


کش گنگ تا فدبردیر یکصد و بدست کرره است و عرض از ده کم 


) ۱6۸ ( 

نیرست و ازبیست و بلج زیاده نی حضرت شاهنشاهی بجپت 
احنیاط جمعی از مردم‌معننمد ردان مقرر فرمودند که طول وعرض 
را طذاب بکشند تا حقیقت از قرار واقع نوشنه شود و چون قرار 
داد استکه حد هرملکی تا جائیمت‌که مردم بزبان ] .ملک متکلم 
باشند باب رآن از پپولباس که بازده کرره آنطرف کشن گنت است 
مرحد کشمیر مقررشد و باییی حساب پنجاه وش کروا بر [مد و 
در عرض دو کروه بیش تفارت ظاهر نگ مت و کررهي ۹1 درس 
درلت معمول است مواذی بقابطه ایست که حضرت عرش ۱ 
آنياني بسده (ند هرگروهی پاچ زار ذرع اصت و یک ذرع حال دو 
ذرع شرعي میشود هرجا کروه یاگز مذکور میگرده مراد ازان کروة 
و گز معمول حال است نام شبر مري نکر است و دریای بت 
ازمیان معموره میاذرد و مرچههگ آنرا ویرناك نامند از شیر 
چبار ده کروه بردصی جنوب وانع اسبت و حکم حضرت شاعنشاهي 
بر س رآن چشمه عمارتی و باغی ترئیب یانته و در میان شبرچبار 
پل از منگ و چوب در غایت (-"عکام بسقه ننده که مردم از رری 
آن ترده مینمایند و پل را باصطلاح آنماک کدل گویند و در شهر 
مسچرپست بفایت عالی از آثار سلطان سکندر و در هفت صد و 
دول د با اساس بانده و از مدني سوخفه و باز ملطان حسی 
(عمیر نموده و هنوژ باتمام نرسدده بود که قصر حبات ار از پا انناكه 
و درذ,صد ر ده ابراهیم ماکری وژیر سلطا سین حسن اجام و 
آراسنگی بخشیده و ازان تاربیزتا حال یکصد و بیست ال است که 


برجا است از مصراب تا دیور هرتی یکصن و چیل وپنمفرمه و 


۱۳۵۱ :) 
مرض بکصد و چبل و چبار ذرعه ات مشتمل برچبار طاق و بز 
اطراف ایوای و ستوذیای عالي نقاشی و ذقاری‌کرد» احق از حکام 
کهمیر اثری بپدر ازین نمانده میر سید علی همدانی ررزی حند 
درب شهر بود: اند خانقاهی از ایشان یاد‌کار است و متصل شهر 
در کول بزرف است که ههه مال پرآب مدباشد و طعمش منغیرنمدگر! دن 
و مهار آمد و رفح مردم و نقل وتحوبل غله و هیهه برکشنی است 
در شپر و پرگنات بجبزاز و هفت صد کشنی و هفت مزار و چهار 
صد ملاح بشمار |مده ولایت کشمیر مشنه‌ل بر سي ر هشت پرگذه 
است رآنرا در نصف اعتبار کرده (ند باللی آب را مراب گویفه و 
پایان آب ر کمراچ نامند ضبط ژمبی و داد و سند زروسدم دربن‌ملک 
رمم نیست مگر جزوی از سایر جبات و نقد و جنص را :خردار 
شالی حساب کنند هرخرواری مه می د هشت آار بوزن حال 
اسث کنه‌هریان در سبر زا یکسی اعنبار کرد» اند و چبار سس را که 
هشت آثار باشه يك ترک و جع ولیت کشمبرسی لك و شصت 
و سه هزار و پاجاه خروار و بازده ترک است که بعساب نقدی 
هفت کرور و چبل و ذش لک و هفناد هزار و چبار صد دام مي‌شود 
و بضابطهٌ حال جای هشنمزار پانصد سواراست راه [مد و ردت کشمبر 
مدعدد است و بهخردن راهها بپابرو پکلي ردمور است ۱ گرچه راو 
برنبر نزديكك تر است لیکر گر کسي خواهد که ببارکشمیر را دراب 
ملعصر در راه پکلي امت و دیگر راهها دران مودم از برن 
مالامال می‌باشد اگر بنعریف و توصدف کشمیر پرد زد دفترها باید 


دوشست ناگزیر بر سبیل (-جاز و اخدصار از اوضاع و اطوار و خصوصدان 


)۱ ۶ [ 

آن رفمزد8 کلک بیان مبگردد کشمیر بانیست هميشه بهار و قلعه 
ایست[هذیی حصار پادشاهان را گلشني است عشرت افزا و درویشان 
را خلوتکده (بست داکشا چمنیای خوش و ابشارهای دلکش از 
شرح و بیان افزرن آبهای روان و چشمه سازهای اطیف از حساب و 
شمار بیرون چندانکه نظر کار کند سبزه است و آب ردان و گل 
سرخ و بنفشه و نرگص خود رو عرا *حرا و انواع گلها و اقسام 
رباحیی ازان بیشتر که بشمار در ید در ببار جان نکر کوه و دشت 
از افسام شکوفه مالامال دز و دیوارر ععیی ر بام خانها از مشعل لاله 
بزم ادردز چلیا مسطیم و مه برکهای مردح را چه گوید « مثنويه 
شده _جلوه : گز نازنینان" باخ:* زج افررخنه هریکی.چون چراخ 
شده مشبوثاچه در زیربوست * چوذعویذ مشکیی ببازوی‌درست 
غزل خوانیی بلبل صبم خیز * تمنای می خواریای کرده تبز 
ببر چشمه منقار بط آبگیر » چومقراضف زربن بقطع حریر 
بساط از گل و سبزه گلشی شده * چراغ کل از باه روش شده 
بنفشه سر زلف را خم زده « گرد در دل غلچه محکم زده 
ببخربس (دسام شکونة پادام و شغنالو است درون کوهسنان ابندای 
شکوفه در غروٌ اسفندارمذ ماه میشود و در مالك کشمیر اوایل فروردین 
کبود پدوسله امت عمارات کشمیر همه از حوب است در آشدانه 
مه [شیانه و چبار آشیانه می سازند بامش خاکپرش کرده پیاز 
لاله چو غامي می نشانند ر سال بسال در صوسم برار مي شگفد و 


( ۱۰۱ )۲ 
(مسال ذر باغچةٌ دولنخانه و بام و مسجد جامع (له بغایت خوب 
شگفذه بود یامس کبود در باغات فراوانست و پاسمی سفید که 
اهل هند چنبیلی کوبند بغایت خوشبو میشود و قسم دیگر صندلی 
رکشت آی قیزفر نبایت خوشیوئی و اب مخصوس کهمیراصت گل 
سرخ چند سم بنظر در آمد غاية یکی بسیارخوشبو است دیگرگلی 
است صفدلی رنگ و بوبش در غایت نزاکت و اطادمت از عالمگل 
سرخ و بنه اش نیز بل سرخ مشابه وگل سوم در قسم میشود آچه 
در باغات است بسیار بالبده رسبز رنگ و قسم دیگر *عرائی اگرچه 
کم رنگ تر (ست غاية خوشبواست گل جعفری کلان و خوب میشود 
ثذه زش از فامت آدسی میگذرد لبکی در بعضی سال وتنی که 
بکمال رسید و گل کرث کرمی پیدا مبشود و بر گلش پرد؛ از عالم 
عنکبوت می تند و ضائع میسازد و ثنه اش را خشک مبکند 
و امسال چذین شد و گلپائي که در ابلاقات کشمیر بنظر در آمده 
از حساب و شمار بیررنست [ لچه نادر العصری اسناد منصور نقاش 
شبیه کشیده از یکصد گل #لجاوز است پیش از عبد دوات حضرت 
عرش آشدانی شاه آلو مطلقا نبوده معمد قلی انشار از کابل آوردة 
پیونه کرد تا حال درازده درخت ببار آمده زرد آلوی‌پیون‌ی نیز 
درخت چند معدود بود مشار البه پیوند را دربنملک شائع ماخت 
واتعال فرارانست و( ای زرد آ لوی کشمبر خوب میشود درباغ 


شهب رآرایکابل درخلی بود مبرزاني نام که برنر ازان در کابل خورده 


( ۴ ن ) یک نسخه 


) 1۵۲ ( 

نشده بود و در کشمیر چند درخت مثل آی درباغهای بادشاهی.. 
هست ) ذاشپاتي فرد اعلا ميشود از بل و بدخشان ببتر نزدیک 
بنالاپاتي سمرنند است میب کشمبر لخوبي مشهور است ". 
و |مررد ومظی میشود و انگورش فرارانست و انثر ترش و 
زبوی میشود |نارش آنقدرها نیست تربز فرد الا بم رسد وخربزه 
بغایت نازک و شیرین و شکننده میشود لیکن اکثر آنست که چون 
بسفچگي رسبد کرمی درمدانش دهم مبرسد و غائع میسازذ و اگر 
احیانا از میب کرم *عفوظ ماند بنایت لطبف میشود وشاه ترت 
نمی شود و توت ساثر عرا عراست و از پای هر درخت توت 
تاک انگوری با رنقه نغاية توش قابل خوردن نبست مگردرخت 
چنه که در باغبا پیوند کرده باثند برگ توت اجیت کرم پیله بکار 
میرود وتخم پیله ازگلگت و تبمت می آورند شراب و سرکه فراران 
میشود اما شرابش اکثر ترش و زبون و بزبان کشمیر مصص گویند 
بعد از آنکه کا-پا آزان در کشند بقدر عرگرمی بهم رمد و از سرکه 
اقسام آچار میسازند ر چون سیر در کشمیر خوب مدشود ببخرن 
آچارش آچار سبر است وانواع حبوبات دارد بغیر از تخود اگر مخود 
بکارند مال اول خوب مبشود و سال دوم زبو عال سوم بمشنکت 
مشتبه میگرده و برنم از همه بیشتریمگی که سه حصه برنم ریک 
حصه ساثر حبوبات باشد مدار خورش اهل کشمیربر برئم امست 
و غایست زبوی میشود خشکه نرم مي پزند وس یگذارند که سرد شود بعد 
ازان مجخورند و انرا ببته میگویند طعام گرم خوردن رسم فیست بلکه 
مردم کم بضاعست حصٌ ازان ببنه شب نکاهدارند روز دیگر *#خورند 


( 1۵۴ ) 
نك ازهندوستان می [رند و در ببنه نک افداخنی قاعده نیت 
زین در آب *جوشانزد و الدک دمکي چپت تغبر دایقه دران 
ین اندارئد وجمعي 5 خواهند ذنعم کنفد دران سبزی اندکی ردغنن 
جار مغز می (ندازند ۲ ررغن حار منز زود قام ۲ بد عم مدشول (4 
ووفن کار نبز مگ رآنکه تازه بنازه ازمسکه روف گرننه در طعام اندازنه 
او آذرا سد! پاک نامفند بزبان کهمبزی و چوی _ هو ضرن او نمفاکد 
(ست بمچرل آذکه سه چپار روژ بماند»مذعبر مبگردد و کار مبشر 
افمیداشد و کاو نیز زبوی و خرد میشود گندمش ربزه و کم مخز ست 
نا خوردن رسم زدست و گوسفند بی دنبه:می باشد ازعالم کدای 
هندوستان . آنرا هفدر میگوبند:گوشنش خالی از نزاکت و راعمت 
هگن ندذسشت مر و داز و مرغلبی شود و عبرة فراوان . مدداشف 
شاهی همه قسم پواک دارو بی پولک می شود اما بغایت زیون 
وبی هزه ملبوسات از پشمینه مذعارنست مد وژن کرنه پشمین 
می پوشند ر] نرا پو مبگویند فرضا اگر کرته پئو نباش اعنقاه شان 
]که البنه هوا تصرف سبکند بلکه #ضم حطعام بی ایس ممکی ذیصنتت 
شال‌کشمیری را که حضرت عرش آشياني پرم‌نرم نام فرموده اند از فرظ 
اشقپار حاجت بلعریف :نیست فسم دیگر ذبرمه است از غال 
چسیرثر و موجد از و ملأبم میبانشد و دیگر دره۸ است از عاام خرسگ 
بر ور نی فرش می انگنند غدر شال دیگر افسام پشمینه در ثبت مر 
میشود با آنکه پشم شال را از تب ت می آرند در ] نجا بعمل نمینوانند 
آورد پشم شال از بزی ببم مبرسد که *خصوص در تبت و خراضانن 
راست:ر در کشمیر از پشم شال پدو هم می بانند د .در شان ,وه باجم 
۳۰ 


۳ 

ونو کرد: از عالم مقزلات می مالند (جیت لباس بارانی بد : 
مردم کشمیر سر مینراشند و دستا زگرد می بندند و عورت عوام را 
لباس پاکیزة و شسنه پوشیدن رج‌نیست يك کرتة پوسه مال چبار 
منال بکار میرود و نا شسفه از خانهٌ باننده آورده کرته می: دوزند.و [ 


تا پاره شدن پآب نمیرسد زار پوشیدی عیب استکرتَهٌ دراز و فراخ 
تا سزو پا افناد: می پوشند و کمرضی بندنه با آکه اکثری خاه[ 
پرلپ آب دارند یکقطره آب بل ن[نها نمیرسد #جملا ظاهر وباطن اهل 
کشمیر خصوص عوام الناس بفایت چرکین و بی صفا(مت [ 
ارباب صنابع در زمان میرزا حیدر بسیار پیش آمدند موسیقی را 
رونق انزود کمااچه و تبرو قانوی و چنگت. ور دت ونی شائع شد | 
در زمان سابق سازی از عالم کماچه می داشنند و نقشها بزبان 
کشمیری در مقاعات هندی مبخوا دند و آن هم ملیصر در دو مه 
مقاسی بود بلگه اکثر بیک آهنگ ی مرائددند الق میرزا 
حیدر را درررنق اىزانيکشمیر حقوق بسیار است‌پیش ارعبد درلت [ 
حضرت عرش آغياني مدار سواری مردم ]جا برکوفت بوده اسپ 
کلان دمید|شنند مر از خارج سپ عرافی و ثرکی برسم هدیه و 
نعفه بچپت حکام آوردندي و کوذت عجارت از پابوئیست چار شاذه 
بزسییی نزد‌يك در ساثر کوهسنانات هند نیز فراوان می باشد |چ» 
دز طرف بنکالء میهود افرز تانکیس میگونن تفر چنکره و شم بجلو 3 
مبشود بهد ازان که این لش خد! ۳ بدایده دولت و بصی 
قرب ت خاقان مکند رآ در ررذق جاویه یانت و بسد اری از ایماثات را 


درینصوده حاگیر مردمت فرموده گلپای اسمپ عراقي و ترکن 


) ۱۵۵ ( 


خلواله نموده ‏ که کرد بگیرند و «‌پاهیان از خود نیز بلخبا سامان 
نمودند و در اند فرصت اسان نیک ژبمرسون حذالعه اسب 


بر تا؛دزیست "و میصد روپبه : پبسیار خرید و فررخنت شه و 


و اهل حرنه اند اکثر خی و سنی اند و مياهیان شبعهٌ (سامی اند 


وگروهی نوربخشی و طالفهة از نقرا سی باشند که آنبارا ربشی گوینه 
اگرچه علمي و معرفقی ندارند لیگر‌بی ساخنگی ر ظاه ر آرائیمدزبند 
و ۶«عکس را بذ نمدگ‌نند و ژبان خواهش و پای طلب کوتاه دارزه 
گوهنت نمچخورزد و ژن نمیکننده و پدوسده درخت موه دار در 
صع ا! می ذشاننه بای ثیت که سردم ازان ببره رز شوند و خود اژان 
تمفع بر نمدگدرند و فریب ده هزار کس ازیر گروه بوده باشند و جمعی 
ازترهدنای اد که ازقدیم دربی‌ملک مانده اند و بزبان سای رکشمیریان 
مذکام ظاهر شان از مسلمانان تمدز نمیئوان کرد ایک کناببا بزبان 
هپنسکرت دارنه و مبخوانند و آلچه شرایط بت پرسنی است 
بقعل می آزند و سپنسکرت زبانبست که دانشوران هند کتابها 


بدان " تصنیف کنند و بغایت ممعتبر دارند آثار بلخانهای عالي 


از شنک و از بنیاد تا «قف سنگبای کلان سی منی و چبل مني 
تراشرده بر روی یکدیگر نهاده و منصل شیر کوبع» ادست 2 آثوا 
کول مارا ‌گوبند و هری پردت نبزنامند و برسمت شرقیی آن‌کو‌دل 
ژافع (سخ و مسافت دورش شش,. و ذبم کروه و کسری پاموده 


هه حضرت عرش ]شيانی انار الله برمانه حکم فزموده بودند که 


) 1۸8٩ 

دربن مبقام فلع از سنگ ۲ آعک در عایت (سفعکام (ساس بئد 
و درعبد دولت جبانگیژی قریب. (اخننام شده چذالچه کوهچ2 . 
مذکور درمیار‌حصار واقع است و دیوارقلعه بر دور آن جسپان کشنه: 
و کول مذکور #عصار پدوسته و «مارات دولنخانه مشرت ب رآب امت ‏ 
و در دولاخانه اغچة وافع است با مختصر عمارتی که حضرت عرش 
آشیانی اکثردر آنجا: نشسنه اند رچون دار مرتبه مخت بی 
طراوت و افشرده: بنظر |شرف درامد براقم اقبالنامه حکم شد که 
در ترتیب این عمارت و بائچه رتعمیرمنازل آن غایت جد و جهده 
بنقد یم رساند در ندرگ فرصت بعصدن |هنمام این فدوی روذق تازه 
یات و درمیان باغچه صفهٌ عالی. سی و در فرع مردع: مشنهل‌بر 
تس لیم زرد شد . و عمارات را اژ مر نو تعمیر فرموده بنصویر 
نادان نادره کار رذک نکار خانة چب ساختب واین پاغعه را فور 

‌ فام فرودذد رو جمعه. پانزد «م خروردین ماه در کار طای از 
یبای زمیفدار تجبت بذظر ارف گذشت و درصورت و ترکیب 
باومیش بیشتر شداهت رو مناسبت دارد اعضایش پرپشم است.و 
این ازمة حیوانات سرد سیر استت چنانچه بز رهك که ازوایت بکرو 
کوهسذان‌گرم‌سیر می آورند بغایت خوش صووت وکم پشم میباشد,.و 
آاچه درا کوهسنان بیم‌می رسدبجعت شدت سرها وبرف پر موی 
و پد «ددات است و اکشه‌بربان رنگ را بل میگورند و هم دربنولا 
آهوئی مشاین_ پبشکش آرردند چوی گوئنش خورده نشده بو 
فیرمودند که طعامما (زان پخنفد مخت بی مزّ و بد طعم ظاهر شد 
از حیوادانب *عرائی گوشت هم یک بزبونی و بد طعهیی این 


) ۱۰۷ ( 

نیست نافه در تازگي بوئی نداره بعد از ] نکه ررزی چند ماند 
و خشک شد. خوثبوی مبشود و ماده نافه ندارد و خصوص 
آقو مب نوت دو مه روز |کذر اوثات بر کشنی نشسده از مبر و 
تماشای شکوفه بپاک و شالاسال معظوظ بودند ‏ بپاک نام پرگذه 
ایست که بران طرب کول دل وانع (ست «+چنیی :شالامال نیز 
متضل آن ودجوئی اب" خوشی داره که از کو: آمده بکولن دل 
مبربزد کم شاهراد ؟ عالم و شالمیان شا*جبان اطراف جوی را 
پسنگ و آهگ بصئنه و آبشاری ترتیب بانت که از دیدن آن 
معظوظ وان شد و ايری مقام از سبر گاهبای مقرر کشمیر است - ووژ 
بکشنبه هقدهم غریب وادعهٌ روی نموه شاه شبچاعدرعمارات درا زو 
پازی میکرد اتغانا دربحهٌ بود (جانپ دریا پرده بر روی آن انگنده 
درواژه را: نه پسنه بودند شاهراده بازی کذان «جانب دراعه «برود 
که تماشا. کذد :جرد رسیدن «رنگون بزبرسی انند فضا را پاسین 
تمه کرده در پائین دیوار ها نهاده بود و فراشي منصل آن ذشسنه 
سر شاهزاد: به پلاس یرد و پاها بر پشت ر درش فنراش خنوردة 
بر ؛زمدن (فخد. با انکه ارتغاعشی هت ذرءه اضت: حوی 
جات ایزد «بعانه حانظ و ناصر بو وجود فرش و پلاص ,اسطعٌ 
حیات میشود عیاذابالله اگر چنین نبودي کار بدثواری کشیدی 


دران وفت رای مان سردار پیادهای خدمدده در پای جروکه 


(دحنال ؟ بود فی الفور دویده آن فرة العدون خلافت را برمی دارد ر از 


( ٩ب‏ ) شالمال 


) 1۱۵۸ ( 

آغوش گرفنه مفوجء بالا مبشود ۵ران حالت همدن قدرمی پرسنة 
که مرا گجامی بری ار عرض میکند بملازست حضرت دیگر فعتف 
بر ایشان‌محنولی مشود و از حرف زد می‌مانند دربذرقت [ تعضرت 
باستراحت مشفول بودند از امتماع اببی خر موحش مرامينه از - 
جا جسنه بیرون شنافتند و آن نور حدقةً خلافنت را در آغوش شفقت 
گرفنه زمان ممند معو اي موهبت مبدد 4 آلبي بود» جدات شگر 
بنقديم رسانیدنه و گروها گزوه از فقرا و اباب" سنطقاق که در شهر 
۲ نواحی درطین داشنند از وجه تصدقات و خیرات کام دل ب رگرننند 
و در وافع طفل چپار ساله از جائی که ۵» گز شرعي ارتفاع داشنه 
پاشد سرنگون بزیر افته و اصل غدار آمبی بر (عضایش نه نشینه 
جای حبرتست .و از غرایب ان حپار ماه پیش ازبی واذعه 
جوتگرای مایت که در مبارت فی تجوم از پبش قدمان این طائْفه 
است بعرضش اشرکت راد ۲ ,ود ۶ اژ زاایه طالع شا مراد و حنیی 
(ستخباط شده که ايری هه حبارماه بر ابشاگرانست و دمک که از جای 
رتغعی بزير افنغد وغبار آمدبی بردامیی حدات‌شان نه نش خد دچون 
مکرّر احکام او بصعت پیوسده همواره این توهم پدرامون خاطر 
اشرف مبگشت ودری راهبالی خطر ناک و گربوهای دشوار گذار 
یک چشم زدن ازان نو نبال چس اتبال غاذل نبوده حواس ظاهري 
تو باطفي را وثف *عانظت ر *عارحت ایشا داشنذه تا بکهمبر 
نزول, اقبال اتفاق افغادة چوی این سانعه ناگزیر بو۵* انگها و داباي 
ایشا در چنی وقنی غافل شدند و لله العمه که بخیرگذشت چون 


اژ د(وز خان کاکو ال مر میا شا بسره بظرور امده پود تمفصسس جبار 


) ۱۵٩ ( 

غزاری دات و موهزار وبانجمه موار سرفرازی بامت وذسران ارزا نی 
بمفاصب مذاسب (منداز #خشیدند - روز چپار شنبه بقصد شکارکیک 
پموغج چادور که ررطری حیدر ملكث (ست,سواري هواعق - سر زمدن 
خوشس. و سبرگاه دلکش است [ ث رران و درخنهای چدار عالی 
دارد و در سرواه درخالی (ست هل تهل نام که چون یکی ازشا بای 
آفرا گرفده :چنیادند تمام درخت در حرکت می آید عوام زا 
|عذقاد | فکه اي هرکت مخصوصض همان درخت است اتغاقه 
در دیبه مدکور درخمت دیگربفظر در ]مد که بپمان دسنور مدحرکب 
ود معلوم شد 45 این حرکت لازم نوع درخت است :ء مخطذوص 
یک درخت د در موضع راول پور از شهر دد و نیم کرره بر سنمث 
هفدوسنان درخت جذاری وافع است میان سوخنه هفغناد کسن 
درآن صبان راست (سنادند خانوران پرنده که در کشمیر نیست 
بدی‌تفصیل است‌کلادک - سارس - طاون - جرز - ۱ ا - تفد‌اغ- 
کروانک ‏ زرد پلك - نقره پا - غرم پی - بوزه - لکلک: - حواصل: 
مکه - بغله قاز -کویل - دراچ - زینو سرخ - سرکث - موسبیعه ب 
هریل کی کل رخواره 1 پوکه - ممرلات ء دهنیسش اچارنن+ 
تقمهری - چون (سامیبعضی ازینها بغارسی‌معلوم نبود پاکه در ولایمت 
ذمنی باشد ببندری نوشنه شد - و اسلمیي بهاد که درکشمیر نمیباشد 
ازدرنده, وچرنده بدیی‌تفصیل است شیرزرد - بوز- گر کار میش 
*-عرانی-] هوی سیا: - جپکاره ۹ کوته چاه - ندله کو -گورخر- خرگونی ۳ 


۴ن ) چاروره . ( ۳. ن )بل تهل هل هل 


۱ )) ۱ ( 

سیاه گوش - گربه معرائی - موشک کربلانی - شومعار- خارپشت ‏ ( 
قرینوا مید بایزید تخاري فوجدار سرکار برکره بصاحب صویگی لذها 
و بمنصب دو هزاري فات و یکهزار و پانضد سوار سر بلندی یافنت: 
و علم ذیز ضمیمةٌ ماثر سراحرگشت - رین ناریخ از غرانض نیه مالز 
خانخانان و منپیان صوبهٌ دکن بمصامع (قبال رسید که عنبر سیاد 
بخت باز قدم از حد ادب ببرون نهاده فتنه و فساد که امه مرشت 
زشت آن بد |ختر امت بذیاد کرده ر ازبذکه موگب منصور بوایت 
دور دست نبضت فرموده فرصت را مغننم شمرده عد ر پدماني 
که با پندهای درگاه سذ» بود شکسنه دست تصرف (عدود متعلقةً 
بادشاهی دراز سا خنه است ( ۳ 1 دربن زودی بشامت اعمال" 
ناپسندید؟ خویش گرذثار آید ) و جون سوه سالار التماس خزانة 
تموث د بو حکم شدکه متصدیان دار الخافت 1 مبلغ بدست لء) 
روزده بلشکر ظفر فربی. راهی عازند مقارن |بحال خبر رسید که 
|مر( تهانجات راگذاشته نزد داراب خان ذراهم آمده اند ز برگیان بر 
دور لشکر وج فوج و جوق جوق در سیر و دوراند و فزامی مینمایند 
و خنهر خان. در احمد نگر متعص. شده تا حال در شه دیما 
بندهای درگا را با مغموران میاه بخت مبارزت (ثغاق اناد و هر 
مرئبه *خالفان شکست خورد# جمعی را بکشنی دادند در مرتبةً 
آخرهاراب خان جوانان خوش اسپه همراه گرفنه بر بفاه مقپوران 


ناخمت و جنگ *خت در پدوست و *الغان شکست خورد: رری 


سس ور و سس جر و دا تست بت سروس 


( ۲ ن ) بیکس اسمزه 


0 ) 
بو(دجش فرار ذبادنه و بنکاه نبا بذاراچ ردت و اشکر مذصور سالما و 
غانما بار دوم مراجعت نمون لیکی غندم مداخل رسد غله ر| مسدود 
داره و از نا رمیدن غله بلشکر ظفر قریی مسرت و گرانیع عظیم هم 
رسیده و کار بصعویت کشیده و جاررا زبون شده دولخواهان کنکاش 
دران دیدند که از گربوه روهفکره فرود آسده در پابان گبابی تونف 
باند نمود تا بلچاره و رسد عله بسپولت می رمیده باشد و مپاه معنت 
و تعب نکشد: ناگزیر دربالا پور سعسکر آراسئند معیفا منقپوران 
شوخی د شلاتيني نموذه دراطراف اردو نمایان شدنه و راجه نرسنگ 
دیو پاعتضاه اقبال بیزرال بمدادعهٌ غنبم همست گمانه بسیاری را 
بقتل آورد و منصور نام حبشي که از مران:سپاه مخالف بود زنده 
بدست افناد هر جنه خواشند که بر فیل اندازند پای جپاات 
اذشرده راضی نشد راجه نرسنگ دیو اشارت کرب که سرش را از ذن 
حد| ساژژد ده که نلک کدنه گذار سزای کردار ناهچار در دامس 
زوزکار ساثر تبه کارا برگشنه بخت نبد - از غرائب وفائع که دربنولا 
بظرور آمد عویی عبف | لوداب ۳ حکدم علیست «جمعی از سادات 
منوط لاهور و "جوب شدار او از خجلت کذب و تفصیل این 
جمل آنگه ثافی و مر عدل بعرض رساندد که حکیم عبد الوهاب 
(جمعی از مالات: هشناه هزار رزپیه دعوی مینماید خطی بمپر 
فاضی نور الل» ظاهر ساخنه که پدر سس بظریق امانت بسید ولی 


پدز اینبا میرده و سادات یکی از انیا را خرج نمردند او کواه ثالت 


( ۷ ن ) بیک نس 
|۲۳ 


۲ ۸ ( 

آدرده دعوی خود را به ثبوت شرعی ‏ رسانیده با وجود این سادات . 
منکرند اگر حکم شود حکیم زاده سوگند معف خورده حق خود . 
را از ایشا بکیرد حعم ارف شد که آنچه مطابق |حکام شرعی 
ست بعمل آورند سادات شب بمنزل کمتریی آمده افطراب و بی 
هد بسیار ظاهر سماخنند که دعویی حکدم از فروغ صدق ببرة ندارث (ا 
و برما سم میشود ومعاملة کلی است ممکن نیست که از عبدءة 
وصول آن توانیم بر آسد و بنیر ازیذکه کشنه شویم ِجةّ بران مرنب 
سخواهد شد این خبر خواه خلق له روز دیگر بعرض اقدس رمانیه . 
که سادات شب بکلبةٌ ای فدوی آمده خضوع و خشوع بمیار ظاهر . 
مانفعته: چون نامگ کلیس هزجنه اه تعقیی آل: بیعتر تامل: ۲ 
او تعص بکار رود و بندهای حقبقت تناس غور فرمایند بهثر 
خواهد بوك حکم شل که موتهی الذ ول العلیه آفخان در عقیق 
ای تضبه نبایمث دفت و دور اندیشی بکار برده نومی نماید که 
الا مظن شک و شده نماند بهچرد شنیدن ابلعرف حکدم زاد« را 
دل از داست افداه و هرجند نان بطلب او رم کماشت ازااچا 
که خائن خائف می باشد خود را ظاهر نساخت. ودجندی از 
آشفایان را شغبع انگدخزه حرف آشني بمیان آورد غرض | ذکه اگر 
سادات باز پرس اب فضبه را باصفخان نیندازنه خط ]ثرا می عوارم: 
که بعد ازین مرا حقی و دعوین نباشد تا آنکه خط آنرا بیکی از 
دوسنان خود «پرد و این حرف باهفخان سیف ار جبرا او را حاضر 
ساخنه درقام پرمش در مد ناگزیر اعنراف نمود که ایس خط را 
یکی از غلامان‌ماخنه ومرااز زاه برد«خجلت زد آجارید‌گر اند ر بهمین 


) 1۴ 1 

مضمو‌نونذه اخط خود سپرد و جون]فخان حفیثت را بعرض همایون 
رسانیه مذصمی و جاگیر عبد الوهاب را تغدر فرمود» از یه اعتبار 
[ند‌اخنند و سادات را بعزت و آبرو خلعت داده رخصت لاهورفر‌سودند ) 
درینوا مریر [رای سرالاق عفت باد‌شاه بانوحجله نشب ملک 
پا گشت و الم ینوفع داخراش بر خاطر حلق شفاس‌گران‌گذشت - 
و از غرایب. آنکه جوتکرای "چم دو ماه بیش ازین براقم حروف 
اژ ظهور ایس سالخة خبر 5۵۵ بود ) ات ریخ شبیخ (حمد مرهده‌ی 
ر( که از خود آرانی رببصرفه گوئی روزی چند *عبوس زندان 
مکانات بود #عضور طلبدشنه حکم اطلاق فرمودند و خلعت و هزاز 
ررپبه خرجی اطف نموه برش و بودن مضذار گرد انیدند از رری 
انصاف معروضداندنت که این تنببه و تادیب در حقیشت هداینی 
و نکایئی بوه نفص مرا اخنیار من آنست که ررزی چند در 
خدست بسر رده تدارك تقصیرات گذ‌شنه نمایم) ررزی در#جلص 

بهشت آئین از اخوال شاهزادة مرحوم سلطان دانبال مذکور می 
شد سلسلعٌ مخ بقع وُلعهٌ احمده نگ و موافع ایام معاصر آن 
کشید خاجپان شریب نقلی معروضدات و پیش ازین هم امنماع 
افذاده بود بذابر غرابت مردوم مدگردد ررژی در ایام *عاصره توب 
ماک میدان را که از غایت شهار معداج بدعریف و توصدف 
ندست !جانب اردوی شاهزاد؛ جرا گرفنه آتش دادند غلواه 


قریب بدولخانة ایشان رسید ازانجا باز کنیه شده پپاوی خانة فافی 


( ۲ ن ) بیک ده 


] ۱۶ [ 

پابزیه که از مصاخبان شاهزاده دانبال بود افناد تفاقا امپ‌فاشی ‏ 

مب چبار گز دور تر ازانجا بسنه بود بمجرد رمیدن غلوله بر ژمیی از ۱ 

صلابت صدای آ[ن زیان اسپ تاضي از بیج کنده شده بیرون انتاد . 

غلوه اش از سنگ بود بوزن ده من متعازف حال که هشناه من 
بوزن خراسان باشد و توپ مذکور بمفاب کلانست که شخضی‌مستوی ‏ 
اخلقت درفیان آن درست میئواند نشست دزین تاریخ خاطر 
اشرف بسیر و تماشای ذیر ناک که سرخشمهةٌ دریای هت 
مت و از شبرتا ]نجا همه راه خبز گاه و چشمهای خانفزا دز 
غادمت و و واقع شده رغبت 9 و کشنیها را 
آراسته بسمت با آب شنانننه روز موم مقام دم ره بنزرل موکب 
جبان افروز آرادنگی بان این موضع ازمیرگاههای مقرریکشه‌بر 
است و جللة وافع شده درفایت صفا و نزاهت و هقت درخضت 
چنار عالی در وسط چلله و جوی آبی بر دور آن گشنه رای دیه 
بجاگیر شاهزده پرویز تلخواه اسث و وکلای ایشان عمارتی بموفع. 
رخا ان روت ار ار م۳9 
بنم تشربف فرمودند در ۵|مر‌کوه عشمه ساربست جاری و بر فراژ 
چشمه عمارات و حوضها بقرينم یکدیگر ترتیب يافته بی‌تعلف سیر 
کاشی امت عالی جون ؛جاگیر خانجمان بود مشار الیه بلوازم‌غیامی 
پرداخنه پبشعش کشید فليلي بجپست خاطر او پذبرفنه ر ازین 
چشمه نبم‌گروه پیشتر چشمه *چبی ببون امت آب این چشده اژان 


٩ (‏ ی ) تالب ( ۷ ن ) بنع براره ( ۸ ن ) بنج 


) ۱۸۶۲ ( 

بنشثر اسخه ف درخ مي‌کلان 5 ن سال از حنار و سقیدار و مداد درل 
پر دورآن "رسنه درین چشمپا ] نقدر ماهی درهم بجوشند که 
چشم خیرا میشود و صفای آب بمابةً ۸5 اگر نخودی در آب افیف 
*عسوس مدگرده #۴ ددمتا ی 

درثه آبش زصفا ریگ خرد * کور تواند بدل شمیع شمرد 
از *چبی ببون به اجپول منزل شد اب این چشمه اژآن افزرق 
آورده نشیمذبای دلکش بمیقع ترتیب بافنه و در مد نظر باچةٌ 
بصفا و گل,ای جعفری جم جس شگعنه گوئی تطعه ایست از 
بیشت عنبر مرشت روژ دیگر از اجبول بسر چشمه دبرناک بزم 
تشاط ذرتیب پادت ای چشمه منبع دربای بت است 

کون وافع ند » که اژ تراکم (چار و ادبوهیس ی هبزه و راخدی بومش 
معسوس نمی شود در زمان شاهزادگی حعم شده بود که پر فراز 
این چشمة عمارث مفاسب مقام اساس دید درپنول با لام رسدد و 
حوض هفْمن حبل و دو ذرعه درعپل و دو درعه 5 2 چپارده 
قرعه ز آنلشن از عکس تمیژ و رباخین ۹۹ 1 زسده زنکاری 
رنگ مینماید و ماقیی پسبار شناور و بر دور حدوض اپوانبها طاق 8 
و باء ی در پیش ا؛ ري مار 3 ترئدب بافده و از لب حوض) ی انببای 
باغ جویی چبارگز در ءرض بکصد و هشناد ر شش گز در طول 
ودارگز در عمق و بر دز طریب ۳ خبابان سک دهم تا از صفانی 


٩۱‏ ی ) کذارشی 


)۲ ۰۷ [( 

جوی و سبزه وگیاهی که در زی رآب رسئه چه نویسه بعضی ‏ 
مبز تاج و برخی فستقی و عیبگی و اقسام سبزه سیر و نیم سیر ا 
در هم نمودار از جمله بته بنظر در آمد بعینه مانند دم طارس" 
منقش و از موج آب ملعرک وگلا جالجا شگفته نفس المر . 
آنکه درتمام کشمیر بای خوبی و دلفزیبی ‏ سیر گاهی نیست ‏ 
چون ساعت کوج فربب رمیده بود رایث معاودت بصوب شهر 
ارتغفاع یادت و مر چشمه لوکا بپون صعل نزول بارگاه اتبال گشت 
این سر چشمه نیززسیرگاه خوش است گر مناسب مقام عمارتي 
(ساس یابه جای " خوبی خواهد شد در اثنای. راد بر چشمةٌ 


اندوهناک عبور انناده وجه ‏ تسميهٌ اندوهناک اینست که ماهیع 
یی چشمه اثری ابینا می باشد زمانی" توتف فرمود: دام 
آند‌اخنند دوازده ماهی گرفثار شد سه ماهی نابیذا بود و نه ملعی 
چشم داشت ظاهرا آب این چشده را تاثیری امت که ماهی را کور 
مبسازد بذابر غرابت ثبت شد و بشرحي که رتمزدة کلک ببان 
گشنه منزل بمنزل مراجعت فرمودند اراداخان خانسامان بصاحب 
صولگیي کشمیر مرفرازی یات و مبر جمله از تغیر او خدست 
مذکور سعادت |ندوخت و رافم حروف از تغیر میر حمله خدست 
عرض مکرر مقرر گشت درین راه غبر مکرر شکار ماهي مضاهده 
انناد در جاني که آب تا سینهٌ آدمي باشد در كشني معاذیی يكث 
درگر می برند بدتوری که یکسرباهم پیوسنه و سردیگر از هم دور 
بفاصلهٌ چهارده پانزده ذرعه و دو ملاح بر کذار طرف بیرون کشندا 


حوب دراژ بدست گرفنه می‌اوسنند تا فاعله زیاده ر کم ذشود و برابر 


([ ۱۰۷۷ /) 
میرفنه باشند و ده دوازده ملاح بزیر آب در آمده سرهای کشنبها را 
باهم پیومنه است پدست گرنتهپاها را بر زمیی کونته میررند و 
ماهيي که درمیان هردو کشنی در آمد» خواهد که از ننگي بگذرد 
بای ملاحان مپرسد و ملاح فی الفور غوطه خورده خود را بقعر آب 
میرساند و ملاح دیگر بر پشت و حمل اند|خنه بدو دست زور میکند 
تا آب او را ببالا نیارد" و اوماهی را گرننه برمی آرد و بعضی که 
دریری فری مبارت تمام دارند در ماهی بدو دست گرفنه مي آرند 
از جمله پیرمااحی بود که در هرغوطه زدن دوماهی بر می‌آورد دای 
ور دنو دربای بت است و ای دیگردیده و شندده نشده 
و محصر در مومم بپار ات که آب سرد و گزنده نباشد ( در پر 
جشی دسپره ترتیب یانت (-چان و فیلان را آراسنه بنظر همایون 
درآدردند ) دربنوا مزاج اندس از سرکز (عندال |نعراف ظاهرساخت 
و اثر کوتاهعی دم وتنگیی نفس: در خود احساس نموده حقیقت را 
به اطبائی که در رکاب اقبال بسعادت حضوز اختصاص داشنند 
بیان فرسودند و ابندای ضعف آعحضرت ازین تاردیخ است در خلال 
ابنعال بقصه میر خزان ؛جانب صفاپورو دره ار که پایان آب 
5شمیر راقع است منوجه گردیدند در صفاپور کولآب خوشی اس 
و برسست شمالیی آی کوهی است پردرخت با آنكه هنوز آغازمومم 
خزان بود غریب نموی داشت عکس (جار الوان از چذارو ژرد 
آلو و غیرآن دزمان آب بغایت خوش مبنمود و بي اغراق خوبیبای 


سس 


٩ (‏ و ) بیک نهخر 


۱۳ 


۰.۷۹۸ ) 
خزان از خوبیبای ببار هیچ کمی نداره مه( وج ۶ 
. فوق نفا نيانتةً ورنه در نظر ۰ رگین تر ازبباربود جلوگ خزاد ) 
چون ساعت کوج نزدیک رمیده بود سیر اجمالی فرموده رایمت 
مراجعت بر افراختند و بغای رآنکه زعفران گل کرده بود از مواد شبر ( 
بموضع بانپور شتانتند درثمام ملك کشمیرزعفران بغبر ازسس موضع [ 
جاي دیگر نمیشود چم چمی صعرا *عرا چندانکه ‏ نظر کار مبکر " 
شگفنه بود بنه اش بزمبن پیوسنه میباشدگلش چپار بگ میدارد . 
بنذهه رکب ر از میانشن,؛ مه شاج زعفران» 2( .و ور مال کمل 
چبار .ده مس بوزن حال زعغران حاصل میشود که مه هزار ر در صد 
مر بوزن خراسان بادد نصف حصدٌ خالصه و نصف جص رمایا 


معمول احمیب وسیرون بده وویده خریه روخ عووته وزمم مشررین 
امتکهگل زعغران را رژن‌کرده باهل‌جرفه میدهند و انا بخانهٌ خود 
برده زعفران از مبان گل چیده بر می [رند ر مواذی ريعي که از 
قدیم پسنه اند بمتصدیان اي شغل میرسانند و هم وزن آن نمك 
در وجه اجوره میگیرند نمک د رکشمیر نمیباشد بعدیکه در حصی 
او هم ذیک نیست نمک ازهندومتان می برند دیگر از تعفهای 
کغمیر پرکلکی است و جانورشکاری ردر سالی نا در هزار ر هفنصه 
پر !عم می رمد و از باز وحره تادویست دست بدام می انتد آشیان 
باه هم دارد و باشه آننیانی خوب میشول درب دوات ابه قرین 
کارخانة تالی بیم رمید راز پشم شا کشمیر بغایت عالي شه وتمای 


سس 


( ۵ ) در یک نسم 


(1 ۱۹ ) 
قالیی کرمان در برابر آن پلامی بیش نیست و در طراحی ر رنگ 
آمیزی. صفعه ایست از کار بزاد. اطانت شال کشمیر ازان فزون 
تر است که معذاج بشرح و بدا بانشد * 


معأودث موکت مسصور دصوبت لژ هور 


بعد از فراغ سیرزعفران زار شب دو شخده بیست و هفدم مر ماه 
ی از راه کوتل پر بفجال نهمضت رایات اقبال بصوب لاهور اتفاق 
فتناد #عکم اشرف درهر منزل عمارتی: اساس یانته که هنکام برزف 
و باران و شدت سرما در خیمه تباید گذراندد حون بعرض رسد 11 
زنبیل بیگ بلسهیی شاه عباس عوالیي لاهور رهیده مبر حسام‌الدین 
ولد مبر جمال الدین حسین اتجو را بامتقبال او فرسناده خلعت 
با سی هزار روپ مدد خرج مصعوب او |رسال د|نذد و مقرر 
شد که |چه ار بمیر مذ‌کور تکلیف نماید مبر نیز موازعی قبمت [ن 
آن با پاجبزار رویدهٌ دیگ مر اژ خود برمم ضیانت ارسال دارد دربن 
حاد روژ پدوسنه برت باریده بول وکوهبا سفید شده ر درسدان حاده بخ 
دسنه جنامچه مم اسپ کلای زداشت و سوار بدشواری یت 
مهافت مینمود درین راه ازهخنوی هرا شخ این زا مسافر راه 
عدم شد از خدمنکاران معنمد و بندهای قدیم بود افجون خاصد 
ر او نگاه می داشت و آبدار خانه ندز بعمدا او بود خدمست افدون 


تخواص خان تغویض بادت و | دد ار خاده (+وسویي خان مقرر شدی حون 


) ۳ 2 [ یمد - امین ۳ 
۲۲ 


( ۶ ؟ 
موضع تنه معسئر اقبال گشت ازینن منزل دز هوا و زدان و 7 
لباس و رسفنی و حبوافات تفاوت فاحل ظاهرشد امُردم نها [] 
بزبان هندوی و کشمیری هرار منکلم اند. لیکری ژبان" اصل ایغ 
هندیست و زبان کشمیر را اجوت قرب جوار یاد گرنته اند جملا [ 
زیفجا داخل هندرسدان و وایت گرم سیر است عورات لباس پشمینه ۱ 
نمی پوشند و بدسئور اهل هفد حلقه در بینی مبکننه ررز دیگر 
موضع راجور معل ورود موکب مسعود گردین مردم اتأْجا در ژسان 
قدیم هندر بوده اند و زمیدارایی مرژمین را راجه میگفتنه سلطان 
فیروز مسلمان کرده معهدا اورا راجه میگویفد و بدعنهای ایام جهالت 
درمیان آنپا نیز مسنمر (ست چذالچه زنان هندو با شوهر خود 
زنده باتش در می آیند آنبا نیز زنده بگور می در آیند بعرض 
رسید که دربس چند روز دخشر ده دوازده ساله با شوهرزنده بکور 
در آمده وبعضي از مردم بی بفناعت را که دختر بوجوه ید 
فی الفور خفه کرده میکشند و با هنود خويشي و پیوند میکنند هم 
دخثر مجدهند و هم میگیرند گرننشی خود بد نیست ما دادن 
نعوف بالله فرمان شد که بعد ازین پبرامون این امور نگردند و هرکس 
که مرتکب ایس بدعتما شود اورا میاست کنند دزمنل بیجر شکار 
فمرفه ترتبب بافنه یکروز مقام فرموده بنشاط شکار پرد‌اخنند و در 
سقامکبرجاک و مکهیال نيزشکار قمرغه‌کردند و ازانچا بده منزل شکان 
کاه جمار‌گی رآباد خیم بارگاه جاه و جلال ۵۵ ابیی سرژه‌ین درزمان 


( ۲ ن ) پنیر - بهنبر ( ۷ ن ) کموجال و مکبال 


( ۱۷ ) 
شاهزادگی شکار اه بندگان حضرت بود و بنام مبارک خویش لاببي 
آیاه ساخنه و*خنصر عمارتي بنا نهاده بسکندر مئی که از تراوان 
پقرب خدامت اخنصاص داشت عناست فرموده بودند بعد از جلوس 
اشرفت پرگنة ساخته ر اجکی رآباد موموم فرموده اجاگیر مومی 
البه مقررداشننه .و حکم شد که عمارنی اجبت دوفخاذه وتالابی 
و مناری (ماس نهند و بعد از فوت سکندر منّی (جاگیر ارادتغان 
علایت نمود‌نهً و مربراهیی عمارت بمشار البه باز گشت برمه جیت 
یک لک و پلماه هزارررپده صرب عمارات ایلجا شده باشد بی تعلف 
باب شاهانه شکار گاهی است - روژ دوشفبه نهم آذر ماه مطابق چلجم 
شهر*عرم سال هزار وسی *جری در ساعت مسعود و زمان معمود 
بدولنخانةٌ دار الملطنت لهور که *جددا باهنمام معمور خان سیر 
عمارات حسن انجام پذیرننه بمبارکی و خغرمی نزول اقبال ارژانی 
فرمودند بی (غراق مناژل دلکشا ور ذشبمنبای روح افزا در غایت 
فزافت و لطانت همه مصور و هنقش بعمل اسناد ان نادره‌کر آرا‌نگی 
یادنه و باغهای سبز و خرم به انواع و |ذسام کل و رباحیبی نظر 
فریب کشنه * فرد 
ز پای تا بسرش هر لجا که می نگری 
کرشمه داسن دل مبکشد که جا ابنجاست 
از متصدیان سرکار اسنهاع اننادکه مبلغ هفت لک روپبه که بیست 
و سه هزار توسان راب ایران باشد صرف این عمارت گشت دربن 
روز #جت انروز نویه فثتم فلعث کانگره مسرت بخش خاطر اولیای 
دولت گشته و حضرت شاهنشاهی بشکر اب موهد عظمی که 


۱ ۲۶ ۴۰ 
از:عنایات جدد؟ راهب |لعطایا بود سرنیاز بدرگاه کربم کار ساز فروق 
[ورده کوس زشاط و شادمانی بلند آوازه فرمودند کانگره قلعه ایست" 
قدیم بر سمت شمالیی لاهور درمیان کوهستنان وافع شده باضاعکام 
وی‌شنوار کشائی ومدانت و معکمی معروف و مشپور است از تارسج 
اساس .این قلعه جزخدای جبان آفرین [ اه" نیمدت اعنقاد 
زمینداران ولایت پاجاب ]نست که دزی مدت قلعةٌ مذکور ازقومی 
بقوم دبگر انتقال ننموده و بیان برو تسلط نیافته و العلم عند الله 
بالجملة ازان هنم که "صیت (سلام و ارازة دی منیی معیدی ‏ 
ببنذوستان رسیده هدیم یکی از سلاطیی والا شکود را نتع آن میسر 
نشده است سلطا فیروژ شاه بای همه شوکت و اسنعداد خود 
بلسذیرایی قلعه پرد اخمت و مدتها #عاصره داشت وجون دادست 
که |سلعکام وسنانت قلعه #عدیدمت‌که تا سامان‌قلعه داری و [فوقه 


باه‌لحصنان قلعه بوده باشد افتناح آن بکلید تدبیراز عالاتست کم 


ت 
0 کام بامدن راحه وملاژصت دمودان او خورسند‌ی نمود ۶ سصستا آزان 


باز داشت گویند راجه ترئیب پبشکش و ضبافت نموذه سلطان را 
بالتم‌اس در اندرون خلعه برد سلطان بعد از سیر و تماشای علعه 
پراجه‌گفت مثل می بادشاهی را بدرون قلعه در آوردن ازشرایط حزم 
و احنباط دور بود جمعی که در ملازمت اند اگر قصد توکنند و قلعه 
زا ضرف در [ورنه چاره چبست راجه بجانب مردام خود اشارت 
نمود در احظه فوجی از دلاوران و مکمل از نبا نخانه برآمده 
سلطان را کورنش کردند سلطان اژ دیدن هجٌوم آن سردم مئوهم و 
منفک ر گشنه از غدر اندیشدد راجه قدم خدمت پیش نهاده معررض 


9 ۱ 
داشت که مرا جز اطاعت و بندگی در سر ذبست لیکی چنالوه 
پر زبان مبارک گذشنه (حثباط و درر بینی را پاس مبدارد که همة 
وقت یکسان نیسشت سلطان آفرب کرد و راجه منزلی چند دررکاب 
بوده" رخصت معاودت بات وبعد ازان هرکه + راعخت دهلی ندشست 
لشفری بدسخیر قلعهٌ کنگره فرنمناد ری از پیش نرفت بالجمله 
حفنرت عرش آشياني انار الله برهانه یکمرتبه لشکر عظیم بسرداری 
حضی فلبخا که بعد از تقدیم خدمات پسندیده #خطاب خالچباني 
شرت اختصاص پديرفه بود نعین دیرمود در (ثنای معاصره شورش 
ابراهیم حسین میرزا شد و آن حق ناثناس از گجرات گراخنه 
بصوب پلیاب علم فده و فساد بر افراخت و خالجهان یا کر یز ازگرد 
قلعه بر خامته موجه (طفای ناثر شورش و آشوب او شد و نسخیر 
قلعه در عقد؟ تعویق افنغاد وپدوسنه ای انديشه ملازم خاطر اشرت 
بیه و شاهد مقصود از نبانتخانة تقدیر چبره کشا نمي شد چو تخت 
دواث تجلوس جباگيري آز اسنگی یافت لخست مرتضی خان را 
که‌ایالت صوبهٌ پلچاب داشت با فوجی از بهادران رژم طاب بنمخیر 
فلع مد کور رخصت درمودند و هذوز آن هم بانصرام نرسدده بون ک۵ 
مرتضصی خان برحمت ایزدیپیوست بعد ازان سورجمل پسرراجه باسو 
تعد خدست مدکور نمود اورا بسردارهی لشکر سرفرازی (خشیدنه 
و آن بد.سرشت در مقام بغی و کفر نسني در آمده عصیان 
ورزبد و تفرقة عظلم دران لشعر راه یافت ر نسخیر فلعه در عقد؟ 
ثرقف افناد و بسی برنیامد که آن حشق ناشناس بسزای عمل 


خوبش گرفنار گشنه #جرذم رنت جذالچه تفصیل آن درجای خود 


) ۷۴ ۱ 

گذارش بادنه و باجمله درینولا شاهزاد بانط اقبال گینین سنان: 
7۷ عزیمت هیر فلع مدکور بر ذ مت همت خویش لازم 
بنمرده .راچه بکرم‌اجیت را که از عمذ‌هايی درلثت یشان بودد ‏ 
پاسنعد اد تمام‌تعدن فرمودند وبسیاری از اسرای پادشاهی وبفدهای . 
اهی بعومک مشار لیم دسقوری یانتندا - بقاریم شانزدهم شوال ‏ 
هزار وبیست و نه‌هجري بدور قلغه چیومله مورچلیا قسفت نمودند 
و مداخل و خارج ثلعه ر| بذظر احنهاط ملاحظه کرده راه امد و شد 
[ذوته را مسدوه ساخنند و رثنه رننه. کر بدشواري کشبد و بعد 
از آنکه از فسم غله و [ لجده ازو غذا توانك شد در قلعه نماند چهارماه 
دیگر علغهای خشک را بنمک جوشانیده خوردند چون کار بپلاکت 
رسبد و از هب ممرراه جات نماند نا گزیر اما خواسنه قلعه 
را <چردندا - ررز جارکت شذبه غر شهر #عرم سال هزار و سی ویک 
توت ین که هیي یک از سلاطیی والا شکود را مدسر نشده بود 
و درنظر کوه [ندایشلی ظاهز بیری توی؟ یمود (لله تعالیی +معضی 
لطف و کرم خود کرامت فرمود جمعی از بندها که ۵ریی خدصت 
رک‌دات پسندنده نموده بودنف در خوز اشتعداه و شایسنخگیی خویش 
پافنانة مذاصب و مراتب سرنرازی یاننند - روز مبارک شنده 


دوازدهم پل لا فان شاهزاد؟ بلند انبال "تشریف ارزانی فرمودند 


پیشعض بسیار از نف ایس ور نوادر «م دیار بنظر اشرف .در آوردنه 
دععه پسند نناک بر گزیده تغهه را بایشان بخشیدند از جمله مه 
زاجیر فیل کلان گران با با رخوت طلا ۵اشل نعلقگٌ خاصه شد دریغوا 
رنبیل بیگ ایلچی بدواحت [عذان بوس) فرق هت بر افراخنه رقبمةٌ 


99 ) 
کريمةٌ ناه والا قذر مشئمل بر اظهار مرائب بکجینی بنظر (نمس 
۱ درآورد» چهارد* راس اسپ با براق و سه دست باز تویغون وبا مزاسلز 
و یک‌افطار شفرونه قبضه‌کمان وذهءقبضه شم‌شیر برسم‌پیشکش معروض 
داشت خلعت فاخره با جدغه و طرة مرصع و حاچرمرصع مرحمت 
و دزن سا روز سوغات فرسان ررای اذران که عون 
زنبیل بیگ ارمال 2۵ بود بنظر اشف در ]مد سه لگ رویدة 
فیمت شد دربن تاربیج ضبیکٌ نورجتبان بیگم را ک» از علی فلي خان 
توکمان داشت حهت شاهزاده شهربا رخواسنکاری فرسوده یک اک 
رو پیه ازنقد و جنس برسر‌عاچق فرسنادنه و پاجاه هزاز روپده بانعام 
ژنبیل برگ ا#چیی عنایت کردند ۰ 
دسمور 2 باتش شاهراد؟ٌ یی سنان شاهجهان 
رف نمی حدام دک توت دزم و رذهست 
حضرت شاهنشاهی بدار الضلانة . اکره 
درین ایام خجسنه فرجام که خاطر قدسی مظاهر بسبر وکا 
گلزار هميشه ببارکشمیر خوش وقت بود ازعرایض منهندیان ماک 
جذوبی که بدواثر ردیده بوضوح پهوستک4چون رابات جها کشا از هرکز 
خلافت دورثر شنافده دنداداران دک ازکوده ادیشی وکم عقلی نقض 
مي‌دنموده هر پغدفه و فساد بر داشنه اند وپااژ اندازة خویش برد م 
نبپاده بسهاری اژ مضافات احمد نگر و برار را متضرف گشنه اند 
و مدار شغل آي شور «خنان برداخت و تاراج وآنش دادی و ضائه: 


ساخدری کشنها و علف زار ها ست لاجرم مقرر شده بود که شاهراد؟ 


) ۱۷۹ ( 

گینی منان شاهچپان دوجه بانذطام [ذصوب مبذول فرمایند وچون. 
پند‌های شاعی بهعاصر؟ 3۳ کاکزه مدعال د|شدژد ذیصت موکب 
منصور ررزی جند در عقدة توتف نناده بود درینولا که له کانکره 
بکلید ههت‌شاهزاد بلند اقبال‌مفنوح‌گردید خاطر |شرف‌ازان نگرانی 
وا پرداخت*جد۱۵ آنعزیمت تصمیم بافت و زانهم حهارم 
دي‌ماه آلبی شاهزاه8 عالی مقداراعکم پدربزرگوار بامتیصال ارباب . 
زرال رایات نصرت و اقبال بر افراشنند خلعت با خلجرو ششیر 


مرصع و اپ ر فیل خاصه مرحمت شد و مقرر گشت که بعد از 


تسخیردکن ده کرور دام از رایت مفنوحه در وجه انعام خویش 
مذصرف گردند ششصد و پلجاه منصب دار و یگهزار (حدی و هزار 
سواربرقفداز رومی و #جبزار. تواچی پیاده موای می ویگبزار 
سوار که پیش ازین درآ صوبه ملعین بودند با توبخانة عظیم و 
فدلان ّ شکوه در خدسمت شاماد بلذه اتبال دنوری پاوزند و 
يك کرور زویده خزانه لطف فرمودند و بند‌هائی که بخدست مدکور 
ستعیر شدند هر کدام در خور پا خویش باضانه منصب و انعام 
امپ رفیل مرفرازی پذیرفنند و خسرو را که در زندای مکامات 
*عبوس بود و بندهای شاهی *عافظت و معارمعت ار میذمودند 
حعم شد که همراه خود برده بضابطهٌ که خاطرآن فرزند مطمدن 
پاش مقدد دارد و درهمیر ساعت رایات عزیمت بصوب دار الغلافت 
اکیر ] باد ارتفاع یامت راقم اقبال امه را بوالا منصب بخشی‌گری 
سر بلندی :خشدده و دام مرحهت نموده در خدصت شاهزادژ الم 
کشا شرف رخصت ارزانی داد خالجپان را بصاحب صوبگیی 


رم ۷ , ) 
هلان سرفراژ ماخنه بدان صوب رخصت فرمودند خلیت با خفچر 
سرصع و اسپ وفدل عنایت شه حون بپادر خان حاکم فندهار مکرر 
ظاهر ساخشهو بهانهد رد چشم وضعف باصره را و سباٌ ]مد خودبدرگاه 
نموده بود معلوم شد ه به بودن نیا رافی ندست لپدا| حکومست 
و حرامت ثندمار بعبد العزیز خان مفوض داشذه اورا بدرگاه طلب 
فرسود ذد و فرمان شد که بعد از رسیدن او بقندهار بپادر خای 
ثلعه ر| حوالةٌ ار نموده منوجه. درگاه معلی گرد جون پرکنهٌ کرانه 
که وطن فدیم الخدمت مقربخان است از راه راست بر جانب 
دست چپ وافع بود حسی اللماس ۳1 دبربنه خدمت پرگنةٌ 
مذکور مورث اردوی گیبان پوی گردبد و او سر مفاخرت بر ارچ 
عزت سانیده یک قطعه یوت و چپار قطعه الماس برسم 
پیشکش و هزار ذرع مخمل بصینهة پا داز و صف دقر شتر 
بطریق تصدق معروض داشت حکم شد که شنران را بارپاب 
|ملعقاق فسمت نماین بعد از فراغ سیر باغ کرانه بشکارکاه پالم 
تشریف پرده روزی حند بنشاط شکار خوشوات شدند آنگاه عزم 
معمورة دهلی فرمود؟ برفراژ حوض شمدسی بارگاه اقبال بر افراشئنه 
و بدست و دو زلجیر فیل پدشکش |۵1 پار خان ولد افنخار خا ر‌بنظر 
[تدس گذشت و ابراهبم خان صاحب صوبهٌ بذاله نوزده زچیر فیل 
با چپل و در نفر خواجه سرا و دیگر نفایس که دران ماک بهم 
سی رسید برمم پدشکشی ارسال ۵اشده بوه مقبول افناه ۵رینول 
۲ذاببرگ ومعب عای ببگ ذرسناد‌های فرمان ررای ایران سعادت 
زمی بوس درباننه مکنوبمعبت طراز شاه والا قدر باکاگی پرابلق 
۳۳ 


# 

بلظر اشرف در آورد‌ند لعلی بوزن دوازده مثقال از خزان مبرزا | 
ببگی خلف میرزا شاه رخ‌که بمورر روزکار وگردش ادواربسلسلةٌ صفود 
مذنقل‌گشنه بود و دران لعل بخط نش‌کنده شهه الغ بیگ بی میر 
شاه رخ برادر بری امپرتیم‌ورکورگان درگوشة دیگرٌ بفرمود شاه ولا شوه [ 
بخط نستعلیق فش کنده بنده شاه ولایت عباس و ایس لعل رادو 
پر خافةٌ حدعه دشازدده بجرست ماهتا ارسال داشنه بود حون نام 
اجداد حضرت شاهنشاهی دران لعل ثبت شده تیمنا و ثبرک برخود [ 
دیگر جهان گیر شاه بی اکبرشاه و تاریخ حال رقم نماید - چباردهم 
اسفند|ر مد مان بصاعت مرسعول و زمان #حمود دوللخانه | گره بوروث 
موکب گی,ان شکوه معسود بلاد رری زمی شه لشکرخان حاکم 
شهرو خضر خان حاکر ول امیر و برهاندور و دیگر بفدهای عمط 


بسعادت (سنقبال شنافنه درلت آمنان بوس دربافدند * 
آغاز سال شانزدهم از جلوس اشرف 


روز شنبه بیست و هنم ربیع الاخر هزار و سی *جری اررگ 
نشین چاربالش الاک بشرف‌خادهٌ حمل ورود سعاات ارزانی فرمون 
و سال شانزدهم ازجلوس اشرت آنماز شد درین نوروز شاهزاده شهربار [ 
بمنصب هشت هزاری ذات ر چبار هزار سوار شرفت اخنصاص 
یانت و صوبه بهار از تغیر مغرخان به تبول شاهزاده پرریز مقرز 
گشت و راجه مارنکدبو از دراه بسزاولی تعبس شد که ایشان را 


) ۱۷ ( 

ت 59 ٍ_ِ«۳ . ۱ 1 ۹ 
از (ل» باس به پدذه راهی مازد و مکرم خان حاکم اودیس» می ر در 
زلچدر فیل رم پهشکش ارسال داشده بوث بای تبول بافت درینول 

سم 3 ( ۷ / 

گور خری ازراه دربا ازرده بودند بغایتکجیب و غریب ( بعیذه ماننه 
پیلی تا انثبای دم و از نوک گوش تا سر سم خطهای سباه وسفیه 
سیاه در فایت لطاذت‌کشیده و از بمکه جیب بود بعضی راگمان 
مبشد که شاید رنگ کرده باشند بعد از تعقیق و تلعص به پقدن 
طوی شاهزاده شهربار منعقدگشت دربنول غریب ساحه (تفاق افنان 
در یکی از مواضع پرگنهٌ جلندهرهنگام صبی از جانب مشرق غوفائي 
عظدم مرب بر خاست چنانید» از هول 1 صدای حدشمت آئزا 
نزدیی بود که ساکنان آن مرز وبوم قالج از جان‌ثبی‌کنند درائنای 
نا بد‌ید گشت بعد از زمانی که آن شورش و |شوب اون دسکیی 
ذدز نگ نزد »عمد معید عامل پرگنة کور فرسناده اژیری سالعه 
31 ساخنند او در لعظه سواز شدک و برس رآن نطعه زمب رنه بنظز 


که نشابی از بزه ر رسدنی نرادن رهنوز حرارت و تفسيدگي ۳۳ 


( ٩ن‏ ) آباه - ( ۷ ن ) بیک اسخه 


) 18۶ ( 

. ا " ِ"#آ 
حدتوحرارث بیهترظاهرگشت نا اجائی‌رسیدکه پارچة آهني‌تفنه : 
نمودارشد و #خدی‌گرم بود که گودا همی دم از کورژ آتش بر ارردة 
اند و چون هوا رمید سرد گشت آنرا برگرنته بمنزل خود آورد 
و درخریطه کرده ومپربرر نهاده روانگ درکاه‌ساخمت حضرت‌شاهنشاهی 
اسناد داوّد را که درفن شمشی رگری ید طولی داره #عضور طلبیده 
فرمودند که ازین آهن شمشیری و خاجری و کار‌ی مرتب سازد 
مرض کرد که در زیر پات نمی ایسقد و از هم میریزد مکر ۲ نه 
باه دیگر که پاک و یجرم باشد ضم ساخته بعمل آورد حکم شدکه 
چنین کنه سه حصه آهن برق و بکحصه آهن دیگرباهم آمیخته در 
تبضه شمشیر ویک تبضه‌خنچر و يكکره ساخقه بنظرکیمیااثردرآره 
ازآمیزش آهن دیگرجوهر برآررده بودبدستورثمشیریمانی رجنوبی 
خم می شد و |ثرخم‌نمی ماند ودربرش‌باشمشیرهای اصیل اول‌اول 
برابر آمد - و چون والد8 (مام علیخان والیع توران مکنوبی مشئمابر , 
اظبار نسبت |خلاص رو مراسم آشناني بنور جهان پیگم فرسداده و اژ 
تعفهای آن دیار برسم سوغات ارسال داشنه بود بفا برین از جانب 
یم مکنوبی در جواب مراملة یشان نوفتنه خواجه ثضی رابلی را 
که از قدیمان ايری درگاه بود باقسام نفایس بطریق یاه بوه فرمناد: 
شد. چا ردهم خورد ال ساه افذ ان دیوان‌شاهزاد اگيني سنان شاشجمان 
هزض "اشتی مشتمابر توید خاش وا فیروزی 690 ۰ درگ مطالنب 
آورده باستلام عنبهٌ خلافت جبدن انررخت و تفصبل این مجمل 


آنكه چون موکب منصور +عوالیی اوجین پبوس عرض داشت 


ر ۱۸۷۱۲ ۰) 


۱ "جمعی اژ بزی‌ها که در فلعة ماددو بود‌ ند رسبد بای مضصمون ۳۹1 


فوجی از مقبوران قدم جرآت و بیباکی پیش نباده از آب نربده 
[ گذشنه دیپی‌چند که در زبرقلعه واقع است سوخاه بناخت و تاراچ 
مهغول اند اجرم مدار المبامی خواجه ابو عم با#نچ,‌زار عوار 
پرسم مفقلا تعین شد که گرم و چمپان شنادنه مزای آن گروه باطل 
سنیز بدهد خواجٌ شبا شب رده هنکام حللوع مدیم بر لب اب 
زمبد و مخذرلان | کاهی بافنه اعظلهٌ پیشتر به آب در ده خود زا 
پساحل سلامت رسانیده بودند ببادران تیز جلو بنعاتب شناننه 
قریب چبارده کروه دیگ نبا را رانده بسباری را بشمیر اننقام 
مسافر راه عدم گرد|نیدفد و مقهوران روزکار بر گشنه تا برمانهور عنان 
مسارءت باز کشیدند و «خواجه ابو اتعصی فرمان شدکه تا رمددن 
موکب منصور درآن طرف[ب‌توفف نماید ومنعاقب خود نیزباعساکر 
اقبال بفوج منقا پیوسنه کوج بکوج نا برهانپور تشریف فرمودنه 
هنوز آن مخفرلن بی عاذبت در سواد شهر پای ادبار بر قرارد|شنند 
حون مدت دو سال بندهای درگاه با گروه باطل سنیز در زد و خورف 
بودند انواع و افسام رام از بی جاگیری و عسرت غله کشبد: بودند 
و از سواری دایمی اسپان زپون ده بنابر آن مدث ده روژ بسر|جام 
لشر توتف اتفاق افداد دربس نه روز سی لک روبیه ذشد و اس 
وجیده بسیار بسپاه منصور قسمت نموده و سزاران گماشنه مردم 
ر[ از شهر بر آوردند و پبش از آ"نکه مبارزان رزم دوست تیغ کبن 
#خون غدو رنگی سازند سیه؛خنان تاب قاوست‌ذیاورده مانند بنات 


النعش از هم پاشزند و جوانان تهز جلو ازعقب در آمده بعیاری‌را 


ر ۱۸۲ ) 
به تیغ انذقام برخاک هلاک نداخنند و ببمیی دسئورفرصت "0 
زده و کشننه تا کبدکی که جای (تاعصت نظام الملگ و عنبر مقبوز ‏ 
یود رانده بردند یک روز پیشتر آن بد اخثر از رسیدی افواج قاهر . 
کاهی باغنه نظام الملک را با اهل و عیال و احمال و اثقال برآورده 
بقلعٌ درلت [باد داشت وخود پشت برقلعه داده نشسته و بدشتری 
از مردم را بر اطرات ملک پراگنده ساخنه و سران لشکر ظفر اثر 
با -پاه کینة خواه سه روز در بلدة کبرکی توثف نمودة یت را که 
در مدت بیست سال تعمیر یافنه بوذ بفوعی خراب ساخنند که 
در بیست:مال دیگر معلوم نیست که برونق املی بازآیه 
مجملا بعد از انیدام آن بناها رایبا بریری قرار گرفت که چون هنوز 
فوجی از مشوران فلع احمد نگر را *حاصره دارذد یکمرتجه |نجا 
رنه ارپاب فساد را تنبیه بر اصل نموده از سر نو سامان آذرقه کرده 
و کوم کگذاشنه عنان معاردت معطوف باید‌داشت و بای عزیمت 
صائب تا قصبه پنی شذاننند و عنبر مقهور مزور حدله ساژ وکلا 
نزه امرا فرسناده شروع در عجز و زاری نمود که بعد ازین‌سررشنة 
بندگی و دراخواهی از دست نمیدهم و از حکم قدم بیرون نمی‌نهم 
و [لچه فرمان شود ازجریهه و پیشکش منت داشنه بهرکارمیرسانم 
(تفافا درا جذد روز عسرت نمام از گرانیی غله در اردر راه یافنه 
بوو و نیز خبر رمید که جمعی از مق‌وران که قلعةٌ احمد نگر را 
"عاصره داشنند از طنطنه یضت لشکر ظفر |ثر ترکعاصره نمودة 
از دور فلعه بر خاسننه بنا بریر فوجی بکومک خاجر خان فرسناده 
مبلغی برسر‌مدد خرج ارمال‌د|شنند و خاطر از همه جوت پرداخده 


[ ۰۲۳ ۲ 
مظفر و منضور مراجعت نمودند و بعد از *جز و زاری بهیار مرو 
گشمتکه سوای ملک یکه از قدیمدرتصرف بندهای دراه بود موازیع 
چهاردکورر دام دیگر (زمعالکه متصل بسرحدهای بادشاهی است 
واگذارند وبأجاه اک روپیه برمم پیشعش!خزانة عامره رسانند بالچمله 
حضرث شاهنشاهی افضلخان را رخصمت نعطاف ارزاني داشنه 
جِینةٌ لعلی‌که شاه عباس نرمناده بود و ذمریف آن در جای خول 
رکاشفه کاک سوانع نکار کش یه مصعوب مشار البه (جهت شاهزاده 
ارمال داشنند وقله‌دان مرصع بافضاخان عنایت شد آفابرگ و"حب 
علي ببگ و غبره فرسناد‌های دارای ایران بانعام حی هزار ررپد» 
فقد سرفراز گرد‌یدند و #مچنین بدیگران نیز در خوز شايسنگي 
(تعامپا فرمودند و باد بودی :جت شاه *عوب نام بردها ارسال 
داشنند و مقارن ابمعال فاعم بیگ فرسنادة دارای ایران دولت 
زمدری بوس دریافث و مکذوب مشتملبر مراب *عبمت و بگجنی 
با موفائی که نرسناده بودنه بنظر در آززد نظربیگ آخنه بیگی 
شاهزاد؟ بلند اقبال شاهچپان عرض داشت ایشانرا آورده گذزانیه 
النماس اسهان «خششی زموده: بودزد براجه‌کشند اس مشرف اضطییل 
کرد 65 هزار راس سپ از طوبلهٌ سرکار در عرض پانزد» روز سامان 
نمود: رواده سازد و اسب روم رد نام‌که شاه والا جاه روم‌از غفایم #مم 
زوم خرسناله بوددد بشادزاده عذایت نمود»*صعوب او ارسال داشننف - 
دربن وفت بعرض رمید که کلیان نام آهنگری بزنی هم از صذنف 
خود عاشق زار است و پیوسنه سر در بیع ار دارد و اظهار گرفناری 


و [آشفنگی مینمایه و آر ضعیفه با وجودی که بیوه اصت اما 


( ۲۳۸۵۶ )1 
بگ آشفائیی او تن در نمیدهد و عبت آن دلداده در باطنش اثر 
نمیکنه هردو را بعضور طلب داشنه باز پرس فرمودند هر چند آن 
عورت را به پیوند او ترغیب و تکلبف نمودئث اخنبار نکر [هنگر 
از غایمت تعلق بی تابانه گفت که اگر بقیی دانم که ار را بمن ‏ 
عنایت نمی فرمایند خود را از نراز شاه برچ قلعه بزیر می اندازم [ 
آن حضرت |زروی مطایبه نرمودند که شاه برج موقوف اگر خود را 
از بام این خانه بزیر انهاژی مت ار عم بو عنایت میعام 
هنوژ مخ تمام نشده بود که برق آسا دویده خود را بزیر انداخت 
و جر اننادن چند قطره خون ازچشم‌ایش بیرون انناد و جار‌داه 
و بلائی که ازجشم کشید: بود چشم خود دید * 


ن ۱ ۳ 0 ۰ 4 ی 17 

در سوانیم گذشنه ایمائی بران رفنه بود که حضرت شاه‌ذشاهی 
روز جشن دسپره در کشمیر اثررگرنتگی و گرانیی نفس ر کوتاهیی 
دم در خود احساص نمودند "جملا از کثرت بارندگی و رطوبت 
هو در »*جرای نفس تجانب چپ نزدیک بدل گرانی 
و گرننگي ظاهر میشد رننه رفته باشنداه و امنداد افجامید 
راز اطبایی 11 در ملازمست حاضر بود دد تخت حکدم زو ح الله 
ظاهر مانهب هرینمرتبه زوزی چاه بعیر بو با هیر #ذر برد اخت 
و اژ هی کد ام فایدة معند به حاصل نشد مقارن اباعال حدم رکنا 


([ ۱۸۵ ) 
بخدمت پیوست و از ردی جرأت و اظهار تدرت مرتعب عاج 
گردید و مداربر ادوبهٌ گرم و خشک نهاد و از تدبیرات او نیز فائد؟ 
0 ملرتب دشد بلکه سیب افزونیی حرارت و خشکیی مزاج و دماع 
گشت و شعف اسنئیلا انت و مرض اشنداد پذیرفک جوی در ذشاء 
پیاله بنقه خفني میشد (حدانا روزانه هم بخلف معناه ارتکاب آن 
مینمودند رننه رننه بافراط کشید و در آغاز تابستان و گرم شدن 
هوا ضررآن *حسوس گشت بنا برین در مقام کم کردن پیاله 
و تدبیرانی که مناسب وقت و ملایم حال باشد شدند و شراب 
زا نریم فرسوند و (ژغذرهای نا موافق احتراز کردند ( امید که 
حکیم علی ااطلاق ععت عاجل و شفای کسل روزی کناد ۵ رینولا 
شاهزادد علطان. پرریز خبر بیماریی آنعضرت را شنیده از جاگیر 
خود بدرگاه [مده معادت زمبی بوس دریانذه مسرت بخش خاطر 
پدر فرشنه سب رگردید ) در بیست و باجم‌شهر شوال هزارو می‌*جری 
جشن وژن شمشی بمبارکي و فرخي آراسنگی بانت چون در سر 


-- 


غاز این سال مسعول اثر عت و بپبود بر وحدات احوال بد‌بف 
عالی باثند بی تعلف *جلسی ترتیب یانت در غایت تعلف و 
جمعی از بندهای پسندیده خدمت ور خواصان مزاج دان که دربن 
بر گره [تعضرت میگشنند بنوازشات خلعت و کمر وشه‌شیر مرصع و 


ر ۲ ن ) بيك نسخر 
۳۳۴ 


۲ ۰۰۷۸۷۱۲ ( 

خنجر مرضع و اسپ و فیل و خوانبای زر عرافرازی یاننند وبعد از فراغ 
و زن مبارک خوانهای جواهر و زر بطریق نثار در دامی ال نقاط 
و ارباب |سأععقاق ریختنه شد ر جوتات‌رای"فجم راکه نوید #خشعت ‏ 
و تفدره‌نی بو بمپر و روپذه وزن فرمودنه و مبلغ پانضد مهر و 
هفت هزار روپیه بای میغه انعام شه ود رآ خره‌جلس پیشکشرائی 
که تجپت حضرت ثرتیب داده بون بنظر اشرف در آزرد ازجواهر 
او مرصع ات و ذءشه و اقسام نفایص آلچه پسند انناد ب رگزیونه 
بالجمله موازعی دو لک روپبة صرف این جشن عالی و انعاماتي 
که بیگم کرده بقلم آمد مواي آچه برسم پیشعش گذرانیدند درینوا 
پیت لک ررپیه خزانه عصعوب آله داد خان اجبت ضررریات ‏ 
لشکر دک نزد شاهرادة گذنی: سنان شا*جپان فرمذادنه جون 
یعرف اشرفت رسید که عبد الله خان بی رخضت شاهزاده از صوبة 
دکیبمعال جاگیر خود شنافته بدیوانبان ءظام‌حکم نشد که جاگیر اوزا 
تغیر نما یند و اعنماد رای بسزاولی مقرر گشت که باز اورا خدمت 
شاهزاد: رساند ۵ریغول حکیم مات الزمان النمان مغر حجاز و 
زبارت خانةٌ مبارک نمود مبلغ بیست هزار روپیه بِصیغهٌ مدد خرج 


عفایت فرمون ند ۰ 


ارنفاع ریات جهانکشا بصوب کشمیر باردوم 
چون هوای گره از ممر شدت حرارت ر افراط گرما بمزاج»حت؟ 
امنزاج سازکار نبول روز در شخد» دوازدهم آبان ما اي سال شانزدهم 
جلوس سعادت مانوس نبضت موذب گیبپان شکوه بعزم سیرو شکار .1 


۱ ) ۱۸۷ ( 

گلزار جار ده بهار؟ شمیر اتفاق اوناد مظغر خان کشی (ع فرظ وحرات 

دار التخلانت ۱ | کرد مقررگشت شاهرزاده پرویز را ۹1 اه مزاج‌آن 
عضرت شنیده از ثبول خود مد" بوه در حوالیی مدمورة رخصت 
اتعطاف ارزاسی فرمود‌ ند - ۵رینو عرص همایون رسید که جادو رای 
کاینبه که هراول لشکر دک بود از مشموران وخدم العاندت جد|نی 
گزیده ببدرفهٌ دوفدق وا ات مس دوس شاهرادة گيني سذدان 
کچ پواهة در صوبةٌ اکن مسافر ملک عدم گشت ژ | ذکه عگت سنگه 
قر باخنه بودند عبرت (زان بر نگرفنه چان شبرین باب تین فروخت 
امئلام عیک خلافت جبد سعادت (فرزخت ورادم افدالناسه یمنصب 
3 بزري و هن 1 ری یادت 2 تب ما 
گردید حون #۹ دیور و تماشای تن بقن ما همواره ۳ رکوژ 


خاطر ود مه ی مظاه ربود اردوی کلان / درینمقام کداشده را جمعیي 


از بند‌هاي نمی ون و اهل حخدامتا مخوحه نماشای وی مذکور 
شددد و ون اعنماد [لد له پیماریی صوس ۵ات در ازدء کل زره 


۱ صاد‌فخان مبر بکنده »عادظت احوال مشار الده و 


ی 


#عارست آردو مقرر داشدند روز دیگر خبر رمید 1 ودت اعتماد الدوله 


۲( سن ) بیلون ( ۷ ن ) عیبا *عل 


) ۲۸۸ . 

تنگی شدة و علامث باس از چهر؟ احوالش ظاهر است بنابر 

عفان فرموده آخرهای زوز بدیدن او تشربف بردند وقت سکرات . 

بود کاه از هوش مبرفت و کاه ببوش می امد نور حپان بیگم 
#جادب حصرت شاهنشاهی (شارت نمود که مدشغاسدد در حنان وتنی 


این بت انوری بر ژبان آورد ۲ ۰ بت « 

نکه ناببنای مادر زاد اگر حاضر شود 

در جدین عالم آرایشش به بینه مپذری 
بعد از در مه ساعت برحمت جاوبده پیوست خادان حشق شناس 
آمرزش آن کم خدست را از درگاه آلبی مسألت نموده بچیل و 
یک تن از فرزندان و اقوام ار خلعت مرحمت فرمودند رزز دیگر 
ببمان عزیمت منوجه تماشای قلعه انگره شدنه و بچپار منزل 
ماخ دریای اسان کنکا موو ار بقارم :سنا 
پیشکش راجه جنبا بذظر اتدس در آمد ملک ار بیست و بلج 
کروه از کانگره دور تر است و درب کوه‌سنان ازر عمده تر زمینداری 
نبمت عقّبم.ا*ی و دشوار دارد و تا حال اطاعت هدي باد‌شاهی نک,۵: 
برادرش که پیشکش اورا آررده بود بنوازشات شاهافه سرافرازی یاف ت 
ببست و حپارم ماه مدکور پر فراز قعه بر ]مده حکم فرمودند که 
قافی و مبر عدل و دیگر علمای (سلام در رکاب بود: | یه شعار اسلام - 
۱ منیی معمدیست علده ااصلوة و السلام در لعةٌ 


و شرانط دیس 


٩ ۱(‏ ی ) بان کنکا ( ۷ ن ) جلبجه 


۱۸ ) 
مذکور بعمل آورند بنونیق ایزه جل شانه بانگ نما ز خواندن 
خطده وشن کار و غبره که از ابندای این داعه تا حال بونوع 


زیامده بول همه در حضور ارف بظهور [مد و "جدات شکر این 
موهبت عظمی و عطيةٌ کیریکه هیچ پاد‌شاهی توفیق بران نیانته 
بود بنقدیم رسدد و حکم شد که دی عالی درون فعله (ساس نمند 
قاعهٌ کنگره بر فراز کود مرتفع وافع است (سنعکام و منانتنش 
بعدیست که تا اذرذه و سایر مصالیم قلعه داري برجا باشد دست 
استیلا باس امنینش نمیرسد وکمند تدببر از نسغیر آن کوتاه است 
اگرچه بمضی جا مر کوببا ,داره که توپ و تفنگ توان رسانید لیکن 
حصاریان زا زیان ند|رد و مینوانند که #جائی دیگر ذقل مک نموده اژ 
]میب آن معفوظ مانند و قلعةٌ مذکور بیست و سه برج و هشت 
دررازه دارد و دور درون آن يك کرره و پانزده طنابست طول پاو 
کروه و دو طناب و عرض از بیست و دو طناب زیاده و از پانزده کم 
پیمت و ارتفاع یکصد و چبارده ذرعه و در حوض کلان در درون قلعه 
وافع 9 بعد از فراغ از مور فلعه بنماشای با از درکا که به بهپون 
مشهور است توجه فرمودند عالمی سرگشنةٌ بادبهٌ ضلالت گشنه قطع 
نظر از کفار شقاوت آثار که بت پرمنی آثدن آنبا مت گروه گرده 
از عوام انهل (سلام مسانت بعید طی نموده نذورات می برند و 
بپرهنش اپ سنگ سباه که سداه تر از دل آنبا ست ثبری می 
جوبند نزدیک به بلخانةٌ مذکور درداس کوه ظاهرا کان گوگرد است 
و از اثرحرارت رتابش آن پیومنه آنشی شعلء میکشد و ارباب 
ضلالت آنرا جوالا مکبی نام نهاده یکی از خوارق بت فرار دا۵» اند 


۱ ) 1۹۰ ( 

و عوامالناسن را بدان غربغنه دارند و هنود میگوبند ف چوی ژی مبادیو 
را عمربسرآمد عمادیو از غایت دلدسنگی و تعلق که بار داشت 
لاش او را بردوش‌گرنده سر در جهان نهاد و مدتها با خود میگرداذید 
جون بکچندی برین گذشت ترکیب او منلاشی شد؟ از یکدیگر 


هرعضو آن موضع را عزت و حرمت داشنند و جون سبنه که بلسدت . 
اعضای دیگر شریفثر بت درینمقام افناد یلا را بذسبت جاهای . 

بو ۰ 1 رن حنه. ‏ ۰ 1 
دیگر گرامی ترداشتند ( و بعضی برآنند که یی حنک که العال 
معبود کفار شقاوت ]ثار امت آن سنگ نبست که در قدیم بهد: بلکه 
هنگی که قدیم بود لشکری که از اهل املام آسده رزننجا بردشنه 
ومدتها ایی غوفای کفر و شرک از عالم بر افناده ‏ بود تا [ نکه 
پرهمني مزرر#جیت دک آراثی خویش سنگی را درجائی نبان 
ساخیه دزد راحهٌ وقت امد" گفت که مر دزکا را بخواب دیدم بصی 
گفت که درفلای مقام انداخنه اند اکنون وت ظبور سس آمده مرا 
ازااسیا گرفده درموضعی_که منامب عال صس است ناه دار راجه هم 
از سالومي و هم بطمع زر که از نذورات فراهم خواهد آمد خن 
پرهمری ر معلبر داشنه حمعی ر همراه او فرسئاد که آن سنگ بافزه 
بعزت و شوت تمام [وردة درینمشام نصب سازند و باینطریق 


سس 


( ی ) بدک سر 


ر ۱9۱ ) 
جهانبدگم ارزانی داشنند و خواجه ابو الکهن بعالی منصب‌دیوانیی 
کل سر بلاد‌ی یافت - در خلال اینعال از عرایض منم‌یان صوبگٌ 
کی بمسامع حلال رسده ک سلطان خسرو در بیسخم بهم ماه بعارضگ 
درد دولام ودنْعت حبات سپرد پیش اززی فراولان تعدی شده بودند 
که چرگه جهم پدومزه بذشاط شکار پرداخنه تکصثد و بدست و بکراض 
از #چکار کوهی و تهه مار خور و چبکاره شکار فرمودند » 
آغازسال هندهم از جلوس معلول 
۱ یت دوشنده هشدم هو حمادهی الاول هار سی و بکا 
یی هب جپان ادروژ د یت الشری حمل سعادن 
۳ ای زوز ز اصفخان ای منصیب شش 0۳۹ ات نت 
سرافراز گردید ) و چبل هزار ررپیه بزنبیل بیگ ايلچي عنایت شد 
در خلال ابأعال استماع انناده که داراي ایران بعزم تسخیر قندهار 
رایت عزیمت بر افراشذه هرچنه این حرف نظر بر نسبنهای 
سایق و احش بعابت مسندعد مدنمود لیکری ازانا 11 حزم واحنباط 


[ ۲آن ) بیگ هنت 


۲۳۰۱ 

شاشجهای دسنوری بافت که با عساکر فیروزی ماثروفیلان کود شهو 
و توخانة عظیم_برجنام (معجال متوجه ملازمت گردند‌دربی 
تاری مپابتغان از ابل آمده بامتلام عنبهٌ خلافت ناصیه سعادد 
بر افروخت حکیم مومنا بوعدله مپابخان دولت ملازمت در بانده 
از روی قدرت و دلبری متصدیی علاج ضعف آ عحضرت کشت و 
در همان چند رزکه آثار حت بر ناصية جلال پید| شد مابنخان 
رددت مه ین بیع و ورن 
هزاری ذات و چبارهزا رموارمرافرازی یادت و چون پيروماحني‌شد 
و از صفر بحعادت پرسناریی آنعضرت اختصاص داشت صا 
صوبگیی اکبرآباد ر حرامت قلعه رخزاشی بعبد آی دیرینه خدمت [: 
مقررگشت ( نوزدهمنروردي ظاهرپکپلی مورد بارگاه اتبال‌شد رجشی ‏ 
شرف در آنجا آراسنگی پذیردت و دوم اردی ببشت در خطه داینب 
کشمیرنزول‌سعادت انفاق افتاه ) مقارن ابفعال عرضه داشت خانچپان (. 


از ملّنای رسد که شاه عداس با عساکر عراق و خراسان والات و ادوات [ 
قلعه گیری آمده بحاصر؟ فلعهٌ قندهار پرداخت و خواجه عبدالعزیز ۱ 
نفشبندی با عی صد جوان درتلعهمتعص گشت تا بعد ازیس چه ‏ 
رو دهد ژین لعابدین 5 دطلب شاهزاد ؟ جوان بخمت شنافژه بول 

درب تازیخ آمده مازست فمود و معروضداشت که موکب اقبال (: 
شاهزاد؟ والا شکوه از برهانپور بقلعة ماندو درپیوسه چوی موسم برشکال ( 
ززدیک رسیده بود ایام بارندگي ر در اعه ماندو گذراندده منوحه 5 


٩ (‏ ن ) امنداز ( ۷ ) برکت سخر 


۱ ) 
ورگاه خواهند شد میرژا رسثم‌صفوی ر| حک‌شد که پیشتر ب؟هور شنافنه 
(ستعداد اوق تون نمایه و پک لک روپد» برهم مساعدت عنایت 
فرسودند شابق فرسان شده برد که چون لشکرظفر اثر دکن بمبارکی 
7 فیروزی عذان معاودت معطیف داشنه معلمل خانبخشی بر جنام 
(معچال روانهٌ دراه وا گرده درین تاریخ آمده بامتالم عنبهٌ خلافت 
جبین افروز گردیه - از غرایب آنکه در حرم سرای دوبت دانهٌ 
مروارید ی که چبارده پانزده هزار روپبه قبه‌ت داشتگم شد جونك‌رای 
۱ من معروضداشت که دریس دو «* روژ پید| مبشود و صادق رمال 
عرض کرد 5* در همیر ده روژ از جانی جههم مدرسد که بصعا و نزاهت 
متطف باشه مثل عبادلغانه و حائی که مخصوص بنماز و تسبیم 
ببشد. و عورث رسالی بخزض رسانیده که دربن در سه روز بیم آمابرسد 
و ژن سفیه پومنی از روی شگفنگی ر انبساط بدست مبافی 
خنواهد داد قضا را روز موم يکي از کذیزان ترک در عبادت خانه 
یانه بخومعالیی تمام تدسم کنان [ررده بدست مبارک داد 
و سخن هر سه بكرسي نشست درینوا شاهزاد؟ بلنه (تدال پرگنةٌ 
دهول ال را #جاگیر خود الذماس نموده دربا افغان را #عکومست 
و حراست آجا تعین نرمودند ر پیش از رسیدن عرضه داشت 
ِ شاهراد: پالاماس نتورمعل بچاگیر شپر بار تلخواه شده بود و شرف 
(لملک ملازم شهر بار قامة دهول پور را در تصرفپ داشت مقاری 


ظفر اتنساب گردد ( ۷ ن ) دلایور 


۳ 


( 9۴۵ ) 
ابعال دربا رسید و خواست که قلعه را متصرف گردد از طرنین 


آتش فنال اشنعال پذبرفت و تبری بر حدفهً چشم شریف الملك 


رسید. و اورا . کور ساخت و ظپوزاین) ماه یت جوز و آخوب 
خاطر بیگم گشت و زمانه را خمیر ماه قننه بدست اننتاد » 


نهضت رایات عالات بصوب دار السلطنت لا «ور 


در ببست و پم مرداه ماه آلبي نرضست اعلام نصرت فرجام 
بصوب اهور اتفاق انناده بغئنه پردازیی نو *عل و شوزش طاجیی او 
خدمت قندهاربشهربار فرموده بمنصب دوازد: هزاری ات وهشت 
هزار موار سرافرازي +خشیدند و مقرر کشت که مهرزا رسئم اتالیق 
شاهزاده و سیه حالاراشکر باشد وپدشغربه لاهورشدافته بفراهم‌اوردن سداه 
مت مصروف دارد در مقام‌هیره پور اعنقاد خان بصاحب صولگیی 
کهسیر منز گشست و کنورمتگه روز از حبص برد 
بعذایت ملک‌کشنوا رکمیاب مراد گرد|نجدند و قرار یانت که زعفران 
و جانور شكاري بخالصهٌ شریفه ضبط شود و چون از آب چذاب عبور 
موکب منصور دست داد میرژا رمنم از مور آمده پاستلام عنبهٌ 
خلانت جبین سعادت نورانی ساخت درین تاریخ افضلخان دیوان 
شاهزادة گینی منان شاجمان عرضه داشت ایشانرا آورده ملازمت 
نمود همگی هت آن خلی دردمان خلافنت مصروف بر اآنكة 
غبار شورشي که مرتفع گشنه بابياري مدارا و ملایمت فرو نشینه 
۲ برد آزرم و (دب از مدان بر داشنه ذشود و اراد فاد بد اندیشان 


وافعه طلب آنکه از جانبی اسباب شورش و فساد مر انچام یابد 


) ۲۳۷ 

و دسنگاهی ؛جمت تربیت و پیش آرردن شبر بار ترئدب دهنه 
و چو آاتضان را #جانب دارمی شاهچمان منم د(شنند و خاطر بیگم را 
از حیله پردازی عرفمای لغوو مقدمات دور از کار حرف ساخننه 
بودند هرگاه ازیی عالم هی ی مدکور میشد صف| ی مکوت را حصاز 
عزت خود دانسنه زپان را بگوبائی [شفا ده ی‌ساخت وارباب وسان مبدان 
را خالي یاننه درآتش افروزي سعي داشنند وچوی خود مرد این 
کار نبودند بیگم را برین آوردند که مپابت خانرا که از قدیم با[صفخان 
خصومت داره و با شاهزاده بو ۱ ی اخاص اث از کابل باید طلبید 
تا منصد‌ی ارظام اسباب فذده و آشوب‌گردد داز غرایب |[ نکه هرحذد 
فرامیزی صطاعه و نشانهای بیگم بطلب ارصادرمبگشت نظربرنسبتبای 
سایق ظبور این سالعه را بمعوه معقول دلنشیی خود نمی 
توااست ساخت و جرا أت بر ۳ نءي دموث و تخدسث مد علیا 
عرضه داشت مبکرد که تا آصفخان در درکاه باشد [»دن مس متنصور 
نیست اگر در رافع برهم زدن درلت شالجیان را با خود م 
ساخننه اند آمفخان را بصوبهٌ بناله باید فرستناد و معنمد خانرا که 
حلیِفهٌ ببعت شاهچپانست سداست باید فرمود تا جرأت 
بر امدن نموده متصدعی اب شغل خطب ر گر۵م امان لاله خان پسر 
مپابتخان بمفصب سه هزاری فذات و بکیزار و هفقصد سور سرافرازی 
یات و فرمان شد که اورا بوالت خویش در کابل گذاشنه حریده 
منوحه درگاه گردد دربغوفت ۹1 ورود موکب منصور بدار السلطفت 
اهور اتفاق افناد عبد الا خان از *عال جاگبر خود ]مده باسئلام 
عنبهٌ اقبال جبین انررز گشت به منه‌دیان دیوان اعلی حکم شد 


کب 

که معال متعلفقةٌ شا#چمانرا که در سرکار حصار و میان دو آب 
و غیره رافع است بجاگیر شبریار تأخواه نمایند و ایشا عوض 
جاگیر آن محال از صوبةٌ دکن و گجرات و مالود هرجا خواهند 
منصرف گردند اففاخان «رچند در اصلاح این فساد سعی نمودة 

لیجة برار منرتب نگشمت و بیگم راد: مفن_نداده اورا بی نیل . 
مقصود رخصت معاردت فرموده بشاه زادة بلند آثبال فرمان صادر . 
شد که صوبعٌ دک وگچرات و مالوه بآ فرزنه عذایت شده ازین 
معال هرجا که خواهند معل ناست قرار داده بضبط [نعدرد 
پردازند و جمعی ازبند‌ها زا که :جبت یورش نندهار طلب 
فرموده ایم بزودی روانٌ درگاه وال نه‌ایند اگرچه اي احکام زا بحضرت 
شاهخشاهی مخسوب مدداشنند لیکی پاراده و |خغیار ایشان نبوده 
همه ساخنه و پرداخنهٌ بیگم بود و غرض اصملي آنکه (گر شاجبان 
بنغیر جاگیر و جدا ساخنی مردم تن درداده این تعکم و تعدي 
را نرو خورد بمرور ننور عظیم در جمعیت وسامان یشان راه 


خواهد بادت و اگر مزاج وهاج آن فرازندة تخت و تاج بشورش 
د رآسد» با تبلهٌ حقیقي ر خداوند مجازی طروق‌گستاخی و موء اب 
پیش گیرد ناگزیر بر حضرت شاهذشاه ی ام و ملحنم خواهد 
شد که بدیی حاذب درضت برمایند ( تاوز فنفه پرداز حه 
نیرنگیپا کند وچه نقشیا بر ردی کار آرد ) درین ایام خالجمان 


بموجب درمان از ملدان (سمید؟ دسعادت زمدی (بوص فرق ۶نه 


( ۲.ن ) بیک نسخه 
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پر افراخت هرار مپر و ۵ زار ررپده بصیغةٌ ندر و #جده اسب عرافي 
پرسم پیشکش معروض داشت حیدر برگ وولی ببگ فرسنادهای 
شاه لقن تضهات رب تا بوی‌سرافرازگشنه مرامله عبت طراز بفظر 
اند.سی در آوردند و هه‌دران ودی خلعت ر خرحی ۵۵ رخصت 
انعطاف ارزاني داشتند خانجیان را که اجبت بعضي مصلعتا 
طلب شده بو این و فیل و شمشیر و خدجر مرصع عذایت نفوده 
بطریق منقلا تعیی فر‌مودند و حکم شد که تا رسیدن شهریار در 
ملنان توقف گزیده مفنظر فرمان باشد وصفخان را بدار الغلانت 
] گره فرسنادند که تمام خزایی مبر و روپده که از آغاز ملطنت عرش 
آننياني اثار اللء پرهانه تا حال فراهم آمده بدرگاه آرد و ازین 
ان مطلب اصلی حد| ساخد ی وا بوث حنالبعه مپاباخان 

النمان نموده بود و پیش ازبن درجای خود (شارتي بدان رنده 
و شریف وکبل شاهزاده پرویز دعنوری یات که پمرعت هرحه 
تمامثر شذائنه ایشا را با لشگر صوبهٌ ببار منوحه ملازست سازد و 
فرمان مرحمت عنوان بخط خاص قلمی نموده تاکید بسیار درآمدن 
مرئوم فرمودند دربن ایام که مزاج صعت امتزاج قدري از مرکز 
اعفدال العراف داشت ور آمدن شاه بهتسغیرفندهارموجب توحش 
و توزع خاطر فدسي مظاعر بود پدوسنه حرفبای نا ملایم از طرت 
شاگعپان شورش انزای طبع اشرف مدگشت و حدوث ایین‌ساعه 
بر[ عضرت مخت گران بود لجرم مومو!غان را که از بندهای 
مزاچ فیم و سخر شناس بود نزد آن کوکب مراد فرستاده تصالیم 
هوش زا بنثربر او حواله ذرمودنن حکم شد که بر ارادهای باطنی 


۰ 


۲۰۳۱۸۹ [ 


و مقاصد نپانی وثیف حاصل نموده :خدست شژابد تا هرحه 
مقضای رقت باشد بعمل اید دربی تاریزمابنخان از کبل رمیده: 
که تا معنمد خان درمیان کار است برهم زدن هنکامه شاهجپان از . 
معالات مینماید اگر حضرت صریم بقل ار راضی نبائند ببهان (! 
خدمنی روانهکابل سازند تا من ادرا آوارةٌ راه عدم گردانم مقارن ایفحال 
عرضه داشت (عنبار خان ز اگره رسین که شاه حپان پالشکر پسدار 
از ماندو منوجه ایذصوب شد تاپیش نهاه خاطر چه باشد بنا برد 
رای" سوام ای و کارت کار 
آب سلطانپور نرضت (تفاق اند بعد ازان هرچه از پردة غیب چره 
کشا گردد درخور آن بعمل ید « 


۳ 
ورود موکب هه‌ایون بصوب دار ااخلاقت آگرو 


بای عزیمت هقدهم پم ماه رایت افبال بصوب داراخلافت 
آ گره ارتفاع بانت درخلال ابفععال عرضه دات عفبارخان و دیگربند‌ها 
پیوسنه از داراتخلافت آ گره رسیدکه جون‌موکب منصور شاه زاد گیفی 
هنان شاجهان بر حناح (ستعچرل موجه |:عدود است و خانخانان 
و داراتخان پسر اورا با دبگرامرا که ازتعینات صوبة,دکن بودند همراه 
آورده ازبلجهت آدردن خزانه و روانه حاختی آصفخان صلاح دولت 
ندانسته بذابر احتیاط باعأعکام برچ و باره و لوازم آی پرداختم 
و بر طبق این عرضه داشت [صخان ذیز رسدد و آمدن؟شاهچپان 


بدعثق و تدقن ولوممتا (احرم رخسمت #موکسسا اتبال بصوب 


زر 
دار | اخلادمت | از اعاظم مایم 
یور رمودند بااچمله از فتنه سازیی نورجهان بیگم کر باباعد رسید و 


دوات د|ذهده از آب ملطانپور 


پشام دسبت شهربارجم‌انی بشورش شص؟ راندد و فرزندی‌ر| ک۸دسنوز 

العمل |خلاص و رضا جوئی بود بزور ر عذف برسر سئیز و تجاچ آرردند 

چنین بادشاهی را که درکبرس با کمال فعف و بیماری درهوای 

که شرف نهایت نا سازکاری ر تنااض داشت جنگ نرزند 
ترغیب و تعربص نمودند غادل ازانکه ببر جانب که چشم زخم ره 
زبان‌زدگیع اییدولت ست واجز ندامت تج برآن منرتبخواهد 
شد پندهائی را که سالپا ثربیت فرمود» بولا پابةٌ امارت‌رسانیدهاند و 
(مروز بایسنی >*درموکب شاهزادة والا قدر بر هرتندهار که ناموس 

سلطنت (ست گوی مسارعت از یکدیگر برباینه در 0 خانگی 
ضایع ساخنند دربنوقت چندی از ارباب فسادکه»حرک سلسلهٌ عناد 
بودند بعرض رساندد ند که رم خان خواحه سرا و خلیل ببگ دوالقدر 
و فدائی خان میرتوزک (خدست شاهزاده ابواب مراسلات مغنوح 
دارند جون ودت مقخضیی مدارا و اغم‌اض نبود هر سه ر[ معبوس 
فرمودند و بفابر عداوئی که مبرزا رسدم با خلیل ببگ داشت بر بی 
اخلاصيي او سوگند خورد و نوز الدین. فلی نیز برطبق آن گواهیع 
وروغ داد طحچفیی ابو سعید ازجانب *عرم خان خواجه سرا خیادت 
کرده مقدمةٌ جندکه بمی خون آزان‌ها [ید معروضداشت و در ]شوب 
طردعت و شورش مزاج حکم بقل اب هردر :«عاره شد اه 
خان که در هلاک این نبمت زدهای مظلوم بود بی تامل‌وئوقف 


به تیغ بددررغ از ه م‌گفر ادید و فد اتی‌خان را تبغ زبان دمیان جان در 


2 

]مد و از کشنن جان برد مقارن ابأعال عرضه داشت اعتبار خان ۱ 
دارالخلافت رمیدکه شاهجپان با عداکر بیکران بذواحیعاکبرآاد مد 
درعاین پور توفف گزیدند و موموان ار وروی سر از 
دریافنه تبلیغ (حکام پادشاهی نمود ومقرر شدکه قاضی عبد العزیز 
برفانت مشارالیه مذ حه درکاه گشده مطلب ایشانرا بعرض همایون 
رساند چون (فضاخان در درکاه کاری نساخت و هرچند باصلاح این 
فساد کوشش نموده تج برا منرتب نگشت اگزیر ماییس باز 
گشت و بیگم منازه ت ر مخاصمت را صریم ساخنه *عال جاگیر 
شاهجهان را بمکابره ر سذیزه تغیرداد« بشهریار تأخواه فرمود و چون 
حرفپای ناملائم وءقدمات زشت ازبی النغادیی حضصرت شاهنشاعی 
و بد اندیشیی بیگب. اه جوان #خت رسید و مذبقی گشت که هرچند 
مدارا و بردباری بکار رود حمل بر مجز و زبونی کرده بعدی وتعکم 
خواهاد افزود و حمعی که بامید واریها فراهم ]ده اند آیت یاس 
از صفعهُ (حوال خوانده راه ببوفانی خواهنه سپرد و اربدشواری 
خواهدکشید للجرم #خاطر صلاح‌اندیش چنیس نقش بست که پیش 
از رسیدن شاهزاده پرویز و فراهمآمدن ءساکر از اطراف واقطارممالگ 
بخدست پدر بزرگوار باید شنافت تعئمل که اي <جاب از میان 
برگرفنه [ید و کار #جائی نرسد که طرنین را ندامت حاصل شود 
باجمله در کنار آب لودیانه صوسو؛خان با داضی عبد اعزیز رمید و 
از (ٍسکه مزاج ان : بدعربک و فساد نور معحل بشورش و.[شوب 
گرائیده بود فاضی را راه "خن ٍ نداده حوالهٌ مپابخان فرمود فد 


4 میدن دارد و جون مودب اتبال از سرهدد ودشار شیافت ۳-9 


1 ) 
و سایر بند‌ها از*عال جاگبر خودآمده سعادت زمی بوس دریانزنه 
ان ِ و فو ج اراسژه رضا ۳ ۳ خان ۳ 
۳ عخبهٌ خلادت ناصده ۳ وز ۳۷0 ۳ ۳ میدن بدار الماک 
دهلی جمعیت نیک در ظال رایت جال فراهم آمد مید بهوه 
خاری ر صدر خان و راجه کشنداس در دهلی بسعادت زمبن بیس 
فرق عزت بر |فراخذند بافر خان از موه اوده آسده فوج آراسنه بنظم 
۵ر آورد و راجه گرد‌هر پسر رای ت نس در باری اسدسعان ملازست 
دریانت درب پورش مدار تدبیر امور و ترتبب افواج بصوابدیه 
ساب ان سمغوض بول و مردارجی کوج هراول دعرد|((۸ خان مغر ۵ |شنة 
حکم فرمول‌دد۵ که بک کروه پدشفر از اردو درو مس ندال داشدفه و 


مت رسادیدن اخبار و ضد ضبط رها نیز بعودة او شدد #۶ 
آفازسال هردهم از حلوس اتدس 
( ۳ 


شب خچپار شنده بدسدة ۳۹ (اول سنه هزار و حی و دوهجری 
یر فروغ خشس بدیت | لشرف حمل پرئو سعادت انگند و مال هزدهم 
از خلوس بمبارکی][غازشد راجه جی‌سنگه نبیر راجه مانسنگه از وط 
خود آسد: پاسنلام سد؟ سنده ناصیةٌ سعادتث (فریخت دربنوشت خبر 
رمید که شاهزادژ والا شکوه از معادت جبلی وحشق شفاسی ننوانسننه 
:خود فرار داد که با اپ لشکر و جمعیت بذقابل شدابند مپادا 


۱ رن ( ششده تبنم اخ 


۳۹ 


). ۳۲ ( 

کار بجائی زسد که تدارک پذیر نباشه ناگزیر از راة رامت عذا‌تانتد. 
با خانخانان و بسیاری از بندها بپرنة کوتله که از ره مفعارف بیست 
کروه بجانب دست چپ بود شتانننه و چون عبد الله خان قرار 
داده بود که هرگاه افواج باهم نزدیک رسد و ثابو بدهمت اند خود را 
بخد مت میرسانم راجه بکرم اجیت ودارابخان پهرخانخانان و بسیاری . 
از بندها را در برایز نهک حتصور گفاهتاها رطف یا نظر: دروین 
آنکه اگر بعریک بیگم فوجی بمبارزت و مقابله نامزد فرمایند 
دام بردها روی آنها را توانند نگاه داشت. تا گرد و غبار این فصاد - 
که روزگار نا هلچار از فتنه. کاری بر |نگیخته بآبیاریی مدارا فرو 
ذشیند و وضعبا به آثین پسندیده قرار گیرد و بیگم بعریک مپابت 
خان [عفخان و عبد له .خان و خواجه ابو(لعس و لشکر خان 
وفدائی خان و نوازشخان وغیره زا با موازیع بیست و باجهزار سوار 
موجود بنقابل.فرسناد .و راجه بکرماجیت و دازابغان نیز افواج 
ترتجب داده در برابر |مدند عبد الله خان که در اننباز فرصت 
بود ابو یانجه جلو وبز! بلهیکی مره تیو9 رون ری ومرق 
زبردست خان و شهر حملهة و شیر پذییه پسر او و *عمد حستن 
برادر خواجه جهان و نوز الزسان پسر اسده خان معموری از موچ 
عبد الل# خان حان بذار شدنه راجه بکر ماحدت که اژ اراد و عدد الاه 
خان [گاهی داشت نزد دارابغان شنانت که نوبد [مدن او رساند 
تضا را دریفوقت تبرتفنگ از هست غیب به‌مققئل راجه بعرمالجیت 


٩ (‏ ن ) چ* ( ۷ ن ) عبد الوهاب 


۹۳۳۹( 
ومید از زتنادس او سر رشن فواج از اننظام انناه با آنکه مثل 
عبه الله خان سرداری فوچ هراول راربران ساخده :خدست 
شاهزاده شنافنه بود داراخان و دیگر سرداران لشکر نبارمننه پای 
همت بر جا داشت ازآن طرف من عبد الله خان (فواج را از 
نسق انداخت و دریلجانب بکشنه شدن راجه بکر ماحیت دست 
و دل لشکر از کار مان آخرهای روز افواج طرنیی هریک (جا و مقام 
خود .رننه فرار گرنتند بالجمله موکب منصور حضرت شاهنشاهی 
از خوالتی کی (باد "عبر نموده: بصوب ‏ |جمیر آنهخنت.: فرهود 
شافجپان ؛جاذب ماندو رایت دولت بر افراشتند و در کدار کول 
فنسپور اعتبارخان خواجه سرا پاستلام متباً سلطنبت جبدی معادت 
نورانی ساخمت چوی در معارست قلعه آکره شرایط (حتنباط و لواژم 
بندگي بنقدیم رسانیده بود بعواطف و نوازش خسروانه کامباب 
مراد گردید:. منصب شش *«زاري ذات. و #اجمزار موار عذایت 
نموده خلعت با شم‌شبر مرصع و اسپ و فیل خاضه مرحست 
فرموده رخصت |نعطات ارزاني ۵ اشدد دهم اردی ببشت ماه 
حوالهی پرگزهٌ هندون معسکر اتدال‌گشست جون شاهراده پرویز بنوا حیی 
ارددی گیهان پوی رسیده بود حکم شد که (مرای عظام بافقبال 
شنابند بازدهم ماه مذکوز بعد ازگذشنی ذیم ررز درساعتی که مخنار 


ااچم‌شناسان رصه رد دول دسعادت مد بوس جبد رس آخلاص نورادی 


بیش ۰ ازیدش ظاهر سآخددن صادفخان +خشی تعکوست و حراست 


صوبةٌ ب*جاب سر افرازي بانمت در خلال |بأعال به‌ساسع جللل رسد 
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که میرزا بدیع الزملن پسر میرژا شاهرخكة درمرکرپتسگجرات جاگیر 
داشمت برادران خرد. او شبی *خبر بر مر او رتخده بقئل رسانیدنه 
و مقاری ابلحال برادرانش. با مادر حقیقیی ‏ او بدرگله وال [مدنه 
لیکر مادرش جننالچه با یست مدعبی خوی نرزند نشد و به ثبوت شرعی 
نیارست رسانید اگرچه نننه جوئی و زشت خوئی او بمرتبهٌ بوه که 
کشنه شدن ار انسوی نداشت لبکن جون اژبن بیدولغان نسدت 
ببرادر کللن که بمنزلگ پدر امت چفیین بیباکی بظبور زمیده بود حکم 
شد که بالفعل در زندان *عبوس دارند تا بعد اژیس بدانچه سزاوار 


باشد بعمل [آبد « 


زخحصست شاهرد اه برویز باهساً ِ منصوز بطرف مأندو 


-چون : بعوض زسید که شاهزاد6 بلنه : اقبال. شاه جنیار ار زه 
کهانی چاندا عبور فرموده بماندو نافت بناریخ بیست و پلچم 
اردی. بپشت شاهنزاده پرویز را با عساکرگیهان شکوه که درظل رایت 
جپانکشا فراهم آمده بود‌ند بنعاتب ایشان رخصت فرمودند عنان 
اخنیار شاهزادة کامکر و مدار (تنظام عساکر اقبال بصوابدید مایت 
خان‌حواله شد * سامی‌امرانی که درخدسصت شاهزادهدسنوری یاءژند 
بدیی تفصیل است خان عالم - و راجع ثر سنگدیو بوندیلة - و راجه 
گجسنگه کچواهه - و سر بلند رای - و لشکر خان - و منصور خان - 
ر اجه جي سنگه - و سورج سنگه - و فاضل خان - و رشید خان - 
و راجه گردهر - و خواجه میر عزیز الله - و اسه خان- و سدد 
هزیر خان - ر اکرام خان - و غبرهم موازیی چهل هزار سوار موجود 


( ۲۰۵ )] 
و توبخانة عالی با بنست لک روپیه خزانه همرا؛ دادند و فاضلخان 
بخدمت #خشیکری و وافعه نوبسیی اشکر مقرر گشت غرة خورداه 
شاهزاده داور خش پسرسلطان خسرو را بصاحب صوبگیی ماک گجرات 
سرافراژ ماخذه منصب هشت هزاری دات و مه هزار سوار و دو لك 
زوپیه نقد مده خرج عنابت نمودند خان اعظم را بمنب اتالیقی 
اختصاص!خشدده یک اک روید» بصبغةٌ مساعدت صرحمت فرمود ژد 
و [صفخان بصاحب صوبگیی وایت باگاله و اوقیسه دسئوری یانت 
سی ام خورداه سمنه هزدة حلوس»طابق نوزد‌هم‌شهر رجب‌هزار رمي 
و دو هجری ورود موکس مسعود بدار البرکت اجمبر اتفاق انناد در 
خلال ابنعال از گرد خبررمید ده مریم الزمانی بخلوت سرای 
چاردانی اتنقال ترمودند حق‌تعالی فربق ؛عررحمعت خویش 
گرداناه جکت سنگة پسررا نا گرن از وظی خود آمده دولت زمجن 
پوس دریادت ابراهیم خان نايم جنگ حاکم بنکاله سی و حبار 
ژتجی ررنیل برس پیشکش ارسالداشته بود بنظرهمایون در امد 
دریفونت عرضه داشت متصدیان صوبهً گجرات مشتملبر جنگی که 


ی 


میان عبد الا خان و صقی خان پسر امادت خان و دیگر بند‌ها 
شده بمسامع جاال رسید و شرح این داسنان برسماجمال آنکه ولیت 
گجرات به تبول شاهچهان مظرر بود و راجه بکرماحیت بصاحب 
صوبگیی ]ملک |ختصاص داشت در هنکامی که موکب گیپان شگوه 
از ماندر نیضت فرموده راجه ب6رماجیت حسب العکم کنهرداس 
نام برادر خود را در (حمد آباد گذاشنه خود بخدست [مدد دارحوالیع 


دعلی جان نثار مت چنااچه درجای خود گذارش باننه و جون 


۵ 


را به تبول عبد الله خان لطف نموده کنپرداس را با مفي دیوان (! 
آتصوبه و خزاده و تخت مرصع که پیج لک روبیه صرفت ۳1 شده و ۱ 
پرداجُ شمشیر که بدو اک روپده بر آمده و ایفبا را اجپبت پدشش 

والد بزرگواردرتیب ده بودندنزد خود طاب نمودند و عبد(لله خان 3 
و وا ۳ ر دام خواجه سرای خود را عکومت آنمااکت فرسناد و او با 
معدودی بی مرو پا باحمد آناد درآمده متصرف گشت و صف 
دولنخواهیی درگاه رآ بخاطر خود مصمم ماخده در نگهد‌اشنن مپاهی. ۱ 
و راهم آوردان حمعدت ‏ قه‌مت کماشت و روزی حند پیشر از 
کنیر داس از شهر ب ر[مده در کذار تال کریه منزل گزید و ازانجا: 
بمعمود. ]بان شنافت و بظاهر حذان میدمود که بخدصت شاه حپان: 
مپروم و در باطن با ناهر خان و سید دلیر خان و بابو خان افغان و 
دیگر بددها که درهحال حاگبر خود توقف داشندد بمراسلات تردیب ] 
مقدمات درلاخواهی نموده در اننباز فرصت نشست مایم نوجدار | 
مرکار تبلاد از فعوای کار دربانت که صفی را (نديشةٌ کار دیگر پیش [ 
دراد خاطر است دلکه کنر داس هم اينمعني ر نغرس دموت 5 وله : 
بویا حمعدت ندلگ فراه آورث: شرایط حز و |حثداط مرعی 
اه بود از تو هم آنکه مباد| صفی ترک مدارا و معابا نموده دعت.] 

پغما !خزانة شاهی دراز سازد دور بینی بکار برده با خزانه پیشتر 


کنر داس ددم 4 مرصع .را گرفده از پیی ار ردانه شد اما تخت 


): ۰ 1 

ضع را اچپت گراني نئوانست همراه برد صفی که عرصه را خالی 
یائت با جمعی ۸ تفای داشت مرسلات فرسخاد» ۶ راز داد که هرکد(م 
از*عال وان خود با حمعی که دارند گرم و کدرا شنافنه هنگم 
طلوع نبراعظم از دروازا که بسمت راه آنبا مت بشپر در آیند رخود 
آپابو خان افغان از پرگنه درخ یلغر کرده وت "جر بسوله شهر 
آزمیده درباغ شعبان لعظهٌ تونف نموده تا ررز روش خوب شود 
و تیم نمی قوان" کرد :از جپان» امروزی.» صفیم 
صادق جون دروازٌ شپر را کشاده بافت اننظار رفشا شکشون 5 از 
دروازه سارنگیور (عصار احمد [باد در آمد مقارن این .حال 
#هر ان" نیز رهیده از دروازه .اندرون شیر داخل شد خواجه سوای 
عبد الله خان از ظهور ایر‌سانعه که در *خیلهٌ او نگذشنه بود سرامیمة 
بان شیع حیدرنبیر؟ میان و جیه‌الدیر پذاه برد ونام‌برد‌ها باسفعکام 
پرج و باره پرداخثه جمعی را بر سر خان*عمدتقی دیوان وحهن 
بیگک بخشی فرسناده آنپا را بدست آوردند و شین حیدر خول آمده 

نموه که خواحه مرای عبه الاء خان در خانه مس انست نی الغور 
ارر| هم دست و گردن بسنه [وردند و خاطر از فبط نسمق شهر 
مطمذن هاخنه پدلسای لشکر وفراهم آوزتان جمعیت پرداخنند 
و اژنقد و جنس هرحه بدست آمد بعلوفهٌ مردم قدیم وحدید قسمت 
نمودند حننی نخت مرصع که مذل آن صورت نه بنده در هم شکسنه 
لا زا بعلونة. نوگران: جدید. تقسیم/ نموده جواهر را خود منعرف 
گشت و در (ندک فرصت جمعیت نیک فراهم آمده چون این‌خبر 
بماندر رسید عبد اللء خان از خدست شاه والا تدر رخصت گرننه 


( ۷۶ ) 
بکومک و مدد النغات نغرموده باچارصد پانصد سوار برجنام!متعجال 
۱ شغافت و در عرض بدست روژ ازمازدو بع د, ر و۵ پدومصت صقی وداهرخان 
4 7 کبار تال کاکربه نت حون عبد(للهخان 
برسد بعد از چند روز کوچ کرده بحمود آباد لشکر اراست و سردم 
5 
شهر از کنار تال اکربه برخاسانه درظاهرموضع بنوة نزدیک فررتطبب۴ ۱ 
‌ 
عالم فرود آمدزد عبد (لله خان از "عمود باه (موضع بارنچه آمد ۱ 
صفي و ذاهر خان در دیه بالود مفزل گردند و بین الفریقدی سه‌کروه 
فاصاه میازن روز ۵ دیگر از جانبد مو,,. ن افواج ترتدب داد منوحة عرص ک 
زار شدند فضا ر| جائی که عبه له خان معسکر آراسنه بید 
زار ادبوه و کوجبای تنگ داشت و زمبی پسصت و بلاد بود بنابریی ‏ 
سلصلهٌ افولج او (ننظام سایسته نبافت لخست ناهرخان را که هراول[2 
مبارزن اتفاق انناد و از شصت قضاتفنگی بر مقتل او رسید و راد" 
ءدم گزیه و فیلی که در پیش فوج عبد الله خان بود از آواز بان 
بسیاری را پامال راه عدم مات ر بعداز زد و خورد بسیار از ذبرنگیی 
تقذیر عبد (ل0ه خان راه هزیمت سیرده ببرگنهٌ بروده شنافت وازاسیا 
۸ ببرو ج رنت و سه روز در ببرو چ‌گذرانیده روژ چم‌ارم به بندر مورت 
زفست و دوماه درآنجا بسر برده مردم پریشان خود را جمع ساخت 


2۳9۷۳ ( ن ) پنوه - بیود‎ ٩( 


( ۲۳ ۰) 
و باز فوجی. فراهم. آررده در برهانپور خود را بخدمت مشق 
رما ندد جون ! ایا ربعرضا حصرت شاهیشاهی رسب صفي را ۹ جفین, 
خدمنی بدقدیم رسانیده بو از عخصب هت صدای و سدصد سوار 
بمفصب سه‌هزاری و دو هزار موارو خطاب میفخانی و علم و نقاره فرق 
عزت بر آعمان سود۵‌دل و تاه خان (نصسا پگ هزاری و دوهزار و پادصد 
سوار عز امدیاز یات *+عان له کعا صفی وکا 3 (لله خان *ع 
ان از فلک است و ۲ ندست 
اگذون چیلی از ماجرای 9 شکوه زا و 9 که 
0 د جون نش فریٍن ی درو کب ۳ سعادون ود شاه زاده 
از کربوة حاند| عجوز نمود5 بولایت سالوه در آمن شااچپان باجمعی که 
در موکب اتبال سعادت پدیر بودند از قلعهٌ ماندو درژد | مده پیش 
از خود رسدم خان را باجه‌می پا بل فرسنادده بم امین برق انداز که 
غان بود ۳۳ ی فولی گر فده درکمین فرصت دشست دوتنی 
که لشگرها راخب کشیدند آن بده سرشت بارگیی ى فثذه پر 
نیت خود را ری دفاهی اند و و رس خا س ده ویب 
و خطاب رسنجزانی بزي فرموده: صاحب صوبهٌ گچران ساخده 


( ۲ ن؟) بچلین زرز اطواب : ندیده بود 
۳۷ 


0۲۱ 

داده بتقابل شاهزاده پرریز تعین فرموده بودنه حقوق تربیت 
و نوازش رابه عقوق میدل ماحنه "و خاکابق خقیقنی برفرق] 
روزار خود ربخنه گربخنه نزد مپاباخان رفت و از رفتن او تمام 
فوج برهم خورد و سررئنة اننظام ازهم گسیخمت راعتماد از 


میان بر خاست و بسیاری راه بیونانی «پرده فرار بر فرار دا۵: 
در جون حقیقت این بی حقدقنان باه درون بعرض رمبد جمعی 3 
ر| که مانده بودند نزن خود طلبدده از اب نریده عجور فرمودند ۴ 
و کشتی هارا بانطرف کشیده بیرم بیگ بخشی را با جمعی در کنار: 
آب گداشنه خود با خانخانان بصوب قلعة و ضایر شنافننه 
درینولا معمد تقيبخشی نوشن خانخانان را که نبانی نزد مپابخان 
فرسناده بود بخدمت شاهزادة الا قدر آورد در عنوان مکنوب 
این بیت مرتوم پود ۳ * بیت * ۱ 
مه کس بنظر نگه پیدارندم * ورنه بپریه‌می ز ای آراسني 
و لبذا (ورا با دار(بخان پهرش از خانه طلب نموده نوشنه را در 
خاوت بوی ۳ جوابی که مسموع افند سامان ندارست کرد 
پغیر از انکه سرخجالت و نداست درپدش انکند چارة ندید بنابریی 
اورا با فرزندان متصل بدولنخانه نظربنه نگاهداشنند و اه خود فال 
۱ زده بود که صد کهن بنظر نگاه مید ارنكم پیش ]مد بالعملة حون 
موکب گبپان شکوه بپاي امه |-بر پیوست مبر حسام الدین پحر 
میر جمال الدین حسین الجو از قلعه بر آمده ملازمت نمود ر آن 
حضرت خود با اهل حرم بر فراز قاعه شذافده سه رز توذف فرمودند 
و حرامعت نامه بگوپالداس راجپوت که سپاهیی کردان؛بود: تفویض 


) ۳۱۵ 

پافت وساسان آذرثه رسای کاده داری در وجه دوه فرسوا 
بنیاری از پرستاران حرم سرلی (قبال با اسباب زیادتی که همراه 
گود‌انیدنتعذر واشت در [نجا گذاشنه منوجه برهانپور شدند مقارن 
ایشعال عبد الا خان کر ات ده اخدمت پدوست و شاهزاده 
رویز و مبابنخان یکنار آب نریده رسیده هرچند سعی در گذشدن 
مودند چون بیرم ببگ کشنیها را بأنطرف برده گفذرها را بنوپ و 
افدگی امنتعکام د(د: بود میسر نشد از [جا که مماباخان در 
گریزت و بازندگي و راهمدبری شیطان را منصوببا آموخني نبانی 
نوشنها نزد خانخانان فرسناده آن کین سال فرتوت دنیا دومست 
ورن مغ بهرتیبمقدامات اسردم خریب: ازراه مرد بر 
خالخانان اخدست [ تحضرت معروضد(شت که چون روزار بناساز 
کاری پرداخنه اگرروزی جند پنا می در ساخنه طرح سم دمجان 
(ندازدد هراینه سبب امنیت عالم و رفاهیت بندهای خد! خواهد 
پود شامجپان که همواره به اطقای ناثرة فئنه هعمعت مصررف می 
داشنفه ترند.ب اپنمقدمه را فوز عظدم دادسنه خالخانان را خلوت 
سرای دولت برده تخست بسوگنه *حف خاطر خویش را از 
حانب او مطمدر ساخنند وار دست برمصعف نهاده بغلاظ و شداه 
سوگنه خورد که هرگز از [ عضرت روی اخلاص برننابد و در اجه 
خیربت طرفدن باشد معی نماید و بعد از اطمینان قلب خااخاذان 
ر رخصت رود : داراخارا پافر ژندان او درخدمسمت خود‌نگاهد|شنند 
و فرار یافت که مشار البه درینطرف آب ثوقف گزیده بمراسلات 


ترتدب مقد‌مان اج نمایه و حون خبر عم و رخصست خا خاذان 


9 


را 
به بند‌های شاهی رمیه رسوخ عزیمت نقصان پذیرنت و اجتباطم 
که.در (نسکام گذرها میکردند بصرانت (صلی نماند تا آنکه شب 
در گران خواب غفلت جمعی از جوانان کار طلب بارگیی هم 
به آب در زده مردانه عبور نمودند ردران دل شب ازهول ای شور 


۱ 
ب ۱ 
دمد|دعة و مقابلةٌ ان پرداخت و تا بر خود می جنبید 


بسیار از آب گذشت درینوقت نوشنهای شاهزاده پروبز وممابدخا ۱ ۱ 
خنخانان رسید رآ ناعناس طومار حقیقت و وا رب 4 
عصیان شسنه موگژد مص‌ین ر مایند شردت فرو خورد 5 اژ 7 
و روز جزا نیندیشیده پرده آزرم از پیش رو برگرفته راه ادبار عچر۵ع (: 

8 بخدست شاه عالدعدر رسانید و حون حقدشعت بٍی ری بی 1 
خانخانان و عبور لشکر مثصور حضرت شاهنشاهی از اب فربد 

و آمدن ببرم بیگ به مسامع علبه شاه جوان #خت رسید توقف [. 
دربای تپنی عبور فرمودند ز دزی «رج ومرج اکثری از بندها 
شاهی راه ببونانی »پرده مردود دیس و دذیا ور مطعون ازل و ابد شٌد: 
و شاهزاده پرویز ببرهانپورریده منزلی چند از پی شنانت و چوه 
موکب (تبال شاه وا شکوه از راه و لابت فنطب المللگ بصوبةٌ او د 


و دنکاله ف.ضست فرصوده شاهرادة مد‌کور عطف عفان نمود« دربرهانیو 


ژوذف گزیدند ۰ ِ ۱ ۱ ۱ 


( . ۳۳ ) 
وج شدن رایات عالیات 


بصوب بهشث زظیرکشمیر 
جون خاطر قدسی مظاهر از مهم فرزند اتبالمفد فراغ گونم یافت 


و گرمای هندوسنان بمزاج وهاج مازکار تجوث دوم |ذرماه سده هزار 
سی و دو رایات عزدممت بمیر و شکار خطٌ ۵ودیر کشمیر مرتفع 
۱ شاخدشن آصالخان را که بصا دسا صوبگیی بنکاله دٌ بعیر فرموله بود‌دب 


| چون نور جبان بیگم از جداثي برادر نگرانیی خاطر داشت حکم‌شدکه 


عدان معاود ث معطوفب دارد وحگت سنگ؟ پسر راناکرن بوظی خویش 


رخصت بانت درخلال|باعال عبد اللء پسرحکیم ذور الب طبرانی 


را در حضور میاست فرمودند وتفصیل این اجمال آنکه چون دارای 


ایران پدرش را بگه‌ان زر و مهم ور شکاجِعٌ تعذیب کشید مشارالیه 
از زیران گردخنه بصد فلاکت و پریشانی خود را ببندومنان انداخت 
و بوسیلهٌ (عنماد الدوله در ۳ بندهای درکاه مننظم گردبه و اژ 
مستاعدات طالعدراندگ مدت بال‌ شاه شناسگشنه د(خل خدمنکاران 
نزدیک شه و منصب پانصد‌ی و جاگیر معمور یانت لیکن 
ابا که حوصله اش ثنگت بوده؛ با طالع ذبک) در سنیزه افناحه 
پشکواً خد | وخداوند] زرد» مدد(اشت ۵درینولا مکرربعرض رسید که هرحاد 


۱ ات ورعایت درحشق او بیشنر مدشود ]آن حق ناشناس درشکایت 


و آززدگی میفزاید "۳۳ ودک فظر بمرحمنهایی که در حق او بظهور 
می [مه ] اعضرت قبول نمیفرمودند تا آنکه از مردم ببغرض که در 


( ۲۱۴ ) 
*عائل ر جالس حنفهای بی ادبانه ازر شنیده پوشيده بودنه 
پمسامع حلال رمید و بعد از تدوت -عضور اشری طلبس نمود 

پرس فرمول دد حواب معقول سامان" 9 ۹ او شده 
و حراست دهلی فرق عنزت بر افراخت علی "عمد پضرعلی رای 
حاکم ثبت برهنم‌ودیی پدر بد رگاه والا | مده سعادت حجاوید ندیوخضت 
بأچم‌ماه (مفندارمف باغ سرهند بنزرل موکب منصورطرارت و نضارت ‏ 
پذیرفت و در کذار دریای بیاه صادفخان با کومکیان خود از انتظام 
و املععکام کوهسنان شمالی‌خاطر خود پرداخنه سعادت آسنان بوس 
دربادت وجکت سنگه راکه‌روزی چند درشعاب حبالآتش فتنه وفساد 
مشئعل ساخنه بود بنوید مراحم بیکران مستمال نموده همراه آورد 
باسنشفاع اور جها دد رهم عقو بر حراند جرائم او کشیده آمدد رینو( 
از عرایض متصدیان و منپیان صوبةً دک بعرض همایون رسدد که 
شاهزاده شاهجپان از مرحد فطب الماک گذ‌شنه!جانب اویسه وبنگاله 
هخاننند و دربن پورشن بخیاوی .از باها و وود کرد‌های آیشان 
خاک (دبار برفرق ردزار خود ب#خنه هنگم‌نرمت راه بیونانی-چرد ند 
از لجملهررزی در وقت‌کوچ میرزا *حمد پسر افضلخان دیوان‌ایشان 
با رالده و عبال خود قرار بر فرار داده جدائي گزید در خال ابفعال 
(فضلخان دربیجا پو بود جو این‌خبر بشاه والا قدر رسید سید جعفر 
وخان‌ذلی اوزبک را با جندی ازم‌عنمد(ن خویش بنعاقب اونرمنادند 
و حکم فرون‌د ۸5 تاممک و مقدزر باشد بد لاما وصواسا ازرا زنده پیارند 


۳ 
[اگز میمر نشود مر را بیرند ام بردها بسرعت هرچه تمامرطیع 
۱ سافتث نموده دراثنای راه بمی رهیدندار ازیس حادثه ]کاهی بافده 
ده و فرزندان را :جایب جنگل کسیل کرد و خود بامعدوهی پای 
مت و جمعیت انشرده بکمان داری ایستاده ظاهرا جوی آبی و 
چهله درسیان بود سید جعفر نزدیک آمده خواست که بسخی سرائی 
و جرب زبانی اورافربب دهد هرحنه بثرتیب مقدمات بیم وامجد خی 
پودازی‌نمودکه شایداخدمت تواندآورد درو اثرنکرد جوابش به‌تیرجان 
ان حواله داشت بغایت حنگی مرداذه‌کرده خان قلی اوژبك را با 
چاندیدیگرم‌سافرراه عدم‌گردانیه وید جعفر را نبززخمی ساخنه‌خود 
بزخم‌ای‌کاری‌جان نفارشد لیکی تارمقی داشت بسیاری را بی رمق 
ماخمت و بعد از کشنه شدن او سر ار را برید: بردند و مورد آنرٍن 
گردید القصه موکب (ثبال شاهی از راه بندر چبلی بذن بصوب 
اوقیصه شنانت ر قطب الملک بمنصدیانمعال منعلقه وه«عارسان 
سرحد خویش نوشئها فرمذاه که غله فررشان و زمیداران را مقرر 
دارند که غاه و سایر حبویات و شروریات را باردوی گیبان پوی 
میرمانیده بائفه ر پیشکش ازنقدر جنس ومیوه وحبویات و غیره 
مثرادف «یفرسناد» باشدد و خدمست حضرت را سرصایگٌ سعا‌ن 

خویش میدانست * 
آغاز سال نوزدهم از جلوس 
مییشت‌مانوس حضرت ارم 


۱ 


۲۳: ۳9 8 

چری بعد از گذشنن یک پپر د دو گبدی نیراعظم. به بیت 
الثرف حمل معادت عویل ارزاني فنرمود و سال نوزد‌ه, 
جهانگیری آغازشه چون خبر نبضت موب شاهی به 
اوقیسه و بناله علعقق گشت بشاهزاده پرریز و مبابت خان (: 
فرمای شد که خاطر از اننظام و اسفعکام صوبةٌ دکین وا پرداخنه . 
متوجه بصوبه اه بای و ببار شوند که اگر صاحب صوبة بنا 
پیش راه ننواند گرنت و مقارست نبارد نمود آن فرزند با عساکر 
گیپان شکوه بنقابل شنابد و ذیز بنابر حزم و (حنباط عمد8 سلطنت 1 
خالجهان را بصوب دار الشلافت رخصت فرمودند که درا (عدود بود 


۱ 


گوش بر حکم دارد اگر بخدمنی حاجت (ننه و اشارت ررد بر 
فرسان کار بند گردد در هنکاسی که قاضی عبد العزیز از خدصت [1 
شاه وال جاه برسالت آمده بود بعکماشرف مپابنخان اورا درتید نو 
برسم والمت نزد عادخان فرستاه و دنبا داران دک ازصمیم القلب 
(خنیار بندگی و دوللخواهی نمودند عفبر حبشی علی شیر نام" 
سعتمد خود را نزدمابخان روانه ساخت وا عالم‌نوگران عرضداشت ۱ 
نوشنه نوایت *جز و فروتني ظاهر کرد و قرار داد که در دیول کانو ‏ 
آمده مبابلخان را به بیند و پسر کلان خود را در سلک غلامان دراه 
مفنظم گرداند و نوشنة قامی عبد العزیز رید که عاداخار نطاق 
لاهوری را که وکبل مطلق العذان و نشس ناطقَهٌ ارست ر درهعاورات ‏ 
و مراسلات اورا ملا بابا مبگویند ومیفویسند با زار سور بغرمتند 


) ۳۱۷ 


تض ۰ نج ‌« ‌« ۰ 
پدوسده در خدمست بسر برد و منعادست ار را ردیده دانند حون 


ر فرامین دیا کدد صادر شد که شاهرا۵ه پزوبز با لشکری ۹1 
مره وست عنان معاودت معطوف داشلنه بصوب بنگاله شتنابد 
اوجبد ایام برسات و شدت باران اي وگل ولایت مالود از برهانپور 
وچ فرمودند و مبابلذان شاهزاد« را ررانه ساخلنه خود روزی چند 
۱رسیدن ملا #عمد لزی درشهر دوف نمود واشکر خان 
ای 3 اودارام و دیگر بند‌ها را مقرر داشست که ببالا گپاری رفنه در 
لفر نگر معسکر سازند و جانسپار خان را سور سابق رخصت سرکر 
8 مود : ر ,رسد -.خان ۰ معموري :را بای اچور باز داشت منوچپر 
بسر شاهنواز خان ر :جالخناپور نعدی ی ان خان را به تهانیهر 
برستناه که صویگٌ خاندیص را صبانت نمایده و همچنین هر جائی 
[ بیکی از بند‌مای کردان -پرده از ضبط و نسق ملک خاطر را 
ر| پرد(خت درینولا عرضداشث (براهجم خان فایم جنگ از بنکاله 
رسد نوشنه بود که موکب شاهزادة بلاد اثبال داخل او3یسه گردید ‏ 
کنو مجملی از احوال ابراهد م خان و ۵ بنکاله رفمزد و کلک 
وفایع نگار مسدگ رد اول [نکه احهد پگ خان برادرزاد؛ ابراهدم خان 

5 صاحب صوبلٌ اوت‌یس» بود انز سگرن هی وه ود از مفوح 
این حادیةٌ غریب که بی سابقةٌ [ کاهی انفاق اناد مرده 


ملعیرگشت ناگزبر دست ازا مهم باز داشنه بموضع پیپلیکه 


[ ۵ ن ) اهوری ( ٩‏ ن ) جادون ( ۷ن ) اودارای ( ۸ ن ) بابلچپور 
ن ) رضوان خان ( ۱۶ ن ) کروهه 
۳۸ 


/) ۲۱۷ ( 

جاکم نشوزن آن صوبه (مت آمد و اشیای خود را همراه گرفته ؛ 
کنک ۶ از پیپلی دوازده کروه تجادب بنکاله است شئافت و ج 

اسمتعداد مقاومت در خود نمی یادت در کدک نیز ذغوانست پا 

همت انشرد ازاجا بع بردزاری نزد صالي «یرادر زادژ جعفر بیک 


رده صورت حال ظاهرساخمت و صال اسنبعاد نموده تصدیق رسد 


او ی ۱۲ 7۳9 نوشن عبد الله خان بج 
(سنمالامت سیف رسید و ار بای وعد8 همد|منان نشده 
بردوان را |ملعکام داده در صالح و صواب دید بررزی خوبش ب؛ 
و ابراهیم خان از شفنددن ادن خبر صاعقه |ثر حبرت زد کار خ 
گشت دبا آنکه اکثری از کومکیان اودرسرحد مکهة و دیگرتهانجا 
منفرق بودند در اکبرنگر پاي همت انشرده باء‌معکام حصار و فراه 
آوردن سپاه و دلاساي اشعر و حشم و ترتیب (-باب رزم و پیک 


پرداخت دزیفوفت نشان عالیشان شاهی با و رسید مضموی نک 
عسب تقدیر ربای وسرنوشت آسمانی ] بچه ایقبعال ایري ۵و 
خدا داف نبود از کنم عدم بعاام ظپور جلوه گر شد و ازگردش روز 
و دور لیل و نهار درود ببادران لشکر اسلام بدی مت اتفاق فا 
اثرچه درنظر خمت ماوضعنت | ای ماب جولفاهی بیش نوس 
و مطلب ازیی عالي ثر است لیکن چون ایس سورزمدن در پیش پا 
افناد سرسری نمبنوان گذشت و گذاشت واگراو اراد رفشی دا 
باناه دست تعرض و تصرف اژ جان و مال و ناموس لو کوتاد داغقا 
می فرمائبم که بغراغ خاطر روانكٌ درکاه شود و اگرئوقف را صلاح رقم 
داند ازبری ملک هرجا پسند انند (ختیار نموده آخوده و سرنه السال 


9 .) 
کذدد |براهدم خار ن معررضد[شتکه تا بددکان حضرت ای رمک 


|44 دنت خود سجرد »۵ سر مر اسممت و ان ماک ثا جان دازم 
۰ شم وخوببای عد, گذ‌شذهعلوم 5 از حبات مسنعار*عمیل ال۶هیت 
چه مانده بجز این آرژوثی رارمانی دردل‌نیست‌که حشوق تردبت 
۵ مایم و در راه وفا جان نثار شده بسعادت شپادت حدات 
ماو دف یابم القصه چوی موکب گذبان نشان شاه‌گد1 ی سنان ببردنوان 
ول اتبال ارزانيی فرمود یز کوثه اندیش خطنار ظ سنحکام 
(۵» پای ضلالت و حپالث افشره عبد الله خان فرصت نداد 
صره را برر تنگ حاخت و چوی کار بدشواري کشبد و از هجخ 
جانب امید کومك و راه تجات فدید نا گزیر از قلعه برآده عبد له 
فان را دید و خان نصرت قرب اورا فوطه بر گردن انگنده بنظرز 
لی در آززد چون این خرسنگ از سرراه بر داشنه آممد رایت 
قبال بسمت اکبر نگر ارتفاع یافت ابراهیم خان نخست خواست 
4 فلع اکبر نگر را اععکام داده بشرایط تعصی و لوازم ناعه داری 
بودازه جون حصار |کبرنگر کلان بود و آنقدر جمعیت با خود 
نداشت که اژ همه جانب چذانی» بایه معانظت تواند نموه در 
در پسرش 4 حصار دصر و مسلبیر واشست تحص حشت 
در خلال ابفعال جمعی از بندها که درتهالجات منعیی بودند خوه 


| باو رمانیدند و بندهای شاعی بظاهر اکبر نگر آمده حصار مقبرة 


[معاصره نمودند و از درون ر بیرون اتشن فنال اتعال پدپرفت 


4ریدوعت احمد بیان رسیده بدرون حصار در آمد و از آمندن او 


لیا را نبروی دپگر پدرد آممد چون اهل ر ءیال الثری درادطرف 


> خص فد 


۲۲۳۳۵ ( 

آب بود عبد ال4 خان و دربا خان افغان از آب گذ‌شنه بدآن 
معسگر | راستند ابراهیم خان از شنیدن این خبر وحشت [ذر 
بیگخان را همراه گرننه سراسیمه بد[نسو شنافت و دیگر مردم ۱ 
+عراست و حصانث قلعه باز داشت و کشتیبای جنگی را 
پاهاطلاح هند فواره مبگویند پیش از خود بدان سمست روانه ساخ 
تا مرراه برآن فوجگرفنه نگذارنه که از آب عبور نمایند (تفاقا پیا 


۰ 


ات 


از رمیدن نوازه دریا خان انغان از دریا گذشته بود ابراعیم خان 
شفیدن ای خبر آحمد بیگخان را از آب‌گذرانیده پر سر دریا خان‌غرسفا 
چون مشار البة پدریا رسید ذرکنار آب بی الفربقیی مبارزت اتفا 


عطف عذان نموده به ابراهدم خان پیوست و اژغلبه و تسلط غا 


]6 ماخت ابراهیر‌خان درداعت کس بطلب جمعی اژ جوانان 

طلب که در حار دیوار مقبره ملعصیی بود ند فرسناد که وقت 
و مدد است گروهی از جوانان خوش (سپه بر جناح |ستعییاز 
خود را بابراهیم‌خان رسانیدند ودرا خانآکاهی یافقه چندکروه پصر 
ذشست و عبد الله خان فیروز جنک چندکروه بالا ترشتافته برهغمونب 
زمینداران از آب گذشنه به‌ریا خان پبوسمت و باتفاق در زمدنی ۶ 
یکطارف بدربا منصل و حائب دیگر جفگل انبوه داشت بای هم 
انشرده عرص کارزار آراسنند و ابراهیم خان از آب عبور نمو 
منوجه عرص نبرد گشت و خود با هزاز سوار در غول ایستاد و نور الا 
دام .ود ژاده را که از متصبدار ان تجوبژیی | نصوله بود با «شنصد سوا 
هراول قرار داد و احمد بیکخان زا با هغتضد سوار طرخ ماخم- 


[ ۲۲۷ ۲۶ 
و بعد از ثلاقیء ی فربقیس نگ عظد م در پنومث نوز الله تاب 
ماوت نیاورد 5 حای خول را گذاشت و جنگ داحمد ببگ؛ 
خان رمید مومی البه مردانه ایسناده زخمپا برداشت ابراهیم 
خان اژ مشاهد؟ این حال ناب نباورده جلو ادداخت دربن تاخدی 
سررشنةٌ انقظام انواج از هم *بخت و چون قلم تقدیر بامر دیگر 
رفذه بوث اکشری از رفقای او دس بکار نا برد ک را گربز دورد‌ند 
مردم جلو اد را گرفنه خواسنند که ازان مهلکه برآرند رای نشد 
کی ۹4 ودت مي مقدضیی ی (د ن کار دیست حة دولمت بپشر آزیی 
که سعادت شهادت روژی شود هنوز «خی‌تمام نشده بود که از اطراف 
هجوم آورد؛ بزخممای جاننان کرش تمام ساخدنن ) ۹1 در 
حصار مقدرد متعصی بود‌دد از شاد تا آثراهدم خان وتف بافزة 
دل پای دادنه درین هنک نقبي را که بندهای شاهی بیای 
حصار رسانیده بودنه آنش دادند جوانان کارطلب از اطراف ۵ویده : 
درون "حصار در آمدند دربن دویدن عابد خان دبوان و شریقا 
بخشی و دیکر بندهای رو شناس به تبر و تفگ جان نثار شدنه 
و حصار مفدوح گرد ین از مردمی ک در دلع4 لبود دل بعصی مر و پا 
ابراهجم خان ور دهاکه بود موکب اقبال از راه دربا بدآنصوب 
فرصت فرمود احمد بیکخان برادر ژادة ابراهدم خان پدشد از مسوکب 


منصوز خود را بهاکه رسانید: بود چاره ؛جز بندگی وفرم‌ان پذیری 


) ۲۲۲ ( 


موای دیگر (جذای اژ اقمشه و نیل و غبره بقید فبط درآمد تا 
حال دارابخان را مقید درشنند درینوشت اژقبد بر‌آوری: حوگند داده 
حکوست بنگاه باو تفویض فرمودند و ژن اورا بایکگ دخفر ویک پسر 
و يك پسر شاهنوازخان همراه گرفنند و راجه ببیم پسررانا راکه درین 
هرج و مرج ازخدمت ایشان جداّی اخنیار نکرده بود بافوجی برهم 
مذقلا پبشتر از خود بصوب پنذه روانه گردانیه‌ند و خود با عبدالله 
خان و دیگر بندها از پی شنانتند و صوبةً پنّنه درتبول شاهزاده . 
پروی ز مظرر بو ر "غلص ان دیوان؛ خود را عکوصت و حراسمعا 
آنه‌لک مقرر داشته آله یار پسر انثخار خان و شیر خان انغان را - 
بفوجداری گذاثنه بودند برنیدن راجه ببیم پای همت آنها 
از جای رنت و تونیق یاوری نکرد که حصار پثنه را اسلعکام 
درده ررزی حذند تا رمودن اشکر معطل دارند از پذنه برآمد ‏ 
" بجانب [* باس شنانتند رچنان ملکی را رایکان اژدست داده راه 
سلامت پیش گرننند و راجه بهیم بی مذازعت و جادلت بشهر 
در آمده صوبهٌ ببار را متصرف گردید و بعد از ررزی چند موکب 
آقبال شاء‌گینی سنا سایهٌ معادت بر منوطذان آن مرز و بوم انگند 
و جاگیر داران آنصوده شدست شناننه ملازمت نمودند سید مباری 
که حراست قلیهٌ بهباان بعپد؟ ار مغرر بو قلعه ر| عهرد و زمدفدار 
اوجینه نیز سادت زمبن یوس دریانت ر پیشر از نیضصت مولب 
انبال عبد الله خانرا بانوجي بصوب آله باس وربا خان افغان را با 


) ۰۷۲۳ ۱ 

جمعی بصمت اوده تعدی فرمودند ر پص از ررزی چند بیرم‌بیگ 

را #حکومت و حراست صوبهٌ ببار گداشنه خود نیز رایت اتبال 
بر افرانتشنه و پیش ازآنکه عبد لاه خان از گذر جوسا عبور نماید 
جهانگیر فلبخان پسر|عظر‌خانمدرز| کوکه که:حکوهت جواپور اخنصاص 
داشت جای خود را گذاشنه نزد مبرزا رسئنم باله باس رفت و 
عبد الله خان گرم و گیرا آمد: درثصبه جپونسی که برآنطف [ب 

گنگ در تقابل ]له باس وافع امت معسکرآراست و موکب اتبال 
حضرت ج‌انبانی درجونپور نزول سعادت ارزانی فرمود وچوی نوارة 
عالی از بنگاله‌همراه آورد» بودند عبد الله خان بضرب توب ر تغنگت 
وب گذشنه در معمور اله باس لشکرگاه ساخت - اکنون*جملی از 
مواذیم دکری ناشن کلک بیان مدگردد سابقا پرلیغ فضا تبلدخ عز ایراد 
یافتهکه عنبر حیشی علی شیرذام وکیل خود را نزدسپابخان فرسناده 
نپایتگجزو فروتفی ظاهرعاخت بامیدآنکه مدارمپما تآنصودب‌د؟ 
|ومفوض باشد و چون میان او و عاداخان ابواب منازعت ومخاصمت 
مغذو ح‌گشانه بود پام‌دادواعان:ت بندهای دراه می خواست کهآذار تشملط 
وترفع برو ظاهرسازه وهچنین عاداخان نیزاجمت دفع‌شر او تلا 

مبکردکه مدار اختدار آنصوبه بعَبضهٌ اقتدار ار حواله شود [خر افسون 

عادلخانکارگر تر افذاد و مم‌ابلغان جانب عنبر را از دست داده بکام 
روائییعاداخان پرد اخت و چو عنبر بر سر راه بود وملا مد وکیل 
عادلغان از جانب او نگرانهی خاطرد‌اشت ممپاباخان فوجی از لشکر 
مفصور ببالا گهات نعین فرمودکه بدرقه شده ملا *حمد را به برهانهور 
رماند و عنبر از شنیدی اي اخبار منردد و منوهم گشنه بانظام 


۳۳ ۲ 
(لملک اژ قصبهٌ کپرکی بر [مده بقندهار که مرحد ولایت گولکنده 
واقع است شتانت و فرزندان را با احمال و اثقال بر فراز قلعةٌ 
دولت آباد گذاشنه کپرکی را خالی ماخت و بظاهرچنان فمود کد 
بسرحد قطب الماک میررم که زر مقرریی خود را ازر باز یاذمت 
فمایم بالچمله چون ملا عمد ری ببرهانپور پیوست مابنخان تا 
شامپور باستقبال رنته نبایت گرمی و دلجوئی ظاهر ماخت و 
ازاجا باتغاق او موجه ملازست شاهزاد» پرویز گردیدنه وسربلئدرای 
را #خکوست و حراست شهر برهانپوگذ|شنه جادورای برادر او اردارام : 
رای را بکومک او مقرر داشت و پسر جادو رای و برادر اودا رام 
را «جبت (حنیاط همراه گرذت و چوی ملا عمد #خدمت شاهزاده. 
پیوسته مقر رگشت که او با باجم‌زار سوار در برهانپور بوده باتفاق 7 
بلنه رای تمشیت (حکام و اننظام مهام نماید و امین الدین پهر او 1 
3 0ج هزار سوار در خدست شاهزاده شنابه وبایی فرارداد مشار الید . 


مت ۲ 


# 


را رخصت فرموده خلعت با شمشبر مرصع و اسپ و فیل اطی 
انموژند وبمعمد ام داماد او نیز خلعت با خاجرو اسپ و فیل . 


۳ 


«۳ 


داده پنجاه هزار روپبة مد خرچ به پسر ملا معد عناینت ‏ 
کرده همراه گرنننه و مپابلخان از جانب خود یکصد و ده 
مر اسپ ر دو تجیر فیل یکی نرو یکی ماده وشصت ر هشت 
هزار روپبه نقد و یکصد و ده خوان اقم‌شه بملا عم ر پسر و د(مال 
او تعلدف نمود - نوزده‌خور داد ماه خط ۵ لذیرکشمیر بوزود موکب 1 
منصور آراسنگی یافت اعنقاد خان از نفایس کشمپر که ۵رینمدت . 
ترتیب داده بود بر حببل پیشکش معررضد|شت جون بمسامع‌جال 


9 


و 


9 


9 


( ۷۲۳, ۲ 
مد که بلنگنوش اوزبک) مه سالار ندر عمد خان اراده نموده که 
والیی کابل و غزنیی را بتازد رخانه زاه خان پسرمابخان با (سرای 
8 بکومک او مغرر اند از شپربر آمده بمدافعه و مقائلگ او همت 
مصروف داشده بنایریس عازی ببک که از خدمسنکاران نزدیک بود 
ال جوکی. رخصت شد که از حقبقت "کر ورف یاننه خیر 
شخص پبارد درینول( آرام بانو بیگم همشر؟ة [ عضرت زر دیدمت 


عیات سپرد حضرت عرش آشیانی انار ا[ا» برمانه بایری صبيهٌ خود 


بوسنم معروضد اشت که پلنگنوش !جپت ضبط هزارجات که پورت 
ها در حدود غزندن وافع است و از فدیم اعاکم غزندی مالگداری 
چذه‌ول دد فلیه درموصع جئور از مصانات عزدج ساخده همشر راد 
ول را با فوجی بازد|شده بود سران الوس دزد خاده زاد خان ]مدد 
مفغائه نمودند که ما (زقدیم رعیت شمائیم گر شر ار را از ما کفایت 
نید بدسئور سابق رعدت و فرمان پذیریم و الا ناگزیر بآنبا ملنجی 
شمه خود را از آسیب ظلم و بیداد اوزیکان محافظت نمائیم خانه زاد 
بان خوجی بکومک هزارها فرسناد و اوزبکای بمدافعه و مقائله 
بش ]مدند و در (ثنای دار و گیر خواهر زادة بلنگنوش با جمعی 
بشخبر خجلت زد کردار خویش کشنه از ژذر *عمد خان !ماس 
مود که بناخت سرحد کبل شنافته خود را ۱ از انفعال برارد ۵ 
۳۹ 


۲۳۲ ( 

ابفعال نذر معمد خان زاتالیق و عمدهای ار تجوی 
ین جرأت و بیباکی ننمودند و بعد از مبالغه و اغراق بسیار رخه 
۵ حاصل کرد و آن مفسد فننه پرداز اوزنگ و المالجی و ازهر 
دست مردم چندانکه توافست فراهم آورد* روی ادبار بدین 
ناد و خاذه زاه خان نیز امرای مرحد و مردمی را که در تبانجات 
تعیر بودند جمع رده ددرتدب 0 نبرد پرداخت و بند‌های 
جاده‌پار و ببادران عرص کرزار( همه یکدل و یکرر جنگ قرا 1 
داد» بتعصب یکدیگر رزم طلب گردیدنه بالجمله بپادران 


3 
۳ 


شپاست ) بموضع سر دره که در در کروهی از غزنیی واقع | 
معصکر | ز|منند ازجا |فواج‌تثرتدب داد و حيبة پوشیده منوجه پیش 
گرویدنه خانه زاه خان با جمعی از مندبدارار و ملازمان پدر خو؟ ۱ 
در غول پای ثبات (نشرد و مبارژ خان آفغان و انبرای سنگ‌دلن ۶ 
سید حاجی و دیگر ببادران از پیش قدمان هراول قرار بات 
و ههچنین فوچ برانغار و جرانذار و طرح و النمش بائیس شایسته 
نرئیب داده بنایی ایزد جل «+عانه تومل جسنه رژم طلب گشتنو 
چور مذکور میشد که «پاه ارززگ در سه کروه غزنمی لشعر کاه عاخة 
دولنخواهان را بخاطر میرمید که شاید ررز دیگر تافیم فربقدن 
انفاق انند نضا را سه کروهي از موضع شیر گذشته فرلولان اوز؛ 
نمایان گرد یدند و فراولان لشکر مذصور تدم جلادت پدش نهاد: جا 
اند(خنند و عساکم اتبال با توبخانهٌ عالی و فبلان کوه شکوه هس" 


( » ن ) ابندا نذر *عمد خان ( ۷ آن ) دریک سم ( ۸ ) 


) 
رمیده با اند|خدنه و توب زده شنافنند اتغانا بلاگئوش شب 
مده درپص پشنه برغخچی شده ایسناده بود تصدش ] نک حون لشکی 
مفصور کوفنه و مانده اژ راه برسند از کمی گاه بررآسده کارزار نماید 
ببارز خان که سردار نوج هراول بود غنیم را دیده جمعي را بکوسكک 
راولین فرستاد آنا نیز کس نزد بلنگنوش فرسناده از رسید شکر 
افواچ قاهره [گاه ساختند یک کروه بلشکر اه مانده سپاه غذیم 
مایا شد آن مقپور مردم خود را در فوج ساخنه بود یک فوج او 
| هراول لشکر منصور مقابل گردید و خود با فوج دیگر بفاصلهٌ 
ک تفنگ انداز رسیده عنان ادبار کشید چون فوج"خالف (عسب 
میت از بپادران نوچ هراول انزرني داشت بادر خان فوج غول 
فود را گرمرگیرا شنافته بکو‌ک هراول‌رسانیدهخست بان و زنبوروک 
توپ و تفنگ بمیار سردادند و ازپس آن نیلان جنگي را درانید؛ 
ار زار نمودند و جنگ بامنداد و اشندد کشید و در چذین وثنی 
لنگذوش خود را بکومک رسانید و معپذا کاری نساخمت و پای 
۹ آنها از جای برفت و بهادران عرص شپامت در کشنی و 
سنن و تاخثن و انداخنی کار نامه جلادت و جانسپاری بنقدیم 
مانیدند مخالفان ثاب نیاررده جلو برگرو‌انجدند و هزیران بیشهٌ وغا 
مقپوران !خمت بر گشنه را تافلعه جماد که شش کرو از مبدان 
جنگ دور بود زده و کشنه بردند قربب ششصد اوزبک علف تیغ 
زعفام گردیدند و موازیی هزار راس (سپ و جیبهُ بسبار که ازگرانی 
بر راه انداخده بودند بدسمت سهاه مخصور افناه رفنعی 5 عغوان 


) ۷۲۳۷۸۲ ( 

گشت ( املیلنگنوش اوزیک اسمت از الیس الما نامش 
بوده ترکان بلنگ برهنه را میگوینه و توش سیذه را گویا درجا 
سینه برهنه واز تاخنه و ازان روز درالسنة عوام یلنکنوش (شنبار یاف 
فوکرنذر حمد خان حاکم بل ات پیوسته در مرح خرامان ماب 
قندفار و غزنین میگه‌ارند نوکرهلونه اهنوا و حم ار المانجی و 
مار بسیار فراهم [ورده بنناخت و تاراج روزگار بسر می برد و 
فزاقي تاخت و باخت نام برآورده چون مکرر بمرحد خراما 
رفغه اولةٌ دارای ایران را ثاخنه ر میر مرحد خرامان ننوانسا 
شر اور| از رمایا و منوطن آعدود کفایث کند شاه ازر درحصا 
تون گفت که در مدت عمر چنبن گوشمالی نخورده باشد 


بندهای شایسیهٌ خدصت که درس حنگ مصدر نردد 
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پسندیده گردید: بودند هر کدام درخور سنعداد و حالت خویة 
باضافهٌ منصب و |قسام مراحم و نو‌آزش 0 بانننه مقارن ‏ 
ایفعال از عرضه داشت فاضلخان بخشیی لشکردکن بمسامع ج 
رسدده که چون ملا عمد اری به برهانپور رت مر خاطر ادلیای . 
دولمث از ضبط و نسق .صوبهٌ دک اطمینان پذیرنت شاهرا 1 
پرویز با مپابنخان و دیگر مرا بصوب ملك بهار و بذکاله ثبضبت 
فرمودند چو خاطر قدس از نتنه سازی و نیرنگ پردازیع ‏ 
خانخانان نگرانی داشت و داراب پسر از درخدست شاهراد وا 
شکوه بود بصلاح و صوابدید دولنخواهان او را نظر بنه نگاهداشتنه 


ر هن ) بدو نسخه ( بان ) ایمان ( ۷ن ) حسنی 


6) ۷ 

مقرر شد که مفصل بدوللخانة شاهزاد: خیمه (جبت او ابسناده 
کنند و حانه بیگم صبیکٌ او که در عقد ازدواج شاهزاده دانبال بوده 
و شاکرد رشبد پدر خود است با پدر بکچا بسربرد و جمعی از مردم 
معنمد بر دور خیم او پاس دارند بعد از مقید داشنی خادخانان 
فهیم نام غلام اورا که ازعه‌دهای دولت او بود وشجاعت را باکارآکاهی 
جمع داشت خواسنفد که مقدد سازند او رایکان خود ر| بد ست‌ندد 
وپاي همت افشرده با پهر و حندی از نوکران جان فدای غبرت و 

زاه سردی ساخت غرةٌ شپربور ماه آلبی در دبرناک که مر چ۵ 
دربایببت است و ازمیرگاهبای جانفزای نزهت مرای کشمیراست 
و در اوراق گدذ‌شنه شرح کیفیت آن نکاشنةٌ کلک بیان گشنه عرضه 
د(شت مپابلخان رسید نوشنة بو که جون سران لشکر شاهچپان 
گذرهاي آب گنک ر |سلعکام داده کشنیها را بجاذب خود کشیده 
بودند روزی چند عبور لشکر اتبال درتوقف افداه بعد آزان ژمید اران 
برهنمونیی #خنیاری و دولتخواهی سی منزل کشني ددصت آ]ورد* 
حبل کروه بالای گذرهای آب #جپت عبورلشیر اخنیار زه وله راهبری 


کردند و عساکر منصور در صیانت ایزدی از آب گذشنند » 


بصوب دار السلطنت لا«ور 
بناریخ #جم شهر یورماه رایت اقبال بصوب دار الملطنت لاهور 
ارثفاع یافت دربن وذت از عرضه داشت منمیان ( رات ب‌صامع 


جلال رمبه که خان اعظم میرزا کوکه در (حمد آباد باجل طبغی 


( ۱۲۳۶ ) 
(۱۳ 
ممافر دار الملک بقا گردید ( نامش عزیز مبرزا عمد | 
از جمیع کوکبای خویش عزیزوگرامی نر میداشنند و در"عاورات 
گاه عزبز و گاه میرزا کوکه و احبانا خان اعظم خطاب مدفرمودند 
از زمان طفولیت و ایام صبا در خدست ]عضر ت‌ گسناخ بر ]ده 
خاظر او از والدة حقبقی بیشنر مبفرمودند پیوسنة گسناخیهای 
اور کی اب خرید اری میگر۵ دد و +جم.مدا رعایت خاطر 
<«جی‌انگه درب دولت ابدفرین قریب بدست‌کص از اعمام و اقوام 
و او لاد و احفاد مدرزا کوکة پمرتب (مارت رسید5 صاحدب علم و نقارهة 
شده باشند مهار الیه ارحدت فیم و سلاست بیان و طلاتت لسان . 
وناربیخ داني یکدای زمان خویش بود بغایت نقص قوی داشت ‏ 
خط نستعلیق را بسیار خوش مدنوشت شاگرد مبرزا بافر پسر ملاً - 
مشپور هدیچ کمی نداشت در مدعا نویسی ید طولی داشت لیکن 
در عر بت پیاد؟ بول اژ سکذان اومست که مری در عرزی ۵ عریدم 
و هم رز سخنان اوست ک,شخصی حرفی‌گفت بصدق مقرون داشتم 
و چوی مبالغه کرد بشبه ننادم و بعد ازانکه سوگند خورد دریاننم که 
دروغ میگوید از مطایبهای ارست که مردم دولذه‌ند را چهار زن 
لزم اسنت یکی عرافی دوم خرامانی موم هفدوستانی چپارم ماوراء 


ر ۲ ن ) بدو دسر 


7 ۲۳۱ ) 
الثبری ژن عرافی :جبت مصاحبت وهمزبانی زن خراحانی برای 
سامان خانه و زن هندی بواسطهٌ زنا شوهری و زن ماوراء النهری . 
(جپبت شلاق که هرگاه یکی ازانبا مصدر تقصیری شود اررا شا باید 
ژد ۳ دیگران عجرت گیرند خان اعظم مصاحبی دوث ددءدیل و نظبر 
لبکن در خبث و نفاق سر مد ابنای‌روزکار است درست‌گفنار کچ 
کردار و درشت گوی زت خوی بود پیوسته اوذات عزیز مصررف 
بانکه مخاطبی بهم رسد و عالمی را پی شکشد وبایم وجبی خبائت 
و غیبت مردم کنه نسبت بعضرت عرش آشیانیگستناخیما میکرد و 
آتعحضرت بمکارم ذانی و مراحم حبلی میگذ رآنددژد حقوق خدم نا 
والد؟ ار پیوسته مطمیم نظر داشنه میفرمودند که مبان مر و عربوٌ 
کوکه‌جوی شیر واسطه است و زان نمبفوانم گذشت در هنکامیکه 


بی |سنرضای تعضرت اژ کجرات بر کشنی نشسده منوجه زبارت 
خانةٌ مبارک شد با آنکه مبلغهای كلي در -فر حجاز مرف نمود 


«جست پاض عزت و ناموس خویض پشرفا و اعیان ان دیارتکلفات 


و توضعات زیاده از مقدرر بجا آورد» انواع خفت و خواری کشید: 
باز بدرگاه والا [مد [ معضرت اصلا گرانیی خاطرظاهر بعنایاتی 
و ۰ ۱ 
که در *خیلة او نگذ‌شه بود سرافرازی ؛خشیدند ر داور#خش را 
بعضور طلب داشنه خالجران را بصاحب صوبگیی گجرات سرفراژ 
ساخنه حکم شد که از (کبر آباد باحمد [باد شناننه معافظت نماید ) 
درس تاریخ خبررمدد #5 جمعی از ژمینداران بنکاله که در خدمت 


( ۲ ن ) بدو سخة 


سر ی 5 


) ۳۳ ۰ ( 

شاهچهان آمده بودند تمام نواره با لوازم آن از توپ و تغنگ و غره 
همراه گرفته بجانب بناله گریختنند و شاهچیان: در جنگل کنپت که 
اطرانش بار عدال و جرهایءظی,پیومنه حصاری ازگل‌ساخنه بنوپ 
و تفنگی (سنعکام داده نشسنه اند اما رسد غله | چا کمتر میرسدد 
واز ممر [ذوقه در اردوی ايشان بقدر عسرت واقع (ست تا 
بعد ازین چه رری دهد مقارن ابلعال طهماسب فراول از خدمت 
شاهزاده پرویز بةاک‌چوکی آمده معروضداشت‌که باشاهچپان جنگ 


نمودة فقیمکرديم و ایشا شکست خورده اجانب پثنه وببار رننند. , 


و تفصیل اٍن جنگ 411 روزی حند عساکر طرفدی در مقابل 


یعدیگر ضف آرا گردیدند با آنهه لشغر پادشاهی قریب چبل . 
هزار سوار موجود بود. و لشکر شاهی اژ نوگران قدیم و جدید بده . 


هزار سوار نمی کشید و اکثری از دوخواهان ایشا صلاح درلت 
در جنگ دمی دیدند بر خاف رای همه راجه بپیم پسر رانا 
پای جپالت انشرده مبالعغه و اغراق را -عدی رسانید که بدون 
جنگ همراهیی می منصورنیست و این سیرو دوز بائیی راجچوتی 
مرفافاس دارد 6 گزیر شاه عالیقدر مراعات خاطر او بر همه مقدم 
۵|شده باعدم‌اسنعداد و زبونیی لشکر فرار جنگ صف دادند و از طرفدی 
عساکر [راشه عرص کرزار مبارزت نمودند نخصت ارابٌ توبخانه 
از حصار بر آمده گرم و گیرا شنافنت افواج پادشاهی ماذند قوس 
مه طرف میدان را نورگفنه 2 مان تجر و تفنگ میراختنه راجة 


( ۲ نی ) کلنت 


[ ۳۳ ) 
هگم کذرت . مخالفی ۳ بنظر اعنبار در نبارزده پا طایغه" راحچونان 
توص همت بر ابخت و تا افواج شاهزاده پرویز خود / رسانی۵ه 


نه 


ِ شیر [بدار کار زار نموت حنا حوت دام فیلی که در پدش اعواج 
بول بزخم تیروئفهنگ از پای افناه ون شد ر بیش حلاوت و < برأث با 
وا 1 نع پایي عزدمت ت افشرده کار نامع مردی و شیایرن 
پیش شاهراد: ر سار (پسناده بودند از اطراف جوم ورد؛ آن 
بکنای عرص هست ر| ۵4 نجع پددردغ بر خاک هلاک (نداخنند 
و او ۳ رمقی داش ت کرزارکرده حان نشارشد و هران دیگر افواج‌توفیق 
گومک و مده نبافتند متصدیان توبخانه که شرابط احننیاط مر 

۳ اشنه پبشدر شنافیه پولد۵ توپپا را لرحا مادد» کر بخ ندن و دوبخاده 
پدسشت اشکر بادشاهی اففاد ودربا انغان با سایر افغانان که اغنیار 
که افواج پادشاهی حاقه صفث سر بهم آوردند غیراز فیلان علم و توغ 
بودند و عبد الله خانکه اجانب دمت راست باندک فاصله ایسناده 
ول مدذغسی بنظر در نمی آمد درینودت دبری دِ اسب جزاریی آن 
شیر پبشة توکل رسید . عبد الله خان حلو شاهی را گرفنه بمبالغه 
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و احاح بمیار از عرصه کارزار بر آررد و چون اسپ سواریی ابشان 
ور ماخت ِ موکب معادیت اژ رزمگاه ۳ سر : رهناسن 


۳ 


1 


]) ۳۴۰ ( 

قدوم میمئت لزوم بعالم وجود نباده بودند و فقل و حرکت منعدر 
می نمود ایشان را در کدف حمایت ایزد سبعانه سپرده خدممت 
پرسمت خان وکوتوآخان را با چندی از بندهای اعنمادی تخدمب 
ایشا مقرر داشته با دیگر شاهزادهای والا شوکت و پرمنازان 
سرای دولت در غایت ماچیدگی و وفار بچانب پئنه و بهار نبضست 
فرمودند درینوفت عرایض دیا داران دک خضوصا ملک بو 
بر ماس توجة.بدانصوب مکرر وسید ‏ اکنو. جملی از مرا 
مات دک که ۵رغیبت [ن حضرت حادت شد رقمزد8 کلکس وقایع نکر 
میگردد چون ملک عنجر بسرحد ولایمت قطب الماک نشنانت مد 
مقرری که هر مال #جیت خرج مپاه از میگرفت و دربن دو 
موقوف مانده بود باز بانت نمود:ة مجددا بعبد و سوگنه خاطر 
از|باجانب وا پرداخنه لعدود ولایت بیدر رسید و موم بِ 
که بعراست آن ملک مقرر بودفد زیون و بی اسنعداه 
بر مرآنبا تاخت ند یمد تاراچ کرده رن ب با 
و |مفعداته فرادان بر سر مك امجا پور شدانت عاداخان چور اکذری 
از سردم کار دیده و مرداران په‌ندید؟ خود را همراه ملا مد لازی 
به ,برهانهور: نرمفاده بود. و تومبیخزن . به مبلق _هرآو جفایسعا 
حاضر نداشت عااح رونت در پاس عزت و *حازست دولت + 
دانسنه در قلعهٌ بیجاپور منعحصسن شد و باسفحتکام برچ و باره و لواژ 
قلعه داری پرد‌اخنه کص بطلب ملا *جمد لاری. و لشکربکه ۱ 


نس 
1 
3 
۴ 


( ۲ ن ) عادل خان شنامت 


) ۲۳۵ ( 

رای او در برهانپور بودند فرمناد و بمتصدیان صوبهٌ مذکور مکر ز 
کید منالته توت که حقیقت اخلاص و دوانخواهیی می بر 
قمْه دولاخواهان ظاهر و هویداشت و خود را از منسوبان آن درگاه 
الا مذانم دریثوقت که عنبر حتق ناشناس با صی چنیر گستاخانه 
بش آمده چشم آندارم که جمبع درلنخواهان با عپاهی که 
رین صوبه موجوه دارند بکومک می متوجه گردند تا ایری غلام 
تضول را ازمیان برداشنه سزای گردار ناهنچارش در دامن روژگار او 
هاذه آید در هفکامیکه " ممابلخان با شاهزاده پرویز منوجه ال بای 
بروید:خر بلند رای را :جکوست و حراست برهانهور باز «اشله مقرز 
۵ بود که مومی الیه در مهمات کلی و جزری بصوابدید مب 
تمد لزی کار کنه. و در اننظام مهام دکین از صلاح او انعرافب 
ورزد چون ملا معمد بمیار بجد شه و مبلغ مه لک هون که ریب 
درازده: لک روپبه باشد بصینهٌ مدد خرج لشکر بمتصدیان 
چا داد و نوشنهای عاد لخان درباب طلب کومک به مبابت خان 

سید او (ر نیز جوز این معني نموده بمتصدیان دک نوشت که 
یی‌تاسل و توقف‌ههراه ملامعمد لاری بکومک عادلخان شنابند ناگزیر 

مر بلند رای با معدودی در برهانپور تونف گزید و اشکرخان و میرزا 

تنوچر وخاجرخان" حاکم احمد نگر و جان سپار ( نثار ) خان حاکم 

جر و رضوی خان و ترکماسخان و عقیدت خان #خشی و اسد خان و 

یز الله" و:جادورای و اودارام "و سایر (مرا و مئصبداران که از 

عدنات نویه دک بودند با ملا معمد اری و سرداران عاداخان 


مصد (مئیصال عذبر شغاننند جون عذبر ازینمعنی رثوت یانت 


([ ۲۳۹ ) 
نوشتها نزد بندعای بادشاهی فرمنان که می از غلامان درا 2 
دسبت له هکان آن آمتان گسناخی ی ادبی از متی بظپور ن ۰ 
بچه تقصبر و کدام گناه درمقام خرابی و [مفیصال مش ۵ر ام 
و به تکلاف عادلخان ۲ دعریک ملا معمد بز سرمن می‌آینه 
مس و عاداخان برسر ملگی که در وردنت سایق بنظام الملات مد 
بوده و ااعال بر خااف قرار (۵عمل می نماید نزاع امت اگر او | 
بندهامت می‌نیز از غلامانم مرا با ارو او راابامی وا گذارند تا هر 
معیست ایزدیست: بظپزرآیهامااسرفت از لقفانت. نغرمینه؟ 
بوچ ستوجه آنصوب گردیدند و عرچنه عنبر در العاح و ژازی 
آفزود ایشان بدشتر شدت ظاهر ساختنه ناگزیر اژ ظاهر بدجایه 
برخاغنه بعدود ملک خوذ پیوست و بعد از نزدیک رمیدن افو 
ی وفت و مدازا زمو5 روزکار میگذرانید و بست راصت و 1 
(ری بامرای پاد‌شاهی سرد ر دنبال او دبا 5 فرصت شم‌ددا۵ هر< 
ور بوشنر سر اندازی ۲ مدارا مدنمود مرلا صحرن ری حمل پر 
ر ژبونی کرد 5 در شدات مصی اوزوت و جون کار برو ننگ شد و اضه 

3 ۱ پا , ۰ ۰ 

۵منگیر گشت ناگزیر ( درپنج کروهی احمد نگر قرار بجنگ ۱۱۵ 


‌ ۲ ن ) ۵ر ری که مردام پاد‌شاهی غافل بودند و می دانسننه 
ار جنگ نمی‌کنه برکذار اردری يشان نمایان گردیه جمعی خد 
برگی نموده بر آمدند و دست برد دبده گریختند بعد ازان درمه 


مردم عادلن خازی۲ ۱ ۱ : ۶ 
خ 


9 
زژم طلب گرد‌بد ۰ بیت * 
" وقت ضرورت چونه‌انه گریز » دست بگیره سر شمیر تیز 

دنت ) مان سردم عاداخان و عذبر حنگت در پدوست و «عسب 
ژقدپر ملا معمد" اری که سردار لشکر عادخان بود کشنه شد و اژ 
افنادن او سپاه عادلخان را سررشنة انتظام‌گسبخزه گت وجادوراي 
و او رام دست بکار نبرده راه فرار مپردند و غیرت البیکارخود کرد" و 
پشومیی دکنیان وخدمالعاتیت شکست عظدیم برب‌لشکر انناد |خلاص‌خان 
و غیره بیست و پایمنغر از سران سیاه عادغا که مدار دولت او برآنها 
بود گرفنارشدند ازان گرره فرهاد خان را که تشن خون او بود از سر 
چشمةٌ تیغ سیراب ساخت ودیگران را *عبوس‌گردانید و از اسرای 
پادشاهی لشکر خان و مبرزا منو چهرو عقید نان گرفذار شدند و 
خلچر خان گرم و گیرا خود را باحم دگر رمانیده پاسلعکام قلعهة 
پرداخت و جان پارخان نیزبپرگنة بی رکه درتبول ار بود رننه حصار 
پیر زا مضبوط ماخت و جمعی دیگر که ازان ورطةٌ هلاک ب رآمدند 
بعضی خود را باحمد نگر رمانیدند و گروهی به برهانپور شنادزنه 
واچون عنبر بمراد خوبش کاسران گردید و آچه در مخبلة ار خطور 

نکرده بود فص ظپور جلوه گری نموه اسیران سر اجه تقدیر را 
مسلسل و #عبوس بدولت باه فرسناه و خود باحمد نگر رفده ۱ 
بمعاصرة نامه پرداخت لدکن هرجند سعی نمود و توپبا را بکار آورد 
کاری از پیش نرفت ناکم جمعي را بر دور لعه گذاشنه خوذ 
#جانب +جاپور عفان عزیمت معطوف داشت عادلخان باز متعصی 
شد و عنبر تمام ماک اورا باحدود منعاقةٌ پادشاهی‌که در بالاگهات 


) ۲۳۸ ( 

بود. متصرف گشنه جمعیت نیک فراهم ]زرد و قاعه شوا پور وا 
پیومنه: بان نم لجک؛ و مادلشان بط وا ون اب 
نمود و یافوخان را با نوجی بر مر برعانچور نرمناد و توپ ملک 
میدان را از درلتآناد آررده قلمه شولپور را بضرب دست و زور بازوی" 
قدرت مفنوح گردانيد و از (منماع این اخبارموحش خاطر اتهمس . 
حضرت شاهنشاهی بأشوب گرائید در خال ابفعال بالن‌ای 
مپابنخان خانه زاد خار پسر اورا با سپاه او از کابل طلب فرموده نزک: 
پدرش فرمنادند ر صوبٌ کابل بعبد8 خواجه ابولعس مغرر گشت 
و احس لاه پسرخواجه را بوالت پدر #عکوست و حرامت کابل . 
تعبیی فرضودند و حکم شد که پنچهزار موار خواجه را بضابطة در اسپد 
و مه اسپه ثاتخواه نمایفد واحس (لله بمنصب هزارو پانصدی ذات 
0 ظنر خانی و عنایت علم فرق عزت 
برافراخت و خلعت با شمشیر و خاچر مرصع و فیل مه مراحم 
بیکران گردید درب ونت عرضه داشت ممابلخان رسید مرتوم بود 
که موکب (قبال شاهجهان از پثنه و ببار گذشنه بولایت بناله در آمد 
و شاهزاده پرویز با عساکر منصوره بملک بهارپیوست تا بعد ازیس چه 
روی دهد در اوراق‌گذشنه نكامنةٌ کلك سوانی نار کشنه که شاهجپان 
داراب پمرخالخانار را سوگند دا۵» #عکومث وحراست پذاله باز داشنه , . 
#جیت احنهاط زی او را بایک پسرر يك برادر زادة او همراه گرفنه 
بودند بعد از جنگت توس و انعطاف عذان زن اوزا در قلعةٌ رهنای 


(۷۱ ی ) ششصد 


( ۲۳۹ ) 
گذاشنه بدارابغان نوشنند که درگذهی خود را بخدست رساند داراب 
از نارامنی و زشت خوئی صورت حال را طور دبگر در خاطرنقشن 
سة عرضه داشت نمودهکه زمینداران باهم‌انغاق‌کرده مرا در حاصوه 
رکاب از امد د|راب ماپوس شد‌دد ز در موکب مسعود جمعی 25 
مصدر کاری وتريد‌ي توانند شد نمانده بودند ناگزیر از آشوب‌خاطر 
پسر ۵اراب ر بعبد الله خان حواله فرموده پاکبر نگر شرانننه و از 
بخالییات بیوتات که در اکبرنگر گداشذه بودند همراه گرفده بنمان " راه 
که از دک | مده بودید رایت مراحعت برداشنند جچون داراب‌خان 
چفین ادای نا پسندیده بظپور آورده خود را مطعون و »طرود ازل 
لخنی سبکبار گرد‌انید و هرچند شاه حقدقت اه کسان . فرسننالة 
مانع آمدند اثر نگرد و شاهزاده پرویز صوبه بنال» را ؛جاگیر مپابخان 
1 پسرش تاخواه فرموده عدان معاودت معطوف و|شدند و احکام 
ر ۹ 
بزمینداران بنکاله ( که دارا:خان ر در بل ۵‌اننررن ) صادو ند ۹۹ زنهار 
دست نعرض ازوکوناة ساخده روانٌ ملازمک سازند واو بزود‌ی پموکب 
شاهرا۵ه پدوصت حون خپر |مدان «اراب بعرض حصرت شاهنشاهی 
رسد بمپابنکان فرمان شد که در زنده دشن آن بی سعادت حه 
مصلعن بخاطر آورده بایه که برسیدن فرمان گینی مطاع مر آن 


مر گشنه بادبة غلالت و گمراهی را بدرکاه عدلات پناه روائه 


( ۲, .)فیک سیخ 


) ۳ 

مازد بالجماه مپابنخان موجب حکم عمل نمووه مرش را از تس 
جد( ساخنه بدرگاه ولا فرمناد جون در وب دکن شورش عظو 
دست داد و جمعی از اعبان لشعر امیر سر بلج تقدیر گشته 
در قلعه دولت آباه *عبوس ماندند و موکب گیپان شکوه شاگچها 
از بنکاله بصوب ملک دک انعطاف عفان فرمود ناگزیر مخاص 
خان بر جناح. (سفعجال نزو شاهزاده پرویز دستوری یانت 
سزاولی نموده ایشان را با امراي عظام ردان صوبةٌ دک سازد 
و .هم" درینوا. عاصم؛ خان باز تخیر مفرخان یوت و حراسع 
۵اوالخلافت آگره خلعت (متباز پوشید دربی تاریخ عرضه داش 
امد خان بخشیی لشکردکن از برهانپور رمید نوشته بود که یانوت ۱ 
حبشی با ده هزار سوار موجود بءلکاپور که از شهر بیست کروه مسافت 
(مت رسیده و سر بلنه راي از شهر بر آمده قصد آن دارد که جنگ 
(ندازد فرمان بناکید تمام صادر شد که زنهارتا رسبد‌کومک ومد . 


در شهر تعصی گزیند « 
متوجه شدن مرکب مسعود بجانب جنت 


نظیرکشمیر وآغازسال بیستم از جارس معلیل  .‏ 


حوصله بکار برده تبز جلوی نکند و باسلعکام برچ و باره پرد|خنه. ۱ 
۱ 


۳ ( 


۱ 0 ۳ ور نت 
هعدهم اسفدد ارعد ماه |ا,بی رصست موکب مسعود (سیرو شکار 
گلزارهمیشه بپارکشمپراتف ق |نناد ررز مبارک شنبه دهم‌شمرجمادي 


۳ 
الثانی مثه یکبزار سی و مه #جری آنتاب حجپان افروژ به بیت 
(لشفت حمل پردو معاات انگه و سا ل بدسنم از حلوس همایون 
پمبارکی و فرخی آغاز شد در دای کود بپنجر بدشاط شکر برد |اخنه 
تکصد و پلجاه و یگراس وج کوهی بننگ و ثدرشکر کردند و در 
مفزل چنکس هسئی جشن شرف آراسنگی یانت از ببنبر تا لین 
ی سر فزهم وت" چورن ۵*7 یی + مود 
گنل پیرباجال از برف مالمال "سی باشد و عبوز موار از فراز آن 
بغایث کشوار بل *عال لاجرم توجه لوای ]سمان سای از راه گربوا 
پونچ دست ض ای کول غریب گلی بنظر درامد 5 تاحال دبده 


رز 


7 دشد ۳ ۳/۷ بعضی برنگ‌گل شغنالو و بعضی اباق سبر 


و نیم سیر از دورباندام گل گدهل است که در هندوستان می باشد 
سا از گل گدهل کلان ثر و از نزدیا بدا می ساند که اس 
خطمي ر پسست و بلند یکها دسنه بسنه باشند در خوشٌ خوشرنگي و نظر 
فریجی بي نظی رگلی اس درخدشس بکلانی درخت ثوت و امرود 
۱ ...+ ببرگ درخت بید مشک می ماند لیکی برگ بید 
مشک نوک تیزدارد و سربگ ابر گرد است و در وخامت ندز 


در برابر ببه مشک باشه گلش بمرتبة کا 5 در در دست 


مکر بوش و مردم پکلی و دهمئور 19 رو هن 


۷) هسی ( ۸ و ) در دو د«اده 


ا۳ 


/ ۰۳۲ 

کوهی است 4ه برف درانجا هغت ر هشت روز بیشنر نپاید ور 
برطرف شرد) دربسی‌کوهسنان نارئم هم بیم میرسه دومال و سه مال 
بر درخت میماند. ازمبر نصر الله عرب چاگیبر دار این سر زمدن 
شنیده شد که قریب ببزار نارنم در یکدرخت مي یاشد - روز ج 
بیست ونیم درمنزل نورآباد که بر ساحل درياي ببت واقع است 
نزول اتفاق افتاد از کوتل بینبرتا کشمیر بدسنور یکه در راه پیرجال 
منزل بمنزل خانپا رنشیمنها ساخده اند دربی راه نیزژماس ياننه ر اصلا 
نیمه و سایررخوت فراشخانه احقیاج لیست درب چند سنزل اردوی 
گیبان پوی (جبت برف و بازان و شدت رما از گریوهای دشوار 
گذار به‌عوبت گذشت در اثفاي راه [بشار خوشی بنظر در[ 
می وچبی از اکثر آبشارهای کشمیر بپتر توان گنت ارتفاعش 
باچاه ذرعه باشه و عرض آبریزچبار ذرعه متصدیان منازل صفة 
عالی در براب رآن بمذه بودند حضرت شاهنقاهی ماعتی نفمته 
پیالٌ چند نوشجان فومود» چشم و دل را از تماای آن آب جلا 
درادذد و حکم شد که تاریر عبور لشکر منصور بر اوح سلگی ثبمته 
نمایند تا این نقش دولت در جهّ روزکار یادکار بماند دریر‌منزل 
لاله جوغاس و ارئوان و باسمن کبود از کشمبر آوردند و بیرض 
رمیه که رتست سیر لاله گذشنه و رر به تفزل باه معلوم نیسی 
که تا ساعت داخل شدن شهر آن نهر بماند که از میرش معظیظ" 
توان‌شد روز بکشنده فرة اردی برشت قصبهٌ باره موله که از تصبیای 
کلان کشمیر است بورره موب قبال آرامنگی یات مردم شهر از 
اهل فصل و ارباب سعادت و موداگر و سازئذه و گوینده و سایر 


۳۳۳ 0 
اصنانب جوق وق دگرره گروه بر مبیل (منقبال |مده درلت هگن 
بوس در بافتند درین ی هو مفزل شگوفه زارهای خوب مر کرل: ش۵ه 
از باره موله اد ان حضصرت و جمین اسر بر کشني یشسده منود 
شپر شددد روز ز نتنبءجد‌هر۵رساعمت معاث فریی بعمارات ولنشد ‌ 
کشمیر ببشت ]یی نزول سوکب قبال (تعاق انتاه اگرچه در باغ نور 
منزل که درمیان درلاخانه وانع است آخرهای شگونه بود لبکن 
پاهمی کبود دیده و دماغ را مور و معطر ۵ات و در باغاتا بیرون 
باز این‌چه جوانی و جمال ست جبان را 
زین حال که نو گشت زمیی را و زمان را 
جون بنواتر درپیومنه ود رکب طبی خصوصا ذخبر؟ خوارزمشاهی 
ثبمت انثاه که خوردن زعفران خنده می آرد و اگر کسی بیشتر 
خورد آن فدر خنده کند که بیم هلاکت باشد حضرت شاهنشاهی 
مجپمت رمنعا دزد کشنا ( از زندان طلسب مرول 1 در حضوز ود 
پاو م فر زعهران ۹1 7۹ مدفال باشد خورآنجدند اصلا تعدری دار 
/ احوالش راه زیامت روز دبگر ده بدست ۳۹ که هشناه مثقال باشد 
خورانیدند لبشش به‌تبسم رنگجن نگشت تا لخنده جه رسد و مردن 
حول سس صوزت دارد فرة خورد اد از عرصه داشست (سد خان ؛خشیی 
دکن یمسامع حلال رمبد ۹ شااعجپان بد یولکام رسد زد و یاتون 


۱( ی ) ۵و شلبه 


رم 


۲۴۴ ) 
غیرت و حمیت برجا داشته بلوازم قلعه داري همت گماشنه 
و پیوسنه از بیرون جنگ می اندازند و کاری نمی سازند و بعد از 
چنه. روز خبرررسید که مرک شاهجیان وااقدردر فلی, لمل بالا 
پارگاه اتبال بر افراخضت و بعضی: از جوانان کار طاب که در خدست 
تعضرتسعاد ت پذ یبود ندمیرربقلعه تاختند وکاری نساختند درخلال 
ابفعال بیماریی صعب عارض مزا وهاج آن حضرت گشت و از 
ظاهر برهانپور کوچ نرموده لب گرات رومنگره شتانتند و مردم ع 
نیز نا کام از گرد حصار بردانپور برخاسنه نزد عنبرشتافنند و چون 
اییی خبر بعرض حخرت, شاهفشاهی رمید,مرپلند رای را بصنرف ۱ 
عواطف و مراحم مرابرازي بخشیدندتر منصب پلجمزاري فذات و 
و سوار و خطاب , رامراج که در ملک دکی بالا تر ازین خطاب نمی 
باشد عنابت فرمودند دریی_ تاریخ عرب دست غیب که بجبت ‏ 
طلب ه«وذنگ. پسرشاهزاد» دانیال وعبد الرحدء‌خاخانان نزد شاهزاده . 
پرویز بفنه_بود نامجردکان را آورده تخست هوشنگ آمده دولت 
زمبس بوس دریافت او را بعوطف روز |نزون اختصاص ؛خشیده 
پمظفر خان میر #خشی فرمودند که از احوال او خبردار بوده ‏ نچه 
بجرمت ضروربات او درکار باشد از سرکار خاصهٌ شریفه رماند بعد ازان 
عبد الرحدم خالخاذان بسعادت «جود جبین خدهت نورانی ساخت 
زمانی. ممتد ناصیةٌ خجاات از زمیی بر نگرفت[ نعضرت بجمت ‏ 
دلفوازی و تسلیع او فرمودند که درینمدت [ چه بظهور آمده از آثار 


( ۲ ن ) روهپنگم؛ره 


3 


([, ,۲۴۵ ) 
با و ندز است ۸ *کذار ما "وشما یا حجدد دی رادم و ءصیان ۹4 


ِ و صادر شده پذایر تخجدبات و تعد‌بدات که در برابر نا کشدده بود 
بضرت شاهنشاهی بایسئادهای پایهٌ سرپر ملیمانی فرمودند که 
برن خود ر| شر مدده در اژو کی بیخم * بت .۰ 
» مپابلخان را از خدمت ی جد ساخنه و بنکاله روانه 
مازه و خالجپان از گچرات ]ده +خدمست وکلت شاهزاده فرق 
عزت بر انراژه دربفوا عرضه دانثمت فدائی‌خان رسید وین بو که 


اهزاد» بجدائیی جچ وهمراهیی خاجبان راضی نبسنند هرجند 
رینباب به مبالغه وتاکیه معروض دام "اجه بران منرتب نگشت 
چون بودن من درا لشکر سود فداشت در سارنگپور توتف گزید: 
ناصدان ثبز رو بطل خالجپان فرمناد: ام که بسرعت هرچه تمامثر 
منوحه حدوی گردد باجمله جوی حقیقت حال از عرضد‌اشت 
دای خان بعرض همایون رسدد باژ فرمان با م شاهزا۵ه بداکدد صادر 
5 زنبار خااف ]ده حکم شده خاطر راه ندهند و اگر ممابدنخان 
پرفشی بنگاله راضی نشود جریده منوجه درگاه وا( گرد و شما با ساثر 
امرا در برهانپور توتف نمائید « 


سصصت سس ما 


) ۰ ۲۳۹ ( 

نهست رابات عالیات ازجئت نظیر 
کشمیر بصوب دار السلطنت هور ‏ 
تفر مد ام شرت 
ی و ی بر رم وی 
در کوه پیربأجال جانوری میباشد مشپور ببما ر مردم این سر 
زمیی میگفتنه که طعمه اش (مخوانست و پیومله بر روی هو 
پرواژ کنان مشاهد: مي ادند نشسده کم بنظر در آمده جوی خاطر 
اشرف اعلی حضرت شاهنشاهي باعقیق اینمقدمات توجه مفرط 
دارد عکم شد که از فراوان هرکس بلفنگ #: #عضور بیاره پانصد . 
روپیه (نعام میفرمائیم نضا را جمال خان قراول به بندوق زده عضو 
شرف آورد چوی زخم بپایش رسیده بود زنده و تندرست بنظر در 
]مدحگر شد که جیذه دان ملاحظه نمایند تا خورش و معلوم شود 9 
چینهدان را انننه از حوصله اش (أتخوار ریزها ب رآمد و مردم این 
کوهستان, معروضد اشتنند که »دار خوردنش بر اسلخوان ریزها ست. 
همیشه برردی هوا پرواز کذان چشم برزمین دارد هرجا (سفخواني 
بنظرش در آید بنول خوه گرننه بلند می شود و ازافچا بر ردی 
منک می (ندازه تا بشئنه و ریزه ریزه شود آنگاه می چیند و 
مبغورد دریخصورت غااب ظی آنکه همای مشبور همیر باشد 


حلرانکه گفنه اند ۵ بدت ۰ 


همای برهمه‌مرغان آزان شرف دارد » که(سلخوان ورد وجانور نبازاره 


در حژه و ترکدب بءقاب شراهمت دارد ر سر نولش بل مرع 


) ۲۴۶۷ ( 


ی ماند لیکن مر گل مرغ پر ندارد و ای پرهای میاه براق دارث 
در حضور وزن فره‌ودند چبار صد و ان نوله که یک,بزار و ی 
و هفت ونبم مفقال باشد. بوزن د رآمد ( دربن ایام سردار خان برادر 
عبد 27 خان از جهان فانی بسرای جارداني شنانمت) شب مبارکف 
شبه سی ام آذر ماه 71 ۹ در ماعحت مسعول بدولاخانة لاهور نزول 
(قبال (تغاق انناه یک للی روپیه بخاخانان افعام مرحمت شد 
دربن تاریخ آقا معمد ایلچیی شاه عباس بدوامت زمین بوی 
سر بلندی یافنت از عرضداشت فداّی خان معروض بارگاه (قبال‌گشست 
که مپابخان از خدمت شاهزاده دسئوری بافنه بصوب بدگاله #نافت - 
از غرایب آنکه شاهراده داور خش شیر زرد پیشکشض آورد که با بژ 
الفت گرفنه در یک بچره میباشد و بان بز نبایت "عبت ولا(2 


گوی ظاهر می‌دازد و بدستوری که حیوانات جفت می شوند بز را 
در آغوش گرفده حرکت میکند. حکم کردند که ن, بزرا از پیش 
از دور برده *خفي د|ندند فرد باد و افطراب پسبار ظانهر مخت 411 
فرمودند که پزدیگر بیمان رنگ و ترکیب درای قفس در آوودند 
اول, [نوا بیی کرد بعد ازان کمرش بد‌ها ن گرفنده بشکست فرموددد 
۹1 میهی را بدرون بجر او در آوردند فی‌الفور از هم درید و خورد 
باز همان بزرا نزدیک ار بردند الفت و مبرباني بدسنور سایق 
ظاهر ساخت خود بر پشت افناد و بز را بر روی سبنهٌ خود گردنه 
دمانش را می‌لبسدد از هجم حیوان اهای و رحمسی‌نتاحال مشاهده 


( ۵ ن ) بدو لسخه  (‏ ن ) کدی 


ررض ر عطز ی 


۱ ] ۳ (( 

نشده که دهان جفت خود را بومه کند درینولا افضلخان را بخدست با 
دبوانیی صوبهٌ دک مرافراز ساخنه منصب هزار و پانصدی ذات : 
هزارو پانصد سوارعنایت فرموده خلعت و اسپ و فیل بمشار البه 


۳ 
مرحمتا مود 5 ور #۷ و دو نفر از امرای آ نصوبه خلعسیت #عوب ۱ ۱ ۳ 
فرسنادند چون مپابخان فیلانی که در صوبهٌ بنگاله وغدره بدست (ار 
نزه او می مد و نیز از *عال جاگیر بندهای درکاه دررقت تغییر اه 
وتبدیل مبلغپا منصرف گشنه بود بنابرییی حکم شد که عرب (ل 


پبارد و مطالبات حسابی نیز ازر باز یافت نموده :خدمت شدابد 
و اگر اورا جواب حسابی خرن پسند باشد بدرگاه آمده با دیوانیان 
عظام مفروغ سازد مقاری أحال عرضداشت فدائی خان رمید که 
خانجبان از گجرات آمده شاهزاده پرریز را ملازمت نمود وهم درینو! 
عرضه د(شست خالچپان رسید نوشنه بود که عبد الله خان از خدست ؛ 
شاچپان‌جد شده ای‌فدوی را شغیع جرائم خویش ساخته کنابنی ‏ 
مبفی براظبار ندامت وخجالت ارسال داشنه باعذماد کرم وبخشایش [ 
]عضرت نوثنة اورا بجنس فرسناده امیدوار از مراحم بیکران ( 
چفانست‌که رقمعفوبرجرائد جرائم او کشیده آید زو بایی‌موهبت عظمی |[ 
در امذال و افران سرفراز و ممناز کرده آید ) درجواب او فرمان شد 
« مصرع » لیس درگه وتا که تلا تیسشت اه 


٩ (‏ ن ) بیک سخ 


و ۳ 7 :) 
شاهراده ددبال از حخ مت شالاعمان حد | سل بملازست پدوست 
قدل ازین هونگ برادر خرد ار بدولت زمیی بوس سعادت پذیر 
گشنه بود دریشول او نیز برهامونیی+خمت خود ر رقد وگ اسان رساددده 
بانواع صراحم و نوازش مخصوص گردید و بجپت سر افرازیی اما 
درصول و خاعت مر حمشا فرصمول دد هار بانو بیگم صدیگ خود را 


#خشدگری عز |خخصاص دافدت ۰ 
هصست مب مسعود بصوب بلف؟ ناخرة عابل 


ی اسفندار مد ماه مطایق هفترچمادی الثانی بعزم 
سیرو شکر نیضست موکب افبال بصو ب کبل اتغاق‌انناد چند روژ در 
ظاهر شهر مقام درمول 5 روژ جهءه ببست و سوم ماب مدکوز کوج 
ارس را زیاس الختن خیگیای: کارلی سر [هدزد (1 از صوبة 
بذنش [ورد؛ جبدی اخلاص بر زمبس سود و حضرت شاهذشاهی مر 
نبازمند‌ی پدرگاه بی نباز فرود آورد: *جدات ت#کرای موهد تا عظمیی 
و اهب مد این بول بدقدیم رساندده حکم شادیاده نواخدرن 
فره‌ود‌ند وفرمان‌شدکه سر ان آشفنه دماغ تباه اندیش را بلاهور برده 


( ۷ ن ) پیسنم ( ۸ ن ) سردار خان 


۳ 


[ 0 ) 
از دروازة فلعه بیاویزند - تفصیل اين»جمل آنکه چون ظفرخان پهم 
خولجه ابو اس بکبل رمید شنید که یلفتوش اوزیک بقصد شورف 
(نزائی ر فقفه اگيزي بنواحی غزنیی آمده لجرم مشار الیه باتفا 
دیگر بندهانی که از تعینات آدصوبه بودند لشکرها فراهم آوردة ۳ 
او رو ان شد درین اثذا (حداد بد نهاد فایه یافد» باشارت آن تجاه (ند ی 
به تیراه درآمده راهزني و دست اندازی که شيوة شنبعة مفسدان 
تاه تخت است پیش کرت پلدکئوش ازان اراد باطل ند[ 
گزیده یکی از خویشان خود را نزد ظغر خار فرستاده اظهارماا: 
و جابلوسی نموده بررگردید اولبای دولت خاطر از[ تجانب وا پرد|< 
دفع فساد احداد بد نپاد را پدش‌نهاد همت ساخفه بهمان |امنعدا 
ر جمعیت از راه گردبر بر مر ار رران شدند چون خبر بر 
توش ر آممی لمع رطف ترین بآ تا چام رتیه تاب مارب 
نیاورد« خود را که لوغز که *ععمةٌ او بود کشید و ای بیعاتدت. 
آن کوه را پناه ررز بد اندیشیده دیواری در پیش دره بر آوردة بالات 
نبره |سمعکام داده ذخیره و سایر اسباب قلعه داري آماده و بدا 
داشست اولبای دوات ابه فری اسدیصال اورا وجه همت ساخنه 
بقدم سعی فراز و :۸ب بسیار در نوشذه بدرة مدکور پیوستند و 
همه یکدل و #*جپبت از اطراف شچوم آورد: هت بنسخیر آن 
گماشنند و قرب پنی, روز زد و خورد کرد *عاصره را پرو تنک 
ماخنند تا ادکه روز مبارک شنبه هفتم جما‌ی الول نقار فقع 


سصو ‏ س صصت تست سس سا خص سوتط رس تست مت ی ی سس سس ات ات و رت ی و و و ی سر و ی 


٩ (‏ ن ) بنواح نغز( ۷ ن ) پاجماه 


۱ رز ۲۵۱ ) 
اند آواز ماخثه از اطراف جنگ انداخنه داد ث#جاعت و 
جلادت دادند از هنگام مب تا مه پاس روز آتش قنال و جدال 
شتعال داشت بعد آزان به مبامی عوطف و مراحم آلبی ابواب 
م و فیررژی: پر چپرة مراد دولنخواهار مفنوح گردید و آن 
تعکمه بتصرف بهادران لشکر منصور در آمد دری وثت یکی از 
حدیان شمشدر و گرزر انگشنر راردی کةّ اجه پافذه بید نزد ظغر 
فان برده نموف و بقیی شد که اینبا ازآن عاصی اسمت و ظفر خان 
خود با |حدعی مد کور بر سر لاش او ردت و ظاهر گرد ید ک۸تبر بفدرق 
ژ شست غبب باو رسیده و بجپفم واصل شده هرحند مناد‌ي 
بروند مشخص دگشت که اپ فنگ از دست جه کسر باو رسیده 
بالجمله ی با مفسد ژیاد: سر را معوب سردار خان روانه درکاه 
رالا نموه و) ظغر خان و دیگر بفد‌های شایسنهً خدست که مصدر 
تردد‌ات بسندیده گ ردیده بودند هرکدام در خور اسنعداد خویش 
باضافهٌ منصب و افسام نوازش و مراحم اخنصاص پاننند ( ارو 

تار بخ خبر رسد که رقیه سلطای بیگم صبيهٌ مبرزا هندال منکوحه 
حصرت عرش [شیانی اثار الل» برهاده در دار ااخلافت اکبر [باه 
-جوار مغفرت ایزدی پیوسنند زن کلان ] تعضرت ایشان بودند چون 
ایشا فرزند ندانتننه در زماني که شاگجبان از صبیهٌ صوذه راجه 
بعالم وجود آمدند حضرت عرش [نبانی آل بکنای گوهر خلافست 


را به‌شکوی تربدت بدگم بردند آن سرب رآرای خلوت سرای قدس 


ص حست سس 


8 ان رن ) دسع سیم ) ٩‏ ن ) بدو سر 


ی 
منکفل تربیت شاهراد؟ والاگپر شدند 3 صاحبة در هشناه و < 
سالگی به نهانخانة عدم شنافنند بیست) و نهم (-غندارسد‌ماه ساحا 
دریای چناب بورد موکب مسعود [زاسنگی یافت » . 
آغاز سال بیست د بکم از جلوس معلبی 

شب شذبه پیست ودوم شهر جمادی اثانی منه هزارو 
/ ی بعد از انقضای یک پهرتعویل نیر جهان افروژ ببر 
حمل اتفاق انقاد رسال بیْستویکم از جلوس مقدس بببار 
و آغاز شد ]نا معمد (بلعیی شاه فلک باراه شاه عباس 
رخصت انعطاف ارزانی داشنه خلعت با خاجر مرصع و 
هزار روپبه نقده خرج راء النفات فرمودند و مکتوبي در جواب 
معبرت نامه شاهی نکارش بادتگرژ مرصع تمام الما س که یک !21 
رویده قدمت داشت با کمر مرصع و شمامهٌ عفبر نفیس نادر برمم 
ارسفان حوالهٌ او شد دراوراق گذشنه فرسنادن عرب دست غیب 
نزد مباباتخان #جپمت آوردن فیلان رقمزد؟ کلک سوانع نکار گشنه 
و امارتی , بطلب او نیز رفده درینولا خست فیلان را فرستاده بعه 
ازان خود #عوالیی اردوي پیوست بالجمله طلب او «عریک و کار 
پردازی عخان شده بود پیش ناد خاطر ایشان آنکه آورا خوار 
و بی عزت ساخته دست نعرض به ناموس ر صال و جان او اندازند 
و این مطاب گران رابغایت مبکدست پیش گرفنه بوذ ار بر 
خلاف خان مذکور با چبار و اجمزار راجپوت خواخوار بکرنگ 
ویک جوت آمده ر عبال اکثری همراه آورده بود که هرگاه کربچان 


۳ ( 
و کارد باستخوان رسد و اژهمه جمت مایوس و مضطر گردد اجت 
پای عزت و ناموس خود تا ممکی باند دست و پازده باعل و عبال 
۱ خُود حان نثار شید * # یت » 
وت ضرورت جو نماند گرزژه * دست بگدرد هر شمشیر نیز 

و با آنکه از روش آمدن ار در مردم حرنبای ناملایم مذکور میشد 
و نواب صقان در نبایت غفات و بی پروائی بسر می برد چون 
خبرآمد او بعرض اقدس رسبدنخست پیغام‌شد که تامطالبات سرار 
پادشاهی را بدیوان اعلی مفررغ نسازد و مدعیان خود را ب‌قنضای 
عدالبت تصلي نذماید راه کورنش و ملازمت مسدود است 8۳ 
ک» دریس مدت و هم آورد؛ بدرگاه والا حاضر سازد" و ازینکه دخر 
خود را بی حکم به بر تفر پسر خواجه عمر تقشبندی سبت 
کرد» بود شورش پسیا رظاهر ساخنه آن حوانک ر >عضوز طلب د۵اشده 
-خواری و ببعزتی کره کاری ؛مودند و دست وگردن بسنه سر برهفنة 
بزندان سپردند و حکم شد که و ی بوی داده فدانی خ 
تعصیل‌نموده زان عامره رساند ( آکنون ژم آنی گوش با م‌دارتا آ ده 
مشاهده افناده معروض دارم حددیی دکعي تارج لب ریز از اخبار 
۲ ۳11 ر درمیان است ازیی سال صاعقه در هدیچ ازمنه نشان ندا۵ه 
بالجماه) چون منزل برکذار آب ببت وافع بود آعف خان با چنین 
خصم توي بازر و دشمر از سرو حان گدشنه گربز بازنده یال 


در نبایمت ءعلت و ۵۶م احغباط صاحب و قبلةٌ خود ر دران 


( ۲ ن ) بدر "و 


۲ ۷۰۴ ( 


طرف دربا گذاشنه خود با عبال و احمال و اثقال و خدم ر حشم ۱ 
از راه. پل عبور نموده درآن روی آب منزل گزید و همچذین 
کارخانچات بیوتات عالی از خزانه و قور خانه و غبره حنی 
خدمتکران و بندهای نزدیک. در کل از دریا عبور نمودند 


۳ 
وموابضان حنی ناشفاس چون از همه درنا(مید شد بط رآورد که 


)٩(‏ چون سپالضان دربانت که کار بناموس وجان او رسیده اعلاج 
درب وفت که هدیم کس از بندهای درگاه درگرد و پیش آن حضرت 
نمانده بوه با چبار و پنیم هزار راجچوت‌که بآنها قول وعبد نموده بود 
ازمنزل‌خود ب رآمدهنخست برسرپل رسوده قریب دو هزارسوار درانجا 
میگذاره که اگر کسی اراد؟ آمدن داشنه باشد پل را آتش داده 
بمدافعه و مقابله قدم بر جا دارند و خود منوجه دولاخاذه مبگردد 
چون رافم (تبالنامه خدمت !خشي گري و مبر توزکي هردر داشت 
از آب نگذشته شب در بیشخانه تونف گزیده بود بعد از عراغ نماز 
و ادعیه با پاران مصاحب از هرجا حرفی و سر گذشتی درمیان 
داش دربنوقت آوازي بگوش رسید که مبابلغان می آید بخاطر 
گذشت که شاید بر در حرم مبرنده باشه مقارن ایمعال مذ‌کور شد 

که از در حرم گذشنه بدرگاه نزدیک شده تا سخس از دل بزبان د از 

زبان ن باب رسبد بر در بیبشیایم فقدر رسیده باز پرس احوال نمووه 
جنالیچه ]از او بگوشم رسبد ذاگزیر شمشیر بسنه از خدمه بر آمدم 

چون چشمش بر سی افناد نامم بر زبان آورده کیفیت احوال 


حضرت شاهنشاهی اسشقسار نمو مشاهده اندال که قریب بصد 


[ ۵۵ )) 
درینوفت که اکثر بندها از پل عبور نموده بأنطرف .رخمت ادبار 
کشیده اند و در گرد و پیش آن حصرت کسی ددست اگر خول زا 
بقدمی آستان رسانیده و در دوللخانه را ,فرو گرفنه بی «عابا 
ملازمت نمایم کسی که سد راه مر شود کدست و هرکه صن با پنعم 


3و شش هزار مواز در حداست پاشم کر بارای |نکه اژ معاایس صن‌ 


«چی ج سس سس توکس تسس تسام < 


راحدوت پداد: برحبه و سور در دست گرفنة اسپ اورا بمدای گرفده 
می‌آیند و ازگرد و غبار چبرة آدم خوب "عسوس‌نمی شد او پرسمت 
درواز؟ کلان شنانت وم از را؛ برج سرا پرده پدولنخانه درآمدم 
معدردي از اهل یقاق و غبره در نضای درللخانه بنظر در آمدند 
و سه چبارخواجه درا پیش دروازق غسلیتانه اسناده دیدم که مبابسی 
وخیم العاقبت سواره تا در دوات خانه رننه از اسپ فرود آسد 
درآنوفت که پداده شده دجاذب غسل‌ازم شنادت فریب دویسصتب 
راجهوت همراه داشت کمترین از ساده دلی پیش رنه گفت که 
ای همه گسناخی و بی باکی از ادب دور است اگر نفسی توقف 
افند فقبر رننه عرض کورنش و زمدی بوس نماید اصلا جواب 
نپرداخت چون بردر غهاخانه رسید ملازمان ار تخنبای دروازة 
را که دربانان #جپت احنداط بسته بودند در هم شکسنه بفضای 
دولنخانه فرو ربخنند جمعی از پرمناران که برگرد و پیش حضرت 
بسعادت حضور اختصاص داشتند از گسناخیی ار بسرض همایون 
رسانیدند آی حضرت از درون خرکاه بر آمده بر پالکیی که در بیرون 


بح ۳ نشسدن درتدب بافنه دول حلوس درمود‌دل او ۳ بون یم 


۲ ۳ ود ه تن تَ 


1 


۱ ۳ ۳۳ ( 

دم زند ر امرا ازییی منصوبه غافل گشنه بازندگیی حریف را :نظر [ 
در نباررده بخاطر جمع از آب گذشنه به تنعم مشفول و نفس المر 
آکه ]نچه ازیی مردزد ازل و ابد بظهور آ-د در هدم خاطر پرتو 
نمی انکند و عقل را مجال تصدیق آن نبود اگر صد يك اینخاطر [ 
میرسید و اندکگ احقباط بکار میرفتکة حدا و یارای آن داشت که | 
قدم جرآت و بیباکی پیش نید ر مجملا هنگام وی 
خوه سوار ننده خست بر سرپل رسید و قریب در هزار سوار از 
راحیوت و عیره درآنجا گذ| شت و تاکند کرد که هیي متثقصی را 
گذارند که از پل عبور نموده باینطرف شنابه و اگر امر( بقصد 
گذشتی ازانطرف "جوم آررند پل را آتش زده بمدانعه و مقابله ( 
دم |د پار برجا دارند ژخود مدوجهة دوللخانه‌گشمت وتات دهد مت 
ور خسخانه (ستراحت فرموده بودند از غوغای عامه پیدار شدند و 
و بعرض رسید که مپالغان بیعاتدت بدرکاه آمد دربن اثنا مراتب 
عبودیت و بندگی را فرو هشنه گسناخانه و پیباکنه درواز؟ عسلخازر 
و کلان بار را درهم شکصنه باچپار فد پانصد راجپوت بدررن رنده ) 
مراسم کورنش و زمدن بوس بِنقدیم رسانید آنگاه بر دور پالکی گشنه 
معروضد ات که جون یشب خود کردم که از سیب و عداوت جان 
گزایصفخان رهائی‌ممک نیست و بانواع و |قسام خواری درسوائی 
کشذه خواهم شد از رری اضطرار جرآث و دایری نموده خود را دز 
پفاف حضرت انداخام اکنون اگر مسنوجب فثل و سپاسم درحضور 


٩ (‏ ن ) بیک ده 


) ۲۵۷ ( 

(شرف سداست فی‌مسایند درینوفت راجدوتان او : وچ فوج مصلیخ 
|مده دوز سراپرد و پادشاهی را فرو گرفنند و در خدست ] ححضرت 
#جز مریم دممونغیب که دضلهار ار بود. ر میر منصور بدبخشی,و 
جواهر خان خواجه سرای ناظر "عل و فیروز خان ز خدست خان 
خواجه سرا وبلند خان رخدمت پرمت خان وثصیم خان "جاسی 
و مه چاری از خواصان دیگری حاضرنبود چون آن سک بیونا خاطر 
(ددسن را شورانیده بود مزاج اعخدال سرشت را غبرت در آشوب 
داشت دو مردبه دست بقدض شهشیر رساندده خواسنند که جهان را 
از لوث رجود آن-ک نا پاک پاک سازند هر بار مبر منصور 
بدخشی بنرکی عرض کرد که وت حوصله آزمائی است صلاح 
حال منظور داشفه سززی کردار ناهلجار این تبره بخشت بد گوهر 
را بابزد دادگر حواله فرمایند نا وفت اسنیصال ار در رسد جون 
حسن او بفروغ درلنخواهی آراسنگی داشت ضجط خود فرمودند و در 
اندگ فرصت راجهوتان او درون وبیرون دولاخانه راروگرفندد جنانعه 
بغیر از نوکران ار کس دبگر در دظر نمی آمد درینوشت ۷ روعاقتدت 
عرض کردکه هنگام‌سواری و شکار است بضابطهٌ معهود سواری‌فرمایند 
تا ایس غلام‌فدوی درخدست باشد و بر مردم ظاهر شودکه ایس جرآت 
و کسناخی حسب ا سکم از ی پوقوع | ده و اسپ خود ۳ پیش 
آورده مسبالغه و اج پس‌پار مود که برهمد اسپ سوار شود غدرت 
سلطت رخصت نداد ».بر اسپ او سواری فرمایند حکم شد که 
سپ سواری خاصه را جاضر سازند واجهت لباس پوشیدی و اسنعداد 
اسواری خواسنند که بدرون *حل تشریف برند آن تبره اخت سیزه 


۳۳ 


) ۷۵۵ ۰( 

کار برفتی درون معل راضي نشد لقصه آنقدر توثف رری داه که 
امپ خاصه را حاضر ساخنند و [تحضرت سوار شده تا دو تهر انداز 
بیرون دولمخانه تشریف بردند بعد ازان فیل حوضه دار پیش آوردة 
التماس نمود که چون" رونت ,شورش و ازیبهام امت ‏ صلاح دولت 
دریی مدداند که بر فدل نشسنه منوحه شکارکاه شوند آن حضرت‌بی 
مضايقه و مبالغه برهمان فیل سوار شدند یکی از راجبوتان معنمد ۱ 
خود را در پیش فدل و در راجیوت دیگر را در پص حوضه نشانیده 
بوه درین اثنا مقرتخان خود را رسانیده باحترضای او دردن حوضه [ 
نزدیک با تعضرت رفته نشست ظاهرا درب آشوباه بی‌تمیزی زخمي 
مبان پیشانیی او مانند قشقه رسیده خون بسیار بر روی ر سينةٌ او 
ربعخازه بود خدست پرست خواص‌که شراب معناد و پیالةً خاصه در [ 
دست داشت خود را بغیل رسانیه وهرچذه راجپوتان بمفان برچبه 
و زور دست و دازو مانع |مده خواسنند که جای ندهند او کذار حوضه 
۳ مسدی گرفنه خود ر| نگاهداشت و ۷ در بیرون جای دشسد [ 
سه کس نبود خود را به‌بان حوضه درگنچانیه ) وچون قریب به نیم | 
کروه مسافت طی گنت خان داروفهٌ فیلخاده ماده فیل سوارعی 
خاصه را آررده ر خود در پیش فیل ر پسرش در عقب نشسنه بود 
ر ظاهرا ومواسی بخاطر بد |ندیش مبابت بیعاقبت رمیده باشد) 
براجپونان اشارت کرد که آن هر دو بیگناه را شهدد ساخنند بالچمله [ 
در لباس سیر و شکار بر سمت . مفزل شوم خویش راهبري نمود و [ 


( 6 ن رن درپص فرارگردت( 0 ) جست 5 ۳۳۳ ( ٩‏ ) بدوسیی 


([ ۳۹۲ ) 
لعس خود را بر دور تعضرت گردانبده چون از نور جهان بیگم‌غادل 
فناده بود درینوشت !خاطرش رسبد که باز حضرت شاهنشاهی ر 
پدولدخانه رد5 ازا مجانب ذیر دل را پردازد بای فصه بار دیگر |ن 
حصرن ر پدو لیا دق آورث وضرا ر در هنگامدکه حصرن شاهنشاهی 
بقصد سدر و شکار سواز شد‌دد مور جمپان پیگم درصسمت عددمت شمرل 3 
8 جواهم خان خواحه سرا ا زاب کل شره به‌دزل برادر خود ۲ صشخان 
رفذه بود 1 ددعافست کم فرصت خبر رد بیگم واوده از سپوی ۹1 

۱ 5 ۳3 ۳2 "سر 
در "عارست بیگم کرده بود نداست گزید» منرده خاطر کشت |بگه 
در فکر شیریار شد و دااسث که جدا داشتس ار از خدست حصرن 

دِ,. 
هوار ساخده ب‌ذزل شمرپار برد (و از عایت اضطراب و هول جان کردار 
نمی وانست که جه مدگوید و <ه4 مدکژن و در چه کاز است هر زمسان 
از وسعت حوصله وگران باری دست رد برهلذءعات او نمی نبادند 
القصه در هنکامبکه اي بیعاتبت بد مکال گساخانه بدرون دولمت 
۶ سى 3 » ) و ۹ 
آشیانی بود با آنکه هرگز دریی قسم جاها راه نداشت چون فلمتقدیر 
بقنل این مظلوم رفنه بود دران ساعت حاضر شده همه جا همراه 


و و و سا 
و وخ 


٩ (‏ ن ) بدو نسخه ( ۷ن ) پیک ندخه 


( ۴۳۴۶۴ ؟1) 
بوه تا [ نکه بمنزل شیریار تشریف بردند معلوم نشه کد چه قه 
وموامی وتوهمیبخاط ر[ن بدافدیش راهیافت) همراهشه چون حضرد 
شاهنشاهی بدرون می ]مدند براجپوتان اشارت کرد که اررا گرفا 
به تیغ خوی آنشام بقنل رسانیدند و شربمی خوشگوار شبات درکام ۱ 
راخنند الغرض چون نور جبان بیگم از آب گذشته بءنزل برادر خو 
رفت عمدهای دولت را طلبداشره مشاطب و معاتب ماخت‌که از 
غفلت و خام کارعی شما کار بابلجا کشید و البچه در مخیلة هی 
نگذشنه بود بظهور آمد و در پیش خدا و خلق خجلت زد کر۵| 
خوی شگشنید اکنون بندارکف آن پاید کوشید و در ] نجه صلاح دولت 
و برامد کار باشد باتفاق معروض د(شت همه یکدل و یکزبان بعرذ 
رسانیدند که تدپیر درست و رای صایب آنست که فردا فوجبا 
ترتب دا۵» در راب سعادت از آب گذشنه آن مفسد را مقیورو 
مذکوب ساخذده بدرلت ژمس بوس بندکان حضرت سرافراژ شویم 
چون ای‌کناش نا صواب بمسامع جلال رسید ازضابطهٌ معقول بیانه 
نمود و همان شب مقربخان و صادنخان بخشی و میر منصور و . 
خدمخان را پی درپی نزد [صخان عمد‌های دولت فرستاده . 
فرمودندکه از آب گذشنی و جنگ انداخنی*عض خطامت زنهار 
که ایس تدببر نادرست را ندیی خام کاری و نارسائی تب 
پیراه‌وی خاطر راه فدهند که #جز ندامت اثری بران مثرتب 
نخواهد شد و هرکاه م ن دربذطری باشم بکدام دلغرمی و مه ۳ 
جنک مبکنند و #جپت اعنماه ر احقداط انگشثری مبارک خود را . 1 

مصعوب مبر منصور فرمنادند آصفخان بگمان [نکة اب حرنبا. 


[ ۲۷۵ 6 
ژاد طبیعث مایت بیعاتبت است ور بنکلیف او حکم فرمودند 
ممنوع نشده بپمان فرار داد پای عزیمت افشرد درینوقت فدانی 
خان چون از فثنه پردازی زمانه وئوف یافت سوار شده بکنار آب 
آمد و ازینکه پل را [تش زده بودند و امکان عبور منصور نبود بیناب 
آشده درذیر باران بلا و ثلاطرنننه با چندی ازئوگران خویش فداثیانه 
رو بروی دوللخانه اسپ بدربا در زده خواست که بشناوری عبور 
نمایب شش کص از همراهان ار بموج خیز فنا, رفنند و چندی از 
دی آب پایان رویه فد د: نم جانی بساحل سلامت رسانیدنه و 
خود با هفبت سوارب_آمده ۳ نمایان کرد و دست اکثری 
از رفغای ار بکار زسدد و چبار کس از همراهان ار جان نثار شدند 
و چوی دید که کری از پیش نه‌بررد و غلدم ززر است ور بملازمت 
اشرف نمینواند رمیه چذاچه پارچهٌ سنگي بدبوار آهنیی خورد: 
0 پس انند بپمان جحفي بپِ#/ عطفی تِِ_ و 


(۳) 
روزشنده بسن فروردی ۱۳9 1 


]فان بانغاق خواجه ابو الجسزن و دیگر ءمدهای دولمت فرار 
«جنگ داده در خدست مد علیا نور جپان بیگم از گذدری که غازی 
گذرها همدری بوده سه حار حا از آب عمبق عریض بایسنی گذشت 


بر وقت گذشت افنظام افوچ برجا نماند هرفوجی بطرنی انتاد 


۲۱ ن ) دمم 


۳:۳۳ 

آصفخان و خواجه ابو ااعسی و ارادنخان با عماری به گم رو درو 
فوج کاان غفدم ک» فبلان کار خود را پیش داد: و کنار آب ر 
مضبوط ساخنه اسناده بود درآمدند فدائی خان بفاصلة یک 
۳ پایان تر مقابل نوج دیگر از آب گذشت ابو طالب پسر 
[صفخان و شیر خواجه وله بار و بسیاری از سردم پایان تر از 
فدائی خان عبور نمودند بابلعال اموان شفا کرده برافبا تر شده 
جلو ریزان گشنه جمعی بکنار پیوسنه و بعضی بمیان آب رسید: 
و نا رسیده که افواج غنیم فیلان را پیش رانده حمله آوردند وهنوز 
]صفخان و خواجه ابو العس درمیان آب بودند که جلو مردم پیش 
برگشت ( و مرا از مشاهد8 آن حالني دست داد که گوثی آمیا بر 
فرق سرم میگردد ) دیگ کیت که باسی پردازه و غ بشنود و 
پای همت برجا دارد رارل پایست که گذري که عبور لشکر 
بسپولت میسر باشد بدست آررده فوجي را پیشتر از آب 
میگذرانیدند که روی لشکر غذیم را ناهداشنه بر کنار دریا مانند 


۱ 
سد سکندر پای همست برجا میداشنند تا امرای عظام و دیگر ‏ 


سپاه در پناه آن فوج بسپولت از آب گذشنه نخستین نوچ را 1 
توی پشت میساخنند آنگه در غایت اننظام و نوات سلعکام ‏ 
پانی عزیمنت پیش اه با پر قاست رتیل 
خویش سر بلنه می گردیدند درینولا هرکس که پیش آبد پس 
می انند 97 آنکه در برابر آید بسردر آید ) هرگاه سرداران اژ 


٩ (‏ ن ) الله ( ۷) بدو تسه ( ۸ ) بیک سغه(٩)‏ بیک فسخه 


قزر ۳0. 7) 
مرامیمگی بٍی نظام و نسق مدرننه باشند و ندانند که بکعا می 
روند ولشکر را چا می برند مأل حال شان ببغر ازین نخواهد 
بود من #۷ اجه (بو اعسن از یک آب کدشده بر لب آب دوم 
ایسناده تماشای نبرنگیی تقدیر مبکردیم و از سوار و پباده و اسپ 
و شتر و بیل و ارابه بمیان دریا در آمده بر یکدیگر پیلوزده سعی 
در گذ‌شنی ي داشندد درپذونت ندد م دام خواج» سرای پیگم آمده سا 
هردو را عخاطب ساخت که مد علبا مبفرمایند که ای جه جای 
تامل وتوفف (ست پای همت پیش نببد که بمجرد در آمدن شما 


غددم مذپزم شلد 5 ره آوارگي پیش خواهد گرفت فقبر و خواحه تجواب 
۱ 
او تخرد | ده اجان توا مخ در ژد وم 3 وج غذیم ) فت صد و هشت صد 


موار راجیوت و فیل مس بی «عابا در پیش داد در ]نطرف 
آب جای مرتفعی ایسناده بود جمعی از سوار و پیاده از مردم 
منفرق و پربشا ی جلو دز .ویک رسنددد و فوج غذدم فدل را پیش 
رانده و از پص یل ا-پان بآب در زده شمشیرها علم کردند و ان 
مشت بی سران قرار برفرار کرده ءطی عنان نمودنه و غفیم 
پشم‌شیر [بدار رو ی آب را رنگیری ساخت ) وراجچوتان مردم|ب*جانب 
را پیش آند|خده زده وکشده می آمدند و درعمارعی یگ مدخذر شهریار 
که انکه او صبیهٌ شاه نوازخان وله حذیر وشات *خمصه ثیری بربازری 
انکه دخد رشهریار رسبد و بیگم خود بدست دراورده ببرون اذداخت‌ولباضها 


:کون ۳ شش جواهرخان خواحه4 مرای ناتلرکعل و نیم خوحه۸ 


۱ ن ) بدو دسخه 


ی 5 ) 
سرلی بیگم با درخواجه مرلی دیگر درپیش فیل جان نثار شدند : 
دو زخم شمشیر بر خرطوم فیل بیگم رسید و بعد ازانکه رری فیا 
برگشت دو سه زخم برچهه بر عقب نیل زدند راجپوتان شمشیره 
کشیده از پیی هم‌می رسیدند و فیلبانان سعی در راددن فیل داشنا 
تا؛جائی کشیدكه آب عمیق درپیش آمد و |سپان بشناوری افنادند 
و بیم غرق شدن بود ناگزیر عطف عنان نمودند و فیل بیگی‌بشناوری 
از آب گذشت و بدولنخانهٌ بادشاهی رننه فرود آمدند و خواجه 
ابواحس و نقیر همراه بودیم خواجه مرا گداشت و بدولنخانه 
گرمتر راند و من درکذار آب با چبل سوار ازتابینان خود (دسناده 
ماندم و چوی همه تیرمیزدند راجپوتان قصد (باجانب ردند 
درینوفت آصف خان پید( شدند و از نبرنگیی زمانه وبی راهه رفتس ‏ 
رنیقان و بد نشینیی نقش گله آغاز کرده روانه شدند وسخر تهام نشده 
مچلس تمام شد و هرچند از ایشان ؛چشم و زبان نشان خوامنم ‏ 
اثری ظاهر نشد که بکد(م جاذب شناننند خواجه (پو العسس که از . 
فقیر جدا شده بود گرم راند و از هول و اضطراب اپ را بدریا 


در زدة وجوی اب عمبق بود وتند مبرذت دروشت شدارری از . 


غوطهٌ چند خورد؟ نفس‌گیر شد اما خواجه فاش اورا نمی‌گذاشت . 
دربری حالت مخصمه ملاح کشمیری خود را رسانیده خواجه را بررآورد 


فدائی خان باجمعی از بندهای پاد‌شاهی و چندی اژ نوکران خود 


۱ 
اسپ جدل شده اما فاش,زیری, را بدو دجت کم گرفته یود اسبپ 


که جپنمن‌ی قدیم باوی داشنند از آب گذ‌شنه با فوجی که درمقابل 


او بوه جپغلش نموده و غفیم خود را دردشُنه تا خادهٌ شهریار که 


( ۲۹۵ ) 
وضرت شادنشاهی دراجا تشریف داشتنه خود را رمانده و جون 
«رزن سرآپرد» از سوار و پداده ماامال بود پرسر در ایستاده ده تبر 
ندازی پرداخت جنالچه تیرهای او اکثر درصسصس خلولخانه نزديك 


سع 


فو را سیر تبر قضا ساخنه بو بالجمله فدائی خان زمان ممند 
چوانان کار ۵ دی 5 کار طلب ددوی بوث یا دزیر ددگ پسر خوحه دردی 
ببگ مبدانی و.عطاء الله دام خویش فدائی خان دسعادت شهادت 
دعی 
توادد رسید عطف عنذان دهوث ۷ اژ میان اردو بر آمد: بطرف بالای 


و جون دریافت که کاری از پدشس دمدرود و بخدمت [ لعضرت ده 


آب شقافت روژ دیگر از آب گذشنه برهناس نزد خرزندان خود 
رفت و اژالجا فرزندان را همراه گرفنه بکرجاک نندذه رخت سلامت 
10 ار ۳ بخش حنوعه زمیندار پرگنهٌ مذکور رابطةٌ قدیم 
داشت فرزندان را درافجا گذشنه و خاطر اژ انجانب. وا پرداخنه 
حریده بجانب هندرستنان شدافت شیر خواحة والء بردی فرادل 
پاشی و اله پار پسر افاخار خان هر کدام بطرنی بدر رننند وآمف 
خان‌که ماد اپ فساد بود و ازکم نکری و کونه آندیشی و -بکساریی 
ار ار باینجا کشید یقیی میدانستکه از ]سیب جان گزای مات 
(۷ ن ) بزرزخش جنروده 
۳۴ 


) ۲۹۹۰ ( 

وخیم العاقبت خاصي مکی نیست ناگزیر با پسر خوگ ابو طالب 
دریست ومیصد نوار مفلوک ازبارگیر و اهل خدست بجائب قاءا 
الک که در تبول او بود رخمت چوی برهناس رسید از اراداخان خبر 
دافت که در 4 فرود ۵ کسان فرسناد 5 بمبالعةٌ پسیار نزه خو ۱ 
طلب داثت لیکی . هرچند که سعی کرد ببمراهیی اد رافی ۱ 
نشد آمفخان بقلم الک رنته ماعصی گشت و ارادنخان برگدنه 
باردو آمد و چون خواجه ابو اعسن بعمد و سوگند اطمینان خاطر | 
به‌رسانید ممابغان را دیده نوشقه بخام اراد "ان و فقبر محتلت؟ ۱ 
-وگندان غلاظ و شداد بخط او کرت که کزند جانی و نقصان عزت 
و داموس‌درساند واناه ایشان را وفقبر را همراه برده‌ساقات‌داد ( چند ان 
هرزه گوئی کرد د حرفياي رکیک برزبان راند که بمراتب مرف ازان. 
زندگی خوثنر امت ) دربزی روز عبدالصمد نواسة شیم چاند*خجم را 
که باه‌فغان رابطةٌ عبت قوی دثت و العق جوا مستعد بود 
بشوسیی آشنائی اورا در حضور خود بقنل رسانیه مقارن ابعال 
شاه خواجه دام اباجی نذر عمد خان والیي لیخ بدرکاه والا رمدده 
مازست نمود بعد از ادای کورنش و تسلیم و آدابی که معمول 
ایری دولت خدا داك است کنات ندر معمد خان را بنظر مبارک 
گذرانیده (ظبار اخاص و نبازمندیی بسیار نمود آنگاه پیشکش خود 
را بذظر مبارک در آررد و سوفاتای نفر معمد خان از اسپ 


و باز توایغون و غلام ترک و غیره موازی باجاه هزار رربیه فیمست . 


( و ن ) بیک نسخ, 


( ۷۶ ) 
شد پیش ازبی ذکانننة کاک وفایع نار گشنه که چون[»شخان بمييم 
وجه از مبابت بیعائدث ایس نبود بقلعهة اک که در تبول او بود 
رنه تحص جست و همگی در صد رپلجاه کس از سوار و پباده باو 
همراهی‌گزیدند آن بداندیش بسیاری از احدیان پادشاهی وملازمان 
خود و زمیداران آن نواحی را بسر کردگیی بپروژ نام پسر خود و 
تیچ بار راجهوت ر شاه علي‌فرهنادهکه گرم وگیرا شنافنه+معاصرة قلعه 
پردازند تام برد‌ها پاشده کوب رسیده به‌قدمات بیم و امد دلعه ر 
پدست آورد‌زد و[صقخان ببمه وجه عذنی ر بای برخود فرارد(۵ه 
عفان بقضا «چرد و فرمتادهای مپابلغان نعوي بعبد و حوگند آرام 
بخش خاطر منوحش ارگشنه حقبقت را بمپابلخان نوشنند و چون 
موکب گیبان شوه از دربای اک عبور فرمود: مبابت وخدم 
(لعافبت از حضرت شاهنشاهی (جازت گرفنه بقلع اک رنت 
و آصفخان را با ابوطالب پسرش و خلبل اللء ولد مبر مبران همراه 
باردو آورد؟ قلعه را بملازمان خود «پرد و در همدر روز عبد اخالق 
پرادر ژاده خواچه شم الدین *عمد خوافی را که از مصاجیان و 
مخصووا نخان بود با مد تقی(خشیی شاه جهان که در"عاصر؟ 
پرهانوور بدست (ونال؟ بود به تبغ بيباکي آوارة >عرای عدم گرد دید 
و یز ملامعمد تثهی زا که تاش ]خوندی [صشخان ار جرم و 
خیانمت شپدد ساخت و ملا *عمد درب فضایا هدم دخل ند‌اشت 


اگرخواستي بدر زود ۶بعکسص را برو دگرفذه ول لبکی‌چون فلم تقدیر 


( ۵ ن ) جولجبار ( ٩‏ ن ) بسمت (۷ن ) بدو لسخه 


) ۲۹۸ ( 

بقنل آی بیگناه رننه مدت زندگی بس رآمذه بوک چه چاره القه 
بذاب ر آشنائیی صوری و معنوي بقاضی و مبر عدل تومل ج 
برفاتمت ایشا نز مپابت بدعافبت شنافت و هرحند از فضایل 


خصایل و صلاح و پرعیزکاریمای شرح د(دنن اثری برآن رشب 
نگشت رد راعظه براجپوتا خود سپرده روزی چندعبوسداشنه شرید 
مایق یرای توا از ختحیل ها تبمت آخونه ی( نخان ) بود ۵یگر 
آنکه در وثني‌که اورا زجیرمی کرد ندلخست زجیرحلقه دار درپاي از 
کردند و چنانبچه باید (سلعکام ندادند و باندک حرکت سست شد: و 
از سرو پاي ار برآمده و اینمقدم» را حمل بر*عر و انسوی و دعا 
وتکسیر می‌نمود وچون حافظ قران بودپیوستزه بنالوت اشنغال مید‌اشت 
و لبهای او ملعرک بود و از حرکت لب ایقیی خود کرد که 
مرا دعای: بد منیکند" از غلیق| وسوای و فرط توهم این | خطلوم را 
به تدغ سیاست شید ساخت و ملا ءعمد با خصایل صوری وکسب ‏ 
کملات بزیور صلاح و پرهبزکاري آراتنگی داشت انسوس که آن ‏ 
سفاک بیباک قدر چنب‌مردی نشداخت و بیپوده ضایع ساخت . 
خون بنواخی جال آباد نزول اردوی گببان پوی اتفاق اناد جمعی 
از کفرای در نور آمده ملازمت نمودذه - اکنون جملی از معتقد(ت 

و رسومي که درمیان آذبا شایع است لجوت غرایب مرقوم مدگرده 
طریق اینبا بآئین کفران تبت نزدیک است بقي بصورت آدمی, ‏ 
از طلا یا از منک ساختنه پرسنش مینمایند و بیش ریک زن نمی 

کنند مگ رکه زن اول نازای باشد پا باشوهر ناسازکار و اگر خویشان زن 

بخستین دست یابند البته تصد داماد می نمایند اگر خواهند "که 


۴۳۹۳ ۲ 
بخانة خويشي و يا دوسني بررند از بالای بام یکدیگر تردد عی‌کنند 
وحصار شبر جز يك در نمی‌دارد و غبر از خوک وماهی و مرغ دیگر 
همه گوشت را حلال میناد و می خورند" و مي گویند که از موم 
ما هرکس ماهی خورد: الدنی کور شد» و گوشت را تخنی کرد می 
خورند و چاروای کلان مثل کار و کاو‌یش را بشمشیر گردن زده می 
خورند و گوسفند و بزو ازبن عالم دیگر حیوانات را کلو برید« می 
خورند لباس مرخ را دوست مي دارند جوانان مودانه زنگاه 
پر کمر مي بندند و سرد خرف را لباس پوشاندد: + ماخنه 
باصزاحی وپدالهٌ: شراب درگور می کنند سوگند ایشان اینست 
که کل آهو ب؛ بزرا ۵ آلفزن زد و باز ازانیا درد‌اشه در درخت 
۱ زینو مدگذارند ر می گوبند که هر کس از ما ای سوگند را بدروغ 
خورد: البنه بىلاثی مغبلا شده دیگر آنکه اگر پدر زن. پسر خود را 


خوش؟ رد" بگبرد پسر دران باب مصایقه ندماید حصرن شاهفشاهی 


درمود ند که هرجه دل شما خواهده از ما الذماس , نمائده شمشیر 
ا وه رش راوپاوع؟ سبح ,دوز خواسند . و کامیاب.. مراد خویشن 
گردیدند - روز یکشابه بیست و هشنم ارددی بیشت مطابق بیست 
کم شهر شعیان بمبار ای و سعادت داخل شم کپل شدند و درین 
روز بیرخت فیل نشسته نذار کنان از مبان بازار شیر عبل 
لذشنه بیاغ شهر آرا نزول اقبال فرمودند روز جمعه غرة خورذاد 
بروضه منور حضرت فردوس مکانی ار الله برهانه ذشربف برده 
وازم نبازمندی بدقدیم رسانید: از نان کل ع. ی مواطن 1 اعضرت 


سنمداه ‏ همک نمودند و شمعنیی دٍِ زبارت لیر هندال و عم 


[ ۰ ۲ ۱ 
بزرگوار خویش مبرزا *عمد حکیم تبرک جسنه از حضرت حق جل 
سبیایزع النماس ۳ ایشان درسود‌ذد 4 از عرایب (نفاتات که از 
نهادخانةٌ تقدیر بمنصةً ظبور پرنو انگند پاداش کردار زشت صپادت 
وخیم العاقدبت است ر تفصیل این (جمال آنکه چوی آن جرا د 
و #سناخی در کنار آب ببت اژو بفعل آمد و امرای بی حوصاٌ 
نا -یاهی از فلت خویش حجلت زده جارید گشنند و اصرء 
که در بل #جچکس خطور نکرده بود چبره پرداز گردید راجپونان 
او از تسلط و ادبداري ۹1 #عسب اتعاق روی فمول: بوب خوداهمم ۱ 
دست تعدی و تطاول بر رعایا و زیردمنان دراز ساخنه ۸۶وی 
را موجود ذمی شمردند تا آنکه روژکار کینه کیش منصوبهٌ برانگیخ, 
راجپوتار بیررت چالاک >ه از شار اهپای مقرر بل است رن 
(سیان خود را جرا گذاشنه بودنه احدی که بجپت معافظت و 
معاره‌بث شکار کاه منعین بوك در مقام مفع شد و گفت و شندد 
بجنگ و نزاع کشید و آن بی باکای احدی را شریه ساخننه چند 
از خویشان و برادران (حدی پدرکاه رفنه (ستغاژه و داد خواه 
زمودند حکم شد که اگر اورا می شناخه باشيد نام و نشان او معروة 
داربد تا تحضور اشرفت طلب فرموده باز پیس فرمائيم و بعد از 
اثبات خون بپاداش رسد احدیان بابلعکم تسلی نشده از مازست 
بر گشنند و همه یکها فراهم مد« قرار جنگ دادند اتفانا درجانی 
که‌احدیان منزلداشنند راجدتان نیزفریب بآنهافرود [مده بودنه 
ررز دیگ راحد‌یان مهنعد رزم وپیکار شده همه :*جیت ویکرو بر مردایرة 


۲ ۷۱( 
وأجپونان رنثفه و جنگ عظیم درگرنت و چون احدیان اکثرتیرانداز 
وتولچی بودند و آنبا کوناه سلاح باندک زد رخوردي راجهوت ب-یار 
کشنه شدند دامن که مپابت تیره روزار از فرزند صلبی گرامي 
ثر مددید علف نیغ اننقام گرد‌یدند تخمینا ششصد و هقصد راحهوت 
پقئل رسبده باشه مرابت پیعادبت از شنیدی |*"خبر سراسیهه و 
مضطظرب سوار ده بکرمت نوکران خود شنافمت در ثنای راه ذقش 
رز طور دیگر دید از غایت بیم و هراس که مباد| درب مغلوبه بعنل 
رسد برگشنه خود را درپناه دولخاده |دد|خست ربالذه‌اس‌او حبش‌خان 
و کونوال خان و جمال خانو*عمد خواص ر خان راهنور را حکم شدکه 
در چاره زده اپ فدده را فرر نشانند روز دیگر آن ماسد بعرض 
رسانید که باست جنک و ماد فساد خواحه فاسم برادر خواجه 
ابواعسن و بدیع الزهنان خویش ارست اعضور طلبیده باز پس 
درصود دد جوابي ۸5 دسلیی او شود سامان نیارسنند کرد چون کس 
بسیار ازو بقدل رسیده بود هفوز وئت تصرييم و پرده از میان برگرنفن 

نشده بود ماگزیر مراعات خاطر ار از لوازم ودت شمرده نام بردها را 

بوی گیرانیدند و آن بی آرزم درذبایت خواري ر رسوائی سرر پا 
برهنه بخانة خود برده معید ساخت وآلد؛ در بساط آبپا بود تمام 
متصرب شد دریخوا بعرض رسید که بناریج‌سی د یکم اردهی بپشت 
ماه عنبر حبشی در هشفاه سالگي باحل طبعی درگذشست 


و نهر ام کر نیج در دون سفاه گري ر سرداری و توابمت تندپبر 
7 کارگذاری عدیل و نظدر نداشت و طریق نزاژی ر که پاصطلاح 
ال دکن برگی گری گوبزد دوب دریادده بو و اوباش ان ماک 


۷۷۲ ] 
را چنانچ» باید ضبط کرده بود تا آخر عمر پای عزیمنش از جای 
نرفت و روژکارش بعزت بر آمد و درهیي تارخی بذظر در نیامده 
که غلام حبشی باین رتده رمیده باشد جون توجه حاطر شرف 
بشکار بسیار است و شیفتگی و تعلق آن حضرت بای شغل ؛جائی 
رسیده که در عفر وجتربکزوزبی خر موه وومتا که پمر ای 
(جرم هرکسن رفن شکار رفويي ,و طهارتلی» 9ات تصنرتی. مخاطرع 
آورده ومیل تقرب میسازد از جمله الله وردخای قراول بیگی 
بچپت شکار قمرفه تور کلانی که اهل هند آنرا باور گویند از ریسمان 
ترتیب داده پیشکش کرده بود و مبلغ بیست. و چبار هزار روپیم 
صرف شده دور آنرا دو نیم کروة پیموده ند سیصد فرش در یکاو نیم 
پپر (یسناده میکنند و هشداه شدر بر داشده پیوسنه در سغرها همراه 
میدارند و مدار شکار قمرغه بدین طور است از هرفسم جانور کلان 
و خورد که داخل تور شود پدر رفن معال اصت بمنصدیان شکار 
حعم شدکه اي تور را بموضع ارفنديکه از شکار گاهبای مقرر این - 
ماک است برده ایسناده سازند و شکاررا از هر جاذب رانده بدرون 
تور در آوردند و بنارین شانزدهم با پرسناران حرم سرای عزت 
به نشاطشکارتوجه‌فرموده شاه اسمعیل هزاره که دران جماعمت از اهل 
ریات ر صلاح بود هزارها اورا به بزرگي و مرشدی قبول داشنند 
با توبع ر لواحق خوبش در ظاهر دیه میر مانوس فرود آسد: بود 
حضرت شاهذشاهی با نورجپان بیگم ر اهل حرم بمنزل‌شاه (سمعیل 
تشریفص فرمود‌ند بیگم پغر‌زندان شاه از اقسام جواهر د زر این د 


مرصع الات و طل الات اطاف دول دد ازاعها بذشاط کار پرد.اخد»فریب 


( ۲۷۳ ) 
پسصید رای از رنگت و فرجکوهی و خرس وکفنارکه بذوردر|مده بو 
شکار کردنه رنگی که از همه کلان تر بود وزن فرمودنه سه من و 
سي آثاربوزن جبان گيري بر [مد درینوا از عرض داشت مفمیان 
صوةٌ دکرن بمسامع جلال رسید که شاهچبان از حدود ستعلقه نظام 
الماک بر آمده از معال صوبهٌ مالو عبور فرموده باجمیر پیوسنند 


و در [ذجا نیز توثف صلاح ندیده ازراه جسلمیر بصوب نده 


: 
فرضت نمودند ۰ 


۱ 
۱ 


" فرضت رابات عالبات ازابل بصوب هندوستان 


حصرت شاهنشاهی روز دوشنبه عر شهر یور ماه آلبي لماعت 


مسعود از کابل بصوب هند‌سدان رات اتبال بر افر|شدند دریی تاریخ 
از ادراق وافعهُ دک خبر بیماری شاهزاده پرربز معروض گربد 
ی شعور ساخست.و بعد از تدبیرات بقدر خفنی دست داد مقارن 
بعال عرضه داشت خانچپان رسبد نوشنه بید که شاهزاد: 


۱ ۰ ۰ ۰ " بآ ۳ 
باز از هوش ردددد و درب سردده بیهوشی پام‌دداد و اشدداد (اجامید 


اطبا فراربداغ دادند پنیم‌داغ درسروپیشانی وشقیقهٌ ایشان سوخننه 

معی‌ف| پپوش نیامدند و بعد از در سه ساعت دیگر اناتنت بهم رسد 

وس کردند و باز ازهوش رفانند اطبا بیماری ایشان را صرع‌تشخیص 

نموده اندواین ثمرةٌ افراط شراباست چناچه عم‌بزرگوارایشان شاهزاده 

شاه مراد و شاهزاده دانیال به همین بیماری مبنلا گشنه جان درکار 
ور 


۱ ۱ ان 7797 


۱ ). :۳۷۴ ۴ ( 

زیب از خدمت پدر عالیقدر به‌لازمت جد بزرگوار آمده بدر 
زمین""بوس فرق"نیاز لوزانی "ساخنند" وا افیا" |زجواه 
رو مرصع آلات فرب سه لک روپبه پیشکش ایشان بنظر در امد ۱ 
از »رضه|(شت منصدیان داراغلافت آگرة معروش گردید که ثدل 
ازین عورتی سه دختر بیکبار زائیده بود العال باز همان زن 

۱ 
یک پسر و دو دخثر ژاندده و همه در نید حیات اند ( در همسایگیی . 


آورد وه رسه فرزند اوزافقیر دید« بود ودرینمدتکه حامله بود خدمت ‏ 
تمام خانة خود را چنانچه رسم 7 نا مراداذست مبکرد و هب برو ۱ 
گرانی نبود ) دریغولا ازنوشن فاضاخان بعرض هملایون رسدد که 7 1 
پسر شاهزاد3 مرحوم ساطان دانیال در ام رکوت ازشاشجهان جدانی 
گزیده خود را براجه ‏ کم سنگه رمانیده عنقریب «خدمت شاهزاد: 
پروبز خواهد رسید از اعاظم مایم مقپوری و(دبار مپابت وخ ۱ 
العاقبت (ست تفصیل این داسنان برمم اجمال آنکه از تاریشی . 
که آن بد اندیش مصدر چنجر گسناخي و سود ادب شد ۱ نی ۱ 
او درون و ببرون دولتذاذه را فرو گرذست حالني دست دا۵ که گوثی 
مردم را سياهي زبرکرده ر خواب پربشان می ببند ) حضرت ۱ 


شاهنشاهي از کمال حوصله و بردباری آنقدر ؛جانب او رفنه بودند . 


٩ (‏ ن ) بدو تسه ( ۷آن ) باشینغر - بانسفر ( #۸ن ) بدو سخو 


) ۲۷ ( 


و بعتی عنایت و الثفات ظاهر می ساخنند که از طرت آن 
حضرت اطمینان فلب بهم رسانیده مس ذلب خود را زز اندود 
اشامن نمود» بعبار کاضل میفروضت و آ تعضرت دادسخة خرید اری 
میغرمودند و چذان دلنشیی او کرده بيدند که تا حال جدائیی او از 
حضور بنابر عدم اخنیار بوده و [ له بقلم تقدیر نقش پذیر کشنه 
بر رنق . خواهش و طبقی مراد ما ست و هرچه نوز جهان بیگم 
در خلوت می‌گفت بی‌کم و کاست نزد او بیان می‌فرمودند جنانچه 
مکرر بر زبان می آزردند که بیگم قصد تو دارد از خود خبردار باش 
وصبیةٌ شاهنواز خان نبیر عبد الرحجم : خالخانان که در عقد اژدراچ 
شایسنه خان پسر ]فخان ات می گوید که «رگاه قابو بیاب‌مپابت 
خان را به بندوق خواهم زد واظهار ابغه‌قدمات او را مطمشی -خاظر 
می ساخت تا آنکه رفنه رفنه توهمی که در ابنند! داشت و ازان 
هگدرهشیار وببدار می بود و جمعی #ذیر از راجهونان را با خود بدربار 
می ]ورد و برگرد و پدش دولدخازه از مید(شت کمدر شد ی ضرطظ 
۱ اتنظام برجا نماند و معیذا نوکرار خوب ار در جنگ احدیان کابل 
۳ رسید‌ند و نش ترسید دل پای داد و برخلاف ار تور 
تیان بیگم درخلوت و درملا پدوسده در انشهاز فرصت بود وثوکر نگاه 

۲ داشت و صدد دلپامی نمود د مردم را بزر و زبان دلاسامی ‏ 


مراي بیگم بموجب نوثنة ایشان قریب دو هزار سوار در لاهور نوکر 


( ۲ ن ) خه‌شنش نماند ترسیده دل پای داد ال 


۱۳ ۳۳۳ 

ساخنه باستفبال شنامت و در رکاب سعادت نیز جه‌عدت نوک فراهر 
آمده بود حضرت شاهنشاهی یکمفزل پیش از رهتاس دیدن 
سوارا را تغربب ساخنه فرسودند که ثمام سهاه از فدیم و جدید جددا 
پوشیده ازد‌ولاخانه ثا دورجا دو روبه بسال بسنه بایستند [نگه بلند خان 
خواص را حکم شدکة از جانب حضرت نزدآن ببعاقت رناده پیغامگذار 
که اسروز بیگم سردم خود را بنظر اشرف میگذراند بهتراین امت ‏ 
که شما مجراي اول روز را موقوف دارید مباد| غچیان باهم گت 
و شنون هرزه کذند و کار جنگ و نزاع کشد از پس بلده خأن خواحه 
ابو اعس را فرسنادنه که با او فوی تر خن کنه و بوجود معقو 
وان منزل پیش مازد بالجمله خواجه رنته بدلیل معقول او را ررانه 
ماخمتت چون راهم بر مزاجش (سنیلا یاننه بو آنبمه #عياني 
و پونیوزی را بیکبار را نباده راه ادبار پیش گرفت و موکب ظفر 
فری پاشنه کوب نبضت فرمود و در منزل پیش نیز نلوانعت پانایم 
کرد دو منزل را يکي کرده از آب رهناس گذشنه نررد آمد د 
وولن از پاه‌شاهی دربنطرف آب آراسنگی بافت و افضلان را 
نره آن ]شفنه دساغ فرسناده چبار حکم بقریر او حواله فرمودند 
نخست آکه چون شاشجران بصوب تنه رننه او نیز از پیی او شناهنقه 
1 مهم را بانصرام رماند دوم آنکه آصفخان و پسرش ابو طالب وا 
بملازمت فرسند سوم آنکه طیمورت و هوئنگ پسران شاهزاد: 
دانیال را که بار حوال» نموده بودیم روانة حضور نماید ولشگری پسر 
مغلص خانراده ضامی است دتاحال بملازمت نبامده |ورا نیز حاضر 


سازد و اگر در فرمنادن آصفخان ایسنادگی کند یقیی شناسدکه نوج 


۱ ۲۲۷۲ ) 
برمر ار تخد خواهد شد افضلغان پسران ملطان دانیال را آورده 
معروضد اشت که سرابنغان درباب آصف خاأن عرض مبکندکه بصوب 
نه میروم اما چون از جانب بیگم ایمی نیسنم بیم آن دارم که مبادا 
پعد از آنکه ]#سشخان را از دست دهم لشکری بر مرمی تعدن 
فرمایند دریدعورت پدده را لمسر خدست ۹1 دعی زمادنن جون 
از اهوربگدرم‌منت برچشم ودل نهاده اف خان را ررانه درگاه خواهم 

۰ .4 ۳1 ۱ 3 1 مت 2 9 
ساخت 1 «عضرت از حرفبای لغواو بشورش درآمدند و افنضلخان 
باز رفنه آنچه دیده و شنیده بود پوست کنده ظاهر ماخت 
و گفت که در فرسنادن صفخان تونف مصلعت زبست زنهار که 
پیعاتبت دل پای داده بود فی الفورآصفخان را نزد خود آو؛ 
معذ رت خوامت و بعمد و سوگند خاطر و پرد | خنه و ملایت 
فراوان ظاهر ساخنهد روانٌ ورکال دمود لیکن ابو طالب پسر اور بجزیت 
مصلی‌زی که رم پذیر گردیده ررزی حااد دکاهد|اشت و بظاهر عزیمت 
ده و تمو! کوج بکوچ روانه‌گشت ددست و سوم میاه مد‌کور عجور 
سوب ماصور از آب ببت وافع شد از غرایب آفکه شورش مابخان 
و هرج مرج او بوساحل همیس دریا اتعاق افداده بول و باژ اتحطاط 
اخار:خمت و زهآن|دبار او برلب همار ب روی مود «حع* نعوذ بالله 


اگم زوز ار ب رگردد * و پس از ررزی چند ابو طالب پسر هشخان و 


۲ ن ) چون افضل خان ءذر فرسنادن آصذخان را معروضداشت 
بیگم از حرفبای لغواو اج 


) ۲۷۸ ( 

بدیع الزمان داماد خواجه ابو (اعسی و خواجه قاسم برادر زاد؟ 
را نیز عذر خوامنه بدرگاه فرسناه چوی درشکارگاه جهانگیر آباد نزول 
سعادت (تفاق انناد داور #خش پسر خسرو و خاخانان و مقربخان 
و میر جمله ودیگر اعجان شهراهور بدولت زمین‌بوس جبی اخلاص 
نورانی ساخنند هفنم آبان ماه بساعت مسفود. نزرل موکب افبال 
بدارالسلطنت لهور چبره (فروزسراد گردید دربن روز مسعود [مفندان 
بصاحب صوبگیی پچاب اختصاص یافت و منصب وکلت نیز 
ضمیمة مراحم گردید و حکم شد که بر سر دیوان نشسه از روی 
اسنقلال به تمشیت مهمات مالی وملکی پردازد وخدمت‌دیوانی 
بدستوریکه بود بخواجه ابوالعصی ارزانی‌داشنند افضلخان را ازتغیر 
مبر چملة بخدمت خانسامانی مرفرازی بخشیدند و مدر مذکور 
یشدست, اخشیگری مر بلند گردید سید جلال ولد سید عمد نبیر 
شاه عالم بخاری را که در گچرات آموده اند و احوال ایشان 
بذقریبات درب اثبالنامه ثبت انناده رخصت وطی فرموده غبل 
(جبت سواری ایشای لطت فرووویه وربفوژ پعرضب رسید که مبایت 
بیعاثبت از سمت راه تنه عطف عنان نموده (عانب هندوسنان 
روی ادبار نباد تا از گجا سربرکند و نیز بم‌سامع جلال پیوست 
که بیست و درلک روپیه نقد از ولایت بفنگاله #جیت او می آورند 
واعوالیی دهلی رسبده بخابران انبرای سنکة دلیی وصفدرخان وسچمدار 
خای و علی‌فلی درم و نور الدین فلی باهزار احدی تعیری شدند 
که بر جذاح املعچال شناننه زرهای او را بدست آورند نام بردها 


کاردذد خاد مت شل 8 دز حوالیی شا ۶ آدال بمردم او > غرانه می 


6 ۳ 


سمکری و م نله ور یود ۵ لهدافع» و مقائله بای ضلالت ۳ و ۳ 
درگاه پس از زد و خورد بسبار در سرا را آتش زد: بدرون در امده 
زرها را تصرف در ورد ند و مردام او فرار بر فرار داده راه ادبار 
مورث ند ومقارن نعال خبر رمدد که شاهرای ه پرویز درجهارم ماه مذکوز 
مطابق 4 صفرسنه هزار و ید بلج هجری ؛جوار مغفرت ایزدی 
پقوست ۱ در و ودت فقیر بخدست حضرت شاهنشاهی ایسناده 
دود بدیبه تازیز: وش پرمای خاطر رقم زد ) عمر او (سی.و هشمت 
مال شمسي رسیده بو | ۲ رینمدت سرموئي خلاف رضای پدر 
عالدقدر تخاطر حق شناس راه نداده و حضرت شاهنشاهی پسبار از 
بسیار ازر راضی‌وخورسندمببودند وهمگی‌همنش مصروف بمنابعت 


وروی ات زیت یود احدی در لفاس. پوشودل :و پیاله» نوشیدن 


۱ 
۱ 


و متصرنه کمتر داشت بخااچپان فرمان شد که فرزندان و باژ 
۸ 


گشتة بادیهٌ فلالمت و گمراهی گشت و خانخانان ولد بیرم خان که 


زخمهای کاری ازو بدل داشت بالعاح و زاری ومبالنةٌ بسیارالنماس 
تنبیه و امنیصال او نموده بنابرین اکثراز معال جاگیران بیعاقبت 


به تیول‌خالخانان تأخواه فرموده خلع وخاجروشه‌شیرسرع واعمب 


٩ (‏ ان ) بیک نبسخه ( ۷ن ) بدر لهخه 


۱ ( ۲۸۰ )۲ 
تچاق بازیی سرصع و فیل لایق فوج به‌شار البه عنایث نموده بصوبهٌ - 
اجمیر و استیصال آن بیعاقبت رخصت فرمود‌ندومبرزا رستم‌صفوی 
بصاحب صوبگیی وایت بهار و پثنه فرق. عزت بر افراخت درینوط 
از عرضه داشت متصدیان صوبة دک بعرض همایون رسبد که 
پافوت خان حدشی که درآنه‌لک بعد از عنبر شواری عمده تر ازو 
نبوه و درحیات عنبر نیز سچه سالاری لشکر و اننظام.افواج بعمد؟ 
او بود |خنیار بندگی و دولنخواهی را سرمایةٌ سعادت خود دانسنه 
با پانصد سوار #عوالعی جالنا پور [مده و بسر بلند رای نوشنه که من 
با فثیم خان وادملکعذبر و دیگرسرد اران نظامالملک قرار دوللخواهی ‏ 
داده از پیش قدمان ای سعادت شده ام و نام بردها نیز بر یکدیگر 
سبقت‌گزیده پي دربي خواهند آمد چوی خاذجهان ازنوشنهٌ مربلند 
رای برحقیقت کر اطلاع‌یانت‌کنابنی مشتملبر استمالت ودلجمعی 
بسیار بیاقوت خان. نوشنه سرگرم این غزیمت گروانید و بمر بلنه 
رای نیز مکنوبی قلمي نمود که در لوازم ضیانت و مراسم مهمانداری 
کوشیده او را بزودي روانة برهانپور سازه و در اوراق گذشنه رقهمزدة 
کلک سوانع نگر گشنه که شاهجهان با معدودهی ازبندها (جانب 
تنه نبضت فرمودند بالجمله چوی. در ایام شاهزادگی باشاه وا 
جاه شاه عباس طربقهٌ دوسنی و مصادقت مسلوک و ابواب»کاتبات 
و مراسلات مغنوح داشنند و دربن هر چمرج‌نیز شاء نحص احوال 
(یشان بودند:خاطرصواب اندیش رسید که بدانسمت شنافده‌بایشان 
نزدیک پابه شد یمک که به [بیاری مبربانی و اشفاق ایشان 
غبار شورش ر فسادی که مرتفع شده درو ذشیند یا بطریق ديگرمدد‌ي 


( ۳۸۷ ) 
و معاونشی بظبوز رسد جون#عوالیی نذه پیوستند شریف الماک کور 
ظاهر و باس فوکر شهردار با سه چبار هزار موار و ده هزار پیاد* از 
احشام آی ملك که فراهم آورده بود گسناخانه قدم جرأت پیش ناد و 
با[نکه همگی سیصد چبار صد سواراز بندهاي رنا دار درظل موکب 
منصور نعادن پذیر بودند تاب صدمهٌ اینپا نیاررده برگشنه #عصار 
شهر درآمد و چو پیشتر ازیی مرمت قلعه نموده توپ و تعنگ 
پسیار در برچ زبارةً حصار جبده متعلقان مردم را بدردن حصار در 
آورده بود *لعصی گشنه بمدافعه و مقاباه پای ضلالت و ادبار 
انشرد و ] تعضرت بناکید منع نرمودند که بندهای جان نفار 
بر قلعه ننازند و خنود را بنوپ و تفنگ ضایع نسازند با وجود این 
چه‌بی ازنجوانان کار طلب ضبط:خود نکرد» بر حصار بفد»ش رورش 
بردند و از اسلعکام برچ و باره و کثرت توبخانه اری نیارسنند از 
پیش برد ناگزبر عطف عنان نموده دايره کردند و پس از ررزی‌جند 
باز بهادران شیر دل و شیران زنجیر گسل با غبرت خود بس نیامد: 
مانند برق (مع بغلعه تاخنند و جوکه بر دور قلعه همه جا میدان 
زیون وتا و توبلدتی ر مبوارر وزخ که بماتلل قواندا هف 
نداشت مپرها بر رو کشیده دوبدند فضا را دران ضلع خندق عریض 
عمیق مملو از آب بود پیش رفن *حال رپس برگشنن ازان *عال تر 
در مبان مجدان توکل ر حصار خود ماخده نشسنند ۲ هرحدد شاه 
گینی ستان کس فرسناده باکید بنزه خوه طلبیدنه اثری بران 
مرتب نگشت تا آذکه‌چندی از بندهای عمد؟ ایشان‌مثل‌مان دهاتا 
کورو علی خان نرب وغیره بکارساحب آمدند ر هرکه رنمت اوانیز 
۳۹ 


۱ ( ۲۸۲ ) 
دیق ره عدم سل 5 در پپلوی دیگران دشست و بر نگشت درینوفت 


وجود مسعود آ تعضرت تكسري بیمرسانید و بنابر بعضي موانع که 
نوشفی آن طولی دارد مفر عراق در عقد8 توتف انناد و نیز خبر [ 
بیماریی شاهزاده پرویز بنواتر پیوست و یقس شد که ضعف او . 
بغایت قویدمت ممپذا بنصذیر تم پرداختتن و اوقات گرامی باین 
مطلب پست و اراد زبون ضایع ساخفس در خور همت جبانکشا 
تور ره آن عزیمت فرموده با وجود ضعف قوی وبیماری 
معب پالکی سوار از راه گجرات و ملک بهاره منپجه دکی شدند . 
دربری ضمری خبرفوت شاهزاد» پرویز رسید و برجناح (ملعجال نیضت 
موکب منصور لاژم افناد و ایس راهدمت که سلطان عمود غزنوی 
انار الله برهانه از همین راه آمده فثیم بلخانهٌ سومنات کرد :چنانیه 
مشرور است و شاهزاد ممالک مان بم‌لک گیرات در آمده اژ 
حوالیی راج پلولبه ءبور فرموده بمقام نامک ترنبك از مضانات دک 
که بنگاه خویش را درا نج! گذاشنه بودند نزول اقبال ارژاني داشنند 
یس تاریخ [صفخان بمنصب هفت هزاری 7 و سوار بضابِطةٌ 
بش و سه اسپه فرقی عزت بر ادراخت ( از قده مالمخان 
و میب جان نجات ياننه منصب و جاگیر نداشنه و احوالش 
نا متذظم بود و مراحم شاهنشاهی اورا دریانت و از نو مشمول 
عاطشت روز افزون گردید) از عرضه داشت متصدیان صوبةٌ دکی 
پمسامع جلال رسید که نظام الملک از کوثاه انديشي و فزه 


( ۲ ن ) بدو سٌ 


(۳ 8 

(نگیزی :۶ تب خان پسر عنبر و دیگر تر بیت پان,اي نو دولت ر 
دود ملک پاد‌شاهی فرسناده غبار شورش و فسال پر انگبخاره 
الجرم عمدز (اسلطدت خاجپان اجرت تعازظت و *عارست 
ملک و مدافعه و مقابلةٌ ارباب فساد افوچ تعیس نموده لشکر 
ان را که از بندهای‌کمس سال کاردان است :عراست شهم برهانیور 
مقر واشده و خود با عساکر ظفر لوا مدوحه با شید شد و تا کبرکی 
که معل افامست او بود عذان مسارعت پاز نکشید ( رو سواف ح غرایب 
کشنه شدن م»عمد موس است ار از سادات صفی بود و بسلسلهٌ 
نقیب خان قرابت قریب داشت چون از عراق آمد حضرت عرش 
آشیانی انار الله برهانه مبيّ سادات خان بنی عم نقیب خان را 
بدو نسبت نرمودند و در هنگامیکه موکب گینی نورد حضرت شاه 
جرپارن بصوب ۹ 4 و شروده عبور فرمود مشار الده دران حدود 
جاگیر داشت /خدمت ایشان پیوست و بکچندی دربن هرج مرج 
همراهی کزدد ساد نخان ک» در ملازمعت شاهراد» پرویز بو و نوشنا 
پمبالغه و تاکبد فرسناده دزد خود طلبداشت و آن خون گرفنه اژ 
خدمت شاه بلند اقبال جدائي گزید: نزد ساطان پرویز رنت وچون 
خر آم۵ن او بعضرت شاهنشاهی رسبد #عضور طاب فرمودند و 
هرحند شاهزاده پروبز الدماس عفو گناه از کرد مپردان ي ذشدند و آن 
سید زای؟ مظلوم را درپاي ددلمست اند اخده بعغویت تمام‌سباست 
فرمودند درینوقت نظام الماک در قاعةٌ دولات [باد بود وحمیددخان 


( ۴ ن ) در در نسخو پنغددر و تفیل عبارت و مضمون امد ه 


۱ ) ۳۸۴۰ ( 

نام غلام حبشي را پدشوای خود حاخده مدار |خنیار مالی و سلكي ۱ 
بقبِضه اختیار و (تتدارار سپرده بود از بیردن او و ازدرون زنض‌نظام |! 
الماک را مثل مرفی درففس‌داشتند چون خبرآمدن خادجبان‌بیقین 
پیوست حمید خان با سه اک هون‌نزد ار رفقه بافسون و (فسانه اور 
از راه برده فرار داد که مبلخ مدکوز را بگیرد و تمام ملک بالاگباتی 
را تا قلعةٌ احمد نگر بنصرف نظام الملک باز گذارد فغان ازین 
افغان حن ناغناس‌که حتوق‌ترپیت حضرت شاهنشاهی را نراموش 
ماخنه جنان ملکی را پسه لک هون از دست داد و بنام اسرای 
بادشاهی که درتم‌اجان بودند نوشنپا فرسناده که آن معال را حوالة 
وکای نظام الملک نموده خود اعضور بیاید و همچنیی نوشتةّ بنام 


باید شد اما قلعه را ممکی نیست که م از دست بدهم هرکه 
فرمان بادشاهی برسد قلعه را خواهم سچره و *جملا هرحند وکلای 
مرد |ذه قدم همست بر جاداشت و ۵یگران نامردده پذوشنه خالچپان 


ملک بالاگپایت را بوکلای نظام (لملک سپرده بجرهانپور ]مدند 


دریذه‌نام حقبفت (حوال حمید خان حبشی و منکوحهٌ او بذابرشرابت 
مرفوم مجگردد و این غلام را زنی بود از غربب زاددهای ‏ نلک 


وشیعنهٌ زنان شد آن زنکه بدرون حرم او راه یافته شراب *خفي 


۱۳۶ ] 
که سردم ببردن را اژان آکاهی نبانند مجرسانید و زن و دخثر مردم را 
پفریپ و افسون بد راه ساخنه نزد ار می برد و بلباسپای مزیب 
و زرین مفامب آراسنه بنظر او جلوه میداد و او را بمعاشرت و 
مواست پري پیکران سیمیر *حظوظ و مسردر می داشت رنه رنه 
مدار اخغیار بیرون بقبضهٌ افندار شوهر ار شد و از درون مدار 
زندکانی و کامرانیی نظام الملک بدست آن عورث در امد هراد آن 
زنک سوار شدی سران سپاه و عمدهای دولت او پیاده در رکابش 
رفا» عرض حوادع خود می نمودند تا آنکه عادلغان فوجی بسرحد 
نظام الماک فرسناد و ازاجاذب نيزجمعي را بقابل او تعجی کردند 
و ایی زنک بنرغیب و خواهش_ تمام مرداریی فوج را از نظام 
الملک (ستدعا نمود و خاطر نشان ساختکه اگر ص لشکر عاداخان 
را شکست دهم یک زني مصدر چنین اري شده باشد و اگرمنصوله 
بر عکس‌نشست وجود زنی چه خواهد بود بالجمله ایسگرب زمعنال 
نقاب |نگنده بر اسپ سوارمی شد و همیشه خاجرهای مرمع و 
حلقهای سر دسمتکه باصطلاح هندوسنان کزه گویند و دیگر نفائس 
باخود مبداشت و داد ودهش را بپاذه می‌جست و هد روزی نجوک 
که مبلغی بمردم ندهد بعد از نکه فوحپا رور وشد از فرط جرآت ۲ 
دلیری لشکر عادلخان را شهسنه جمع‌کذیر از اعیان او بقتل رسانید 
و هر فیل که دران فوج بود چه از خاصهٌ عادلخان و چه از سری‌اران 
او همه را دسنگدر ساخنه سالما وغاذما اخدمت نظام الملک مراجعت 


ر ۲ .ن ) معادقت 


(ر ۲۸۹۲ ۲) 
نمود دریئوتت بعرض رسیدکه اساملیتخان والعي تورآن حلسله جنبان 
"عبت ر دومنیگشنه عبد الرحیم خواجه وله خواجه‌کلان جویباری ‏ 
را که عبد الله خان مرید*خاص یشان بود بآئدی رمالت و ایلچی 
گري فرسناده تا حال مثل خواحه عزیزی بپندوستان بامدٍهحضرت 
شاهنشاهي آمدان خواجه را گرامی داشده در تعظیم و تبجیل 
او افزودند و امرا و اعیان دولت را پی در پي باستقبال نرسنادزد 
لخست موسولخان صدر را حعم شد که تا دربای چناب رنته 
ضیادت کذد وخلعت خامصه ۰عوب او ارسال داشنند و بعد زان 
ببادر خان اوزیک که در زمان عبد المومی خان حاکم مشهد بود 
ردرین ذرگاه منصب پنجپزاری درشت بامتقبال قانت دچو ۱ 
خواحه تعوالیي شهر رسیدند خواجة ابواعسی ی لدیوان و ارادتتضان 
"خشي را حکم شد که باسنقبال رفده ایشان را #حضور آوردند و در 
وقت ملازست_ توجه و النفات بسیار ظاهر ساخنه طرح پرسشها و 
مپریانیبا |ژد(خنه حکم‌نشسنر‌فرمودند بي کلف بغایت نیک‌ذات 
و ارزندة اقسام‌توجپات و انواع تلطفات است روز دیگر چهارده قاب 
طعام الوش خاصه با ظروف طلا و نقره بجپیت خواجه فرستادند و 
تمام ظروت با لوازم آن بایشان ارزانی داشنند مقارن ابلعال صاحب 
صوبگیی بناله از تغبر خانه زاد خان بمکرم خان ولد معظم خان 
مقرر گشت و پس از بکچن‌ی عصب اتفاق فرماني بنام ار عز 
اصدار بافت و ار بر کشنی نشسنه باستقبال فرمان شنافنت قضا را 


( ۲ ن ) دارا.خان 


( ۲۸۷ ) 
غبر اژین دریاهای مقرر و مشم‌ور ۵ دز بنکا(ه ات ال ابی بو 
کشنی را از آن حوی بایست گذشت چون سفينة مکرم خان 
پ ایا رسید پملاحان اشارت نمود که سفینه را زمانی درکنار آب 
باز دردد دا نماژ عصر گذارده منوحه مقصل گرد و در وقدیکه 
ملاحان سفینه را مبخواستند بکنا رآب رسانند بای بموسید تا هر 
کشنی برگردانیه طونان و جهکرتند گشت و از شورش و تااطم جهکر و 
حرکت بیموقع کشنی غرق شش مکرم خان را هرک ۹1 درآن کشنی 
بودند به بعرفنا فرو رننند و یک مذنفس سرازان گرداب بلا بر 
نیاوردند و درخلال ابفعال خاخانان ولد بیرم‌خان درس هفناد و 
دوحالکی باجل طبدعی ودیعءث حدات میرد و از اعظم اسرای اب 

اثار ( پرهانه مصدر حخد‌مات شایسنه 7 عظلمه گردید اژ 
7 تجمله مق کار نمابان کرد" تین تن رز جرات و شکسحت مظفرخان 
جرتی ۳۹1 ما ل‌ ی تن رفده باز بذصرن اونیای 


۱ مرستا جذگی و ئوبخان ءظد م همراه ۵شست و مش‌ور امت 5ه هغنان 


هزار سواز دراهم آورث" ود و خاخانان و بدصست هزار موار بزقایل 


( 1 
(و ۳ آن معرکٌ سرد آزب مثل وچ مان یناف بقدل رمید) 


سوم تیه ت_ سخد اور ژمان دوامست حصرت شاهنشاهی مصدر 


۲ ۳۵۸ 


کارهای نمایان نیارست شد لیکی پسرکلانش شاهنواز خان بان 
مايةٌ مردم‌نوج عنبررا شکست چذانچه بجای خویش ثبت انقادم | 
بی |غراق خاده زادی رشید بودکه گر اجل امان دادیآثار ذبک ازو 
بر صفعةّ روزار یادکار سانددی و خانخاذان در قابلیت و اسنصاه [ 
نمام عیارر يکناي روزار بود سواد عوبي:و ترلی و مارم ر عندی۳] 
ردان داشت و بزبان فارسی ر هندی شعر نیکو گفنی و اتعات 
بابري را بعکم‌حضرت عرش آشیانی بفارسی ترجمه‌کرده بي تکلف 
شعر فیم خوب بود و خود هم اه بيني و احیانا رباءیی و غزلی هی 
گفت این غزل ازوست غزل *| 

شمارشوق ندانسنه ام که تا چند است 

جر این تدر که دلم مخت آرزو منداست 

ده داده دادم و ني دام این در دائم 

دهیای تا بصزم هرچه هی 9و3 میک 

به‌کیش صدق رصفا صرف عم‌دانکار است 

ناه اهل »عبت تمام سوگند است 

مرا فررخت مودت ولي زدادسدم 

که حشریچه کبس | میت ومد حون چ فد[ سبت 

ازان خوشم بسخنهای ]شناي رحیم 

که (ندکی باداهای عشق مانفد است 
چوی راجه امر سنکه زمیندار ملک ماندهو نبیر راجه رامچند 
مشهورکه از (عاظم راجها و زمیندارار ممالک شرقیه است و حضرت 
فردوس ماد ی در وادمات خوبش ثدت فرصول: نف که درهندامي که 


) ۲۸۹ ( 

ض‌ فلع هندوستان کردم دو باد‌شاه و سه راجةٌ کلان در هندومنان 
بودند از راجبا یکی راذا دوم رای مالدیو حوم راجه رامچند را 
شمرده (ند بندگی و دوللخواهی اخنیار نموده عرضه داشت کرد که 
چون پدر وبزرگان مي بسعادت زمین بوس مستسعد گشنه (ند من 
نیزاسپدوارم که بشرف ماازمت نرق عزت برافرازم بنابربن خان راتهور 
که |زخد‌نگار آن زبان‌شيم بود دسئنوری‌یانت؟ه رهنموی سعادت‌کشنه 
او را بقدسي امنان ببارد ر اجپت مر افراژی او فرمارن |احمالت با 
کیتویب او مرتممستی خب چون بساسع نان رتیه 
35 سپابهخان (خدصت شاهرادة کینی مغان شاچپان رفده علی(امء فم 

ار خافجپان را بخطاب سپه سالاری (منداز #خشیدند - اکنون مجملی 
از ماجرای احوال مپابلخان بجبت شادابیی مخ ناشن کلک 
بپان می گرد چون او از راه تثه عطف عنان نمود* روی دبار 
بوادیی فرار نهاد فوجی را که بجپت‌گرفتس خزانهٌ اوتعبن شدء برد 
مقرر فرمودند که بنعانب شنائنه بدست آرند با از ذلموو بر آرند 
۷ برگشنه بخت روزی حند در شعاب جبال منعلقةٌ رانا عال تجاه 
روزکار بسر برد؟ عرایض مشنملبرندامت و خجالت بیش از بش 
و عذر گناهان خویش *صعوب وکلای زبا.دان «خدست شاه بسیار 
#خش اندک پذیر نرستاد و ] تعحضرت فرمان استمالت ارسال داشنه 
#حضورطلب نرمودند بعد از که بخدست پیوست بانواع داقسام 
مراحم و نوازش که در مخیلةٌ اوراه نیانته بود فرق عزت بر اذراخت 
و چون کوکب ؛خنش هنوژ نررغ درلث د(شت در هنگامی که 

باد راک این سعادت نامیةٌ |خلاص نورانی ساخت‌شکستبای چندین 

۳۷ 


6۲ ۳ ( 

ساله بیک ا۵! درست شد و درینوقت رمبدن بقدسی [سنان از 
اعظم آثار اقبال او بود * 
نت راپات عالیات بعزم سیر وشکار خطةٌ کشمیر . 
بناری بیست و یکم اسفندار مذ ماه | لبی درساعت مسعود نبضت ۱ 
رایات قبال بعزم سیرو شکار خطةّ داپذیر کشمیر اتفاق انناه این 
سفر افطراریست نه اخنياري چون هوای گرم بمزاج اشرف در 
غایت ناساز کاریست لجرم هر‌سال درآغاز موس بهار صعوبت ‏ 
اه را برخاطر اتدس و مزا مقدسآسان شمرده خو را بگلزر همیشه. 
ببارکشمیرفردوس نظیر میرسانند وخوبیبای هوای کشمیر را درباننه . 
و امنیغای لذات آی رک بیشت فرموده باززه‌رزشتیبای هولی " 
او عنان عزیمت بصوب هند‌وسنان معطوف مبدارند پیش ازس بچند 
روزبه عبد الرحیم . خنواجه نی "فزار ور یبرم طع خرچ" لطفیه 


آغاز سال بیست و دوم از جلوس معلول 
شب یکشنبه بیستم رجب هزارو می و ثذش هچری تعویل 
آنناب ببرج حمل اتفاق افناه و سال بیست و درم جهاگیری آغاز 
شد و نوروز جبان انروز براب [ب چناب آراسنگي یافت ( حضرت 
مرش آشياني نار ال هافر کرت عفوبت و وراشي همیخ 
آب چذاب را[ عبات میگفنند ) بعد از فراغ جشی نوروز جهان افروژ 


( ۷۲ ن ) بدو سم 


) 
موکب مسعود میر کنان و شکار ادگنان طی عقببای راه فرموده 
در ساعت فیض شاعت به نزمت سرای کشمیر نزرل فبال 
ارژ اني داشت چون بعرض رسدده بود که مکرم خان حاکم بنگاله . 
غریق: اعر فنا گشنه چذالعه در اوراق سابق ایمائی بران رذنه درینولا 
فدائی خان #حکومت صوبةٌ بناله سرافرازی یات و مقررگشت که 
هرمال بي یبرم بیدیش حشرت نمی درب 
لت رویده بصینةٌ پیشکش بیگم که «جموعه ده لكث روپبه باشد 
بخزانة عامرره د(خل سازد و نیز ابو سعید نبیر اعنماه الدوله 
بعکوست تنه فرق عزت. بر (ثراخت درینه‌دت که ]لعضرت در 
کشمیر تشریفت داشنند آنا فان مرض اسنیلا پذ‌برننه قوت را آزنشهردند 
عنصری اخراج می نمود و در غایت ضعف و زبونی پلوسده 
یک رورا مخ زین" ود + را "مصعون * مد اشفلب و 
از سواریی اسپ عاجز بودنه ررزی درد رجع بشدت کشید و آذار 
پای و ارثعال بر وجنات احوال پرتو انگند و حرفم‌ائي‌که ازان بوی 

نومید‌ی آید بي|خنیار برزبان جاري می شد شورش عظیم در سردم 
(فناد و پرسذاران بساط قرب را بغایت مضطرب ماخت لیکن جون 

روزی جدد اژ مدت حبات بائی بود درآن مرئده بخیر گذشت دعد 
از جند روژ اشنها مفقود کشت اصلا بغذ| میل نمیشد و طبدعت از 


راب 


افیون که مصاحب جپل ساله بود نفرت گزید بغیر از حند پیاله ۵ 
انگوری دیگر ده هدم توحة خاطر دمی یل دریخودت سلطان شهریار 


( هه 

نگشت بنابرخجالت لنماس نمودکه پیشتر بلاهور شنانته ررزي چند. 
بمعالجه و مدارا پردازد بعکم اشرف روانمٌ لاهور شه و داور #خش: 
پسر خسرو را که نظربند داشت ماس نمود که بدیگری ‏ حواله 
شود بیمان دحنور بارادسخان سپردند * 

معأودت نمودن حصرد ث شاهنشاهی ازکشمیزن 

بجانب لاهور و در اثنای را؛ توجه فرمودن 

از جهان نانی بقسی مراي جاودانی ۱ 


مقارن (بنعال در ادابل زمسنان رایات عالیات بعزیمت [ 


دارالسلطنت لاهور ارتفاع یافنت ودر مقام پیرم کله به نشاط شکار . 
پرد |خنندکیفیت ای شکار مکرر در اوراق گذشننه نکن کلک بدایع 
رقمگشنه کوهدست بغابت بلنه در ده کوه ذشیمی کاه #جبمت بندرق 
اندازی ترتیب باننه چوی زمبندارار آهو را رانده رنه کوه 
بر آورند و بنظر اثرف در آید بندوق را مررامت ساخنه می 
اندازند همین که بآهو رسید از فراز تین کوه جدا شده معلق زنان 
آمده بررری زمین مي‌اندد ر بي تکل ف جب نمودی میکند رغریب 
شکاریست درینوقت یکی از پیادهای آن‌مرزو بوم آهو را رانده آوردآهو 
برپارچة سفگی بعسرت جا گرنت وچدااچ:باید خوبمعسوس نمی 
شه پیاده خواست که پیت رآمده آهورا زان عکلی بجا مازد بمجرن 
آنعه قدم پیش نهاد پاي خود را نثوانست در جای مضبوط 
ماخت درپیش بنه بود دست بدان بذه زد که تواند خود را نگاه 
داشت دصارا بذه کنده شد و از ]ها معلق زدان عال ئباو بر 


۷۷ ) 
زمبن انناه فغالس همان بود و تسلدم شدن همان تمام اعصایش 
گسیرن از مشاهد؟ (بعال مزاج اشن بشورش و توب 
گرائید و خاطر قدسی مظاهر بغابت مکدر گشنه و ترک شکر کرده 


از هم 


بدولشذانه تشربف آوردند مادر آن پداده آمده جزع وفزع بسیاز 
ظاهر ساخت اگرجه او را بنقه تسلی فرمودنه لیکی خاطر اشرفت 
تسلی نمی یادت گوئی ملک (لموتی باینصورت ماخلق گشن‌بنظر 
شرف در آمد: بود از آن ساعت آرام و درار از پیش دل برخاست 
و حال متغی رگشت از بیرمکلهبه نهذه و از تبفه براجور تشریف آوردند 
و بدسنور معهود یک پر از روز مانده کوچ فرمودند در اثنای راه 
پیاله خواه‌نفد و همی‌که بر لب نادند گوارا ذیغناه و برگشت و 
تا رسددن بدوللخانه حال بدیس منوال‌بود آخرهای شب که در 
حقدشت آخر روز حیات بوك کر بدشواری کشبه و هنگام ۳ که 
زمان واپسیی بود ایسنادهای بساط فرب را روز امبد سباه نمود 
نفسی چند بمخنی بر ]مد و هنکام چاشت ررژ یکشنبه پیست 
وهشنم شهر صفر هزار و هی و هفت *جری مطابق پانزدهم ماه 
آبان سال بیست دوم از جلوس اثرف همای ررح مطیر آ تعحضرت 
از ]بان خاک بال انشانده سایه بر فرق ساکنان خطهٌ (ذلاک انگنده 
جان بجان آنرین مپرد و از شفقار فرمودن شاه رضوا آراکاه جدت 
مکانی ذار الله برهانه آثار روز رسلخیز نمودارشد از درون و ببرون 
آوازفغان و شیون درگنبد نیلگون #چبد و ازسنوح ایواتعةٌ دلخراش 
و وفوع حادهٌ جر تراش جبان بشورش و آنلوب گرائید وجپانیان 
سررشنهٌُ تدببر از دمت داده سراسیمه شدند دربنوفت آگفخان 


۱ ۳۹۴ ۲ 
که ازفد‌اندان و داعبان ابن‌دولت اید فرین بوث با اعظم‌خان همد|منان ‏ 


شده داوراخش پسر خسرر را ازقیه و حبص بر آورد: بنوید 
سلطنت موهوم شیربی کام ساختند لیکن او حرف وا باور نمی 
د(شت واعنماد نمی کرد تا ]که بسوگندان مغفاظ تسلی بخش خاطر 
آشفنه او شدند [نکه آههخان و اعظم خان او را سوار ماخزه و چفر 
بر مرگرنته ررانة منزل پیش گشتند نور جیان بیگم هرچند کسان ‏ 
بطلب برادرفرستادهآهخان عذرها گنه نزد اوشان ثرفت ناگزبرنمش 
حذدت مکانی را پدرش اند|خده باده‌شاهزاد‌های عالیمقدار برعماری 
فیل نشصده از پی‌شذاننند پم الدوله]صفخان بذارسی نام هندوئي 
ر| که در ثبزروی و 3اکچوکی بد طولی داشت (خدمت حضرت 
صاحب قران ثانی فرسناده خبر شنقار شدن جذت مکانی را بفقربر 
ار حواله نمود: و چون ردت مقلضیی اد ده ی کون 
انگشنری مهر خود را باو میرده تا «جلی باشد بر اعغماد او القصه 
آن شب در نو شیره توفف گزبده روز د یگر از کوه بر آمده در بینبر 
نزرل فرمودند و در "جا «اجپیزو تکفین پرداخته نمش 1 تعضرت 
را مصعوب مقصود خان و دیگر بندها روانةٌ لاهور ساخنفد و روز 
جمعه در آ نطت آب لهور در باغیکه نور جهان بیگم (ماس نباده 
بود خاک سپردند بالعمله (مرای عظا ۰ و مایم پندهائی که در موکب 
مسعود باداه مرحومم مور بودند جون مددانسنند که|صفخان بچوت 
اسفقامت و استدامت دولت شاه جهان این توطده برانگیخنه . 
داوراخش را بسلطنت برداشت و در حقیقت او را گومفند قربانی 
ماخت و بی تعلف بگوسفند قربانی مفاسدت تمامی داشت همه 


1 ۲ 6 
بامفخان مواذقت و منابعت نمودند [ بچه می گفت مبکردند تابع 
و رضا جوی بوند و در حوالین بپنبر خطبه بنام داو رخش خوان 5 
روانمٌ اهور شدند چون پیوسته از صادفخان ابری عم یمین الدوله‌آصفخان 
اثر بی اخلاصی و نفاق نسبت بعضرت شاهجهان ظاهر میشد 
درینوشت خوف و هراس عظیم بخاطر حق ناشناس او راه یانت و 
بخدمت یمد الدولهصللجی‌گشنه در اصلاح اینکار استعانت جست 
و شفیع !جیت تقصیرات خود درخواست آن مدار السلطنت 
شاهزادهای عالیمقدار را که از نور عل گرفنه بود باو حواله نمود که 
بخدست ایشان سعادت (ندوخنه ادراک ایندولت را شفیع جری 
خویشض سازد و همشیر؟ً بمیس الدوله که در عشد ازدواج صادق خان 
پوت د پرسداریی شاهزاد‌ها ر سعادت حاوید ۵انسنه پروانه 9 
فرق مبارک ایشان می گشت ویمدن الدوله چون | زجانب نورجبان 
بیگم‌مطمتی خاطر نبود نظربند داشنه (حنیاط میکردکهه(چکس نزد 
ایشان مد و ردت نلماید و بدگم درب اندپشه و تدیدر که شهر؛ بار 
سری رآرای سلطنت گردد و آن برگشنه روزار در امور خبرشنقار 
شدی جنت مکانی را شنیده بلعریک زن و فننه پردازیی آن کوذاه 
اندیش خود را باسم بی مسای علطفت 1 شا حفه اون 
تصرف ؛خزائن و سایر کارخااجات بادشاعی دراز کرد و هرکس 
هرحه خواست بوی 1۵۵ بغراهم ۳4 ود و حمعیت پرداختا 


و جمیع کارخالجات بیونات را از خزانه ر فیلخانه وقور خانه وغیره 


( ۲ ن ) بد دام ازل وابد 


۲۰. ۳۲۲۰ [ 

که درلاهور بود متصرف گشنه در عرض یک هفنه هفتاه لک ررپده 
بمنصبدارار‌قدی. و حدید داده #خبال تمعال همست مصروف داشت 

وسیرول بایستغر پسرشاه‌زاد؟ مرحوم-لطان دانیال را که بعد از شنقار 
شم تعضرت فرار نموده بلاهور نزد شبریار آمده بود بچای‌خود مربر 
آرای‌ساخنه لشکر را از آب گذرانیده غافل (زانگه کار فرمایان قضاوقدز : 
درئهیهٌ دواغی خدس تگذارند که سلاطیری والا شکوه غاشیةٌ اطاعت و 
فرمان برداری ار را پیریٌ دوش مفاخرت و مباهات خواهند ساخت 

و فلك شاهبازی برسردست د۵ارد که با وجود اوصعوه رگنپنک را چه 
حد و باراي آنكهدرهواي همت اوبال هوس‌تواندکشود و قطره را بدریا 
نسبت دادن ای ی خود برد است از آنطرف ]مشخان داوز 
ضشی.. را پر فیل سوار ماخنه و یر لیهست ری ۲ 
بمرصةٌ کرزار نیاده در غول جا گرت خواجه ابو (اعسی و مخلص 

خان و آله وردشخان و سادات بارهه درهراول کارطلب گشتند شیرخواجه 

و پسران‌شاهزاده دانبال در اللمش مقرر شدند اعظم خان با بسیاری 

از (سرای در برانغار پای همت انشرده صادفخان و شاهنواز خان 

در رانم حریف ر جمعی در جرانغار مقرر گردیدند در سه کروهین 
شهم ثلافیی فریفیی اتفاق افناد و در حملهٌ اول ادنظام افواج شهریار 

از هم گمیخت نوکران زر بنده که ببناژگی فراهم . آورده در برابر 

(سرای صوروثی ایندولت اب فریی فرسناده بود «ر کدام براهی 

شاننند درینوقت شبربار برگشته ررزکار با دو سه هزار موار از مردم 
قدیم درظاهر شهر لاهور اسفاد» اننظار ندرنگی نقدیرداثت «مصرم» 

نا خود فلک از پرده چه آرد بیرون 


) ۷ 

ژاکاد غلام توکیي از حنگت گاه تاخده بلاهور رید فراونن خبر دلکوب ر 
بوی رعانیه و آن برکشنه اوقت وذیم العاقبت بر آسد کار خود را 
نسلچرد: و بپبود خویشر نفممیده بردفمونیی ادبار عطف عنان 
نمول: بقلعه در آمد ۳ درحقرتت خود را بپای خویش بدام انگند) 
روز دیگر اصرا آمدهمتصل!عصارشربره متباغ‌مودی‌قاسم‌خان لشکر 
گاه ساخنند و اکثري از نوکران او قول گرفته آصفخان را دیدند وشب 
اعظم خان بدرون قلعه در آمده ورصعی دولثغانة پادشاهی توتف 
گزید وصباح آن امرای ءظام بدرون ارک شنافته شیریار را مربر 
آراي ادبار ساختند و آن بر گشته ررزار بعرم سرای حضرت جدت 
مانی رنقه درکن خمول خزیده بود نیروز خان خواجه مرای که از 
معرسان و معلنه‌دان شبستان قبال بود او را بفردن آررده باله وردکان 
«پردواوا ول مرش کشوده هردو دسنشض بسنه) پبشداوراخش حاضر 
ماخت وپص ازتقدیممراسم‌گورنش وتسلدمدرحانی که فرار یادئه بود 
| #عبوس داشتند و بعد از دو روز مکعول ماختنه در زاوبگ ادبار/عال 
تباه و روز سباه نشانددند و پس از روزی چند طبمورث و هوذنگ 
| پسران شاهزرده دانیال را نیز گرننه مقید ساخنند و یمیر الدرله 
عرضه داشت متملیر نوید فتع و فیروزی بدرگاه شاهچبان جوان 
بغت بلند انبال ارمال داشنه النماس نمود که لوی آعمان ماي 
برجنام امتعجال شناننه جبان را از آشوب و اخنلال بی ال سازد 
ر دید مننظران شاه راه اخلاص را بغبار موکب گینی نورد سرمگٌ 

ر ه ) بدودخه ( و ) بدوددخه 


۳۸ 


( ۲۹۸ ) 
بینش کشد - اکنومجملی از حقبقت رسبدن بنارسي بدرگاه وال 
ونیضت رایات جهانکشای بمستقر سریر خلانت رتم زدة کلک بیان 
می گرده بالجمله بنارسی در عرض بیست روز از مقام جنکزهتی که 
منزلیست در وسط کوهسنان کشمیر روز یکشنبه نوزدهم شهرربیع الول 
هزازر می و عفبت جرهی: خود را تجنی رکه دا انیای, مرحد نظام 
الملک وافع شده رسانیده از راه بهنبر به‌نزل مهابنخان که دران چند 
روز بشرف تقبیل بساط اقبال سر بلند‌ی‌یافنه بود رفذه مورت حال 
معروض داشت و او جون برق و باد خود را بر درحرم سرای خلافت 
رسانیده خبر بدرزن فرمناد و [ تعضرت از مجل بر آمدند بذارمی 
زمیی بوس نموده حقبقت را معروضداشت و مهر یمین الدولة 
آصفخان را بنظر مبارک در آورد و حدوت این سانعةٌ داخراش بر 
خاطر حق فاص گرانی ظاهر ساخت و آثار حزن و ملال. برجببةٌ 
همایوی هوید! گشت چون وقت مقنضیی افاست و تقدیم مراسم 
نعزیت و ترئیب مرائب رمم رعادت.نبود وفزصت توفقد, بر نمی 
یافت ناگزبر به الفماس صابلخان و دیگر دولنخواهان ررژ پمچشنبه 
بیست و سوم رببع الول حفه هزاز وحتق و هقی *جنري که "خداو 
تم شفادان رصد بند بود نپشت موب (تبال بر حفاح ,سنعوال 
از راه گجرات بمستقر سربر خلافت اتفاق افقاه وفرمان صرحمت 
عذوان مشملبر رمبدن بنارسی و رسانیدن (خبار اتبال آثار ونبضت 
موکب سعادت بصوب دارالغلافت مصعوب اسان الله و بایزیه که از 
گرم روای شاهراه خدمت بودند باآصفخان ارسال ۵(شنند و جان نثار 


خان را که از بندهای مزاجدان بود با فرجان عالبشان مجنوی بر 


۸ ) 
ا(ع مراحم و نوازش نزد خالجپان انغان که در آنوشت صاحب 
صوبةً دکن بود فرسناددد تا اورا بنویه عواطف گونا گون مسنمال 
ساخنده بر فخایر ضهایر او وثوتف حاصل نمایه جون هنم زوال و 
ایام نکال او نزدیک رمیده بود راه صواب از دست داده باددیشهای 
پاطل خود ر| سرگشنهٌ باه ضلالت ساخت و با نظام الماک موانق 
مطلب خویش عپود و مواثیق درمیان آورده بسوگندان مغلظه مود 
گردانید . تهام وایت بالائهانت را بغنیم داد« بیرهانپور آسد و همه 
جاگیر داران و مزا شرحد بموجب نوشنة ارمعال مفعلقةً خویش 
را بعنیم وا گذاشده نزد او به پرهانچور آمد‌ند مگر سدمدار خان که 
حراست قلعةٌ (خمه نگر بعپد؛ او بود هر چند وکلای نظام اله‌اگ 
نوشن خالجپان را نموده به تممید مقدمات بیم و امید خواستند که 
فلعه را متصرف گردند مجسر نش و در جواب گفت که بی فرمان 
باه‌شاهی این علعه را دشها نمددهم از آذوته خاطر پر د|خده 
مذنظر نشسنه ام اگر فرمان باد‌شاهی پم برسد سلدم میکدم 
و الا سرمی است و این فلعه پالجمله جون خالجپان انداز فساد 
داشت و اراد باطل باخود «خمر ساخانه بود عخست چنین ملکن 
را مفت و رابکان بغفیم وا گذاشت که شاید بوقت بد بفریاد ار 
برس مفارن ابأعال دربائی ررهباه که پبش از شنقار شد حنت 
مکامی از خدست شاه بلند اقبال حرمان سعادت اخثیار نموده 
بچاندور که داخل ولایت نظام!اماک است رثذه بفا کامی روزکار بسر 
می برد آسده بخانجپان ملعق گشت و محرک سلسلة فتنه 


ر ۳۰۰ ) 


او نیززبشاه بلند اقبال اخلاص درستی ندادت حرفبای پوچ خانه . 
برانداز بأن (فغان برگشته بخت خاطر دشان نموده جان نثار خان 
را که فرمان گیتی مطاع #جپت امتمالت او آورده بود بی آنکد.. 
مرشدانتی در جواب نرمانعالیشای تلمي نمايد مي نیل مقصود ۱ 
رخصت معادوت فرمود رام حررت خود مکرز از جان بثار خان . 
شنیده که نا اففل باعث اینیمه فساد و خانه بر اندازی او غد 
هرچند مر درخ رما مدمیات می گفتم او نمی گذاشت که کار 
ازپیش رود) القصه‌خان جبان فرزندان خود را با-کندرخاندوماني و 
جمعي از انغانا که ازصمیم القلب با او موافقت داشنند در برهانچور 
گذاششنه خود با جمعی از پندهای باد‌شاهی که بظاهر ۵مبا (وازموافقت 
می زدند ( و خرد. را ازشر ار معانظت می. نمودنة .مثل راجه 
کم .سبنگه و راجه جي‌سنگ و غیرد ) بماندو.|مببه کفزعال ولیت 
الوه را منصرف شد ومکنونات باط نقفه پرداژاخود را بر عامجان 
ظاهر ساخت وهم بزردی بر گشنه ببرهانپور پدوست و جون لشکر 
گیهان شکوه بسوحد گجوانت رایت (تبال برافراشتت عرشه :دای 

ناهرخانک» #خطاب شیرخانی سرافرازی داشت مبفي براظهاراخلاص 

و دولنخواهیی خویش ر ارادتبای باطل میفخان که درآنوقت 

صاحب صوبهٌ احمدباه بوث رسبد ر جون میهخان در ایام حبات 

حضرت شاهنشاهی دسبت به بندهاي شا جوان ؛خت مصدر 
گمناخیا شده بود از کردهاي خویش خوف و هراس عظیم داشت 


( » ) بدر نسیخه ر ۷ ) بدو دسر 


۳3۹9۳93 ) 
رسیدن عرضه داشت شیر خالن مزید و مصدق فول ار گشت 
لهدا شیر خان را بمراحم خسررانه مسنمال و (میدوار ساخنه. بنوید 
صاحب صولگی گجرات سر گرم خدمت گردانیدند و فرمان ند که 
نج اه را متصرف شده حوالةٌ معنمدان خود نماید وسیفخان 
را نظر بند داشنه بدرگاه والا حاضر سازد و دربتوفت مب خان 
بیماریی صعب داشت چون همشیرژٌ کلان نواب قدمی (حلجاب 
ممناز رازمانی در حبالهٌ نکح سیف خان بود و آن ملکة جان 
به همشیرة خوبش نهایت معبت و دل دگرانی‌ظاهر می ساخت 
مراعات خاطر ایشان بر ذمةٌ مروت شاه بلند افباللزم و صلعقم بود 
خدمت پرمت خان د-غوری پانت که به (حمد[پاه شنافته نگذارد 
که آمیب چانی (سیگخان رسد موکب نصرت طراژ دریای نربده را 
ازگذر بابا پیاره عبور فرموده ظاهر تصبةٌ سنور که بر لب آب مذکور 
راقع است نزرل سعادت ارزافی داشت و در آن مقام دلکشا جش 
وزن قمری سال سی و هفنم از عمر ابد پیوند آراسنگی یانت 
و دید دلیر خان پارهه که از یکنای جوانان رزم آرای نبرد دوست 
ار بود بادرآک سعادت زمین بوس نرق عزت بر انراخت ومنصب 
او چبار هزاری فات و سه هزار سوار مقرر گشت و درب جشس 
جهان: افروژ از عرضه داشت شیر خان معررض بساط اقبال گردید 
که از نوشن هندوان کراتی که شرکا و گماشقبای نها در اهور اند 
معلوم شد که یمیی الدرله آعفخان و دیگر دولنخواهان که داوربخش 


۱ ۲ ن ) بوامي 


۳۳۳۳ 

را دمست نشان ساختنه بمقابلةٌ و مقاتلة شهریار ناشدنی شناننه: 
بودند در حوالیی لهور با انواج او جنگ کرده رایمت نیم و نصرت 
بر افراخنند و داشدنی درحصار (اهور مدعصیی گذته بزندان" ‏ 
مکادات گرفنار گشت و خدمت پرست خان که #چپت حانظت 
میعغان وآوردن او شناننه بود چون عوالیی (حمد ]باد پیوست 
شیر خان باستقبال فرما مرحمت عنوان و خلت خاعه بر آمده 
جبین اخلاص را بسعادت زمین بوس فورانی عاغت سیفخان را . 
که بهبسترضعف ونائوانی افناده بود بر پالکي نشانده حوالهٌ خدمت 
/ پرسخان کرد خان مومی الده آنرا نظر بند بدرکاه سچپر |شنجاه رساندد 
زمبدهاه جرم مق عذرپذیر بشفاعت نواب قدسی (حذجاب 
ممئاز الزماني‌جرایمو زات ( آور بیمارمرض ادبار حق نا شفاس را ) 
بعفو مقرون دائنه از حبص غمما و المپا [ژاد ساخنفد و شیر خان 
از ضبط و نسق فت ‏ وا پرداخد» با دیگر امرا مفل مبرزا 
عیسیی ثر خان و می,زا والشف و غیرهم در *حمود . آباد بسعادت مدن 
بوس کمررای مراد خود‌ها گردیدند ر چوی ثالاب کاکربه که در 
ظاهر شیر احمد آپاد وانع است معل فزرل رایات (قبال گشت - 
هفت روز در انمقام دلکش جبت تنظیم و تنسیق ملک 
شیر خانرا بمنصب باجهزاری ذات و سواو 
و ماحب صوبگیی ملک گچرات بلند پایگی بخشیدند ومیرژ 


٩ (‏ ن ) آن بیمار مرض ار بار حق ناشناس را که بر بعتر خوف 


و هراس صاحب نراش بود ( ۷ ن ) رلي 


(: ۰۳۳۲: ) 
عیسی را بمفصب چهار هزاری ذات ر در هزار موار و (بالت ملک 
تنه سرافراز ماخنفد و بجبت نظام کر خان ملطنت و اتنظام 
مضالخ دولت خدهمث پرست خان را که از معله‌دان و#عرمان جان 
نثار بود فزد یمیی الدرله اصگخان بلاهور فرسنادند وفرسان عالی‌شان 
بخط خاس شرف صدور بانث که دربن هنکام که آسمار آشوب 
طلب و ژسین فنذه خیز است اگر داور خشس بسر خسرو و برادز 
او نا شدنی "و پسران.شاعزاده دانبال را آوار معرای عدم ساخنه 
درلنخواهان را از توزع خاطر رورش دل فارغ سازند بصلاح رصواب 
فرب ثر خواهد بود روزیکشنبه بیست ردوم شبرجمادی الول هزار 
و می .و هفت هجری مطابق دهم برمن ماه آلبی سال بیست 
و دو از جلوس جبانگيري بانفاق دولخواهان درایوان دولنغانةً 
خاص وعام اهور خطبه بنام نامی و القاب سامیی شاه جوان 
(خت بلند تال مسند آرای تخت خلافت ر اجلال رونق و بها 

پذیرنت داور شش را که دولتخواهای ررزی چند اجیت مه لعت 
وقت و تسکیی شورش بسلطنت بر داشذه بودنه دعنگیر ساخنه در 
گوشةٌ ادبار معبوس گردانیدند روز چپار شنبه سیزدهم بیمن ماه 
مطابق بیست وششم‌جماد‌ی الأول اورا با کرشاسب براد‌رش و شبریار 
و طمورث و «ونتنگ پسرلی ساطان داندال مرحوم بادیه بیمای 
راه فنا گرداذبدنة و گلش هسنی را از خص وخاشاک وجود شان 
پرت‌اخنفد دربئوتت موکب اقبال بعدرد ملک رانا پبوست رانا کرن 


( 9 ۵ ) بواهي 
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۳.۴ ) 
در مقام گولگنده ک سابق در ایام شاهزادگي با پدرش رانا امرحنگه. 
دراک سمادتآمتایبوس‌مقتضر و مباهي‌گفته بو بقزک(فاس 


شنافده دوات ت زمس بوص دریافت و پدشکشی درخورخویش گذرانیده 
معادت جاوید اندوخت وشهذشاه دریا نول آن برگزرد؟ خویش را ۰ 
بانواع و افسام مواحیم. و نوازن مرآ راو ۳۱39 نمی بحامه.با 
دکهدهکی لعل قطبی که می هزار رویده قیمت داشت و شمشیر 
مرصع و خلجر و فیل خاصه با یراق نقره و اصپ خاصه با زین طا 
عذایت فرمودند و معال حاگیر او را بد‌سنور سابق مقرر داشنند و 
بر کنار گول ماندل جشی وژن سبارل شمضی مال *ی زر هشنم از 1 
عمر ابد پدوند |راسمنگ ی یانت و بتاریم هفدهم شبر جمادی الول 
مطابق بلج - 7۳| جبا مج 
ررض منبرکهٌ معینده شدافنه |زسعادت جاوبدذ‌خیره برگرفتند و بعد از 
مراسم زیارت و شرایط نبازم‌ندهی معنگفان و مجاوزان زار فائض 
الاوار و ماد ر مسلعقدن ۳1 ن یار ر از دیص نذورات ۴۲ تصددارس 
کامروای مراد ساختند ر مسچن عالی از سنگ مرمر طرح افگنده 
بذایان چابکدمت مقرر فرسودند که در اندگ فرصت بدمنوری که 
مقرر شده حسی انجام بخشند و بخواهش سپه سالار مهابخخان 
صوبِه ی ۷۳ نواحهع آن فان سرحه‌مي ۵ و 
و انبرای سفگمدلنو راجه بوارت بوندیله رمیدبوه وبسیاری از بندها 
بذارک شوق شناننه سعادت زمیی بوس دربانننه و بناریج بیمت 


۳۶۵ ) 
ششم شهرجماد‌ی الول سال‌هزار وسی وهفت #جري موکب ناک: 
نکوه بظاهرذار (اخلانست اکبرآباد درباغ نور منزل نزول اتبال ارزاني 
رو واسم خارن حاکم پم ندز در باغ مدکور (سعادت زمک بوس 
خلا وت و مندظران ۴ج سعادت |فنگخد 5 ۷ شهرکرامست پر را بغروغ: 
جمال‌جبانآر ای خویش ررني بخشیدنه وازباغ مذکوز تاه ردوللخانگ, 


ارک برنخث فل کوه شکوه نشنه خرس خرص زرمسکوک بریمدن و 
پسار ر"خده دام اهل حاجات را مالامال مراد. ساخنند و اژ مردم 
زار دبا که بهوای نظاره آمده بودند از زمیرن کوچه تا پشت 
پام خانهای دو آشیانه و سه آشیانه خلق انبود. ببرون. از شمارو: 
حساب تماشائتی بودند بر ضمایر ارباب بصایر پوشیده نماند که 
سوا اپام سلطنت و وفایع هنکم خلافةت در برج دولت و افبال 
کوکب «چبر عظمت و اجلال درة الناج نصرت و فیروزی فرة العدبن 
عذالت و جپان. افروژی مشید فونیی نصفت ور رانت مومص 
مبانیی سرحمست و معدلت شم‌نشاه حقیقی و *جازی شپاب (لدی 
کعمد صاحبقران ثانی شاهچهان پادشاه غازي را بعکم همایون 
آتعضرت دانشوران ‏ شخ آفرین ومنشیان فصاحت گزین 
متضدعی گذارش و نارش گشنه بعبارتی که مذاخب مسنعدان 
روزکار زیده در شلک تعربر کشیده شعات ای را ذخیره می ثبند 
اجرم اب افقثر قلیل البضاعت و حقبر عدیم| استطاعمت دمت ازان 
تغل خطیر پاز کشیده بشرم اولاد جذت مکانی د دزرای ] تعضرت 
۳۹ 


( ۳ ۲ 
و فضلا و هنرمندان که معاصر زمان مبارک بواند مین پردازد:*: | 


ذکر اولاد وال نهاد حضرت جنت مکانی 


بادشاه مغغور مبرور نس پسروالا گپر و دو دو خثر قدسی 
اخثر بود - سلطان حسرو - ملطان پرء یز - ملطان خرم - سلطان 
جپاندار - ماطان شهریار - سلطان نسا بیگم - بهار بائوبیگم تحت 


‌ 


و پردیزر جباندار در حیات پدر بزرگوار بعالم بقا شنافتند و تاریخ . 
ونات آن مسانران ملک بقا در عل خود رقمزد؟ کلک بیان . 
گشنه - و از خسرو دو پسرو یک دختر مانده بود پصران بعد از ۱ 
شنقار شدی [ لعضرت بطریقیکه نگشنه آمد راه ممات پیش گرنتند ۱ 
و دخذرتا حال درقید حیات است -ر ازسلطان پرویز طفلی وصبيةٌ 
بوه طفل پچ 2 پهز بژودعي: رحاست تن و وتوه زع۵3 "ازج 
شاهراده درا شکوه است - و از شاشجهان حبار فرزند اقبال مند وسه 
هبده‌قد‌سده روشنی ادزای دید حد بزرگواربول‌ند - ساطان ۵ارا شکوه- ۱ 
سلطان شجاع - سلطان اورنگ زیب حلطان مراد اخش - پرهفر . 
بانو بدگم - جهان آرا بانو بیگم- روش رای بانو بدگم - و از جهاندار 
اولد نماند و ازشهریار دختری هست ارقلی بیگم نام » 


ذکر وزرا ی شاهنشاه جهان پناو 


| حضرن و اشست بعد ازو بایزید بدگت را بفخدمت پرد‌اخت دبعد ازور 
خواحه دوست معمد کابلیکه درايام سلطفت !خطاب خواجهٌ جهانی 


رو تناس گشذه دیوان شد بعد ازر جان بیگ بای منصب امنیاز 


[ ۳ ) 
یات (مسا مدار .سممات بر شریف خان بود که پص از حلوصس 
[1تعضرت براورنگ فرمان روائی خطاب والی |میرالمرانی 
مر عزت برفلک مود و چون لب که بنام نامی خندان شد 
و فوق منبر بالقاب گرامی ارنفاع پذیرنت میرزا غیاث بیگت 
طبرانی را که شمةّ از احوال او در *صل خود ناشن خامة 
بیان گشته بخطاب رعنماد الدوله اختصاص بخشیده بشرکت 
فان بیگ که خطاب وزیر الملک یافته بود دیوان مساخنند 
و همچنین امبر الامرا وکبل مدار علیه بود چون ار به بیماری مزمن 
گرفتار آسد وموکب»حعود بصوبکابل‌نضت فرم ود جعفربیگ قزوینی 
مخاطب یأهفخان که احوال او نیز در جای خویش تعریرپذیرننه 
بخدسمت جایل القدر والت جپرژ سعادت بر افروخت خواجه 
ابو العصی تربینی را بهمراهیی خود النماس نمود تا سررشتهٌ دفثر 
وکاغف ذهداره خواچه (گرچه مرد راست و درست کر گذار بود 
ما بفرش‌روئی و درشت خوئی (تصاف داشت وبعه ازآنکه آهفخان 
بهپیم‌دکن رخصت یافت‌بنازگی خدمت دیوانی به‌اعنماد الدوله باز 
گشت وتا آخر ایام حبات باهفقلال تمام بلوازم آن امر خطیر 
پرداخت و بعد از رحلت ‏ آن دسنور معظم نوبت دیگر خواجه 
ابو احسی خلعث وزارت پوشبه بعد ازانکه مپابنخان را از درکاه 
معلی اخراج فمودند یمین الدرله آمف خان خلف الصدق 
اعنماد(لدوله را بمفصب بزو وکالمت اختصاص (خشیدند وههچذان 
خواجه ابو ااعهی «عخدمصت دیوانی مشغول بود تا انکه حضصرین 


#8 * 


۱ ۳۶۸ ) 
ذکر فصلا که معاصر ,زمان اشرققت بودند 
ملا ررزببان شیرازی - ما! شکرالله شیرازی - ملا تقیای شمدری - 
مبر ابو القاعم گیانی - اعمی اعمری -.ملا , باقر کشه‌بری - ملا 
بافرتبفیی + ملا مقصود علي - قاضی نورالله- ملا فاض لکابلی - ملا - 
عبد (اعکیم مدالمولی- ملاعبد |لمطلب حلطان‌پوری- ملاعبد الرحمن 
ببوره گجراتی - ملا حص فراغی جراتی - مرا حصون. جراتی - 
ذکر حکما که در خدصعت آتدس بودند 
حکیم رکنای کاشی - حکیم مسدیع الزسان کاشی - حکیم ایو القاسم 
گیلانی ملقب (عکیم‌الملك - حکیم‌مومنای شيرازي -حکیم روج |لله 
بروجی - حکدم حمدن تجراتي حکدم تقی گياني ۱ 
ذکر شعرا که معاص رآفعضرت بودند 
باباطالب اصفبانی - ملا حداتیگبلانی - ملانظبری ذیشاپوری - 
ملا معمد صوفی مازندرانی - ملک الشعرا طالباي[ملي - سعیدای 
گیلانی - مبر معصومکاشی - فسونی کاشی - ملا حیدر خصالی - شیدا ه 
2 ۰ ۰۰ ۰ ۷1 
گوینده و سازنده که در زمان ابحضرت بودند 
حافظ ناعلی - حاعظ کدب فلعا - نصیرا - باقیا ء حافظ عبد الله - 
اسمزاد میرن ناذی - حافظ حدله 5 


جمنگیر ۵|۵ - جدم خان ۱ پرویز داد - خرم داد 1 ماکهو - حمزد ۰ 
تمام شد 


۴۳۴ 


- 


5 ۳ 3 
1 
‌ 


۹ 
# 


همرت توت موز 


4 «(0 ۱ 
1 


٩ بت‎ 
۹ 


9 « 5 ات 


(61160 0 
۱,۲ ۸۲۷ 0 6 
17 ۲۷ 1 ۹11 ۳ 0 


۸2۲ 


۸7 1 ۱ 1۸ 


و 
۳ 
و 
۵ 
۳ 
"0 
لل 
2 
0 
3 
لل 
۲ 
ِ" 
۳۳ 


